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امت داشته باشند در اختیار آنها است؛ آنها می دانند دچار چه بلاها می 
شوند و بر آن صبر می کنند و اگر از خدا بخواهند که جلوی آن بلا را بگیرد, 
می گیرد؛ آنها علم به ضمایر 
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دارند و از بلاها و مرگ ها مطلعند و بین حق و باطل را تمیز می دهند و 
میلادها را می دانند نی 3 ول 


تا دیماان ات یی ات ایتک اشم باشاهان 
روی زمین در آن ثبت است از 


باش اه نع ام اسان انا اس نان خن ار اش تا 
1 
تانب دوز هت هلم ای ملا نکم تاکن اغتار انا ات و هر ند نم اقا 


عطا شده, به انها داده شده است و هر امامی تمام علوم امام پیش از خود 
را می داند و زمین بدون امام نیست بن یش 0 17 
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باب هفدهم: وقتی چیزی درباره شخصی گفته شود و در او نباشد و در 


فرزند يا فرزند فرزندش باشد. این همان مطلبی است که درباره او گفته 
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شده ی 
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باب اول: بیان ثواب فضایل و ارتباط با آنها و مسرور کردن آنها و تماشای 
جمالشان ۰ 2 


است..... 252 


مجلسی بنشیند که بر انها عیب بگیرند پا دیگری را بر انها مقدم بدارد بدون 
تقیه. و اجازه این عمل در هنگام ضرورت و تقیه ی ( 2 
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باب ششم: برتری ائمه علیهم السلام از انبیا و تمام مردم و پیمان گرفتن 
برای آنها از انبیا و ملائکه و سایر مردم. 0 اوه الفره این مره 
نر سیدند مک به 1/۳ مت آنها ۰ 202 


هو فا افیا دازا رای ماع اين افو وم سای 
شده صلوات الله علیهم اجمعین 35 


0 ملائکه به ۱ اتان ب 261 


باب نهم: ملائکه خدمت اثمه می رسیدند و پای بر فرش ایشان می 
اما راش سای الله علیمم امین 36 
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اتاته نات ما از حالد 25 


باب شیا خهه؟ توا در در شتاسایی امه فد الشلام با تمز انیت و سختضرق از فضایل آنما 


1 مولف: مرحوم پدرم نقل کرد که در کتابی قدیمی که یکی از محدثین 
ا اه ری او سا اه فا ی سا ی 
دیده است. من نیز خود همین روایت را در یک کتاب قدیمی که مشتمل بر 
اخبار زیادی بود دیدم. 


محمد بن صدقه نقل کرد: ابوذر غفاری از سلمان فارسی پرسید: پا ابا 
عبدالله ! معرفت امام امیرالمومنین علیه السلام به نورانیت چگونه است؟ 
سلمان گفت: اف حقوت سا هم سا نود ارت سال سر اماب 
خوفت افو الم ی عله الش مها اسان را انیم 


مدتی منتظر شدیم تا آمد. سوال فرمود برای چه آمده اید؟ گفتیم آمده ایم 
بیرسیم شما را چگونه با نورانت می توان شناخت؟ فرمود: مرحبا به شما 
دو دوست متعهد به دینشان ! شما کوتاهی نمی کنید. به جان خود سو گند باد 
می کنم که این مطلب بر هر مرد و زن مقمنی واجب است. انگاه فرمود: 


ای سلمان و جندب! گفتیم: لبیک یا امیرالمومنین ! فرمود: ایمان شخص 
کامل نمی شود مگر مرا به کنه معرفت با نورانیت بشناسد. وقتی به این 
صورت شناخت, آنگاه دلش را خدا| به ایمان انماستشن نموده و شرح صدر 
وا ار تنایص اس که ارت مت و 
مستبصر می شود. ی را ی 
ارتیاب است. سلمان و ابوذر ! آن دو گفتند: لبیک يا امیرالمومنین ! ! فرمود: 
شاک منم هراس ساخت خدا ات هس اخت خدا 


ص: 9 


معرفت من است با پورآنیت. این است همان دین خالص که خداوند می 
فرماید: «و ما امه ال لیعیدُوا اللة مُحلِصین له الدین ختفاء و یُفیمُوا الصَلاح 
بَوْنُوا الرکاة و ذلک دینْ ۳ 1(۰) و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا 
را بپرستند و در حالی که به توحید گراییده اند دین [خود] را برای او خالص 
گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین ژثابت و] پایدار همین 
است. 1 


می فرماید: دستور دادم تشده به آنها. مکر آینکه ایمان به نبوت حضرت 
محشّد آورند که همان دین حنیف محمدی ساده است., این قسمت آیه «و 
یقیمّون الصّلا 5» هر کس آقامه ولایت مرا کرده باشد نماز را به پای داشته 
است, اما به پا داشتن ولایت من دشوار و سنگین است که تاب آن را 
ندارد, مگر فرشته مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده موّمنی که خدا دلش را به 
ایمان ازمایش کرده باشد. 


ره آار ‏ تا شاب یآ وا ان میا تاو سمل 
نباشد, تحمل ندارد و مومن هم نش مورد آزمایش و اعتماد ۳۳ تاب. آن 
را ندارد. گفتم: یا امیرالمقمنین ! مومن کیست و حدٌ و نهایت ایمان چیست 
تا بتوانم آن را درک کنم؟ 


فرمود: يا ابا عبدالله ! عرض کردم: لبیک ای برادر پیامبر ! فرمود: مومن 
امتحان شده کسی است که هر چه از جانب ما به او برسد, دلش برای 
پذیرش وسعت دارد و شی و تردید در آن ندارد. 


بدان ابوذر که من بنده خدا و خلیفه او بر بندگانم؛ : ما را خدا قرار ندهید, 
ولی در فضل ما هر چه می خواهید بگویید, باز هم به کنه فضل ما و نهایت 
آن نخوآهید رسید, زیرا خداوند تباک 0 ای هار و را 
وصفی که توصیف کننده نز مایا از شما خطور نماید, 
عنایت فرموده است. وقتی ما را این طور شناختید, ان وقت موّمن هستید. 


سلمان گفت: عرض کردم: ای برادر پیامبر ! هر کسی که نماز را به پا دارد, 
ولایت شما را به پا داشته؟ فرمود: اری ای سلمان ! تصدیق این مطلب., 
اپن ایه قران عزیز است: «و اسْتعیتوا بالصَبر و الصّلاه و ها لکبیره الا عَلی 
الخاشعین.»(2) (کمک 


ص: 10 


1- . بینه / 5 
2 . بقره / 45 


بگیرید از صبر و نماز و آن سنگین و دشوار است مگر برای خشوع 
کنند مان + صبر, پیامبر است و نماز, اقامه ولایت من. به همین جهت است 
که خداوند می فرماید «اتها لکییره» و نفرموده «انهما لکبیره»؛ آن دو 
شنم اس و کمل, مامت کی آنفتم مه رای این که انا 
شیعیان بینا و روشنند, زیرا| صاحبان عقایدی از قبیل مرجنو ِِِ و 
ی وی اج عانه 

له و سلم افزاز دارند و در این مورد اختلافی ندارند, ولی هم ایشان 
تِِ ولایت من اختلاف دارند و منکر آن هستند و کافران به ی 
باشند. مگر تعداد کمی آنهایند که, خداوند ذر قران ایشان را جچنین, توضیف 
کرده است: «انَها لَکَييرَة الا علی الخاشعین». 


در جای دیگر قرآن راجع به نبوت حضرت محقّد و ولایت من می فرماید: 
فصر قشید»(1) چاه های متروک و کوشک های 


۱ 
۳3 

9 

۱صا 
2 


«قصر» هت اد مغر این ال علیه و آله و تم است و «ییّر مُعَطلٍَ» چاه 
واگذار شده, ولایت من است که آن را رها کرده اند نکر ده اند. هر 
که اقرار به ولایت من نداشته باشد, اقرار به لبوت پیامبر برای او سودی 
نخواهد داشت. آگاه باشید که این دو با هم قرین و همراهند, زیرا پیامبر 
اکرم نب مرسل و امام مردم است و علی پس از او, امام مردم و وصی 
محمّد است. هم چنان که پیامبر اکرم فرمود: «یاعلی ! تو برای من به 
منزله هارون برای موسی هستی, الا اينکه پیامبری بعد از من نیست.» 


ی هر کس معرفت 

به طور کامل داشته باشد, او پر دین قیم و استوار است, چنان چه در 
ی و «و ذلک دیش القیته.» این مطلب را به توفیق خدا و 
کمک او توضیح می دهم. 


اینک می گویم سلمان و ابوذر! آن دو گفتند: لبیک يا امیرالمومنین, صلوات 
خدا| برتو باد ! ! فر مود: من و محمد یک نور واحد از نور خداوند بودیم. ِِ 
به آن نور دستور داد که دو قسمت شود. به تفن از آن: دح بان ۲ 
و به نیم دیگر فرمود علی باش ! به همین جهت پیامبر اکرم فرموده است: 
«علی از من و من از علی هستم و از جانب من ایفای نقش نمی کند, 
علم»ر سول خدا با بکز رانا نوم برافت بد 


ص: 11 


1- . حج / 45 


باید این کار را خود تو انجام دهی یا مردی از خودت. آنگاه مرا فرستاد تا ابا 
بکر را برگردانم. من او را برگرداندم, اما او ناراحت شد و از پیامبر اکرم 
پر سید. ایا در این مورد آیه قرآن ۱ شده؟ فرمود: نه», ولی 
کسی نباید این کار را انجام دهد. مگر من يا علی 


ای سلمان و ابوذر ! آن دو گفتند: لبیک ای برادر رسول خدا! فرمود: کسی 

که ضلاحیت نداشته باشد چند آیه را از جانب پيامبر به مردم برساند: چگونه 

صلاحیت برای امامت دارد؟ من و پیامبر یک نور بودیم؛ او محمد مصطفی 

گردید و من وصی او علتّ مرتضی شدم؛ محمّد ناطق شد و من ساکت. 

باید در هر زمان از زمان هاء ناطق و صامتی باشد ای سلمان ! محمّد منذر 
ت و من هادی. 


اين است معنی آیه «لما نت فُتذژ و یک قَوّم هاج»(1) ([ای پیامبر ] تو 
اد اه رای ی مرا رم ار 
است و من هادی. 

«اللَُ بقلم ما تجَمل کل آثی و ما تفیحنّ ارجام و ما دا و کل شمع 
عندخ بیقدار* عالِمْ الب و السهاده الکییر الَفْتعال سواءٌ مِثکغ مَن اس 
لول و من جهر به و من هو فشتخف یال و سارت یالتهار* له مققباث 


_- 


من بین یدیبه 5 من خلفه ه یِحَفظوتة من من امُر الله.»(2) 


(خدا می داند آنچه را که هر ماده ام اد رضم ارف زو ات | اه 
دارد. دانای نهان و آشکار [و] بزرگ بلند مرتبه است. [برای او] یکسان 
است کسی از شما سخن [خود] را نهان کند و کسی که ان را فاش گرداند 
و کسی که خویشتن را به شب پنهان دارد و در روز اشکارا حرکت کند. 
برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از 
پشت سرش پاسداری می کنند. ) 


در اين موقع جلی علیه السّلام دست خود را بر دست دیگر زد و گفت: 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم صاحب جمع گشت و من صاحب نشر؛ 
( من به جنهم می گویم این 


را بگیر و اين یک 
ص: 12 


۱" 


یود 7 
هر عفر 8 11 


واگذار ! محمد صاحب لغزش و من صاحب ریزش «هده»(1) هستم ؛ . من 
کات ام ای کت مرا فص مت سس مس ام سم 


آری سلمان با ابوذر ! ! محمد «یس * و القرآن حکیم»(ع) است ؛ : محمّد «ن و 
القلم»(3) است؛ محمّد «طه* ما 1 رن علیک الفوان لتشقی»(4) است؛ 
محقّد صاحب دلالات است ۱ معجزات و آیات هستم. محقد 
خاتم النبیین و من خاتم الوصیین و «صراط مستقیم»(3) 


و «التَبا الْعظیم*الّذِی هُمْ فیه مُحْتلفُون.»(6) (از آن خبر بزرگ که درباره 
1 با هم اختلاف دارند. 0 هیچ کس اختلاف ندارد مگر درباره ولایت 
من. . محقد صاحب دعوت گشت و من صاحب شمشیر؛ محقد پیامبر مرسل 
گردید و من صاحب امر پیامبرم. خداوند می فرماید: «بلقی الروح من امره 
علی ه من پشاء من عباده .۳ 


[به هر کس از بندگانش که خواهد آن روح [< فرشته] را به فرمان 
آو روخ الله ات که عطا نمت. کند و ان توح ها القاتفی. تما یه عکر بر 
ملک مقرب يا پیامبر مرسل يا وصی برگزیده. این روح را به هر کس که 
عنایت کند, او را از مردم جدا نموده و به او قدرت تفویض می کند؛ مرده 
را زنده می کند؛ از گذشته و آینده اطلاع دارد؛ در یک چشم بر هم زدن از 


مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق می رود؛ از دل ها و قلب ها خبر 
دارد و انچه را که در اسمان ها و زمین است می داند. 


ای سلمان و ِ 


ی ۳ و سلم همان ذکری اس که در قرآن فرموده: 
«ق رل ال ایْکمْ ذکرا *رسولا توا کم آیاتِ اللَه.»(8) (راستی که 
ص: 13 


1- . الهده: صدای فروریختن دیوار و مانند ۳ را گویند. در خبر آمده است: 
« اعوذ بک من الهد والهده.» الهد به ویران شدن تفسیر شده والهده به 
فروریختن. همچنین الهد به معنای صدای انچه از اسمان فرو می ریزد 


۱ ت‌. 


2-. 
3-. 
4- . 
5- . فا 
, نبا 21 - 3 
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یس /1 - 2 
قلم / 1 
طه / 1 - 2 
فاتحه / 6 


غافر / 15 
طلاق / 10 - 11 


خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است. پیامبری که آیات خدا را بر شما 


به من علم مرگ و میرها و بلاها و فصل الخطاب داده شده است؛ ۰ به من 
علم قرآن و آنچه ت ات اتفاق خواهد افتاد واگذارد گردیده. توص ی 
اللّه علیه و آله و سلم «حجه» را ای ی باشد و 
من حجه الله عزوجل شدم. خداوند به من مقامی عنایت کرده که برای هیچ 
یک از گذشتگان و آیندگان و نه برای هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی 
قرار نداده است. 


ای سلمان و ابوذر ! آن دو گفتند: لبیک یا امیرالمومنین ! حضرت فرمود: منم 
ان کس که به دستور خدا نوح را در کشتی بردم؛ من پونس ربا اجازه خدا 
از شکم نهنگ خارج کردم؛ من با اجازه خدا موسی را از دریا گذراندم؛ من 
با اجازه خدا ابراهیم را از آتش نجات دادم؛ من با اجازه خدایم, نهرها و 
چشمه هایش را جاری و درخت هایش را کاشتم. 


من عذاب یوم الظله هستم ؛ من آن منادی هستم که فریاد می زنم از مکان 
نزدیکی که تمام جن و انس آن را می شنوند و گروهی آن را می فهمند؛ 
من با هرگروهی, چه ستمگران و چه منافقین به زبان خودشان صحبت می 
کنم؛ من ان خضرم که دانشمند همراه موسی بود؛ من معلم سلیمان بن 
داودم و من ذوالقرنین و قدرت الله هستم. 


ای سلمان و ابوذر! من محمّد و محمد منم؛ من از مجقدم و محمّد از من 
است. خداوند در اين آیه می فرماید: «مَرح التغرتن بلتقیان* ببته بَورخ لا 
یبغیان.»(1) افو جرا زا اه طوته آع‌ وان کرد اکفا با هم برخوود کتند 
بان ان ده جو قاضلی ارستت که بخ حم اون نمی کنتف ۱ 


ای سلمان و ابوذر ! گفتند: لبیک با امیرالمومنین ! فرمود: مرده ما نمرده و 
غایب ما دور نشده و کشته های ما هرگز کشته نشده اند. 


ص: 14 


1- . الرحمن / 19 - 20 


ای سلمان و ابوذر ! گفتند: لبیک صلوات الله علیک ! فرمود: من امیر هر 
مرد و زن موّمنم ای که کشت ان ایس که ور ات می اند ۰ منر رف 
عظمت تابید شده ام ؛ من تنها یکی از بندگان خدایم. ما را خدا| ننامید, آنگاه 
درباره فضل ما هر چه ماپلید بگویید. به کنه فضل ما هرگز نخواهید رسید و 
حتّی مقداری از یک دهم آن را نمی توانید بیان کنید. 


ما آیات و دلایل خداییم و حجت و خلیفه و امین و امام وجه اللّه و عین ال 
و لسان الله هستیم. خداوند به وسیله ما بندگانش را عذاب می کند و به 
وسیله ما آنهارا پاداش می دهد؛ ؛ ما را از میان بندگان خود پاک نموده و 
انتخاب کرده و برگزیده است. اگر کسی بگوید به چه جهت و چگونه هستند 
و در کجا چنین شده اند, کافر و مشرک می شود زیرا از خداوند درباره 
آفه کساتاه ی ده الم انا با از اعال را ما نی 
کنند. 


ای سلمان و ابوذر ! گفتند: لبیک يا امیرالمومنین صلوات الله علیک ! فرمود: 
هر که ایمان بیاورد به آنچه که گفتم وتصدیق نماید آنچه را که بیان کردم و 
تفسیر نمودم و شرح دادم و واضح گرداندم و روشن ساختم و استدلال 
کردم. او مومنی است که ازمايش شده و خداوند قلیش را برای ایمان 
ازموده و سینه اش را برای اسلام وسعت داده؛ او عارف روشن بین است 
که به هدف رسیده و کامل شده. و هر کس شک کند و دشمنی ورزد و 
منکر شود و متحیر باشد و تردید نماید, او مقصر و ناصبی است. 


ای سلمان و ابوذر ! گفتند: لبیک يا امیرالمومنین صلوات الله علیک ! فرمود: 
من با اجازه خدا زنده می کنم و می میرانم؛ : من به آذن خدا به شما خبر 
می دهم چه می خورید و چه در خانه های خود ذخیره کرده اید من از دل 
های شما مطلعم و ائمه از اولادم نیز اینها را می دانند و هر وقت که 
بخواهند و اراده کنند. همین کارها را می کنند. چون ما همه یکی هستیم؛ 
اول ما محمد, اخر ما محمد و وسط ما محمد است؛ همه ما محمدیم. بین 
نمی خواهد. وای و بسی وای بر کسی که منکر فضل و امتیازات و انچه که 
خدا به ما عنایت کرده باشد ! زیرا هر کسی منکر یکی از چیزهایی باشد که 
خدا, به ما عنایت کرده. منکر قدرت خدا و مشیت او درباره ماست. 


ص: 15 


ای سلمان و ابوذر ! سلمان و ابوذر گفتند: لبیک يا امیرالمومنین صلوات 
۱ خدا| به ما چیزهایی داده که بالاتر و بزرگ تر و عظیم تر 
و عالی تر از همه اينها است. پرسيدیم چه چیز به شما داده که بالاتر 
وتزر ۱ ۲ تر از همه اینها است؟ فرمود: پرهردکار ما ما را از اسم اعظم 
۷ 75 آسمان ها و زمین و بهشت و جهنم را از جای 
بر کنیم, به آسمان عروج کنیم و به زمین برگردیم, به مغرب و مشرق 
برویم و منتهی به عرش بشویم, در آنجا در مقابل خداوند عزوجل بنشینیم. 
ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و دریاها و بهشت و جهنم. این مقام 
را خداوند به واسطه اسم اعظم به ما تعلیم داده و به ما اختصاص داده 
است. با تمام این امتیازات, ما غذا می خوریم و در بازارها راه می رویم و 
اس کارها را ه ام ها آسام مت هس ما ان کرایس خدا یر کر 
اظهار نظر در مقابل او نداریم و به دستورش عمل می کنیم. 


ما را معصوم و پاک قرار دادم و ببر بسیاری از بندگاین مومنش برتر ی 
بخشیدم. ما می گوییم «الحَمَدٌ له الّذی قدانا لهذا و ما کا لتهتدی لو لا آ 
هدانا اللَه 1(۰) (خدا| را ستایش که ما را به این مقام هدایت نموده که اکز 
او راهنمای ما نبود, راه به اين مقام نمی یافتیم. 4 


و ثایت استت. داب بر کافران که متظور. منکران انچه که خدا از فضل 
واحسان خویش به ما عطا کرده هستند. 


ای سلمان و ابوذر ! این است معرفت من به نورانت؛ با آگاهی بة آن 
تمسک بجویید, چرا که هیچ گاه کسی از شیعیان من به روشن بینی نمی 
ز فتاه مد .آنکه. هرا به مقام نورانیت بشناسد و وقتی مرا با این مقام 
کسی شناخت. ی کاعا انفت تفر 
دریای علم فرو رفته و به مقامی مترقی در فضل رسیده و از سرژّی از 
اسرار و گنجینه علوم خدا مطلع شده است. 


: اینگه اما م علیه السلام فرمود: «من آنم که نوح را دردریا نجات 
ِِ صورتی روایت ت صادر از امام علیه السلام شده باشد, منظور 


ص: 16 


1- . احقاف / 43 


انبیای دیگر, با توسل به انوار ما توانستند از طوفان و نیز مشکلات دیگر 
نجات یابند که اين معنی مطابق با اخبار صحیح بسیاری است. 


2 موّلف: پدرم از همان کتاب نقل کرد که جابر بن یزید جعفی گفت: چون 
خاقت یه بتی. امه رسید, خون های محترمی را ریختند و هزار ماه؛ 
امیرالمومنین ن علیه السّلام را روی منبر لعنت کردند و از او بیزاری جستند. 
و شروع به به پنهانی کشتن شیعیان در هر شهر کردند و بنیاد زندگی آنها را بر 

باد دادند و برای رسیدن به پشیز بی ارزش دنیا, مردم را 
وحشت زده کردند. هر کس که امیرالمومنین را لعنت نمی کرد و از او 


ان ین بزید خفن کفتاد آز شش ای سروان. آنها: به آمام مین 
اطهرالطاهرین زین العابدین سید الزهاد و خلیفه الله علی العباد علی بن 
الحسین صلوات الله علیهما السْلام شکایت کردم و گفتم: یا ابن رسول 
الل ماصا رن تن نا قی حستد و اس ون رت کتتد. و آشسادا 
مولای ما امیرالمومنین را بر روی منبرها و مناره ها و بازار و کوچه ها 
ی و را سا وا ها مر ی ام 
ی ی ی و 
نفر این کار را منع نمی کند و اظهار ناراحتی نمی نماید. اگر یکی از ما 

انکار کند, همه بر آه-خملة هی کنندو-فی خویتد این راقضی و ابوخرانن 
است و او را پیش فرمانروای خود می برند و مدعی می شوند که این 
شخص ابو تراب را , به نیکی یاد کرده. او را می زنند و زندانی می کنند و 
بعد او را می کشند. 


امام علیه السلام که این سخنان را از من شنید, نگاهش را به آسمان 
دوخت و گفت: خدایا منزهی ! مولای ما چقدر حلم تو زیاد است و بلند 
مرتبه ای در شکیبایی و برتر است قدرت تو. خدایا ! آنچنان بندگان خود را 
مهلت داده که آنها گمان می کنند هميشه مهلت دارند, تمام این جریان ها 
در دیدگاه تو است, قضای تو مغلوب نمی شود و 1 حتمی تو قابل 
جلوگیری نیست, هر جور و هر وقت بخواهی. تو داناتر از ما به آنهایی. 
سپس فرزند خود محمّد را خواست به او فرمود: پسرم ! او فرمود: لبیک یا 
سیدی ! فرمود: فردا صبح برو به مسجد پیامبر, نخی را که جبرئیل برای جد 
ما اورده 


ص: 17 


بکنی که مردم همه نابود می شوند. 


جابر گفت: با تعجب از اين فرمایش امام در فکر بودم و نمی دانستم به 
مولایم چه بگویم. فردا صبح زود خدمت حضرت باقر علیه السّلام رفتم, 
شبی را با تمام شوق به سر برده بودم تا شاهد حرکت دادن ان نخ باشم. 
وا ی و ی وا 
جای جستم و سلام کردم. جواب داد و فرمود:چه شده؟ ؟ صبح به این زودی 
پیش ها نمی امدی | کفتم: با .ان رتول الله ! ! دیروز از پدر بزرگوارت 
شنیدم که فرمود: این نخ را بگیر و به مسجد پیامبر اکرم برو و آن را آرام 
تکان بده, مبادا محکم حرکت بدهی که همه مردم می میرند. فرمود: جابر ! 
اگر نه این است که وقتی معین قرار داده شده و هنگام مشخصی تعیین 
شده وتقدیری مقدر شده است. هر اینه این مردم بد سیرت را در یک 
چشم به هم زدن زیر و رو می کردم, نه بلکه در یک لمحه و لحظه, ولی ما 
بندگان گرامی خدا هستیم که پیش او اظهار نظر نمی کنیم و به دستورش 
2 


عرض کردم: مولای من ! چنین کاری نسبت به آنها انجام نمی دهی؟ فرمود: 
تو مگر دیروز نزد پدرم نبودی که شیعیان پیش پدرم. از ناصبیان ملعون و 
قدری های مقصر شکایت می کردند؟ عرض کردم: بلی مولای من. فرمود: 
می خواهم آنها را بترسانم. عده ای از آنها هلاک شوند, خداوند زمین را از 
وجودشان پاک کند و مردم راحت شوند. گفتم: مولای من ! چگونه آنها ر 
می ات آنها تعدادشان بیشتر از حجد شماره است. فرمود: برویم 
مسجد تا قدرت خدا را به تو نشان دهم. 


جابر گفت: در خدمت آن جناب به مسجد رفتیم. ایشان دو رکعت نماز 
خواند, آنگاه صورت بر خاک نهاد و کلماتی بر زبان راند. سپس سر بلند 
کرد و از درون آستین نخ نازکی بیرون آورد که بوی مشک از آن ساطع می 
شد و از نخ خیاطی نازک تر بود. به من فرمود: یک سر نخ را بگیر و کمی 
راه برو. مبادا ان راحرکت دهی ! 


من سر نخ را گرفتم و چند قدم رفتم. فرمود: جابر بایست ! ایستادم. نخ را 
به. آرامیخنان که کوین اضلا تکان نمی دهد تکان داد. سیس فرمود: . سر 
نخ را به من بده. 


ص: 19 


سر نخ را دادم و عرض کردم: چه کردید یا ابن رسول الله؟ فرمود: وای بر 
تو! برو بیرون ببین مردم در چه حالی هستند ! 


من از مسجد خارج شدم. ناگهان صدای همهمه و ولوله زیادی شنیدم که از 
هر طرف بلند بود. زمین لرزه و تکان هایی که باعث ریختن و خراب شدن 
تمام خانه های مدینه شده و بیشتر از سی هزار زن و مرد کشته بود. 


دیدم مردم با گربه و ناله و فریاد شدید از کوچه و بازارها خارج می شوند و 
قفن: کوبند: «انا لله و نا الیّه راجعون»(1)؛ 


قیامت بر پا شده و واقعه اتفاق افتاده و مردم مردند! گروهی دیگر می 
گفتند: زلزله و خرابی و دسته دیکر من گفتند: ویرانی و قیامت, مردم همه 
مردند ! 


گروهی را دیدم که گریه کنان می آیند و به جانب مسجد می روند و به 
یکدیگر می گویند: چگونه زمین ما را فرو نبرد, با اینکه امر به معروف و 

نهی از منکر را واگذاشتیم و فسق و فجور آشکار شده و زنا و ربا و 
و ۱ کر ! به خدا قسم بالاتر از این 
بر تخر ما فرود مق ابته آحرخهو وا اصلاخ کم ۱ 


چابر گفت: من متحیر و سرگردان به مردمی نگاه می کردم که با ناله و 
شیون ولوله کنان و دسته جمعی به طرف مسجد می روند. دلم به حالشان 
سوخت., به طوری که از گریه آنها گریه ام گرفت. آنفا نم دا رشن لت 
واقعه چه بوده و از کدام ناحیه به آن دچار شده آند. به جانب امام باقر 
و رفتم. دیدم مردم اطرافش را گرفته اند و می گویند: یا آبن 
رسول اللّه نصت. یی هه چم وه کار .ها امه در کنار حرم رسول خدا؟ 
مردم مردند و از بین رفتند. برای ما دعا کن ! فرمود: به نماز پناه ببرید, 
صدقه بدهید و دعا کنید. 


حضرت باقر رو به من کرد و فرمود: جابر! مردم در چه حالند؟ عرض 
کردم: نپرس پا ابن رسول الله ! خانه ها خراب شده, قصرها ویران گردیده 
و مردم هلای شده اند. من از دیدن انها دلم سوخت. 


ص: 19 


1- . بقره / 156 


فرمود: خدا هرگز به آنها رحم نکند, حتما در دل تو هنوز اثری باقی مانده, 
وگرنه دلت به حال ات دوستان ما نمی سوخت. سیس 
فرمود: مرگ باد مرگ بر قوم ستمکار ! به خدا اگر نخ را مختصر حرکتی 
داده بودم, ستمگران همه می مردند و زیر رو می شدند و یک خانه و قصر 
بافت تفن هانتد. ولی شید بو قهلایم اه من حور واق اق اهر کته .ندید 
ندهم. 

آنگاه از مناره بالا رفت. مردم او را نمی دیدند. ایشان با صدای بلند فریاد 


زد: ای مردم گمراه و تکذیب گر ! مردم خیال کردند صدای آسمانی است. 
پس خود را به خاک انداختند و دل هایشان به 


تیش افتاد و در سجده می گفتند: الأمان الأمان ! آنها صدا را می شنیدند و 


سپس با دست اشاره کرد. من ایشان را می دیدم. ولی مردم نمی دیدند. 
[دوباره ] در مدینه زلزله سبکی شد که مانند اول ِِ و خانه های زیادی 
خراب شد. بعد این آیه را تلاوت نمود. «ذلک جرّینا هم يبَعَيهمٌ.»( (1) این 
[تحریم ] را به سزای ستم کردنشان به انان 0 


سیس وقتی فرود اه این اند را تلاوت نمود:«قلقّا(2) 
جاء أَمرُنا جقلنا عالتها سافلها و أَمَطزنا.»(3) 


یس جول _ فرمان ما آمد آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و سنگ پاره 
هایی... بر آن فرو ریختیم.) «عَلیَهِمْ ججارة من طین* مُسَوّمَدٌ علْد یک 
لِمْسَرفین (2) 


[تا سنگهایی از گل رس بر [سر] آنان فرو فرستیم. [که] نزد پروردگارت 
برای مُسرفان نشان گذاری شده است. ) و اين آیه را قرائت ت کرد: «فخرَ 
لیم السَفّْتَ من قَوقهم و آَناهْمْ الْعذابٌ من حَیْثْ لا بَشغژون.»(5) 
[درنتیجه از بالای 


ص: 20 


1- . انعام / 146 


این بات هر کناب همین کوته ذکر شده است, در حالی که در قرآن 
شریف در سوره هود این چنین است: «وامطرنا علیها حجاره من سجیل 
منضود مسومه عند ربک وم هی من الظالمین ببعید» و این مفایرت ممکن 
است به دلیل تصحیف روات بوده باشد پا اين که امام علیه السلام قصد 
خهع ین دق آجم ترا ذاشته. آنده قشسمتت آن آنه,میوره حور و فشسفتی: نی آز آزه 
غرم الد ریات 

3- . هود / 82 

4-. الذاریات / 33 - 34 

5- . نحل / 26 


انآ 


جابر گفت: در زلزله دوم» دختران با سر برهنه از خانه ها بیرون دویدند و 
اطفال شروع به گریه و فریاد کردند. هیچ کس به آنها توجهی نداشت. امام 
باقر علیه السّلام وقتی این جریان را دید, نخ را میان دست خود جمع کرد و 
زلزله ارام شد. 


سیس دست مرا گرفت و در حالی که مردم ایشان را نمی دیدند. از 
مسجد خارج شدیم. در اين موقع دیدیم گروهی از مردم درب دکان آهنگری 
جمع شده آند. تعداد آنها زیاد بود و به یکدیگر می گفتند: در این زلزله چه 
می شنیدید؟ بعضی می گفتند: همهمه و صدای زیادی بود. گروه دیگری 
می گفتند: لکن به خدا قسم صدا بود و سخن و فریادی بود, ولی ما سخنان 


جابر گفت: حضرت باقر متوجه گفتگوی آنها شد و به من فرمود: جابر ! کار 
ما و کار انها این چنین است ؛ وقتی که فساد کنند و شرارت نمایند و متمژد 
گردند و ستم روا دارند, ما آنها را می ترسانیم و به وحشت می اندازیم. 
اگر بر گردند که هیچ, وگرنة خدا اجازه خسف هو فرو بردن آنها بة 


زمین را خواهد داد. 


فرمود: ِ 0 است 0 ۳ 2 ِِ 
برای ما آورده اند. جابر ! ما را در نزد خداوند مقام و منزلی عالی است. 
اگر ما نبودیم, خداوند زمین و آسمان, بهشت و جهنم, خورشید و ماه 
بیابان و دریا, همواری ها و کوه هاء تر و خشک, شیرین و تلخ و آب و گیاه و 
درخنی را نمی افرند. خداوند. ها زا از نوز.دات خود ندید آوزد وبا هیچ :یک 


شما را به خداوند راهنمایی کردیم. در مقابل فرمان ما از امر و نهی پایدار 
باشید. مبادا هیچ یک از انچه را که از ما به 


شما می رسد رد کنید. ما بزرگ تر و برتر و عظیم تر و بالاتر از تمام آن 


رس 


بگویید پیشوایان ما بهتر می دانند که چه می گویند. 


ص: 21 


بودند ۱ می زدند؛ یه 9 1۱ 
علیه ۳ و به واسطه او به خداوند تقرب بجویید, شاید دا عذاب را 
از شما برطرف فرماید ! 


خشم آنها که به سضرت بافر. فاد با فحله به ظرف. آن جناب: آمدند و 
۳ با این ول لها نعی تیه بر نز ات جات محفه صلی لا 
علیه و آله و سلم آمده؟ هلاک شدند و تمامشان از بین رفتند! پدرتان کجا 
جفییق, شاید این بلا را از اعت:جدت برطرف کند. امام بافر فرمود: انشا 
الله خداوند برطرف خواهد کرد. خود را اصلاح کنید. تضرع و توبه کنید. 
پرهیزکار باشید و خودداری کنید از اين کا ر که می کنید. از کیفر خدا خود را 
خلاص نمی بینند. مگر زیان کاران. 


مار بود ۳ 
محمد ! مردم در چه حالند؟ جواب داد: جابر از قدرت خداوند چیزهایی دید 
که پیوسته در تعجب و حیرانی بود. 


خایز گفت: ای آها انا خاست] از شنا ور کات کنیم به. مت 
بيایید تا مردم جمع شوند و دعا و تضرع کنند و از خدا بخواهند که آنها را 
ببخیشید. امام علیه السّلام تیسمي کرد و ین یه را خواند: «أولمْ تک بَتیکم 
رُسْلْکَمّ بالبیاتِ فالوا بلی قالوا قااغوا و ما دعاء الکافرین الا فی 
صَلال تن گویند مگر پیامبرانتان ِ روشن به سوق شما ی 
عم مد رای وتات وآلی] فا کاتران سور سا هد 


نیست. 4 


«و لو آتنا نا تیش الملانکه و هه العقتی و حشزنا عللیم کل شن ء 
بل ما کائوا ونوا الا آن بشاء اللَهْ و لک أکتَرهَم بَْملونَ.»(2) 


[واگر ما فرشتگان را به سوی آنان می فرستادیم و اگر مردگان با آنان به 
سخن می امدند و هر چیزی را دسته دسته در 


ص: 22 


موه 50 
2 نام 1117 


برابر ایا گرد می آوز دیق باز هم ایمان نمی آوردند جز اينکه خدا| بخواهد, 
ولی بیشترشان نادانی می کنند. 4 


گفتم: ی و ی و ی تس ی 


فرمود: آری. بعد این آیه را خواند: «قَالیوم هم کما تسوا لقاء یمهم 
هذا] ما کائوا بایاتنا یجَحذون 1(۰) 


(امروز خود ژاای باه برجتو و آيان ها با آنکان فت: کرنقد ها اهما مرو 
انان را از یاد می بریم. ) 


به خدا قسم این آیات ما است و این یکی از آنها است. به خدا این است 
ولایت ما. جابر ! چه می گویی درباره مردمی که سنت ما را از بین برده 
اند, با دشمنان ما دوست شده اند, احترام ما را نگه نداشتند و به ما ستم 
کردند, حق ما را غصب کردند, راه و روش ستمکاران را احیا کردند و به 


جابر گفت: حمد خدا را که بر من منت نهاد به معرفت شما و فضل و مقام 
شما را فهماند و توفیق اطاعت از شما و دوستی با دوستان شما و دشمنی 
با دشمنانتان را به من عنایت کرد 


فرمود: جابر! می دانی معرفت چیست؟ معرفت در درجه اول اثبات توحید 
و یکتایی خدا است. بعد معرفت معانی در مرحله دوم قرار دارد. سپس 
معرفت ابواب در درجه سوم و آنگاه معرفت و شناسایی مردم در درجه 
چهارم قرار دارد و بعد شناختن ارکان در مرتبه پنجم و در مرتبه ششم 
شناختن نقباء و پاکان است و در مرحله هفتم شناختن نجباء است و این 
تفسیر اين آیه شریفه است: «لَو کانّ ابر مداد مات ری لنفد البحر 
قبل آن تنفد کلمات ربی و لو چنا بیئه مَدَدا.»(2) (بگو اگر دریا برای 
کلمات پروردگارم مرکب شود, پیش از انکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد. 
قطعا درب پایان می یابد هر چند نظیرش را به مدد [آن] باوريم. ) 

آنگاه این آیه دیگر را نیز قرائت فرمود: «و لو أر 
لام و ابر بخ من بقده سبعه یه نفد ِ 


2 و اکز ۲ 
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ّ 
۹ 
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ود 
ِ 
مج 
بعی) 


1- . اعراف / 51 


2 . کهف / 109 
3- . لقمان / 27 


آنچه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری 
اید, سخنان خدا| پایان نیذیرد. قطعا خداست که شکست ناپذیر حکیم 


است. 4 


جابر ! اثبات توحید و معرفت معانی: اما اثبات توحید عبارت است از 
شناختن خدای قدیم و پنهان از دیده ها که دیده ها او را در نیابد, اما او 
دیده ها را در می یابد و لطیف و خبیر است. و او غیب است و باطن و به 
ان طوری که خود را ستوده, او را در می یابی. 


اما معانی, ما معانی خدا و مظاهر او در میان شماییم. ما را از نور ذات 
خهتتن. آفرند ۵ آمور ند کان خود را به ما واگذارد. ما به اجازه او هر چه 
بخواهیم انجام می دهیم. ما وقتی بخواهیم, خدا می خواهد و هر گاه اراده 
کنیم, خدا اراده می کند. ما را خداوند به این مقام رسانیده و از بین بندگان 
خود برگزیده و ما را حجت خویش در زمین قرار داده است. 


هر کسی: یکی از ایتها را منکر شود.ه زد کند, خدای بلند آوازه را زد کرده و 
کافر به آیات و انبیا و پیامبران او شده. جابر! هر که خدا را با اين صفت 
بشناسد, اثبات نوحید ۳1 است. چون این صفت موافق قرآن 9 است 
مر آنزن ایعه لا بر که الاضان ور هو بدری یضار اس مهس وه 
السَميع البَصیر»(1) [چشم ها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان 7 
درمی یابد., و او لطیف آگاه است.) و اين آیه: «لا بُسْتَل عَمّا یفعل و 

سر .»(2) ([در آنچه [خدا] انجام می دهد چون و چرا راه ندارد ولی 
آنان [انسان ها ] سوال خواهند شد ) 


جابر گفت: آقا! چقدر پاران هم عقیده ما کم هستند ! امام فرمود: هیهات 
هیهات ! می دانی روی زمین چقدر یار و هم عقیده داری؟ عرض کردم: یا 
ابن رسول الله ! خیال می کنم در هر شهر بین صد تا دویست و در تمام 
شهرها هزار یا دو هزار باشند و در روی زمین خیال می کنم صد هزار 
حبال‌چی کی عقط ردو ازباران توستد: 


ص: 24 


- . انعام / 103, شوری / 11 با این تفاوت که در سوره شوری «وهو 


السمیع العلیم» است. 


2- . انبیاء / 23 


عرض کردم: يا ابن رسول الله ! مقصر کیست؟ فرمود: کسانی که در 
معرفت امام و همچنین در معرفت انچه خدا بر انها از امر و روح خود 
واجب گردانده, کوتاهی دارند. عرض کردم: معرفت روح خدا چیست؟ 
فرمود: اینکه بداند خداوند به هر کسی که این روح را بخشیده, امر خود را 
نیز به او تفویض کرده و به اجازه خدا می آفریند و زنده می کند و به 
دیگری علم ما فی الضماثئر را مي آموزد و از گذشته و آینده تا روز قیامت 
هک 
گرداندش, کامل است و نقصانی ندارد؛ هر چه بخواهد با اجازه خدا انجام 
می دهد؛ در یک لحظه از مشرق به مغرب می رود؛ به اسمان بالا می رود 
و به زمین فرود می اید و هر چه اراده کند و بخواهد, انجام می دهد. 


عرض کردم: آقا ! دلیلی از اين روح در قرآن برایم بیاور که خداوند آن را به 
و 2 فرمود: 7 
آیه را بخوان: «و کذلک أوحینا ایک ژوحا من آمرنا ما نت تذری ما اکتا 
و لا الاٍیمان و لکن جعلناة ور تهُدی به من تشاء من عبادنا.»(1) و همین 
گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم., تو نمی دانستی کتاب 
چیست و نه ایمان [کدام است ] ولی آن را نوری گردانيديم که هر که از 
بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه می نماییم. ! و این ری « ولیک 
کب فی قلويهم الایمان و دهم بژوح مِنْه.»(2) (در دل اینهاست که [خدا] 
ایمان را توشته و انها را با زوحی از جانب»خود تایید کرده: است, 1 


گفتم: خدا گشایش به تو عنایت کند, آنچنان که عقده دل مرا گشودی و مرا 
بر شناخت روح و امر موفق گردانیدی. سیس عرض کردم: يا سیدی صلی 
الله علیک ! پس در این صورت بیشتر شیعیان مقصرند؟ من یک نفر از 
یاران خود را نمی شناسم که دارای چنین معرفتی باشد. فرمود: جابر ! اگر 


تو یک نفر را نمی شناسی. من چند نفر اندکی را می شناسم ! می آیند و 
سلام می کنند و از من اسرار و علوم پنهان و حقایق را می اموزند. 
ص: 25 


زد فته ری 52 
هداد اه / 22 


رش کر نت ان اي اند قاری کی با تا افی ان این وه تین 

من از انها یکی از اسرار و حقایق شما را شنیدم, خیال می کنم به هدف 
7 فرمود: فردا آنها را دعوت کن و همراه خود به 
اینجا بیاور. من روز بعد آنها را آوردم. آنها به امام سلام کردند و احترام 
گزاردند و او را بسیار گرامی داشتند فک فان اسان یت ر ند 


امام فرمود؛ خابر ! اینها برادران تواند.. اینک یک مطلب باقیمانده؛ آبا نشما 
جماعت اعتراف دارید که خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد و هر چه 
اراده کند حکم می نماید,. هیچ کس نمی تواند حکم او را به تاخیر اندازد و 
قضایش را برگرداند, از آنچه خدا انجام دهد بازخواست نمی شود اما 
مردم مورد مواخذه قرار می گیرند؟ گفتند: آری, خدا هر چه بخواهد می 
کند و هر حکمی را که اراده کند اجرا می فرماید. گفتم: خدا را شکر که 
روشن و عارفند و به هدف رسیده اند ! امام فرمود: جابر ! در مورد چیزی 
که نمی دانی عجله مکن ! من متحیر شدم. 


فرمود: از آنها بپرس آیا علی ؛ بن الحسین می تواند به صورت فرزند خود 
محشّد درآید؟ جابر گفت: پرسیدم, آنها از جواب دادن خودداری کردند و 
تا کت ما نی فرمهد سس آبا می وان مح هید 


صورت من درآید؟ باز سوّال کردم و باز آنها سکوت کردند و چیزی نگفتند. 


در اين موقع امام نگاهی به من کرد و فرمود: این دلیل آن مطلبی بود که 
به تو گفتم که هنوز مقداری باقیمانده. مرن به: آنها کته چه شده! ؟ چرا 
جواب آصافتان زا نف هید آنما سکوت: کرد ند ق.مشکو ی بوذفت: آمام به 
آنها نگاه کرده و فرمود: جابر! این دلیل جریانی بود که برایت توضیح دادم 
که مقداری باقيمانده. حضرت باقر علیه السلام فرمود: چرا حرف نمی 
زیید؟ آنقا یکدیکر.را تفاشا ی ی ی و گفتند: يا ابن رسول 
الله اقا لا ی بدا ری ند ضا ماش ۱ 


حضرت زین العابدین علیه السّلام به فرزند خود حضرت باقر اشاره کرد و 
از نها توست کدان کیت کت سس شا ات فرمو ی ی 
گفتند: پدر او علی , بن الحسین. در این موقع کلامی را بر زبان راند که ما 
نفهمیدیم. ناگاه محمّد به صورت پدرش علی بن الحسین و علی بن 
الحسین به صورت فرزند خود محمّد در امد و همه 


ص: 26 


گفتند: «لا اله الا اللّه.» امام فرمود: از قدرت خدا تعجب نکنید ! من محمدم 
و محشد من است. و محقّد گفت: ای قوم تعجب نکنید از امر خدا! من 
علی و علی من است. همه ما یکی هستیم, از یک نور. روح ما از امر 
خداست؛ اول ما محمد و وسط ما محمد و آخر ما محمد و همه ما 


این سخنان را که شنیدند, همه به سجده افتادند و گفتند: به ولایت و پنهان 
و آشکار شما ایمان آوردیم و اقرار به امتیازات شما داریم. حضرت زین 
العابدین فرمود: سر بردارید ! اینک شما عارف و رستگار و روشن بین و 
کامل و به هدف رسیده هستید. الله الله ! مبادا آنچه از من و محشّد 
مشاهده کردید به مقصرین مستضعف یگویید که شما را مسخره می کنند 
و تکذیب می تماشدا کفند: «سمعن و أَطْعنا 1(۰) (شنیدیم و اطاعت می 
کنیم. ار مود آنیی بو فید ا زار عم حامل با شید. آنها هم خر نید 


سل رد ۳ دوست ن" و ای 
کند و از دشمنانتان بیزار باشد, وضع او چگونه است؟ فر مود: در خوبی و 


جابر پرسید: یا اين رسول الله ! آبا همکن است بعد از این معرفت؛ "چیزی 
موجب مقصر شدن انها بشود؟ فرمود: اری, وقتی که در مورد حقوق 
برادران خود کوتاهی کنند, آنها را در اموال خود و اسرار و آشکار خود 
۳ ۱ 0 ۱ ۱۱۱۱ 4 0 ۱۳ 
این موقع است که نیکی از آنها سلب می شود و از آنها گرفته می شود و 
را ای ها و 
تحمل در مورد خود می شوند. مالشان از تتننت .هی رود و برا کند کی بدو 
جمعیت خود می يابند, چون در رسیدگی به برادر دینی خود کوتاهی کرده 
اند. 


جابر گفت: به خدا قسم خیلی غمگین شدم و گفتم يا ابن رسول الله ! حق 
موّمن بر برادر ممن خود چیست؟ فرمود: در شادی او شاد و در حزن او 
محزون است و تمام گرفتاری هایش را برطرف می کند, هرگز برای هیچ 
چیز بی ارزش دنیای فانی افسرده نمی شود, مگر اینکه با برادران خود 
مواسات کند که در خوبی و بدی برابر باشند. 


ص: 27 


ابرم 265 


عرض کردم: مولای من ! چگونه خداوند تمام اینها را برای برادر مومن 
واجب کرده است؟ فرمود: زیرا مومن برادر موّمن است. از پدر و مادر, 
بنابراین در یور که ازتدتی رو از 0 منحصر به خودش باشد, نمی 
باشد ! امام ۶ السّلام 1 می 0 درب بهشت را 
یکوبد و با حوریه های زیبا هم اغوش شود و در دار السّلام با ما همنشین 


باشد. 


جابر گفت: عرض کردم: به 


خدا قسم هلاک شدم يا ابن رسول الله ! چون من در مورد حقوق برادرانم 
کوتاهی کرده ام . من نمی دانستم که چنین رفتاری موجب تقصیر درباره 
رعایت حقوق برادران 0 حتی گمان من بر یک دهم آن هم 
ری ات لیم ال انیت با انم رل الما ای ی ور 


توضیح: جوهری می گوید: شافه زخمی است که در انتهای پا ظاهر می 
شود و داغ کرده می شود و از بيین می رود. و 
استاصل الله شأفته یعنی 1 آن را ببرد همانطور که زخم با داغ نهادن 
برده می شود. در قاموس آمهله را به مدارا کردن و مهلت دادن معنا کرده 
است. مخیط بر وزن منبر چیزی است که با آن لباس دوخته می شود. و 
گفته است ضوضاه یعنی صداهای مردم. 


توضیح: آوردم به جهت صحیح نبودن سند آنها و بعید بودن 
مضمون این اخبار تس باصن یو کم وب ها و 


ص: 29 


انواب غلیم اقبه غلیین تلا 
باب اول: جهات علوم ائمه و کتاب هایی که در نزد آنها است و در دل و گوش آنها سروش می رسد 


1. ارشاد مفید و احتجاج طبرسی: امام صادق علیه السٌّلام می فرمود: علم 
ما غابر و مزبور و خطور به قلب و خوردن به گوش است. جفر قرمز و 
سعفید و مصحف فاطمه علیها السلام و «جامعه» که هر چه مردم نیازمندند 
در ان وجود دارد, نزد ماست. 


از تفسیر این فرمایش امام سوال کردند. فرمود: «غابر» عبارت است از 
علم به انچه به وجود قف. ابد: «مزبور» علم به انچه قبلا بوده است. 
«خطور به قلب» عبارت است از الهام. اما «به گوش خوردن». همان 


اما «جفر قرمز» ظرفی است که در آن اسلحه پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله است و از آن خارج نمی شود, مگر زمانی که قائم ما قیام کند. اما 
«جفر سفید» ظرفی است که در آن تورات موسی و انجیل عیسی و زبور 
داود و کتاب های الهی قدیم است. 


و اما «مصحی فاطمه» محنوی وقایعی است که اتفاق می افتد و اسم 
کسانی که تا روز قیامت در زمین فرمانروا می شوند. اما جامعه, کتابی 
است به طول هفتاد ذراع که پیامبر اکرم با زبان خود املا کرده و فرموده و 
علی بن ابی طالب علیه السْلام به دست خود نوشته و در آن تمام نیازمندی 
های مردم تا روز قیامت هست. حتی جریمه خدشه وارد کردن بر کسی و 
یک تازیانه و نصف تازیانه.(1) 


ص: 20 


1- . ارشاد مفید: 257, احتجاج طبرسی: 203 


توضیح: جوهری: با من صحبت کرد از «فلق» دهانش و گشود یعنی از 
شکاف دهانش. 


پرسیدم: سوالی که از امام قفد کنند و در ان مورد جیزی در اختیارش 
نیست, جواب را از کجا کشف می کند؟ فرمود: یا به دلش خطور می شود 
يا به گوش می شنود. 


همچنین شخصی به حضرت صادق عرض کرد: وقتی از امام سوالی می 
کنند, چگونه جواب می دهد؟ فر مود: گاهی الهام می شود گاهی به گوش 
می شنوند و گاهی نیز با هر دو.(1) 


امالی شیخ طوسی: ابو حمزه گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرمود: بعضی از ما به دش خطور می شود. بعضی از ما در خواب به 
او می گویند و بعضی از ما نیز صدا را می شنوند, مانند صدای زنجیری که 
در میان طشت بزنند, و بعضی با صورتی بزرگ : تر از جبرئیل و میکائیل 
مواجه می شوند. 


3 امالی شیخ طوسی: ابو حمزه گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
او القا می گردد و بعضی نیز با او صحبت می کنند. و فرمود: بعضی از ما با 
چشم خود مشاهده می کند, بعضی به دلش خطور می شود که چنین و 
چنان است و بعضی می شنوند مانند صدای زنجیری که در طشتی به 


حرکت در آید. عرض کردم: آنچه را که با چشم مشاهده می کنید چیست؟ 
فرمود: آفزیخه اف است بزارن خر از خی تیل. و فیکائیل ( 2 


توضیح: ممکن است «نکت» در دل و «قذف» بر دل دو نوع از الهام باشد 
که خطور شود يا القا گردد. و مراد از «مشاهده». دیدن روح القدس است 
ص: 30 


1- . امالی شیخ طوسی: 260 
2 . امالی شیخ طوسی: 260 


4 عیون اخبارالرضا: به اسانید سه گانه تا حضرت رضا علیه السّلام و آن 
جات از آباء کرام خودد از بامیر اکرع تفل هی کید که فزهود: پن پریده ای 
دز هوا خخان تفی خور ده فکر اینکه ترد ها دو آن.باره داتشی است ۲۱۱ 


5. بصائر الدرجات: عبدالحمید از سلیمان نقل کرد که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: در یک صحیفه ای, از حد ود یک سوم تازیانه بیان شده است 
کفهر. کنن از آن تعدق کندبایه آمبراعک تارباته رد م۱ 


6 بصایر الدرجات: منصور بن حازم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که از آن حضرت پرسیدم: مردم می گویند نزد شما صحیفه ای است به 
طول هفنتاد ذراع که تمام نیازهای مردم در آن هست و علم همان است. 
فصو ات عم تست ابر آنفت که ان اهر اکره زان ما با فمانده 
علم(3) 


آن جیزی است که در هر شبانه روز بدید می آید.(4] 


7 بصاثر الدرجات: حمران ین اعين گفت: به حضرت صادق علیه السّلام 
ان کرقمر تورات و انجیل و زبور و آنچه در «الصحّْفِ الأأولی صْحّفٍ 
ابراهیم 5 مٌوسی. 5(۰) (صحیفه های گذ شته, صحیفه های 0 و 
موسی ), در نزد شما هست؟ فرمود: آری. عرض کردم: اين همان علم 
اکبر است؟ فرمود: اگر در نزد ما غیر از علوم پیشینیان چیز دیگری نبود, 
این علم اکبر بود. ولي ما از حوادث شب و روز اطلاع داریم که اين اطلاع 
بزرگ تر از آن است.(6) 


ص: 31 


1 غبون اخارالرضا: 200 

2 .[2] بصائر الدرجات: 38 

تشاد مطور این انیت که.صحیقه نافی ماه از پیامیر آکزه ضلی االه 
از ان عظیم تر است ومنافاتی ندارد که این علوم به حوادت وجزئیات, از 
اصول باقی مانده از پیامبر اکرم اخذ شده باشد. 

4 . بضاثر الدرجات: 38 

5- . اعلی / 18 - 19 

6 بضاتر الخات: 20 


توضیح : : «لو لم یکن» یعنی اگر برای ما علمی غیر از علوم پیشینیان نبود, 
آنچه که بیان گردید علم اکبر می بود, اما آنچه از علم برای ما پیش می 
آید, بسیار بزرگ : تزراز ان است: 


مولف: در اینجا اشکال بزرگی است. به اين معنی که اگر پیامبر اکرم طبق 
اخباری که حاکی از آن است که از گذشته و آینده و تمام شرایع و احکام 
اطلاع داشته و تمام آنها را به علی علیه السّلام آموخته و حضرت علی به 
امام حسن آموخته و به همین ترتیب آموخته شده است, پس دیگر چه چیز 
باقن فی ماند که‌با کذشتت شب و رون انمه اد ان مظاع شن‌ند؟ 


این اشکال را می توان به 
چند صورت جواب داد: 


1) علم به طوری که گفته اند, با شنیدن و کتاب خواندن و حفظ کردن 
حاصل نمی شود؛ این تقلید است. علم آن چیزی است که از جانب خدا بر 
دل موّمن روز به روز و ساعت به ساعت افاضه می شود و به وسیله ان 
صدر می پابد و دلش نورانی می گردد. نتیجه اينکه این افاضه علم بر ائمه, 
با ان وی اس ها دنل سا میس اسان 
باشند. 


2 اشکه تفیل و شزخ غلومی که یهت طور مجمل ار ان اطلاع اراد به 
اتمه علییم السلام افاکه می وی با اینکه:فی: اند ان تقاضیل را 
خودشان از اصول و کلیات استخراج نمایند. 


3- علوم آنها قابل بداء و تغییر می باشد, پس آنچه ائمه قبلا به آن علم پیدا 
کرده اند, مواردی است که احتمال بداء وتغییر درا وجود دارد. بنابراین 
اه ها رس ای ی وا 
افاضه شدن آن بر ارواح حجت های پیشین است یا اینکه تأکیدی است بر 
اسف صامم آنان است: 


ی 


تا و ات ان ا ام ماو ی ات 
و بعد از مرگ, در معارف ربانی که نامتناهی است سیر کمالی 


ص: 22 


زیادی به دست می آید. 


مسلم است که وقتی ائمه علیهم السلام علمی را در ابتدای امامت خود 
داشته باشند. به همین مرتبه باقی نمی مانند و به نسبت افزایش قرب به 
خدا و اطاعت و بندگی اوء علوم و حکمت ها و ترقیات در معرفت پرورد داز 
آنها افزايش می یابد. چطور ممکن است برای آنها چنین افزایشی به وجود 
نیاید, با اینکه برای مردم معمولی با نقص قابلیت و استعدادی که دارند 
بیش مق آند؟ پس آنها شایسته ترر و سراوارتز به این افزاشن.هستید, 
شاید همین وجه دلیل استغفار و توبه امه علیهم السلام است که در هر 
شبانه روز هفتاد مرتبه یا بیشتر توبه و استغفار می کنند, زیرا با عروج به 
هر درجه بالاتری از معرفت, متوجه می شوند که در مرتبه و درجه قبلی 
نقص داشته اند. پس استغفار و توبه می کنند به سوی خدا. 


این بود تمام وجوهی که در رد این اشکال به نظر من رسید. استغفار می 


8 بصائر الدرجات: بکر بن کرب گفت: نزد حضرت صادق علیه السلام 
بودیم. شنیدیم که می فرمود: به خدا سوگند نزد ما چیزی است که ما را از 
ای ۳1 مردم محتاج به مایند. در نزد ما صحیفه ای است به 

خطظ علی علیه الشلام و املای پیامنر اکرم - صلی اللة علیهما و علی 
آولادهما - به طول هفتاد ذراع که در آن هر نوع حلال و حرامی ذکر شده. 
شفا پیین ما ضی. ابید .و تزد.ماهن رسید و خوسان را از بد.فی شتاستم:(۱۸ 


تا ار ارات کی من راب از حصرت‌ضادق کته الا زاجم یه 
جامعه پرسید. فرمود: جامعه صحیفه ای است به طول هفناد ذراع از 
پوست ران شتر بزرگ دو کوهان که در آن تمام نیازهای مردم هست و 
جواب هر پیشامدی در آن وجود دارد. حتی جریمه خدشه.(2) 


ص: 33 


مار ال جات 39 
2 ضایر الدرحات: 39 


توضیح: «الادیم» یعنی پوست یا سرخی آن یا دباغی شده آن. و «الفالج» 
نی هاده فتیر. در کنو کفهان که از قتق بر آق زان و فلد مین آوه نذ: 


0. بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: در نزد ما صحیفه ای است به طول هفتاد ذراع و به 
املای پیامبر صلی الله علیه و آله و خط علی به دست خودشان که هر 
حلال و حرامی در آن هست, حتی جریمه خدشه.(1) 


1 مضایر اتورخات» آنم شفر کفته امام صاد یه الا فه من فر موه 
ابا محمد! ما در نزد خود جامعه داریم؛ چه می دانند جامعه چیست؟ عرض 
کردم: فدایت شوم ! جامعه چیست؟ فرمود: صحیفه ای است به طول 
فام ای مرا سم اه اساسا ی اوه 
خط علی علیه السّلام است که با دست راست آن حضرت نوشته شده. هر 
صلال هم حرامت. وهای انح که فروم چه آن ماه در آن فستگه ی 
جریمه خدشه.(2) 


ی یوب 0 ۳۹ 
خانه صحیفه ای است به طول هفتاد ذراع, به خط علی و املای پیامبر 
اک اک حاکم بو رنه سوت اه همینا ل کرنخ‌هان سا خکم 
می کنیم و از دستور صحیفه تجاوز نمی کنیم.(3) 


3. بصائر الدرجات: ابن سنان گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: در نزد ما صحیفه ای است به طول هفتاد ذراع که پیامبر صلی الله 
علیه وآله آن را املا فرموده و به خط خود علی علیه السٌُلام است و در آن 
تمام آنچه مردم به آن محتاجند هست., حتی جریمه خدشه.(4) 


14 محمد بن مسلم گفت: امام باقر علیه السْلام فرمود: نزد ما صحیفه 
ای از کتاب علی علیه السْلام است که طول آن هفتاد ذراع می باشد و ما 


از آنچه دز آن است 


ص: 34 


ار الفدحات: 39 
ضایر الدرحات: 39 


9 نصا الذرخان*/59 
4.بضاتر الدرجات: 39 


تبعیت می کنیم و از آن تجاوز نمی کنیم. از ان حضرت در مورد میراث 
اما ۱ ها رف ان اس ی زا 
اینکه در ان تفسیر تمام اموری است که مردم در مورد ان تکلم می کنند. 
مانند طلاق و فرائض؟ فرمود: علی علیه السلام تمام علم را از قضاء 
وفراّض کتابت کرد. ای یراق چیزی نمی ماند 
اینکه برای ما در آن سنتی است که به آن عمل خواهیم کرد.(1) 


می فرمود: در نزد ما صحیفه ای است که به ان جامعه می گویند؛ تمام 
اسان را ها رای اس ی رم ورس ۱ 


6 بصائر الدرجات: ابو جعفر احول گفت: حضرت باقر علیه السلام 
صحیفه ای را به من نشان داد که در آن حلال و حرام و فرائض بود. 
پرسیدم: این چیست؟ فر مود: نوشته ای است به املای پیامبر و خط 
حضرت علی علیه السلام. گفتم: از بین نمی رود؟ فرمود: چه چیز می تواند 
آن را از بین ببرد؟ پرسیدم: کهنه و مندرس نمی شود؟ گفت: چه چیز می 
فا انا ی ند مور اه اش ۱۱ ام ارت 


توضیح: تعتی اخه:جیز: فی: تواتد: ان را کهنه کند؟ خدا آن را برای ما حفظ 
می کند. يا منظور این است که در دسترس مردم نیست تا اسیبی به ان 


17 بصائر الدرجات: عبدالله بن ابی یعفور گفت: امام صادق علیه السلام 


فرمود: در نزد ما صحیفه ای است که طول آن هفتاد ذراع است و در آن 
تمام آنچه که به آن احتیاج پیدا شود وجود دارد, حتی جریمه خدشه.(4) 


8. بصائر الدرجات: محمد بن عبدالملک گفت: حدود شصت نفر نزد امام 
صادق علیه السلام بودیم که شنیدم فرمود: به خدا قسم در نزد ما صحیفه 


ای است به 
ص: 35 
1+ بضاتر الخرجات 397 


ضایر الفسات: 39 
یضار لصرسات :0 


4سرضات: الورحات 39 


طول هفتاد ذراع که هیچ حلال خر آف آلمی :تون تذاره محر اینکه خر ان 
ضحخیفه. ز کر کردیدهه ختی: در آن خرنمه خدشه: نیز هست ۱۱ 


9. بصائر الدرجات: جایر بن یزید از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که آن 


حضرت فرمود: در نزد من صحیفه اي است که در آن نوزده صحیفه وجود 
درد که مصسول قداضلی الله عفن اله آن‌,وا هبة کرده است ۲2۱ 


0 بصائر الدرجات: زراره گفت: خدمت امام رسیدم ی و 
ای بود. آن را زیر لباس خود کرد و از من پوشاند. بعد خارج کرد و برای من 
خواند: آنچه پیامبران نقل می کنند, مانند صدای 0( 
است‌ با دیگری:(3) 


0 77 ۳ ۳ 


21 بصائر الدرجات: معلب گفت: امام صادق علیه السلام صحیفه ای 
قدیمی از صحیفه های علی علیه السلام را به ما ِِ 7 که در ]رن آنچه 


2 ضایر الدرجات: آبم.یضی اد آمام صادی:غليه اسام نقل کرد که ان 
حضرت وقتی که صحبت از ابن شبرمه شد فرمود: او از جامعه چه می 
داند ! املای رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السّلام است؛ 
در آن تمام حلال و حرام, حتی جریمه خدشه هست.(5) 


23. بصائر الدرجات: منصور بن حازم گفت: شنیدم که امام صادق علیه 
السْلام فرمود: در نزد ما صحیفه ای است که در ان تمام انچه به ان احتیاج 
پیدا شود وجود دارد. حتی جریمه خدشه.(6) 


ص: 3206 


لاش ضاتر الحوحاته 39 
2 ضاتر الدرحات: 39 
3- . بصائثر الدرجات: 39 - 40 
4 . بصائر الدرجات: 40 
5- . بصاثر الدرجات: 40 


6- . بصاثر الدرجات: 40 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که من 
خدمت ایشان بودم, جامعه را خواست و در آن نظر کرد. انش تن بود که 
زنی می میرد و فقط همسر دارد و وارث دیگری ندارد. گفت: تمام مال 
متعلق به مرد است.(1) 


ار تاه سم ای ده ات از ایام ای اه 
السلام نقل کرد که شنیدم ان حضرت فرمود: در خانه صحیفه ای است که 
در آن تمام حلال و حرام الهی وجود دارد, حتی جریمه خدشه.(2) 


6 بصائر الدرجات: ابی العباس از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
آن حضرت فرمود: به خدا قسم نزد ما صحیفه ای است به طول هفتاد 
ذراع که در آن جمیع آنچه به آن احتیاج پیدا شود وجود دارد, حتی جریمه 
خوست, این« ضخضفه به املای رسول دا صلی الم قابه و آلة است: که ع او 
صلوات الله علیه با دست خود آن را نوشته است.(3) 


7 اختصاص و بصاثر الدرجات: حسن بن راشد گفت از حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود: خداوند به حضرت محمّد وحی 
کرد که ایامت به پایان رسیده و مدت عمرت در دنیا تمام شده و باید به 
دیدار خدا بشتابی. پیامبر اکرم دست خود را به آسمان بلند کرده گفت 
«بار خدایا ! وعده ای به من داده ای و تو خلاف وعده نمی کنی » 


خدا| به او وحی کرد با کسی که به او اطمینان داری به جانب احد برو. 
پیامبر اکرم دعای قبل را تکرار کرد و خداوند وحی به او کرد که با پسر 
عمویت به جانب احد برو, بر آن بالا برو و قبله را پشت سر خود قرار بده و 
حیوانات وحشی کوه را صد| بزن تأ جوابت دهند. وقتی جواب دادند, یک بره 
میش چهار ماهه که تازه شاخ هایش شروع به در آمدن کرده و از رگ های 
گردنش خون جاری است. همان بره مربوط به تو است. به پسر عمویت 
بگو که آن را بکشد و از طرفت کردن نوشت: بکنده وفتی بوننفت. آن: «| 
۳ به زودی روح الامین و جبرئیل با 


ص: 327 
1- . بصائر الدرجات: 40 


2 ستصاتر الدرحات 40۳ 
3 بضائر الدرجات: 40 


دوات و قلم و مرکب نازل می شود که البته از نوع مرکب های روی زمین 
نیست؛ آثر مرکب باقی می ماند و پوست هم کهنه نمی شود و زمین ان را 
از بین نمی برد و خاک موجب نابودی آن نمی شود و هر وقت باز که تازه 
است و محفوظ و مستور خواهد بود. علم گذشته و آینده بر تو وحي می 
شود و تو آن را برای پسر عمویت می خوانی و او با همان دوات آنها را 
می نویسد. 


پیامبر اکرم به جانب احد رفت و طبق آنچه که دستور گرفته بود. عمل کرد 
و تمام چیزهایی که قبلا برایش توضیح داده شده بود, به وقوع ۰ 
همین که شروع به پوست کندن بره کرد, جبرئیل و روح الامین نازل ِِِ 
گروهی از ملانکه که تعداد آنها را جز خدا کسی تمی داتست و کساتی که 
در ان ماس خضوو داشتد: علی علبه الطلام چوست.ه مر کبی هر رنگ: 
شبیه سبزه بلکه سبزتر از سبزی و روشن تر از آن را مقابل خود گذاشت. 


سپس بر حضرت محمّد وحی نازل شد و شروع به خواندن برای علی علیه 
السلام کرد. ان جناب خصوصیات هر زمان و هر انچه را که در ان زمان 
اتفاق می افتد می نوشت, و باطن و ظاهر آن را توضیح می داد و از تمام 
گذشته و آینده تا روز قیامت او را مطلع کرد, و مطالبی را برایش تفسیر 
کید کها کا هر اس علم او ال ان اطا داد بسن اما آن 
تعداد اولیای شدا از ذربة خود تا زوز قیامت مطلع کرد و تفام دشضان خود 
زا در هر زمان هغرفی تهود که غلی غلیه السلام متوخه تمام آنها شد و آنها 


را نوشت. 


سپس او را از پیشامدهایی که پس از پیامبر برایش ی 
کرد. علی علیه السلام وظیفه خود را پرسید. فرمود: باید صبر کنی. صبر ! 

ی ی ای ی :۲ 
و و علامت های آن زمان ها و علامات پیدایش آن را توضیح داد و 
نشانه هایی را که در فرمانروایی بدی هاشم است اطلاع داد. تمام وقایع و 
پیشامدها در همین کتاب وجود دارد و هر امامی که به امامت می رسد 
مطالب عجیبی را به 


ص: 39 


نصا لش رجات 179 


توضیح: : فیروز آبادی می گوید: «جفر» از بچه های گوسفند است. هنگامی 
که برر ن: شود و شکم. اهوم ۲ آنحه : به چهار ماهگی برسد, و بزرگ و 
برجسته شدن پستان مانند ممنوع 0 است و «نصر» برامدن پستان 
است. 


مولف: در بیشتر نسخه های بصائر الدرجات چنین ها «بره ای که کف 
از شاخ هایش شروع به در آمدن کرده بود.» اما آنچه که در «اصل» آمده, 
موافق بصائر الدرجات «سعد» وصحیمحم است. ظاهرا «الجده» مصدر «جد» 
است و «یجد» یعنی جدید شد, و «المد» استمداد از دوات است. 


8 مناقب ابن شهر آاشوب: صفوان بن یحیی به نقل از یکی از راویان 
خود از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: به خدا قسم به 
مار رن مر تردن داده شده است. مردی از اصحاب امام عرض کرد: 
فدایت شوم ! آیا شما از غیب اطلاع دارید؟ فرمود: وای بر تو ! من نطفه 
هایی را که د ر صلب مردان و رحم زنان است می دانم. وای بر شما ! سینه 
تک 
تعالی در میان مردمیم. و این معنی را جز سینه مقمنان قوی که نیرویشان 
به اندازو نیروی کوه های تهامه باشد نمی تواند تحمل کند. جز با اجازه 
خدا. سوگند به خدا که اگر بخواهم بشمارم سنگ ریزه ای که بر روی آن 
کوه هاست, می شمارم و در هر روز و شب ریگ ها مثل زاد و ولد مردم به 
وجود می آیند. به خدا قسم بعد از من شما با یکدیگر به دشمنی می 
پردازید. تا آنجا که به جان یکدیگر می افتید.(1) 


السْلام آرنج خود را گرفت و فرمود: بکیر ! به خدا سوگند این پوست پیامبر 
گوشت او و استخوان اوست. سوگند به خدا که من آنچه را که در آسمان 
ها و زمین و آنچه را که در دنیاست می دانم, و آنچه را که در آخرت است 
می دانم. در اين موقع ایشان متوجه تغییر چهره بعضی از حاضران شد و 
فرمود: بکیر ! من این مطلب را از روی کتاب خدا می دانم, زیرا 


ص: 39 


1- . مناقب 3 : 374 


در اين آیه می فرماید: «و ترّلنا عَلیَکَ الکِتاب ییانا یک شی ع»(1) (اين 
کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر او نازل کردیم. 2(1) 


0. اختصاص: جابر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: جابر ! اگر ما شما 
را به ری و هوای نفس خود حدیث کنیم, هر اینه از هلاک شدگان خواهیم 
بود ولی آنچه خدیت که برای شما می کوییم, ذخیره اق است که از پیامبر 
اکرم داریم. همان طور که مردم طلا و نقره خود را ذخیره می کنند.(3) 


1. اختصاص: فضیل از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما با 
برهان و دلیل واقعی به خدای خود معتقدیم. که خداوند پیامبرش را ر. 0 
برهان و دلیل وارد کرده است. پیامبر اکرم آن را برای ما بیان کرده است. 
اگر نه این طور بود, ما هم با این مردم برابر بودیم.(2) 


2 اختصاص: مرازم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
پیامیر اکرم یه علی هزار باب از علخ آقوخت: که از هر باه هرا باب فک 


گر الفرخات: ابو خصیر کته خومت حصرت از اند ااشلام 
رسیدم و عرض کردم: شیعه نقل می کند که پیامبر اکرم به علی یک باب 
از علم آموعت که از آن هزاز یاب کشوده می شد: اما صادق علیه الشلام 
فرمود: به خدا قسم پیامبر به علی علیه السّلام هزا ر باب آموخت که از هر 
بابی. برای آوهزار نات تنوفع مش عوض کردم این بت خدا علم 
سا وه اساسا سوت و ست. ۳ 


4 اختصاص: عبدالله بن هلال گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام بابی را اموخت که از 
ان هزار باب باز می شود.(7) 
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1- . نحل / 89 

2 اقب 3 :374 
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6-. بصائر الدرجات: 86 
7-. اختصاص: 282 


اخفسات: این تکیر ار آعام ضادق یه الساام سا نید روایت قینل را تقل 
می کند.(1) 


6. اختصاص: ثمالی از امام باقر علیه الشْلام نقل کرد که فرمود: علی 
علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا هزار باب آموخت 


که از هر بابی, هزار باب گشوده می شود ۳4 


7 اختضاص؛ آنن-نبانه او آمیذالمومنین غلیه القلام نقل کرد که فربوه: 
پیامبر اکرم به من هزار باب از حلال و حرام از آنچه قبلا بوده و آنچه تا روز 
قيامت خواهد آمد آموخت که از هر باب, هزا اب 
مطلع شدم.(3) 


8. اختصاص: ثمالی از علی ن الجسین علیه لام نقل کرد کم فرمود: 


9. اختصاص: ابن ابو عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 

فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله حرفی را به علی علیه السلام 

آموخت که هزار حرف را می گشاید و هر حرفی از آنها, هزار حرف را می 
کشاید.(۵د) 


0. اختصاص: ثمالی از امام سجاد علیه السّلام نقل کرد که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله کلمه ای را به علی علیه السّلام آموخت که هزار 
کلمه را قف اند .هر که اخ از ان هار کافهه هدار. که بای 


اختصاص: منصور نیز مانند همین روایت را نقل می کند.(7) 
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3- . اختصاص: 273 
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1 اختضاص: عیدالحمید بن: آبو.دیلم گفتت: امام. ضادق غلیه: الشلام 
فرمود: وسول خدا صلی ال کیت و آله هزا ۰ هضراع خاش انا 
وصیت کرد که از هر کلمه ای, هزا که و ی ۱1 


2. اختصاص: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرد که آن 
تفس سا ا ی اه اه ام ات 
راست به مردم اعطاء فرمود و در نزد ما اهل بیت, معاقل علم و ابواب 


43 اختصاص: هشام بن سالم گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: در نزد ما عوام مقداری از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
قرار دارد. صحیح است؟ فرمود: اری, رسول خدا علوم بسیاری را از چپ 
و راست به مردم اعطاء کرد و معاقل علم و جدایی حق از باطل در انچه 
که نزد مردم است., در نزد ما است.(3) 


4. اختصاص: محمد بن مسلم گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
پیامبر اکرم مردم را از علوم کثیری, از چپ و راست و (هر طرف که 
سوال می شد) بهره مند کرد, ولی در نز ۳ خانواده. پایه و ريشه های 
علم و مآخذ و سرچشمه های آن و شرح و گنجینه های علم و آنچه علم به 
آَنْ استوار می شود, وجود دارد (4) 


توضته: اینکه فر مود« انال» بفتی, اعطا کرد و افاذه نمود بر مردم علوم 
بسیاری را و پخش نمود از چپ و راست و در جهات دیگر, بر هر کس که 
آن را درخواست کرد اما در نزد اهل بیت علیهم السلام معیارهای آن و 
جداسازی حق و باطل در انچه نزد مردم است و نیز شرح وتفسیر انها و 
بیان ناسخ و منسوخ و عام و خاص ان می باشد. «العروه» یعنی ریسمان و 
مانند ان از چیزهایی که به ان تمسک می شود. 


«الأواخی» جمع «الأخیه» به فتح همزه و کسر خاء و تشدید یاء است که 
گاهی نیز بدون تنشدید می آید: به معنای سنون و پایه ای در دیوار است که 
دو طرف آن در خاک قرار دارد و وسط آن بیرون است و حیوانات به آن 
بسته می شوند. و در اینجا 
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45 اختصاص: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ما بعضی از احادیئمان را کر مردم می یابیم و به دست می 
اوریم. فرمود: شاید نمی دانی که پیامبر اکرم علوم بسیاری را در میان 
مردم انتشار داد (و با دست خویش به چپ و راست و جلو وعقب اشاره 
کرد) ولی معاقل علوم و سرچشمه های امور و روشن سازی آنچه نزد 
مردم است., نزد ما اهل بیت است(1) 


فرمود: ما اهل بیتیم که قلعه های علم؛ اثار نبوت, علم الکتاب و روشن 
سازی انچه نزد مردم است., در نزد ما است.(2) 


ت صساص مصوین سای کی توص کات ای یه ام 
ا اصص ها ای ره از 
چپ و راست منتشر ساخت ؛ خالص علم و ابواب حکمت و قلعه های علم و 
تس نیم اه مور هه رنه ان آسووار کی هحون زد ها است. 
هر که ما را بشناسد, معرفت و شناسایی او برایش سودمند است و 
دارد را برایش سودمند نخواهد ساخت و عملاش قبول نمی شود.(3) 

اختضاه: قصیر از انام را عله لام قل کرد که فرمود گام 
که برای علی علیه السْلام امری پیشامد می کرد که در آن مورد در قران و 


سنت مطلبی نیامده است, حدس می زد و حدس او صحیح در می امد. 
امام باقر علیه السلام فرمود: این از امور مشکل است.(4) 


9 اختصاص: قصیر گفت: شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود: ۳۹ 
و ۹ بینش منی. آمد که.در آن مورد مطلبی در 
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3-. اختصاص: 309 
4- . اختصاص: 310 


است, حدس می زد. یعنی قرعه می انداخت و قرعه اش صحیح در می 
امد. سپس فرمود: عبدالرحیم ۱ این امور مشکل و دشوار است.(1) 


توضیح . در ابواب ب علم گذشت که مراد از حدس زدن دز این گونه موارد, 
سخن گفتن از روی الهام است نه حدس زدن از روی گمان. همچنین از 
قرعه فقط در «مورد» حکم استفاده می شده نه در اصل حکم, هر چند که 
احتمال دارد که از ویژگی های ائمه علیهم السْلام قرعه انداختن در مورد 
اصل حکم باشد, چرا که قرعه امام ابدا خطا نمی شود و همانند وحی 
است. اما احتمال اول قوی تر و موافق تر با اخبار دیگر است. 


0 بضاگر الخرحات» ارحضرت نافر با تام سای علمما ااکلام نعل شته 
که فرمود: در نزد ما نوشته ای از کتاب علی علیه السلام (يا فرمود: 
مصحفی از حضرت علی علیه السْلام) است به طول هفتاد ذراع. ما از آن 
پیروی می کنیم و هرگز مخالف آن رفتار نخواهیم کرد.(2) 


1 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
صحبت از ابن شبرمه و فتوایی که داده بود شد. فرمود: ید از 
جامعه اطلاع دارد که به املای پیامبر اکرم و خط علی بن ابی طالب 
است؟ تمام مسائل حلال و حرام در آن هست. ۱ 


ح بصائر الدرجات: ابی شیبه گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: اطلاعات ابن شرمه در مقابل جامعه هیچ است. جامعه دیگر 
جای سخن برای احدی در مورد حلال و حرام نگذاشته است. اصحاب قیاس 
در جستجوی علم با قیاس پیش می روند که این کار پیوسته موجب فاصله 
گرفتن ِِ از واقعیت می شود. دین خدا هرگز با قیاس شناخته نمی 
شود.(4) 


3 بصائر الدرجات: عبداللّه بن سنان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 

شنیدم که می فرمود: جبرئیل برای پیامبر اکرم صحیفه ای اورد که با هفت 
از 

مهر ار 
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3- . بصائر الدرجات: 40 
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را به علی بن ابی طالب علیه السلام ی ی ان 
صحیفه کند و هر کز آن.زا به غیر علی علیه. السشلام واگذار : نکند و علی به 
هر یک از جانشینان پس از خود دستور دهد که مهر مربوط به خود را باز 
کت و یه دنور آن قمل کته و خلاف آن صحیح نیست(1) 


توضیح: شاید هفت مهر اشتباهی از نسخه برداران شده است با واقفی ها 
ری و ۱ ره ات ۲ 
احتمال دارد که بعضی از ائمه در مهر با یکدیگر شرکت داشته اند, یعنی 
یک مهر مربوط به دو امام بوده. 


بضای. الرحاته مرها اد فصیل فقل کرو است که حضرت باه عانه 
السْلام فرمود: یا فضیل ! در نزد ما کتاب علی است به طول هفتاد ذراع که 
روی زمین هر چه مورد احتیاج باشد در ان هست. حتّی جریمه یک خدشه. 
سپس با دست خود بر روی انگشت ابهام خویش خطی کشید.(2) 


تصاتر الوا مان کل کرجم‌است سا آسام سای یه اات ام 
شنیدم که فرمود: نزد ما کتاب علی علیه السلام است به طول هفتاد ذراع. 
(3) 


6 بصائر الدرجات: محمّد بن حکیم از حضرت ابوالحسن علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: همانا پیشینیان به واسطه قیاس نابود شدند. خداوند 
پیامبرش را از دنیا نبرد مگر اينکه تمام دینش را از نظر حلال و حرام 
تکمیل کرد. پیامبر اکرم آنچه را که احتیاج داشتید در زمان حیات خود آورد 
سس آز در کشت سامسرن به: انچة که: اور وق بو نف اهل سس جنی .فی وید 
آن علم و مطالب در نزد اهل بیت پیامبر پنهان است, حتّی جریمه یک 
خدشه. سپس فرمود: ابو حنیفه از جمله کسانی است که می گویند علی 
ابن ابی طالب چنین گفته, من این طور می گویم.(4) 
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7 بصائر الدرجات: عنبسه عابد گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: در نوشته ای که به املای پیامبر و به خط علی علیه 
السشلام است: نوشته شده که اگر در چیزی شومی وجود داشته باشد, این 
شومی در زنان است.(1) 


8 بصائر الدرجات: عبدالله بن سنان گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: در نزد ما پوستی است به طول هفتاد ذراع که به املای 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و علی علیه السلام آن را به دست 
خود نوشته است و در آن تمام احتیاجات وجود دارد, حتی جریمه خدشه.(2) 


دار ارات وال سس ام از آبام او ار ( ام بان 
ما التام سل کرد که قرمه در کاب علی علید اللاه خمام آنچه ید 
ان احتیاج باشد هست., حتی جریمه خدشه و جریمه.(3) 


0 بصائر الدرجات: حماد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: خداوند حلال و حرامی نیافریده مگر اینکه دارای حدٌ و حدودی 
است. مانند حدود منازل که حذ خیابان و کوچه را از منزل جدا می کند, 
حتی جریمه خدشه و غير آن از یک تازیانه و نصف تازیانه.(+4) 


1 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: در نزد امام صادق علیه السّلام از 
فتوای ایزت یه سکن آمند: آن حضرت فرمود: او چه می داند که جامعه 
چیست؛ املای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و علی علیه 
السلام به خط خود آن را نوفته است و.در آن: تعام حلال,و:حرام::ختن 
جریمه خدذشته: آمده است (۶) 


2 بضاگر القدخات» انوالخاروه از حصوتافر عم آلشاام فقل من گنه 
کبری را 


ص: 6 
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2 بصاتر. الدرحات: ۸0 


کر ان الرحات: ۸0 


خواست و کتابی که در جچیزی پیجیده شده بود را با یک وصیت آشکار و 
مه شمان در اقتار ام ات 


حضرت علی بن حسین علیه السّلام در آن موقع به بیماری معده مبتلا بود 
که سخت گرفتار آن ناراحنی می نمود. حضرت فاطمه کتاب را در اختیار 
اماخ زین العابدین علیه السلام گذاشت و آن کناب به. ها رسیده آمنت. 
عرض کردم: در آن کتاب چیست؟ فرمود: واللة در آن تمام نیا زهای بشر تا 
آخر دنیا هست.(1) 


بصائر الدرجات: در روایت دیگری از ابوالجارود همین خبر اه و آخرش 
افزوده است که: «در آن حدود به تفصیل هست؛ حلّی جریمه خدشه ۳۵ 


3 بصائر الدرجات: عثمان بن زیاد گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام رفتم. با انگشت خود بر روی دست خویش خطی کشيید و بعد پاک 
نمود و فرمود: در نزد ما جریمه چنین کاری هست. حتّی کمتر از این.(3) 


4 ماش اتدراته او ایام ضااق علبه گام نظل شحی کم فر نون غلن 
علیه السلام تمام امور, حتی جریمه خدشه را نوشته است.(4) 


5 بصائر الدرجات: ابن رئاب گفت: از حضرت صادق علیه السلام راجع 
به جامعه پرسیدند؟ فرمود: صحیفه ای است به طول هفتاد ذراع به و 
عرض یک پوست.(ظ) 


6. بصاثر الدرجات: بکر بن کرب صیرفی گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام شنیدم که می فرمود: چه شده آنها و شما را؟ از شما چه می 
خواهند؟ چه عیب بر شما می گیرند؟ می گویند شما رافضی هستید؟ آری, 
به خدا قسم شما دروغ را رها کرده اید و پیرو حق شده اید ! به خدا قسم 
نزد ما چیزی است که به هیچ کس نیازمند نیستیم و مردم به ما نیاز دارند. 
در نزد ما کتابی است به املای پیامبر اکرم و خط علی علیه السلام به 
طول هفتاد ذراع که در ان هر حلال و حرامی هست.(6) 
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تاکن ]زارت : 
ببضا ی الدرسات: 
مان الذرحات: 
ان الدرحاری 


7 گر الخرحات: اش اراکه کفت ۶ در مخلی یه 


نام مسکن, خدمت حضرت علی علیه السلام بودیم و صحبت از این می 
کردیم که تفای علیه السلام, شمشیرش را از پیامبر اکرم به ارت برده 
است. بعضی می گفتند قاطر سواری اش را و برخی می گفتند نوشته و 
صحیفه هایی در غلاف های شمشیر به او ارت رسید. در همین موقع 
حضرت علی علیه السلام از خارج وارد شد و پیش ما امد درست در همان 
موقعی که ما حرف ایشان را می زدیم. فرمود: به خدا قسم اگر به من 
اجازه داده شود و امکانش باشد. تا اخر سال با شما صحبت می کنم. بدون 
اینکه یک حرف را تکرار کنم. 


به خدا قسم در نزد من صحیفه های زیادی است از هدایای پیامبر و اهل 
بیتش. در میان آنها صحیفه ای است به نام «عبیطه» که ناگوارترین چیز در 
مورد اعراب, دز همان صجیقه است که سضت یله گرب به ال ر فا 
اند اتها را از دین خدا بهره ای تیست :۱1۱ 


توضیح: در قاموس آمده است: «البهرج» یعلی باطل, پست و مباح. و 
تیب ام نی سس ات و 
الفتهرخ مق. المیاه» بعتی, آبی کهوها است وان آن-عت نمی شود و 
«المبهرج من الدماء» یعنی خونی که هدر است. 


8 بصائر الدرجات: ابو العلاء گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: در نزد من جفر سفید است. ها پرسیدیم:؛ چه چیز در آن 
هست؟ به من فرمود: زبور داود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف 
ارانه سل رامشب ای ای و اه که ات 
قرآن در آن باشد, در آن مطالبی است که مردم را به ما نیازمند می کند و 
ما به هیچ کس محتاج نیستیم, ریک بازناند و بصف او نک شوم ویک 
چهارم آن و جریمه خدشه نیز در آن هست., و در نزد من جفر سرخ است. 


عرض کردم: فدایت شوم ! در جفر سرخ چیست؟ فرمود: سلاح و آن سلاح 
در هنگام خونریزی گشوده می شود. آن کس که ماموریت شمشیر دارد 


برای کشتن؛ آنر۱ 
ص: 48 


زع سا آلورحانت: 21 


7 ۰ عبداللّه بن ابی یعفور گفت: خدا خیر خواه شما باشد! آیا اين 
مطلب را بنی الحسن مطلع هستند؟ فرمود: اری, به خدا قسم همان 
با از روز تشخیص می دهند, ولی حسد و دنیادوستی آنها را 

به این کارها واداشته است. اگر به دنبال حقیقت بروند برای آنها بهنر 
است.(1) 


9 بصائر الدرجات: محشّد بن عبدالملک گفت: در حدود شصت نفر در 
خدمت امام صادق علیه السّلام بودیم. ایشان وسط ما قرار داشت. در این 
موقفع عبدالخالق پسر عبد ربه امد و به امام صادق علیه السّلام گفت: من 
نزد ابراهیم بن محمّد بودم. صحبت از این شد که شما می گویی در نزد ما 
ی ای اه ار 
نگذاشته. اگر کتابی هم باشد فقط دو پوست تخت است آن قدر بی ارزش 
که به درد من نمی خورد, به طوری که علاقه دارم آن را : به این غلامم 
واگذارم: 


حضرت صادق علیه السلام نشست, زونه .ها کرد و فرمود؛ به به خدا ان 
ظوز که آنها صت کهبکد تیستت: دو جفر است و نوشته است. نه به خدا قسم 
دو پوست است که موی و پشم آنها هنوز وجود دارد. در یکی کتاب هایی 
ار و ای ها اک سر بر 
نزد ما صحیفه ای است به طول هفتاد ذراع. خدا هیچ حلال و حرامی را 
نیافریده مگر اینکه در آن هست, حتی جریمه خدشه (با ناخن روی دست 
خود کشید). و در نزد ما مصحف فاطمه است, نه به خدا آن قرآن نیست. 
(2) 


توضیح: «دحس الشیء» یعنی آن را پر کرد. ظاهر این است که در جفر, 
سلاح و همچنین بعضی از کتاب ها هست. 

0. بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم و به ایشان عرض کردم: فدایت شوم ! من یک سوال ار ها دارم 
اینجا کسی نیست که گوش بدهد. امام علیه السْلام پرده ای را که بین 
ایشان و اطاق دیگری فاصله می انداخت بالا زد, داخل آن را ی 


بعد فرمود: هر چه مایلی بپرس. گفتم: 
ص: 10 


نع اکن الورحانت: 11 
2 تضان الدرحات :41 


فدایت شوم ! شیعیان نقل می کنند که پیامبر اکرم بابی از علم را برای 
ی ال ام کر فا 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: به خدا قسم پیامبر اکرم به علی هزار 
باب آموخت که از هر بابی, هزا ر باب گشوده می شد. گفتم: به خدا قسم 
این است علم امام علیه السّلام ! ایشان ساعتی با چیزی که در دست 


دار ت به زمیر زد و بعد فرمود: این علمی هست. ولی این ان نیست. 


نش فرمو ده بادانا فد ان ترخ ها خاسقه اي است؛ انهاچه‌م دانید که 
جامعه چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم ! جامعه چیست؟ فرمود: صحيیفه 
ای است به طول هفتاد ذراع به اندازه ذراع پیامبر اکرم که خود آن جناب 
املا کرده و علی علیه السّلام با دست خود نوشته است. در آن تمام حلال و 
حرام و هر چه مردم نیازمندند هست., حثّی جریمه خدشه. آنگاه دست بر 
من نهاد و فرمود: به من اجازه می دهی يا ابا محمد؟ عرض کردم: فدایت 
شوم ! من عبد شمایم, هر کاری که مایلید بکنید. 


با خببتت جود مرا با حالت تم الودتریبه ای زد و فرمود: حتّی جریمه این 
کار. عرض کردم: فدایت شوم ! به خدا این است علم ! فرمود: اين علم 
است. اما آن علم نیست. پس ساعتی را ته شکوت: کذر آنجدو آنگاهفرمود: 
در نزد ما جفر است. ا ماه مه داد عف مت مس اند که پوست 
گوسفند يا شتری است. عرض کردم: فدایت شوم ! جفر چیست؟ 


فرمود: ظرف قرمز و پوست قرمزی است که در آن علم پیامبران و اوصیا 
است. عرض کردم: به خدا این است علم ! فرمود: اين علم است.؛ اما نه 
ان علم 

ساعتی سکوت کرد و آنگاه فر مود: در نزد ما مصحف فاطمه است. آنها 
نمی دانند مصحف فاطمه علیها السْلام چیست؟ سه مرتبه فرمود: در آن 
مثل این قرآن شما است. ولی به خدا قسم از قرآن یک حرف در آن 
تعفت: فر آن,فطالمت اش متا سا مه لام ال لها اس کرو 
و به ایشان وحی نموده. عرض کردم: به خدا قسم این است علم ! فرمود: 
انم اتعت انا بان ار 


با شاعتی.شکوت کرد.و شین فر مود در تما آنچه اتفاق افتاده و انخه 
تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد, هست. عرض کردم: فدایت شوم ! به خدا 


ص: 


50 


علم ! ! فرمود: علمی هست.؛ اما آن علم نیست. عرض کردم: فدایت شوم ! 
پس چه چیز آن علم است؟ فرمود: اه اور لک و وی نف کنر اف تیکو 
پس از دیگری بدید می آید, تا روز قیامت:(1) 


توضیح: اينکه آمده «امام پرده را بالا زدند» شاید برای مصلحتی بوده است 
يا اینکه امام علیه السلام در حالتی بوده که علم بعضی از اشیا در آن هنگام 
نزدشان حاضر نبوده است. و«النکت» یعنی با عصا به زمین کوبیدن. به 
نحوی که در آن اثری ایجاد کند. 


این که فرمود: «تأذن» دلالت دارد بر اينکه ابراء بدون ایجاب نافع است. ۰ و 
اینکه راوی گفت: «کأنه مغضب». یعنی چشم خود را همراه شدتی بست. 
ان ها ار ی ی 
نمی دانند که جفر به اندازه پوست گوسفندی کوچک است يا اينکه بر 
خلاف معمول به اندازه پوست شتر بزرگ است. وگویا این عبارت اشاره 
ای است بر 9 بودن آن. اينکه گفت: «ان هذا هو العلم» یعنی علم 
کامل و تمام علم. 


اين که امام_ علیه السلام فرمود «در مصحف فاطمه سلام الله علیها هیج 
حرفی از قرآن نیست», به دلیل این است که در مصحف فاطمه سلام الله 


علیها علم گذشته وآینده آمده است. اگر اشکال شود که در قرآن نیز 
بعضی از اخبار آمده است. در جواب می گوییم که احتمال دارد در مصحف 


آن حضرت., غیر از آنچه که در قران آمده ذکر گردیده باشد. 


همچنین اگر گفته شود از بعضی اخبار به دست می آید که مصحف آن 
حضرت مشتمل بر احکام است. جواب این است که احتمال دارد احکام 
فضخف: آخکامی باشند که در قران گر نگردیده. باز اگر اشکال شور که 
در بسیاری از اخبار آمده است که در قرآن تمام احکام و اخبار گذشتگان 
وآیندگان ذکر گردیده, خواهیم گفت شاید منظور امام علیه السلام این بوده 
که در مصحف هیچ چیز از قرآنی که شما می فهمید نیامده 


ص: 51 


لد بضار الفرخات: 12-21 


است, نه آنچه که خود ائمه علیهم السّلام از قرآن می فهمند. به همین 
دلیل امام فرمود «از قران شما چیزی در مصحف نیامده» که شاید منظور 
لفظ قرآن باشد 


در نهایت از بسیاری از روایات چنین بر می آید که مصحف فاطمه سلام 
الله علیها فقط مشتمل بر اخبار است و احتمال دارد که مراد از آن, عدم 


اشتمال مصحف بر قران باشد. و اينکه امام فرمود: «علم ما کان و ما هو 


1. بصائر الدرجات: علی بن سعید _گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
تاه تسه بودع فد من یداه بنعلی موس نتم مود ده 
عبدالملک بن اعین و محمد طیار و شهاب ابن, عبد ربه نیز حضور داشتند. 
11 فدایت شوم ! عبداللّه بن حسن می گوید: ما را 
در اخامت فقاهی اسنته که‌دییران را حفی در آن تیست: 


حضرت صادق علیه السّلام پس از سخنانی فرمود: تعجب نمی کنید از 
عبدالله ! گمان او این است که پدرش علی امام نبوده. او مدعی است که 
در نزد ما علم و صدقی نیست. به خدا قسم در نزد او علم نیست. ولی به 
خدا قسم (در این موقع اشاره به سینه خود کرد و افزود) نزد ما سلاح 
پیامبر و شمشیر و زره اوست 
آن یک آیه از قرآن نیست و آن املای پیامبر است و خط علی علیه السّلام؛ 
و جفر است, نمی دانند جفر چیست. گمان آنها این است که یک پوست 
گوسفند یا شتری است. 


سیس روی به چانب ما کر و فرمود: بشارت باد شما را! آیا خوشنود 
نیستید که در روز قیامت, چنگ په دامن علی زده اید و علی علیه السّلام 
ی نا ۱ 


72 بصائر الدرجات: ابو عبیده گفت: کش از اصحاب از حضرت صادق 


علیه السلام راجع به جفر پرسید. فرمود: پوست گاوی است 1 پر از علم. 
سوال کرد: جامعه چیست؟ فرمود: ۲0 
در عرض یک پوست, چون ران 


ص: 52 


زعسضان الورساته رز 


یک شتر دو کوهان که در آن تمام نیازمندی های مردم هست؛ هر جریانی 
حکمش در آن وجود دارد, حتّی جریمه خدشه. 


سکوت کرد و آنگاه فر مود: شما از چیزهایی سوال می کنید که ضروری 
شما است و چیزهایی که ضروری نیست. هفتاد و پنج روز از وفات پیامبر 
اکرم بر فاطمه زهرا علیها السّلام گذشت که در این مدت برای درگذشت 
پدر بزرگوارش بسیار غمگین بود. جبرئیل برای تسلیت او بر عزای پدرش 
می آمد و به او آرافنشن خاطر می بخشید و از وضع پیامبر اکرم و 
جایگاهش برای او صحبت می کرد و آنچه که بر سر فرزندان آینده اش می 
اند رای نی داق غلی لت الم در آ سا را عی توست سیف 
فاظلمه علیها الساام همین ات۱۱ 


توضیح: اينکه فرمود «عما تریدون» یعنی آنچه ذهنتان را مشغول ساخته و 
بر شما لازم است که سوال کنید. ما لاترندون» سعتی آنچه. که به: آن 
نظر ندارید و به.سوال از ان.معتا نشده اید. 


3. بصائر الدرجات: محقّد بن مسلم گفت: حضرت صادق علیه السّلام در 
جواب کسانی که می آمدند و می پرسیدند که پیامبر اکرم چه به ارث 
گذاشته و به علی علیه السّلام سپرده و آن جناب به حضرت امام حسن 
داده, می فرمود: پیامبر اکرم برای ما پوستی گذاشته که پوست شتر و گاو 
نر و گاو ماده نیست. بلکه پوست گوسفندی است که تمام نیازمندی های 
مردم در آن هست, حتی جریمه خدشه و ناخن. و فاطمه زهرا علیها السلام 
مصحفی گذاشته که قرآن نیست, ولی کلام خدا است که , بر او نازل شده, 
به املای رسول خدا و خط علی علیه السّلام.(2) 


توضیح . فیروز آبادی می گوید: «الاهاب» بر وزن کتاب, یعنی پوست و آنچه 
که دباغی نشده است. منظور از رسول خدا,؛ جبرئیل است که او نیز رسول 


خدا است. 


ص: 53 


1 ار آلدرخات» 22 
2سصا الدسات: 22 


4. بصائر الدرجات: علی بن سعید گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام ننشسته بودم. گروهی از اصحاب نیز حضور داشتند. معلی بن خنیس 
عرض کرد: فدایت شوم ! من چقدر باید از حسن بن حسن بکشم؟ 


طیار _عرض کرد: فدایت شوم ! من در بازار می رفتم, چشمم به محمّد بن 
مق[ بن حسن افتاد که سوار الاغی بود و گروهی از ریدی مذهبان 
اطراقفش را گرفته بودند. مرا که دید گفت: اي مرد, بیا بیا ! 


سپس گفت: پیامبر اکرم فرمود: هر کس نماز ما را بخواند و رو به قبله ما 
بایستد و ذبیحه ما را بخورد, مسلمان است؛ آن مسلمانی که در پناه خدا و 
اه کف از یا شرس ادا اسها کم اطرافت وا ره ان ودرا مرو 
سازند. 


حضرت صادق به طیّار گفت: چیز دیگری به او نگفتی؟ گفتم: نه. فرمود: 
چرا نگفتی پیامبر اکرم وقتی این سخن را فرمود که مسلمانان همه مطیع 
او بودند و پس از در گذشت | و که اختلاف به وجود آمد, این مطلب از میان 
رفت؟ 


محقّد بن عبداللّه بن علی گفت: تعجب می کنم از عبداللّه بن حسن که او 
مسخره می کرد و می گفت: این مطلب در جفر شما است. همان جفری 


حضرت صادق علیه السّلام خشمگین شد و فرمود: تعجب از عبدالله بن 
حسن است که می گوید در میان ما امام صدقی نیست ؛ نه او امام است و 
نه پدرش . او گمان می کند علی بن ابی طالب نیز امام نبود و اين مطلب 
دا تکزار تبر فقف کند. آها اشکه راجم به خفر سح کفتت. حجفر بوست. کاه 
است مانند خیک که در آن کتاب ها و تفام علومی که مردم تا روز قیامت 
از حلال و حرام به آن نیازمندند وجود دارد, به املای پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله و خط علی علیه السّلام. و نیز در آن مصحف فاطمه است که یک 
آیه از قرآن در آن نیست. بر خلاف میل آن کس که گفته, در نزد من 
انگشتر و زره و شمشیر و پرچم پیامبر است, آری نزد من جفر است.(1) 


ص: 54 


لخد نصا الورحات: 22 43 


بصائر الدرجات: قلم؛ بن سعید گفت: خدمت اما م صادق علیه السلام بودم 
که محمد بن عبدالله , بن علی گفت: 1 ,۰ تا 
آخر روایت.(1) 


تا ۳ به حضیت علی علیه الشلام املاء کرد قرآن وی 
فرمود: ۳۹۳ 


6 بصائر الدرجات: سلیمان ین خالد گفت: حضرت صادق علیه الشْلام 
ایشان می شود, چون آنها اعتقاد به حق ندارند و حق در آن ثبت شده. اکن 
راست می گویند, قضایای علی و واجباتش را بیرون بیاورند. از آنها راجع 
به خاله ها و عمه ها سوّال کنید و مصحف حضرت فاطمه را بیاورند که در 
آن وصیت فاطمه است. پا ِِ- پیامبر را. خداوند می فرماید: توت 
یکتاب من بل هذا أو ارزو من علّم ان کم صادقین.»(3) 


تاکز زاست س کید کناس پیش از این افران ابا بازمانده ای از داش 
نزد من اورید. 4(1) 


تضاکر الخخات: ششام بسن الم اه متا ورین ال مانه هس لمع 
کند.(۵) 


توضیح: «الاثاره» بقیه از علم که از کتب اولین باقی مانده, و بعید نیست 
که اشاره به «السلاح» باشد, به این صورت که «من» تعلیلیه باشد. 


7. بصائر الدرجات: حماد بن عثمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: در سال 128 زنادقه ظاهر می شوند. چون در 
مصحف فاطمه علیها السّلام دیده ام. عرض کردم: مصحف فاطمه علیها 
السْلام چیست؟ فرمود: پس از در‌گذشت پیامبر اکرم. فاطمه زهرا آر: و 
محزون شد که جز خدا کسی نمی داند. پس فرشته ای را فرستاد تا او را 
تسلی دهد و با او صحبت کند. ان حضرت جریان را برای 


ص: 55 


و 
بضا الدرحات: 
. احقاف / 4 

ار اد ات 
ضایر الدرحات 
تاک ال در خارت: 


14 
23 


23 


23 


حضرت علی علیه السّلام نقل کرد. امیرالمومنین به او فرمود: هر وقت 
امدن او را احساس کردی و صدا| را شنیدی, به من اطلاع بده. پس فاطمه 
زهرا اطلاع می داد و علی علیه السْلام هر چه را که می شنید می نوشت 
تا به صورت مصحفی در آمد. آن حضرت فرمود: در آن از حلال و حرام 


توضیح: در ِ اين موارد ذکر شده: « آختنشت: آ نت آحست» 
بدون تشدید, و این گونه حذف تشدید از نوادر است, به معنای: گمان 
کردم, یافتم؛ , دیدم» آگاه شدم و چیزی که حس آن را یافتم. 


1 و 
که به احدی احتیاج نداریم, بلکه مردم به ما احتیاج دارند. در نزد ما کتابی 
است به املای پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و خط علی علیه السلام؛ 
صحیفه ای است که در آن تمام حلال و حرام هست. شما می آیید و از ما 
ای و 


آن عمل می کنید و وقتی که انجام نمی دهید متوجه می شویم.(2) 


09 /. حمزه بن عبد صالح گفت: امام علیه السْلام فرمود: در نزد من مصحف 
فاطمه سلام الله علیها است. در آن چیزی از قران نیست.(3) 


90. بصائر الدرجات: عنبسه بن مصعب گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام بودیم و بعضی از حاضرین ان جناب را می ستودند. از جمله حرف 
ها این بود که خدا دشمنانت از جن و انس را خوار کند. حضرت صادق علیه 
السْلام فرمود: ما و دشمنانمان زیاد هستند. هم اکنون احدی بیشتر از 
خویشاوندانمان با ما دشمن نیست و کسانی که مدعی محبت مایند, انها 
که ما را در مورد جفر تکعذیب می کنند. 


ص: 56 
1-. بضائر الدرجات: 43 


2 ضایر الدرسات: 22 
3 ضایر الدرجانت: 22 


عرض کردم: خدا امورت را اصلاح کند. جفر چیست؟ فرمود: به خدا قسم 
پوست بز و میش است به اندازه هم. در ان سلاح پیامبر و کتاب ها است و 
مصحف فاطمه که به خدا قسم در آن قران وجود ندارد. 


1. بصائر الدرجات: عبداللّه بن سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل 
ی ار ی 
از جفر کردیم. فرمود: به خدا نزد ما دو پوست بز و میش است به املای 
پیامبر و خط علی. و در نزد ما صحيیفه ای است به طول هفتاد ذراع که 
پیامبر املاء کرده و علی علیه السّلام به دست خود نوشته است. هر چه که 
بة آن نیاز پیدا شود در آن صحیفه است, حثّی جریمه خدشه. 


توضیح: «الوقیعه» یعنی نکوهش و غیبت؛ یعنی صحبت از این شد که 
فرزندان امام حسن ائمه علیهم السلام را در مورد ادعای داشتن جفر 
تن و سس هس ات رات از اه یه 
دیدن در جنگ باشد. 


2 بصائر الدرجات: ابوالقاسم کوفی از یکی از اصحابش نقل کرد که 
گفت: در نزد فرزندان امام حسن از جفر سخن به میان آمد. گفتند: چیزی 
نیست.. این مطلب را , به امام صادق علیه السّلام گفتند. فر مود: بله, آن دو 


پوست است.؛ یک یواست بز و یک یواست گوسفند که کاملا نوشته شده اند, 
و در آن دو همه چیز هست. حتی جریمه خدشه.(1) 


3 بصائر الدرجات: عبدالله بن سنان از امام صادق نقل کرد که فرمود: 
رت جفر پوست گوسفندی است که نه 
کوچک است و نه بزرگ, در آن خط علی.علبه الشلام و املای پیامبر اکزم 
صلی الله علیه و آله از دهان ایشان است. هیچ چیزی که به آن احتیاج پیدا 
شود نیست مگر اينکه در آن ذکر گردیده, حتی جریمه خدشه.(2) 


4 بصائر الدرجات: علی بن الحسین از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که عبدالله بن حسن مدعی است که در نزد او علمی بیش از انچه نزد 


مردم است نیست. 


ص: 57 


ار الدرحات: ۸2 


ان آلورساته رز 


فرمود: تخد کم مدالله بیس درست گفته ؛ نزد او نیست مگر آنچه 
نزد مردم است, ولی به خدا قسم نزد ما جامعه است که در آن حلال و 
حرام است و جفر است. انا گیدالله من می اند خفر کنست ۱ وتات 
شتر است يا گوسفند؟ 


در نزد ما مصحف فاطمه است. به خدا قسم در آن یک حرف از قرآن 
و ی ات ریس وا 
کرد وقتی مردم از هر طرف بیایند و از او سوال کنند؟(1) 


5 بصائر الدرجات: معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که درباره پسر عموهایش فرمود: وقتی انها از شما می پرسند و دلیل 
می خواهند, مایلم به آنها بگویید ما آن طور که به شما گفته اند نیستیم, ما 
در نزد شر کفن که این عم بشید و دارای مقام امامت باشد, جستجو می 
کنیم و از او پیروی می کنیم. سلاح پیامبر در دست کیست؟ جفر نزد کیست 
و در اختیار چه کسی است؟ اگر در اختیار شما است. با شما بیعت می 
کنیم, اگر نزد دیگری است. جستجو می کنیم تا بدانيم در دست کیست.(2) 


توضیح: منظور این است که اگر بر بنی الحسن احتجاج کردید, به آنها 
بگویید ما آن گونه که به شما گفته اند نیستیم و بدون دلیل و حجت از 
مردم تبعیت نمی کنیم, بلکه این علاماتی را که ذکر گردید طلب می کنیم, 
اگر نزد شما باشد از شما پیروی می کنیم. اگر به اطلاع شما رسانده اند 
که ما تابعین جعفر بن محمد نیستیم, به خاطر تقیه مان است. 


0 
فاطمه را در اختیار گرفت.(3) 


یه اور این است کهها زساتی که امام ضاوق علیه اتت اسف 
1 ۳ 1 باق عایه تام قیض کرد با آمام ار عله ال مستعویل نداد 


ص: 59 
1-. بضائر الدرجات: 43 


2 تضاتر الوسحات: 23 
3 یضار آلدرجات: ۸3 


7. بصائر الدرجات: عثمان بن نیا گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام رسیدم. به من فرمود: بنشین ! نشستم. ایشان با انگشت خود بر 
وی ات ان در نزد ما جریمه همین کار و از 


8 بصائر الدرجات: عبدالله بن سنان گفت: نزد امام صادق علیه السْلام 
از فرزندان امام حسن علیه السلام و جفر سخن به میان امد. فرمود؛: به 
خدا قسم در نزد من دو پوست از بز و گوسفند است که به املای پیامبر 
اکرم و خط علی است. و در نزد من پوستی است به طول هفتاد ذراع که 

ی بت 


9 بصائر الدرجات: ابو حمزه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
رود کر ها ترا تم ییآ تا آنشتن که 
پس از درگذشت پیامبر اکرم به او القا شده صلوات الله علیهما.(3) 


من فرمود: در نزد ما جامعه است و آن هفتاد ذراع است که در آن همه 
چیز وجود دارد. حثّی جریمه خدشه, که به املای پیامبر اکرم و خط علی 
علیه الس ام است, جر نرد ماحفر امتت همست از بارار عکاطظ افت. و 
آن چنان نوشته شده که ساق هایش را هم پر کرده و در آن آنچه که بوده و 
آنچه که تا روز قیامت به وقوع می پیوندد. هست.(4) 


1. بصائر الدرجات: ولید بن صبیح گفت: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: ولید ! من لحظه ای پیش به مصحف فاطمه نگاه می کردم ؛ برای 
فرزندان فلان سهمی ندیدم, مگر مثل غبار کفشی.(د) 


ص: 59 


ناگ آلورخات* 29 
ضایر الترحازت 23 
3- : بصائر الدرجات: 43 
4 ضایر الفوحات: 44 
5- . بصایر الدرجات: 44 


2 بصائر الدرجات: علی بن ابو حمزه از امام صادق علیه السّلام نقل کرد 
که نزد امام گفته شد: عبدالله بن حسن مدعی است که در نزد او علمی 
بیش از آتخه نزد مردم است.؛ وجور ندارد. فرمود: بدا سم عیدالله بن 
حسن درست گفته ! نزد او نیست مگر آنچه که نزد مردم است. ولی به خدا 
قسم نزد ما جامعه است که در آن حلال و حرام است, و جفر است. آپا 
غیداللهة مین خسن فی دانو فر پوت شیر است یا کفستفند؟ در بزد ما 
مصحف فاطمه است. به خدا قسم در آن یک حرف از قرآن نیست. ولی 
املای پیک خدا و خط علی است. عبدالله بن حسن چه خواهد کرد وقتی 
مردم از هر طرف بیایند و از او سوّال کنند؟ آیا راضی نمی شوند که در 
روز قیامت از بند ما بگیرند و ما نیز از بند رسول خدا بگیریم و او از 


ریسمان الهی بگیرد؟(1) 


3 بصائر الدرجات: علی بن سعید گفت: شنیدم که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: اما آنچه در مورد جفر گفت؛ , جفر پوست دباغی شده گاو 
است مانند غلاف. ذن ان کناب قاس اسنت و علم انجه که مرم ۲ زر 
قیامت به آن احتیاج پیدا می کنند از حلال و حرام, که به املای پیامبر و خط 
علی علیه السّلام است.(2) 


4. بصاثر الدرجات: عمر بن ابی سلمه از مادر خود ام سلمه نقل کرد که 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم علی را در خانه من نشاند. . سپس 
پوست گوسفندی خواست و در آن نوشت. به طوری که ساق هایش را هم 
پر کرد. سپس آن را به من داد و فرمود: هر کس پس از من فلان نشانه و 
فلان نشانه را آورد به او بده. پس از درگذشت پیامبر اکرم که ابوبکر زمام 
امر را در اختیار گرفت؛ مادرم مرا فرستاد و گفت: برو ببین این مرد چه 
می کند ! من رفتم و میان مردم نشستم تا ابوبکر سخنرانی کرد و از منبر 
پایین آمد و داخل خانه اش شد. من پیش مادرم رفتم و جریان را گفتم. 
گذشت تا عمر متصدی امر شد. مادرم دوباره مرا فرستاد. او هم همان کار 
دوست خود را انجام داد. باز آمدم و خبر به مادرم دادم. گذشت تا عثمان 
به این مقام رسید. مادرم مرا فرستاد و او نیز مانند آن دو نفر عمل کرد. 


ص: 60 


اش الدرحارسه 20 
2 بضای. الدرحات* 44 


گذشت تا علی علیه السّلام عهده دار شد. مادرم دوباره مرا فرستاد و 
گفت: برو ببین او چه می کند! آمدم و میان مسجد نشستم. علی علیه 
السُلام پس از تمام کردن خطبه پایین آمد. مرا که میان مردم مشاهده کرد 
فرمود: برو از مادرت برایم اجازه بگیر. من پیش مادرم رفتم و پس از ذکر 
جریان, گفتم که او پشت سر من است و اجازه خواسته است. مادرم 
گفت: به خدا قسم من هم با | و کار داشتم. 


علی اجازه خواست و داخل شد. آنگاه فرمود: آن نوشته را که پیامبر 
فرمود: با فلان و فلان نشانی که هر کسی داد به او بسیار, به من بده. مثل 
اینکه من هم اکنون مشاهده می کنم که مادرم از جای حرکت کرد و به 
طرف صندوقی رفت که داخل آن جعبه ای کوچک قرار داشت. او نوشته را 
از داخل جعبه خارج کرد و آن را 1 آنگاه مادرم به 

من فرمود: دست از دامن او ۳ ! پس از پیامبر کسی جز او را امام 
ی 


5. بصائر الدرجات: عبدالله بن میمون گفت: امام صادق علیه السلام از 
پدرش امام باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: درکتاب علی علیه 
السلام. هرچه که به آن احتیاج پیدا شود وجود دارد. حتی جریمه خدشه و 
گاز گرفتن گرگ ها.(2) 


توضیح . احتمال دارد منظور از «الهرش», گاز گرفتن حیوانات وحشی 
باشد. فیروز آبادی: «هرش الدهر یهرش» یعنی سخت شد؛, و بر وژن فرح 
یعنی خلقش بد شد, و «التهریش» یعنی فتنه انگیزی بین سگان و افساد 
بین مردم. 


6. بصائر الدرجات: ابوالجارود گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود: وقتی کار بر امام حسین علیه السْلام تنگ شد, دختر خود فاطمه را 
خواست .و کتایی را که در جیزی. بیچیدهم شده بنود.با .یک وصیت آشکار در 
اختیار او گذاشت و فرمود: دخترم ! این را به بزرگ ترین فرزندانم بده. 
هنگامی که علی بن الحسین علیهما السّلام بهبود یافت, کتاب را به او 
تقدیم ۷ نزد ما است. گفتم آن چه کتابی است؟ فرمود؛ 
آنچه که فرزند ادم از زمان خلقت دنیا تا پایان آن بدان محتاح هستند.(3) 


ص: 601 


لش ای الورحات 20 و 15 
2 ضایر الدرحات* 45 
9 ضاتر الذرحات» 45 


7 بضانه الدرخات: معلی بن خیشن ا* حصویت. صانق. علیه السلام تفل 
می کند که نوشته ها نزد حضرت علی علیه السّلام بود. وقتی ایشان به 
طرف عراق رفت. آن را به ام سلمه سیرد. پس از در‌گذشت علی علیه 
السْلام نوشته ها در اختیار امام حسن بود. پس از امام حسن در نزد 
۰ 
و بعد در نزد پدرم.(1) 


8 مصاگر اتحرحاه غدالملی بن. آعین کفته حضرت باقر انم انسلام 
ی ات ی مان فان ان 
عرض کردم: می دانست که قائم شما یک روز قیام خواهد کرد و می 
خواهد به 


آن نوشته ها عمل کند. فرمود: راست گفتی.(2) 


9 بصائر الدرجات: عنبسه عابد گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم موقعی که صحیت از نماز شد, فرمود: در نوشته علی علیه السلام 
ای ی ها وا ات و 
خداوند بر نماز و روزه زیاد عذاب نمی کند, ولی پاداش آن را اضافه خواهد 


کرد.(3) 


و 
گفت: باشد تا از حضرت صادق علیه السّلام بگیرم. من گفتم: ان نفشتته 
حکار به.خضرت. صاوق. علیه السلام دارد۱ کقت ,ور بیش جمین غلیه السلام 
بوده. ند نز هام جسدق: سل وی 
1 بصائر الدرجات: عبدالملک گفت: حضرت باقر نوشته حضرت علی 
علیهما السْلام را خواست و امام صادق علیه السلام آن را آورد که مثل ران 
یک ادم در 


ص: 602 


زد اش الدرحاته 6 


هد تضایر الدرجات :22 
3 .بصاتر الدرجات: 45 
4 بضاتر الدرجات: 45 


هم پیچیده بود و در آن نوشته بود: زنان پس از فوت آنها, از زمین شوهر 
خود ارث نمی برند. حضرت باقر فرمود: به خدا قسم این خط علی و 
املای رسول خدا| است.(1) 


2 ابن عباس گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کتابی 
نوشته وآن را نزد ام سلمه گذاشت و به او فرمود: بعد از رحلت من مردی 
بر منبر تکیه خواهد زد. اکزاه آمنده این خوشته را از که طلب کرد توشته 
واه ارت است فر ی اس فر اضف راد ام شاه وت کر تور 

منبر ایستاد و سراغ ام سلمه نرفت. عثمان نیز بر منبر ایستاد و در پی ام 
سلمه نرفت. تا اینکه علی علیه السّلام بر منبر ایستاد و به در منزل ام 
سلمه رفت. ام سلمه گفت: چه می خواهی؟ فرمود: نوشته ای که رسول 
خدا صلن اللة علود واله به تو سرد ام نلفة کفت: ها که آن‌رتوشه از 
آن توست ! به خدا قسم آنکه آن را نوشته, دوست داشتم که به خودت عطا 
می کرد. بنن توشته را تقديم کرد.و آن: حضرت. نوشته .را کشودم: نظرق 
درآن افکند و فرمود: در اين نوشته علوم جدیدی است.(2) 


3 بصائر الدرجات: عنبسه از حسین بن علی نقل کرد: غلام آنها وارد 
شد و از او کتابی را طلب کرد. گفت: نزد جعفر است. گفتم: چرا نزد او 
ات ای ات یه ری رت ار آره 
دست امام باقر علیه السّلام رسید و امروز نزد جعفر است.(3) 


ی ۳ نگذاشت که 
در حلال و حرام محتاج احدی باشند. ما در کتاب علی جریمه خدشه را نیز 
یافتیم. سپس فرمود: اگر تو کتاب علی را ببینی, خواهی فهمید که از کتاب 
های پیشینیان است.(4) 


5 بصائر 0 ابوالصلاح گفت: به حضرت صادق علیه السّلام 
ات و رو 


ص: 63 


1 ناشیا ترحات: 25 
2 ضایر الدرحات* 45 


3- . بصائر الدرجات: 45 
4-. بصائر الدرجات: 45 


وصی و شخصیت برجسته خانواده و جا نشین منی در میان امتم. به زودی 
به تو خواهم گفت که در مورد خلافت بعد از من چه ماجرایی پیش خواهد 
امد. یا علی ! من برای تو دوست دارم انچه را که برای خود می خواهم, و 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: این مطلب در کتاب حضرت علی که در 
پیش من است نوشته است. ولی دیروز که این خوف پیش آمد, نّ را 
پنهان کردم. و ان رمانی بو که معیره را به.دان آویشتند:(1) 


6 بضاغر الورخات: زرارن ار حضرت ضادق علیه. الشلام تغل کرن که 


داد.(2) 


7 بصائر الدرجات: معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که درباره پسران عمویش فرمود: وقتی از شما چیزی می پرسند و 
جواب می دهید, مایلم به آنها بگویید که ما آن طور که شما خیال می کنید 
نیستیم ؛ | ما جستجو می کنیم ببینیم اين علم در اختیار کیست و چه کسی 
صاحب آن است. اگر در دست شما باشد پیرو شما و کسی که ما را به او 
قرا می خوانید می شویم و اگر نزددیگری است, جستجو می کنیم تا آو را 


و فرمود: کتاب ها در نزد علی بن ابی طالب علیه السلام بود. وقتی 
رهسپار عراق شد آنها را به را پس از شهادت ایشان در نزد 
امام حسن قرار گرفت. بعد از درگذشت امام حسن, در اختیار امام حسین 
علیه السّلام قرار گرفت. بعد در اختیار پدرم قرار گرفت. بعد تو گمان می 
کنی آنها در خیر از ما پیشی می گيرند یا به آن از ما علاقمندترند يا سرعت 
بیشتری می گیرند؟ اما مطلب این است که ببینیم چه دستوری از طرف 
ائمه پیشین در اين مورد به ما داده اند. ولی من باکی ندارم که بگویم 
خداوند در 


ص: 604 


1-. بصائر الدرجات: 45 
2-. بصائر الدرجات: 45 


قرآن کریم راجع به گروهی می گوید: «او آنازو من عِلّمٍ أنْ نتم 
صادقین.»(1) (بگو به آنها اظهار کنند در نزد چه کسی هست کتأب های 
حاوی علوم اگر راست می گویند. )(2) 


توضیح: فتنظور از «خیرن جهاد است با ادفاق. امامت وخرشظر. ام 
الاشیاخ» یعنی در قیام و اظهار حکومت خود, منتظر وقتی هستیم که ائمه 
گذشته مارا ۱۳۹ ۱۷ 


98 بصائر الدرجات: محمد بن عقیل از ام سلمه نقل کرد که گفت: 
رسول خدا نوشته ای را به من داد و فرمود: اين را پیش خود نگه دار و 


فنحاضی: که دیش امیرالمومنین از منبر من بالا رقت و سپس آمد و این 
کتاتی وا طلت کرد ان وا به او بسپار. 


ام سلمه گوید: هنگامی که رسول خدا از دنیا رفت, ابوبکر بر منبر پیامبر 
نشست ۵ مر اش ماندم, اما او در یی 1 نیامد. وقتی ابوبکرمرد, 
عمر بر منبر نشست و منتظر ماندم, اما در پی آن نیامد. وقتی عمر مرد, 
عنمان ارهین بالاذخت و ستطر ماندمه ولی در ی آن باموفتی عنمان 
امد وگفت: ام سلمه ! کتابی را که رسول خدا به تو داد نشانم بده. کتاب را 

به ایشان دادم و در نزد ایشان بود. از ام سلمه پرشيدم: آن توشته چه 
بوز؟ گفت: تمام آنچه که فرزند آدم به آن احتیاج پیدا می کند.(3) 


09 بصائر 2 ایوالجارود از ۰ 9 اج نقل کرد 
خود را در یک نوشته چند صفحه ای در اختیار فاطمه دخترش ِ قرار 

داد. پس از شهادت امام حسین. آن وصیت را در اختیار علی بن ۲ 

قرار داد. عرض کردم: خدا شما را رحمت کند و و هر 
چه فرزندان آدم از ابتدای دنیا تا انتهای آن احتیاح داشته باشند.(4) 


ص: 605 


1- . احقاف / 4 
2- . بصاثر الدرجات: 45 - 46 
3-. بصاثر الدرجات: 46 
4 . بصائر الدرجات: 46 


110 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
که می فرمود: معلومات ما در شب و روز افزایش می یابد. اگر اين طور 
شوت که دایم اان‌ میات آنه صیر قی وه توص دم فدایت 
شوم اجه کنتن آن معلو‌هات: را برای شما خی اورذ؟ :فر مود بعضی از ما 
با چشم مشاهده می کند و بعضی در دل او القا می شود چنین و چنان, و 
بعضی از ما به گوش می شنود. مثل اینکه زنجیری را درون طشت حرکت 
دهند. عرض کردم: فدایت شوم ؛ ! چه کسی این مطالب را می اورد؟ 
فرمود: آن فزشته ای است: بزر ی : نر از جبرئیل و میکائیل.(1) 

1 صاتر الحات: ملد طانفی نت اد حشرت ضادق. علنه. اسلام 
شنیدم که فرمود: بعضی از ما احساس مطلب را در قلب خود می کند و 
بعضی با گوش می شنود و بعضی به او القاء می شود و بهتر است از 
کسی کمرمی نود ۱2 

112 بصائر الدرجات: ابن ابی حمزه گفت: شنیدم که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: بعضی از ما در گوشش خوانده می شود و بعضی از ما در 
خواب می بیند و بعضی از ما صدا می شنود. مانند صدای گرداندن زنجیر 


3 بصائر الدرجات: علا از محمّد از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد 
که علی بن ابی طالب به کنات دا مت سار یاه لیم و اه 
ما ی کنو او من ند ور کاب وت راحه ند 
ان چیزی نبود, خداوند به او حق در آن مطلب را الهام می کرد. به 


بصائر الدرجات: علا از محمد مانند همین روایت را نقل کرد.(5) 


ای به خدا 
قستم آنچه. آنبیا بذاننه 


ص: 606 


للم ضاتر التحات :68 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


بصاثئر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 


آنها هم می دانند. سپس فرمود: می خواهی برایت اضافه کنم؟ گفتم: 
بفرمایید ! فرمود: به ما چیزهایی اضافه داده می شود که برای انبیا نبوده 
است.(1) 


۷ اختصاص و بصائر الدرجات: ابان بن تغلب گفت: حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: در بند شمشیر علی نوشته کوچکی بود. پسرش حضرت 
حسن را خواست, آن شمشیر را در اختیارش گذاشت و به او کاردی داد و 
کفت؛باز کرنانتوانست از کند. غلی علیه السلام بزایش بان کرد.و فرمود؛ 
ون ام ی ۳ ۱ خواند: «الف ب سین لام.» و حروف را 
فک پس از دیگری قرائت کرد ۰ بعد آن جناب نوشته را در جای خود 
گذاشت و به دست امام حسین علیه السلام داد. او نیز نتواننست آن را 
بخشاند. یس برایش باز کرد و فرمود: بخوان پسرم ! امام حسین نیز مانند 
حضرت حسن خواند و باز آن را پیچید و در جایش گذاشت. آنحام: متیر 
را به دست محقد بن حنفیه داد, نتوانست بگشاید. آن را برایش باز کرد و 
فرمود: بخوان ! نتوانست چیزی از آن استخراج کند. پس آن را از او گرفت 
در جایش گذاشت و آن را به-بند شمشیرش نست: 


به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: در آن صحیفه چه بود؟ فرمود: 
آنها خرف بودند که هر جر فی. هزار باب زا هی کشوی. ابو بصیر گفت: 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: تا کتون بیش از ده خرف ان خار< نشده 
است.(2) 


6 آنهنسم شاسی کفتد آضام سایق علمه الشلام فرموود غالم کشت 
است که هنگامی که بخواهد چیزی را بداند. می داند.(3) 


7 بصائر الدرجات: یزید بن فرقد نهدی از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: امام وقتی بخواهد چیزی را بداند. می داند.(4) 


119 بصائر الدرجات: ربیع شتاصی از امام صادق علیه السلام مانند همین 
روایت را نقل می کند.(ظ) 


ص: 607 


1-. بصاثر الدرجات: 66 
2 ضایر آلدرحات: 09 اتصاض : 202 


کش تضاتن ارات : 91 
4-. بضاتر الدرجات: 91 
ای الترحات: 91 


9. اختصاص و بصائر الدرجات: ساباطی گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام پرسیدم: امام علم غیب دارد؟ فرمود: نه. ولی هر وقت اراده کند 
چیزی را بداند. خدا او را از ان مطلب مطلع می کند.(1) 


چند روایت راجع به همین مطالب تکرار می شود. 


0 عمرو بن سعید گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: امام هر گاه 
اراده کند چیزی را بداند. خدا او را از ان مطلب مطلع می سازد.(2) 


السّلام 0 ۹ 0 از اما بشود 9 پِ" 
جیزی نداشته باشد, از کجا می فهمد؟ فرمود: به قلبش القاء می شود یا 
به گوشش می خورد.(3) 


2 بصائر الدرجات: ابو بصیر مانند همین سوال را از امام صادق علیه 
السلام پرسید و همین جواب را شنید.(4) 


همچنین در بصائر الدرجات همین سوال و جواب را داود از امام علیه 
الشلام دار 19 


ی 
زیر می اندازید. بعد جواب می دهید؟ فرمود: آری, به گوش و قلب ما القاء 
می شود. وقتی به ما القاء شود می گوییم و وقتی نشود, ساکتیم.(6) 


ص: 69 


1-. بصائثر الدرجات: 91, اختصاص: 285 - 286 
2 ,,بضاغر الدرحات: 91 
3-. بضائر الدرجات: 91 
4-. بصاثر الدرجات: 91 
5-. بضائر الدرجات: 91 
6- . بصائر الدرجات: 91 


4 علی بن یقطین از پدرش نقل کرد که گفت: از ابا الحسن علیه 
السٌلام در مورد چیزی از امر عالم پرسیدم. فر مود: : گاهی به قلب القاء می 
شود وگاهی به گوش می خورد وگاهی نیز هردو با هم هستند.(1) 


السّلام ۰ امام وقتی نا بیر سند, ی 
فرمود: با الهام و شنیدن و گاهی به وسیله هر دو.(2) 


11926 بصائر الدرجات: حارثت بن مغیره گفت: از امام صادق علیه السلام 
ای ص ام اس ون اس است وه ای 
القاء می شود یا در گوشش گفته می شود؟ ساکت ماند تا اینکه حاضرین 
غافل شوند. سپس فرمود: هم اين و هم ان.(3) 


بصائر الدرجات: یونس از حارث مانند همین را نقل می کند.(4) 


گفتم: ۱ شنیدن دای ال فرمود؛ 
گاهی الهام وگاهی هردو.(۵) 


129 بصائر الدرجات و اختصاص: حارث بن مغیره نضری گفت: به حضرت 
صادق علیه السْلام عرض کردم: علم عالم شما چگونه است؟ به دلش القا 


می شود پا به گوشش می خورد؟ فرمود: وحی است,: مانند وحی به مادر 
موسی.(7) 


9 بصائر الدرجات: حسین بن علی نقل کرد: از ابو ابراهیم علیه السلام 
پرسیدم: را ما ی اس ات که ی نا مت 
شود يا در 


ص: 69 


له ببضاقر الدرخات: 91 
2 بضاگر الدرجات: 91 
3- . بصاثر الدرجات: 91 
4 . بصاثر الدرجات: 91 - 92 


کع ضا الورحات: زو رو 
6- . اختصاص: 286 
7- . بصاثر الدرجات: 92, اختصاص: 286 


گوشش گفته می شود؟ فرمود: گاهی به قلب القاء می شود و گاهی به 
گوش می خورد و گاهی نیز هردو با هم هستند.(1) 


0 اخصاضی رصان الدرحای عبوااد بن نجاشی از حضرت صادق 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: تاه تران ما ی اس رب 
می شنود و بر دلش الهام می گردد و ملائکه با او مصافحه می کنند. عرض 
کردم: در سابق يا هم اکنون؟ فرمود: اکنون. برای مرتبه دوم گفتم: در 
سابق يا حالا؟ فرمود: به خدا قسم همین امروز ای پسر نجاشی ! و این 
جمله را سه مرتبه تکرار کرد.(2) 


1 بصائر الدرجات: ابوالخیر گفت: به امام صادق علیه السّلام گفتم: از 
عبدالله بن حسن سوال کردم, اه کضان مت کنر متان ند امام نیست. 
فرمود: بله, به خدا قسم ای پسر نجاشی که در بین ما کسی است که در 
قلیش گذاشته می شود و در گوشش می پیچد و ملائکه با او مصاحفه می 
کنند. پرسیدم: در بین شما؟ فرمود: آری, به خدا قسم در بین ما امروز! 
اری به خدا قسم در بین ما امروز ! و سه مرتبه تکرار کرد.(3) 


2 بصائر الدرجات: حمزه بن بزیع گفت: علی سائی نقل کرد که از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: علم شما چه اندازه است؟ فرمود: 
علم ما به سه طریق محدود می شود ؛ ماضی و غابر و حادت. اما ماضی و 
گذشته آن چیزی است که تفسیر شده, و باقی آنها است که ثبت شده, و 
اما پدیده و حادث که به دل ها الهام می شود و به گوش می خورد که 
بهترین علم ما است., اما پیامبری بعد از پیامبر ما نییست.(4) 


توضیح: «الغابر» هم بر ماضی اطلاق می شود و هم بر باقی, که در اینجا 
مراد قسم دوم است. و از آنجا که الهام شده و در گوش پیچیدن از 
مواردی است که ممکن 


ص: 70 
له بضاثر الذرجانت» 92 


مر ضایر الدرحات: 92 اتصاض :286 
3 بصاثر الدرجات: 92 


4 ضایر الورجات»* 92 
5- . بصائر الدزجات؛ 92 


فرمود: ۳[ 


3 بصائر الدرجات: محمُد بن فضیل گفت: به حضرت ابوالحسن گفتم: 
ارحصیت صاوق له ال ام اد 


ما رسیده که فرموده است: علم ما غابر و مزبور است و به قلب القاء می 
شود و در گوش می شنویم. فرمود: اما غابر عبارت است از علوم گذشته 
ما؛ اما مزبور چیزهایی استت که. بز ای ها می اید, اما القاء به قلب همان 
الهام است و به گوش رسیدن توسط ملک است(1) 


134 زراره مثل همین مطلب را از حضرت صادق علیه السْلام نقل می 
کند هس کمیتد کفتم اقا کبا من هم که اه فرشته است و .یم ان 
ندارد که شیطان باشد؟ چون شخصی را نمی بیند. فر مود: به او اطمینان 
بخشیده می شود و می فهمد که فرشته است. اگر از جانب شیطان باشد, 
دچار هراس می گردد. گر چه ای زراره ! شیطان متعرض امام نمی شود. 
(2) 


135 بصائر الدرجات: . صضریس از حضرت صادق نقل کرد که فرمود: علم 
آن: اسشنته که در با ته روز بیش .فی آید؛ ۰ روژ به 


روز و ساعت به ساعت.(3) 


2 او پسر گفت:‎ ٩ 
علم پیدا می کند؟ فرمود: ای ابو محشّد ! عالم ما علم غیب ندارد و اگر خدا‎ 
آفرا یه خوو ها دار عاتویکی از ما ها اشتن ولی سا عت یه ساعیته‎ 
)4(۰ او معلومات و اطلاعات می د هند‎ 


0 ان ار 
پینش مق آیده یکی بسن از دیگری: چیزی بنن از خیز دیگر تا روز قیامت.(5) 


ص: 71 
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بصائر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 


98 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
ِ می فر مود: در ت. ما صحف اولی؛ صحف ابراهیم و موسی است. 

ضریس عرض کرد: مگر آنها همان الواح نیست؟ فرمود: چرا. ضریس 
گفت: آیا این است علم؟ فرمود: علم آن نیست. اینها کتاب های گذشته 
است. علم پیشامدهایی است که در شب و روز و روز به روز و ساعت به 


توضیح: فیروز آبادی: «الأثر» یعنی باقی مانده چیزی و نقل حدیث و روایت 
ان مانند «الاثاره». و «الاثره» به ضم همزه, یعنی چیز قیمتی به ارث 
رسیده و باقی مانده از علم. «یوّثر» مانند الاثره و الاثاره. 


بیضاوی در مورد این قول خداوند: «او اثاره من علم» می گوید: یعنی 
باقيمانده از علم که از علم اولین برای شما مانده است. ونیز «[ثاره» به 
کسر همزه قرائت شده, به معنای مناظره و آنزم» نعنی. آنجد.به آن»دوتتت 


یافتید و نیز آثره به حرکات سه گانه و سکون اء و قتح همزه, یک مرتبه از 
ریشه «آثر الحدیت» هفنحامف. که آن را روایت کنند و به کسر همزه, به 


معتین تا بر وه تم تن نی سم آنحه که باق مق فا ند ۵ 


9 بصائر الدرجات: منصور بن حازم گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: در نزد ما صحیفه ای است که در آن جریمه خدشه 
اسنک: پزشیدم: این ان علم است؟ قرمود؛ این .علم تست بلکه این باقن 
مانده علم گذشتگان است. علم,؛ پیشامد هایی است که در هر شب و روز 
اتفاق افتاده و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب 
ی 


0 بصائر الدرجات: ابی صباح گفت: علا بن سیابه از امام صادق علیه 
تاه کف کرت کف رود همان هر ان را که در یه وت آفا نس 
افتد, ما می دانیم.(4) 

41 (1. بصائر الدرجات: حارث بن مغیره از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: زمین بدون عالم رها گذاشته نمی شود. گفتم: عالم شما 
چه چیزها را 


ص: 72 


سیلتات :2 
2- . انوار التنزیل 

مات ات29 
اد رها الدر ات 2و 


می داند؟ فرمود: به ورائت از پیامبر اکرم و علی بن ابی طالب علومی 
دارد که از مردم بی نیاز است, ولی مردم از او بی نیاز نیستند. عرض 
کردم: حکمت به دل او القا می شود یا به گوش می شنود؟ فرمود: هم این 
است و هم آن.(1) 


142 بصائر الدرجات: حارثت نضری گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: مرا از علم عالمتان آگاه فرمایید. آیا حکمتی است که در قلب 
عاع. حق کرک با س تن اس ار رتسول دا با ضدانی ات کهفر ی 
می پیچد؟ فر مود: همه این موارد هست. سپس فرمود: میراث رسول خدا 
و علی بن ابی طالب علمی است که به سبب آن از مردم بی نیاز می شود 
و فردم از انا تباز تیتشتتد روا 


3 بصائر الدرجات: : حارث بن مغیره گفت: به امام علیه السّلام گفتم که 
فزا از علم عالمتان اکاه فرفایید. فرموده 0 است از پیامبر اکرم و 
علی بن ابی طالب. پرسیدم: : ما نقل روایت می کنیم که آن علمی است 
که در قلب امام جای می گیرد و در گوش ایشان می پیچد. فرمود: هم این 
است و هم آن.(3) 


4 بصائر الدرجات: ابان بن عثمان از یکی از اصحاب نقل کرد که گفت: 
از امام صادق علیه السْلام شنیدم که فرمود: زمین هیچ گاه از عالمی که 
حلال و حرام را بداند, کسی که مردم به او محتاج باشند و او محتاح مردم 
نباشد, خالی نمی ماند. عرض کردم: فدایت شوم ! این علم چیست؟ 
فرمود: میرائی از رسول خدا و علی بن ابی طالب است. گفتم: آیا حکمتی 
است که به قلب القاء می شود و يا صدایی است که در گوش پیچد؟ 
فرمده: این‌با آن 3 


توضیح: یعنی یا ورائت یا آن همان طور که گذشت. و احتمال دارد که «آو» 
بة معنی «بل» باشد, پبعنی بلکه ان ورائت است و تقیه ای از غلاه شیعه و 
ضعفای آنها با اين که «الف» برای استفهام است, یعنی «آبا آن طور 
است؟» انکاری به خاطر 


ص: 73 


تضا گد الفرحات »95 
22 ضایر الدرجات: 93 


فد نصا آلورحات ؛ و۵9 
4 . بصائر الدرجات: 94 - 95 


مصلحت. و اولی اظهر است, همان طور که در روایات دیگر گذشت. و 
احتمال دارد که یک «ذاک» دیگر در اول باشد که از جانب رواه ساقط 


شده است. 


5 بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل 
وحی کرد که نبوت خود را به پایان رساندی و عمرت تمام شد. علمی که 
در اختیار داری و ایمان و اسم اکبر و علم های موروثی و اثار نبوت را در 
اختیار بازماندگان از نسل خود قرار ده, چنان چه در مورد پیامبران پیشین 
بر هم ظور ۱ اهلد اباکا تکرام 


از و و ۱ ۱ و 
نشسته بودیم. از خانه خارج شد و به مسجد آمد. اطراف آن جناب را 
گرفتیم و مردی گفت: یا امیرالمومنین ! از اصحاب خود ما رل مطلع فرما. 
دانسانی طولاتی تقل کرد.ه کفت. من از بان اکوم صلی الله علیه و له 
ار و خداوند مرا دستور داد به 
محبت چهار مرد از اصحابم و امر کرد آنها را دوسیت بدارم و بهشت 
مشتاق آنها است. ۱۱ 


فرمود: علی بن ابی طالب. سپس سکوت کرد. باز پرشیدند: آنها کیمتتند؟ 
فرمود: علی, و سکوت کرد. باز پرسیدند: انها کیانند؟ فرمود: علی و سه 
نفر که با اویند. علی امام و قائد و دلیل و راهنمای آنها است, نه از دین بر 
می گردند و نه گمراه می شوند و نه برمی گردند و نه برای آنها طولانی 
می شود که دلهای شان به تنگ اید+ سلمان و آبوذر و مقداد. 


تعد داستائی. طولاتن: ذکر کرد و سین فرمود: علی.را بگویید بیاید ! انگاه 
متوجه من شد و به طور پنهانی با من هزار باب در میان گذاشت که از هر 
باب, هزار باب باز می شد. آنگاه امیرالمومنین علیه السّلام روی به جانب 
ما کرده فرمود: از من بپرسید قبل از اينکه مرا نيابید. قسم به آن کس که 
دانه را شکافت و انسان را آفرید, من تورات را از اهل تورات و انجیل را 
از اهل انجیل ه فرانرا از اهل فرآن بهتر .عن داتم 


ص: 74 


ات رجات 1 


سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, هر گروهی که تعداد 
انها به صد نفر برسد تا روز قیامت رهبر و فرمانده انها را می شناسم. از 
من در مورد قرآن بیرسید. در قرآن توضیح هر چیزی هست "تن آن عاض 
پیشینیان و آیندگان وجود دارد. قرآن برای گوینده ای جای سخن باقی 
نگذاشته و تاویل آن را جز خدا و راسخین در علم نمی دانند که آنها یک نفر 
تنستند. رسول, غدا یکی. از اآنها اشت. خدا به آو: تعلیم. کرده.و او هرا 
آموخته. این اطلاعات پیو سنه در نسل ما ات ۳ روز قیامت. سیس این 


آنه وا قزانت کرد «بفه متا کری آل فوسی وال هایون 11 ازمانده 
اع از انخه‌خاندان خوسی. و عاند ان هاوفن بر حاض هاده اند 


هن رت یه 5 ی ی دانش در 


7 تفسیر فرات + اس یج فا ی ها زاس 

پدرش نقل کرد که فرمود: خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخت مگر اینکه 

مقداری از علم به او داد, به جز پيامبر ما صلّي اللّه علیه و آله و سلّم که 
ند آه ماه غلش داد فص فران رده «تبیانا کل شی ء»(3) 


[روشنگر هر چیزی است. ) 


و در آیه دیگرمی فرماید؛ «و کنبْنا ة فی الألواح من کل شی ع4(»۶) [و در 
الواح [تورات ]یبرای او در هر موردی نگاشتیم. ) و فرموده است: ِِ 
علدة عله من الکتاب ۰(<) (کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی ] بود. 4 


ونفرمود: کسی که دارای علم کتاب است. بلکه فرموده است کسی که در 
نزد او مقداری از علم کتاب است و استفاده خداوند از لفظ «من». 
مشخص می کند که تمام علوم را اراده نفرموده است, ولی درباره حضرت 
محفد فرموده است. 

«أو تا ا کات ال اصطفینا من عبادنا.»(6) (اين کتاب را به آن بندگان 
1 


ص: 75 


عفر 248 


3- . نحل / 89 
4 . اعراف / 145 
5- . نمل / 40 
6-. فاطر / 32 


[آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم 4 این بیان مربوط به تمام علم 
است و ما [ خانواده پر کز ند هستیم که در اين, آیه مي فرهاد: پیامبر 
اکرم در تقاضای خود از خدا می گفت: «رّب زدنی علما.»(1) (و بگو 
شود کنر دانشم نش ای دایم هفان اقداستن علم است در رها 
استت که.در اخشار هیج یی ار افضیای. اشاه نه بازماند کان اقا ما فده 
اطلاع داریم.(2) 


8. از کتاب سلیم ین قیس در حدیثی طولانی نقل می کند که 
اشراه ین یه ان ام واه ری هر یه ای که داز تس 
صلی ال یه و الهوملم تاو کرزه ید 2 17 
مق ال هر اه مر مخت ی اه اجه وا ۱ 

۹ 
افت: باشتده نوشته: آن نزه.هن است: به. املای سامیر و خط خودهر خی 


طلحه پرسید: هر خبر از کوچک و بزرگ و خاص و عام آنچه بوده و آنچه 
خواهد بود تا روز قیامت؛ نوشته ان در نزد تو است؟ فرمود: اری, غیر از 
اين نیز پیامبر اکرم در بیماری خود, پنهانی کلید هزار باب از دانش را در 
اختیارم گذاشت که از هر بابی, هزار باب گشوده می شود. اگر امت پس 
از درگذشت پیامبر از من پیروی و اطاعت می کردند, از بالای سر و زير 
پای خود به نفع خورد و خوراک استفاده می نمودند.(3) 


مولف: متن کامل این روایت در «کتاب فتن» خواهد آمد. 


9 حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از کتاب نوادر الحکم روایت کرده 

که سند را , به ایراهیم بن عبدالجمید مي رساند و او از پورش. ,راز ابی 

۱ درباره ایه «و لو آن قَرّآن سیرتث به الجبال او قَطعت به 
را به الَمَوّتی 4(>۰) (و اگر 


ص: 76 
1- . طه / 114 


2 تقشین فرات: 17 
3- . کتاب سلیم: 109 


4 رد 51 


قرآنی بود که کوه ها بدان روان می شد یا زمین بدان قطعه قطعه می 
گردید يا مردگان بدان به سخن درمی آمدند. فرفود: آن. قران: به ها به 
ارت رسیده که به وسیله ان کوه ها پیموده می شود و شهرها درنوردیده 
می گردد و مرده زنده مي شود, خداهند در قران: کریم می فرماید: جو ها 
من غایّبّه فی الیسماع.ع الاک الا فی کتاب مبین.»(1) (و هیچ پنهانی در 
آتعان ورمن خسشت مر اکه فر کنایی من فرع ] اسیت.: 1 


5 دز آیتن. آبه می فرماید: «ْم و و0 الکتات الذین اصَطقینا.»(2) (سپس 
این کتاب را ۱0 ۱ ۱ 0 ۱۳ ۰۷۳۰ ۳۱۳ 
۵ ها به ما به ارث بخشید که در آن هر چیزی هست.(3) 


۱0 منهح التحقیق: به 


تاد یه ادن شراک اصاری فل ی کد که شاخ ارم ند 
اصحاب خود فرمود: بهترین خود را برایم نام ببرید. گفتند: شما یا رسول 
الله ! فرمود: صحیح است: من بهترین شما هستم. ولی من بهتر از بهترین 
شما را به شما معرفی می کنم که از همه پیشقدم تر در پیروی اسلام و از 
هت اسر .و از هید شکیباتر, علی بن ۳۳ طالب است. واللو هی 
علمی را به من نسپردند, مگر اين که به علی سپردم و به هیچ چیز آگاهی 
نیافتم. مگر که او را از آن آگاه ساختم و هیچ دستوری به من ندادند, مگر 
انکه ند مور داوس فا کل کانی بگرويد. مر ایکه اه با کفیل 
نمودم. من اختیار زنان خود را به دست او دادم؛ او پس از من برای شما 
مسفن است راک ما را ماوت مهم رایس کنامی دهد 12 


ص: 77 


1-. نمل / 75 

2 . فاطر / 32 

3- . کتاب محتضر: 131 
4 . همان 


بانیم شاقن یم التکلام با فرش مت من کنخ ام یه ابا اطلاعحی خضور ج انم که انیا 


شبیه کدام یک از گذشتگانند و فرق بین آنها و پیامبران 


1 امالی شیخ طوسی: ابو هاشم جعفری گفت: از حضرت رضا علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: ائمه, علما و شکیبایان و صادقین و مطلعین و 
کسانی هستند که با فرشته سخن می گویند.(1) 


ار الدرحاته اس ات اف الخسن له ال ام اند شین رات 
را نقل می کند.(2) 


3. امالی شیخ طوسی: با سند قبلی نقل کرد که فرمود: ما چشم هایی 
داریم که شبیه چشم های مردم نیست؛ در آن چشم ها نوری است که 
شیطان را از آن بهره ای نیست.(3) 


5 9 ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 

: علی و سلمان محدّت بودند. عرض کردم: شاهد محدّت بودن 
۱ فرشتته. ای خف. آند.و بر ذل. او القا مت. کند. که خنین. :و 
چنان.(4) 


بصائر الدرجات: حسین بن مختار نیز مانند همین روایت را نقل کرده است. 
[9 


ص: 78 


اما شخ طوزیی 1۱۳523 
و تسایر اه رجات :99 
3 امالی .شیة ظونی: 152 
که تضایر الدرحات ‏ 95 


5. بضانن الدرجات: اس دوذی قامت کی ۱ بن الحسین 
ی ار ها رک که 
مردم اطلاع می داد خبر داشت., چه بود؟ 


حکم می گوید: من در دل با خود گفتم به مقداری از علم علی بن الحسین 
اطلاع یافتم و به وسیله آن از این کارهای ۱ عرض 
کردم: نه به خدا اطلاع ندارم که آن چیست, مرا از آن مطلع, فرمایید ای 
پسر رسول خدا! فرمود: به خدا سوگند این آیه بود: «و ما آرسَلنا من قبلک 
من رشول و لا تبي و لا محدّثت.»(1) ۳ 
قح نی رف فافش 1 


اهل بیت محدّث است.(2) 


توضیح : در آیه لفوظ محدّت نیست. در مصحف خود اتمه علیهم السلام بوده 


است. 


6 بصائر الدرجات: حمران از ایو جعفر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
پیامبر اکرم فرمود: دوازده نفر از خانواده من محذت هستند. عبدالله بن 
زید که برادر مادری علی بود ی سبحان له ! محدّث ۹ 
فرمود: ۱ ۳ 
قفتی این خن را فزموکه آن. هرن ساکت: شند: آبه حففر قر جود این مطلب 
بود که ابوالخطاب را , به هلاکت رسانید, چون فرق بین محدذث و نبی را 


نمی دانست.(3) 


7 بصائر الدرجات: محشّد بن مسلم گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام صحبت از محدّث کردم. فرمود: کسی است که صدا را می شنود 
ولی نمی بیند. عرض 


ص: 709 


1- . حج / 52 , عبارت «ولا محدت» در آیه نیست. 
ار احات و 


دا ارات * 92 


کردم: خداوند امورت را اصلاح کند! از کجا می فهمد صدای ملک است؟ 
فرمود: به او اطمینان خاطر بخشیده می شود که می داند ان صدای 
فرشته است.(1) 


توضیح: «السکینه» یعنی اطمینان قلب وعدم تزلزل و شک. «الوقار» 
حالتی است که با ان وحی تشخیص داده می شود. 


مولف: در داستان ذوالقرنین از اصبغ گذشت که امیرالمومنین بعد از ذکر 
داستانش فرمود: «در میان شما مانند او هست.» 


8 بضاتر الذرجات: خمران گفت: حکم بن عبیته از علن بن. الحشنین علید 
السّلام نقل کرد که علم علی علیه السلام در یک آیه از قرآن است. اقا آن 
یه را از ما کتمان می کرد. ما یا هم می نشستیم و قرآن می آموختیم, اما 
و عرض کردم: حکم بن عیینه از علی بن الحسین علیه السّلام نقل می کند 
که فرموده است علم علی علیه السّلام در یک آیه از قرآن است, ولي حکم 
آیه را به ما نگفت. امام فرمود: حمران بخوان ! خواندم: «و ما آرسَلنا 
من فک من سول و لاتيي.» حضرت باقر فرمود: «و ما أرسَلنا و من قبلک 
من سول و لا تبي و لا محدث» 


عرض کردم: حضرت غلی محدت بود؟ فرمود؛: آری. پیش دوستان آمدم و 
گفتم آنچه را که حکم از ما پنهان می کرد پیدا کردم. 0 
علی علیه السلام محذث بود. 


گفتند کاری نکرده ای ! باید می پرسیدی چه کسی با او سخن می گفت. 
محات بود؟ فرمود: چرا. گفتم: چه کسی با ایشان حدیث می کرد؟ فرمود: 
فرشته ای. عرض کردم: پس من می گویم او نبی با رسول بوده. فرمود: 
نه. سپس اضافه کرد: مَثل او, مانند رفیق سلیمان و دوست موسی و مانند 


توضیح: دوست موسی پا یوشع است. چنانکه در بعضی اخبار تنصریح شده 
یا خضر است که در بعضی دیگر از اخبار است که شاهد است هیچ کدام آن 


دو پیامبر 


ص: 90 


هافر الذزحات 99 
2 تصا ی الذرحات :93 


نبوده اند. ممکن است منظور پیامبر نبودن آنها قو ان حال باشتده فه. بهد. ار 
که بوشع یهد پیامیر شتد و ته قبل ان که خضر, بیافیر بود. همچنین ممکن 
است این تشبیه به خاطر صرف متابعت این دو از یک نبی دیگر و شنیدن 
وحی باشد, اما چنان که پوشیده نیست. افاده چنین چیزی از تخصیص فوق 
بعید است. 


9. بصائر الدرجات: زراره گفت: به حضرت صادق علیه السّلام گفتم: پدرت 
به من فرمود: علی و حسن و حسین محدث بودند. فرمود: چگونه به تو 
گفت؟ عرض کردم: فرمود: به گوش آنها صدا می رسید. فرمود: پدرم 


0 بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی گفت من و مغیره بن سعید در مسجد 
نشسته بودیم که حکم بن عیینه آمد و گفت: از حضرت باقر علیه السلام 
حدیثی شنیدم که احدی هرگز آن را نشنیده. از او پرسیدیم, ولی ابا داشت 
از اين که آن را به ما بگوید. خدمت حضرت رسیدیم و عرض کردیم: حکم 
نن کته مف. کفنه که اد شها جدیتی شنیتم: که کمن دیکری از شها آن «ا 
نشنیده و ابا داشت که آن را برای ما نقل کند. فرمود آری, علم علی علیه 
السّلام را در آیه ای از کتاب خدا پافتیم. «و ما أرسَلنا م من قبلک من سول 
و لا تبي و لا محدّث.» گفتیم: آیه این طور نیست. 3 در کتاب _علی 
چنین است: «و ما أرسَلن من قتلک من سول و لا تيي و لا محث لا |5ا 

نیقی السَبّْطَانْ فی آهننه.»(2) [و پیش از تو آنیز ] هی رسول و 
ی را «<« ۰« هر گاه جیزی تلاوت می نمود, 
شیطان در تلاوتش القای [شبهه ] می کرد. ) 


پرسیدم: محدث چیست؟ فرمود: در گوشش گفته می شود و طنینی مانند 
افتادن زنجیر در طشت می شنود. پرسیدم: او نبی است؟ فرمود: خیر, 
مثل خضر و ذوالقرنین است.(3) 


اختاص ده موی هر دار ار اس آمضاط ماه خسن مات ۱ 
نقل کرده است.(4) 


ص: 91 


ضاتر الدرحات: 92 


2 . حجح/ 52 
3- . بصائر الدرجات: 49 
4 . اختصاص: 287 


1. اختصاص و بصائر الدرجات: حمران گفت: امام باقر علیه السلام به 
من فرمود: علی علیه السلام مجدت بود. نزد دوستانم رفتم و به ایشان 
گفتم: امر عجیبی برای شما دارم ! گفتند: آن چیست؟ گفتم: شنیدم که 
امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السّلام محدث بود. گفتند: کاری 
نکردی ! آیا از او نپرسیدی چه کسی با او سخن می گوید؟ نزد آن حضرت 
برگشتم و گفتم: آنچه شما به من فرموده بودید را به دوستانم گفتم. گفتند 
کاری نکردی؛ آیا از او نپرسیدی که چه کسی با او سخن می گوید؟ فرمود: 
فرشته ای با او سخن می گوید. گفتم پس شما می فرمایید که او نبی 
است؟ گفت: دستش را این چنین تکان داد و سپس فرمود: بلکه مانند 
رفیق سلیمان و رفیق موسی و مانند ذوالقرنین. ایا به شما نرسیده که 
فرمود: و در میان شما مانند او هست ؟(1) 


توضیح : عبارت «هکذا» یعنی دستش را به نشانه نفی بالا برد به خاطر 
سوال راوی که گفت «او نبی است؟» و «آو» در این جابه معنی «بل» 
است. همان طور که در این آیه آمده است: «مئّه الفب ا یزیدون»(2) 
(یکصد هزار یا بیشتر ) یا معنا اين گونه است: «نگو او نبی آست, بلکه 
که: ۳ مانند رفیق 
سلیمان.» 


2. بصائر الدرجات: زراره نقل کرد که در مدینه بودم. مردم آماده حرکت 
شدند و بارهای خود را بر چهارپایان بستند. یک مرتبه به دلم افتاد که راجع 
به محذدّث بیرسم. خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم و اجازه 
خواستم. فرمود: کیست؟ عرض کردم: زراره. فرمود: داخل شو! سپس 
فرمود: علی علیه السلام با املای پیغمبر می نوشت. پیامبر را خواب ربود 
و چرنی زد. همین که چشم باز کرد, نگاه به نوشته کرد و فرمود: اینها را 
چه کسی املاء کرد که نوشته ای؟ علی علیه السلام گفت: شما! فرمود: 
نه, جبرئیل بود.(3) 


ص: 92 
1-. بصائر الدرجات: 93, اختصاص: 286 - 287 


2صافات:/ 147 
گت بضاتر الدرحات: 93 


3 بصائر ۰« حمران به حضرت صادق علیه السْلام گفت: فلانی 
برایم روایت کرد که حضرت باقر علیه السّلام به او فرمود: علی و حسن 
محدتث بودند. فرمود: چگونه به تو گفت؟ گفتم: گفت که در گوش این دو 


14 بصائر الدرجات: ابن ابی یعفور گفت: به حضرت صادق عرض کردم: 
ما معتقدیم که علی به دلش يا سینه اش يا گوشش القا می شد. فرمود: 
علی محدث بود. گفتم: آیا میان شما مانند او هست؟ فرمود: علی محدث 
بود. چون ان سوال را تکرار کردم. فرمود: در روز بنی قریظه و بنی 
النضیر, جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ با علی علیه 
السْلام صحبت می کردند.(2) 


5 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق نقل کرد که شنیدم می 
فرمود: علی به خدا قسم محدّث بود. عرض کردم: برایم توضیح بدهید خدا 
1 ات 


توضیح: جزری گفته است: عبارت «وقر فی صدره» یعنی قرار می گیرد در 
آن و از وقار ثابت می شود. در قاموس امده: «کیت و کیت» به کسر 
اخرشان, یعنی چنین و چنین و تاء در اين دو در اصل هاء بوده است. 


می فرمود: دوازده امام از ال محمّد همه انها محذثند از فرزندان پیامبر و 
علی. پیامبر و علی دو پدر انهایند. عبدالرحمن بن زید که برادر مادری علی 
بن الحسین بود, این مطلب را انکار کرد. حضرت باقر علیه السلام دست 
پروان او زدو فرموه: برادر‌هادرن تویکی از آنها است 12۱ 


ص: 93 


1 اقفر الشتات: و9 
ضایر الخسات 93 
3- . بصائر الدرجات: 93 
4 فضاتر آلدرحات؛ 92 


7. بصائر الدرجات: محمّد بن حسین از صفوان بن یحیی, از حضرت رضا 
علیه السلام نقل کرد که: حضرت باقر علیه السلام محدث بود.(1) 


صا نارای کل ره تباقر اه نتم ار اه 
فرستاد و فرمود: به حکم بن عیینه اطلاع بده که جانشینان علی همه 


محدئند.(2) 


9 بصائر الدرجات: ایوب بن حسن از قتاده نقل کرد که می خواند: «و ما 
رسَلنا من قبلک من سول و لا تبي و لا محدذت»(3) 


0 بصائر الدرجات: حمران بن اعین گفت: امام باقر علیه السْلام به من 
فرمود: علی محدث بود. دوستانم گفتند: کاری نکردی ! آیا از او سوال 
نکردی که چه کسی با او سخن می گفت؟ پس گذشت تا امام صادق علیه 
۰ دیدم وگفتم: ی فد کزمود: بله. 
اه فرمود: تم بلکه بگو عنل ای مفل, رفن 
سلیمان و رفیق موسی است و مثلش مثل ذوالقرنین است. آبا تتفندی که 
از علی علیه السلام سوال شد؛: آپا ذوالقرنین ثبی بود؟ فر مود: نه» ولی 
عبدی بود که خدا را دوست می داشت. پس خدا او را دوست می داشت. 
و خیرخواه خدا بود, پس خدا خیر خواهش بود. پس او هم مثل اوست.(2) 


1 بصائر الدرجات: حمران بن . اعین گفت: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: آیا به من نگفتید که علی محدث بود؟ فرمود: بله. پرسیدم: 
چه کسی با او سخن می گفت؟ فرمود: فرشته ای با او سخن می گفت. 
گفت: عرض کردم: پس می گویم او نبی یا رسول است. فرمود: نه, بلکه 
بگو مثل او مثل رفیق سلیمان و مثل رفیق موسی است و مثل ذوالقرنین 
است. ایا به تو نرسیده که از علی علیه السلام درباره ذوالقرنین سوال 
شند؟ یس کفتند: ایا تب بفد؟ فرفود: نة: ولی عبد ضالحی بود که.خدا را 


دوست 
ص: 94 
1- . بصائر الدرجات: 92 - 93 


2 ستصایر الدرحات 93 
کب ضایر الدرحات: و9 


هاگن ا رجات 107 10۵4 


خواهش بود. پس او هم مثل اوست.(1) 


بضاتر آلشرسات» فلمر نم اسداغل عاند تن ریاس ترا ار صفوان عل 
کرده است. 121 


التلام کشت و رن علما چگونه است؟ مانند 0 و رفیق 
سلیمان و دوست داود ۱۶ 


توضیح: شاید منظور از «دوست داود». طالوت باشد, زیرا از اخبار ما چنین 
استفاده می شود که او بنده مورد تأیید خدا| بوده است. 


23. بصائر الدرجات: برید بن معاویه از حضرت باقر و حضرت صادق 
علیهما السّلام نقل کرد که پرسیدم: مقام شما چقدر است و شبیه کدام یک 
از پیشینیان هستید؟ فرمود: مانند دوست موسی و ذوالقرنین که هر دو 
عالم بودند, ولی پیامبر نبودند.(4) 


4 بصائر الدرجات: هشام بن سالم از عمار نقل کرد که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: منزلت ایشان چیست؟ ایشان انبیا هستند؟ 
فرمود: نه, بلکه ایشان علما بودند, مانند منزلت ذوالقرنین در علمش و 
مانند منزلت رفیق موسی و مانند منزلت رفیق سلیمان.(۵) 


که ساقر الورخات ۸ رید کتلی. کشت ار سرت صاوی یه شام 
درباره رسول و نبی و محدذت پر سیدم. فر مود: رسول کسی است که 
فرشته بر او مج وه واز طرت ۱۱ 6۷ وم زیت ند اما 
او ی ای را مره 
می خورد و به قلبش القاء می گردد.(6) 


ص: 95 
1- . بصائر الدرجات: 107 - 108 


2-. بصاثر الدرجات: 107 - 108 
3- . بصائر الدرجات: 107, اختصاص: 309 


4 نضان الورحات۶ 107 
کعتضاتن الدرجات: 107 
ت مات الترحات: :100 


اختصاص: مانند همین روایت را ابن عروه نقل می کند.(1) 
6. اختصاص و بصائر الدرجات: ثعلبه از زراره نقل کرد که گفت: از امام 


بت له ن 


باقر علیه السلام درباره آیه؛ «وکان سول ثبیا 2(۰) 


. ,.فرستاده ای پیامبر بود ) پرسیدم اه رسول کیست؟ نبی کیست؟ 
فرمود: در روایت دیگر می فرماید: نبی کسی است که در خواب می بیند 
و صدا را می شنود و ملک را نمی بیند. اما رسول ملک را می بیند و با او 
صحبت می کند. پرسیدم: مقام امام چیست؟ فرمود: صدا را می شنود 
ولی, نمی بیند و نظاره نمی کند. سیس این ابه را تلاوت فرمود: «و ما 
ژسَلنا من قبلِک من سول و لا تبي و لا محدت.»(3) 


7 بصاثر الدرجات: ابن بکیر از زراره نقل کرد که گفت: از امام باقر 
علیه السّلام درباره رسول و نبی و محدث پرسیدم. پس فرمود: رسول 
کسی است که فرشته نزد او می آید, پس با او سخن می گوید و صحبت 
می کند, همان طور که یکی از شما با رفیقش سخن می گوید. و نبی 
کسی است که در خوابش آمده می شود مانند خواب ابراهیم. گفت: 
عرض کردم: چه طور دانست آنچه که در خواب دیده حق است؟ فرمود: 
خدا او را آشکار می کند تا بداند که آن حق است و بر او نازل می کند. و 


فاص آ ای له صایت و الم کی ود ی رت 2 | 
می شنود, ولی چیزی نمی بیند.(4) 


بر نازل می کند وحی را با فرشته بعد از 
آن: همان طور که رسول جوا صلی له یه و الم وسلم اولا آز هام 
ولادتش, بلکه از زمانی که آدم بین آت و خاک بود, نبی بود. سپس بعد از 
چهل سالگی رسول شد. 


ک سار اتساه سا ب سرا ای کر تن ی را 
معروفی نامه ای به حضرت رضا علیه السلام نوشت به این مضمون: 
فدایت شوم ! فرق بین رسول و نبی و امام چیست؟ گفت: امام نوشت یا 
فرمود: فرق بین آنها چنین است که رسول, 


ص: 96 


1- . اختصاص: 229 


رم 5 
3- . بصائر الدرجات: 108, اختصاص: 328 
4 . بصاثر الدرجات: 180 


جبرئیل بر نازل می شود و او را می بیند و صدایش را می شنود. نبی 
جبرئیل مه ۱ ۳ :2 
۱ ابراهیم, نبی چه بسا صدا را می شنود و بسا شخص را می 
ی 
(1) 


اختصاص: مانند همین روایت را از ابن مهران نقل می کند.(2) 


209 بصائر الدرجات: زراره گفت: از حضرت صادق علیه السلام در مورد 
رسول پر سید ع۴: فرمود: رسول کسی است که فرشته را می بیند که از 
جانب پروردگارش رسالتی برای او آورده و با او صحبت می کند, همان 
طور که یکی از شما با دوستش صحبت می کند. نبی فرشته را نمی بیند, 
اما وحی بر او نازل می شود و در خوابش می بیند. گفتم: از کجا می داند 
انچه که در خوابش دیده حق است؟ فرمود: خدا او را روشن می سازد که 
این حق است. و محدث صدا را می شنود و چیزی نمی بیند.(3) 


0 بصائر الدرجات: احول گفت: شنیدم که زراره از حضرت باقر سوال 
کرد: درباره رسول و نبی و محدث به من خبر بده. ابو جعفر علیه السْلام 
فرمود: رسول کسی است که جبرئیل از رو به رو بر او نازل می شود و او 
را می بیند و با او صحبت می کند. این رسول است. اما نبی در خواب می 
تفه ماد انح ار آهنه دید اند انعه‌رسیل خدا ضلی اللم غانه والد 
قبل از وهی , از اسباب نبوت در خواب دیده بود» تا این که جبرئیل از جانب 
خوا بر اخ آم رات را آمرد: 


رل خوا هامی که برای او شوه سین بو و برای اه رسانت اد جات 
خدا| ی جبرئیل ۳ 3 برای ایشان می آورد و رو در رو با او به 
و 
سخن می گفت, بدون این که او را در خواب دیده باشد. ۲ 
را می شنود, ولی نمی بیند. و در خواب نیز نمی بیند.(4) 


ص: 97 


بشتا ترا تشحات: 108 
2 اختصاص : 329 ۶ 329 


3- . بصاثر الدرجات: 108 
4ب تضاتر الدرجات: 1092:1086 


توضیح: در قاموس آمده: «رایته قبلا» با تشدید و ضمه قاف و باء و نیز بر 
وزن صرد و عنب و «قبیلا» بر وزن امیر. یعنی به چشم دیدن و رو در رو. و 
عبارت «من جمع له الرساله» یعنی با رسالت. 


2. بصائر الدرجات: ثعلبه از زراره نقل کرد که گفت: از حضرت باقر علیه 
السٌلام راجع به آیه«و کان رَسولا تییٌ» در مورد رسول و نبی سوال کردم. 
هب رسول کسی است که در خواب می بیند و ملک را هم مشاهده می 

۱ تم: پس نبی می تواند رسول نباشد؟ فرمود: آری, او در خواب می 
بیند و صدا را می شنود, ولی به چشم نمی بیند. گفتم: مقام امام چگونه 
است؟ فرمود: ضد انوا مق نود ولقب "قرو به رو نمی نود رو تمفبسته 
بعد این آبه را قوائت کرو«و ما ازشلنا من قبلک.من زشول و لا تبی.و( 


محدت».(1) 
اختصاص: مانتد همین روایت را از تعلبه ثقل می کند.(2) 


دد. بصائر الدرجات: زراره گفت: از حضرت صادق علیه السلام در مورد 
رسول و نبی و محدت پرسیدم. فرمود: رسول کسی است که فرشته را 
رای یت سم رسالت را برای روز وهی ولد ۶ 
۳ نازل می شود و مانتد کسی که ببهوش شده 
است, ینس در خوابش می بیند. گفتم: از کجا می داند آنچه که در خوابش 
دیده حق است؟ فرمود: خدا او را روشن می سازد که ان حق است و ملک 
را نمی بیند. و محدث کسی است که صدا را می شنود و با مشاهده نمی 


بیند.(3) 


34 بای ۱۳ زراره بن اعین گفت: از ایشان راجع به آیه: «و ما 
او سَلنا من قبلک من سول و لا تبی و لا محدذث» پرسیدم. فر مود: رسول 
کسی است که جبرئیل از رو به رو نزد او می آید و با او صحبت می کند؛ او 


است که در خواب نزد او امده 


ص: 99 


2 ب تا قر ارات : 108 
2-. اختصاص: 229 


نصا لفات 109 


می شود, مانند بای اند اهیم و صانند انحه نزو زمیول,شدا ضلی. الله. غنلیه 
شد و محمد صلی الله علیه و اله از انها بود. اما محدث کسی است که 


کلام فرشتته.رامی شتهده ولی نمی بند و در خواب تزد آو تقی ابد.(1) 


را نقل کرده است.(2) 


فرماید: جوم ارس من قلاک من رشول و لا تيي ولا محدت ا آذا ی 


ترسح 


9 بر قلبش 
القاء می شود و صدایی مانند افتادن زنجیر در طشت را می شنود. گفتم: 
او نبی است؟ فرمود: خیر. مثل خضر و ذوالقرنین.(3) 

6 مصات السانه ال بن ستان از آمام اوق همقل می 
کند که فرمود: علم نبوت در جوارح امام داخل می شود.(4) 

7 یضار الخرحات* صفوان. اد اقام رضا غلنه. التظلام سل هی کنو که 
فرمود: امام باقر علیه السلام محدث بود.(<) 

ق تضانر. الورحاتت با همان استایان حضرت صایق علنم. لام می 
فرماید: حضرت امام حسن و امام حسین محدت بودند.(6) 

می فرمود: من و اوصیای من از فرزندانم, تمام مهدی و محجدت هستیم. 
ِ پا امیرالمومنین ! آنها کیانند؟ فرمود: حسنن و حسین, سیس بسرم 


نس اتف ی تساه کست هرا هل تس سار 


۱ 
ص: 99 
1- . بصائر الدرجات: 109 


2- . بصائر الدرجات: 109, اختصاص: 329 
3- . بصائر الدرجات: 109 


4 بضاغر الدرجانت* 109 
5- . بصاثر الدرجات: 109 
ضاتر الذرحات: :109 


پس از دیگری. آنهایند که خدا در این آیه به ایشان قسم یاد می کند: 5 
والد 5 ما ل»(1) [سو گند به پدری [چنان ] و آن کسی را که به وجود 
آورد. ) والد پیامبر اکرم و ما, ولد همین اوصیا هستند. 


عرض کردم: پا اند الف‌متیس ۱ آیا دو امام در یک زمان جمع می شوند؟ 
را ی ار ای رو اجره 


سلیم شامی گفت: از محمّد بن ابی بکر پرسیدم: علی محدّث بود؟ گفت: 
آری. گفتم: مگر ملاتکه جز با انبیا سخن می گویند؟ گفت: مکی آین, ابة را 
نخوانده ای که می فرماید: «و ما أژسَلنا من قبِک من رشول و لا تبي و لا 
مخدت ۱ کفتم؟ بسن آمیر الم تین , علیه السّلام ماود کف اروت 
فاطمه زهرا علیها السّلام نیز محذثه بود نه پیامبر.(2) 


اختصاص: نیز از ثقفی مانند همین را نقل می کند.(3) 


0 بصائر الدرجات: وان ی هید از حضرت باقر علیه السلام درباره 
رسول و نبی و محدّث پرسیدم. فرمود: رسول جبرئیل بر او نازل می شود 
و از رو به رو با او به صحبت می پردازد و او را چنان مشاهده می کند که 
شخص هنگام صحبت با دوست خود اورا مشاهده می کند. اما ِِِِ 
خواب می بیند. مانند خواب ابراهیم و شبیه خواب های پیامبر اکرم که 
چبرئیل می آمد. نبی این گونه است. 


یا ان رای هام مسا هه وه فاصم 
هم رسول بود و هم نبی؛ جبرئیل بر او نازل می شد, او را می دید و با او 
به صحبت می پرداخت و در خواب نیز او را می دید. نبی سخن فرشته را 
می شنود. به طوری که او را می بیند (درخواب) و با او به صحبت می 
پردازد. اما محدذث می شنود, ولی او را نمی بیند و به خواب او نمی اید. 
40) 


ص: 90 


1- . بلد / 3 

2 بصاتر اتخوجات :109 
3-. اختصاص: 329 

4-. بصائر الدرجات: 109 


1 رجال کشی: حارث بن مغیره گفت: حمران بن اعین گفت: حکم بن 
ماع رن لام که الا رات سید ای ری 
آیه است. از او می پرسیم, اما به ما نمی گوید. حمران گفت: از حضرت 
باقر علیه السلام پرسیدم. پس فرمود: علی به منزله رفیق سلیمان و 
رفیق موسی بود. نه نبی بود و نه رسول. سپس فرمود: «و ما أرْسَلْنا من 
قبلِک من سول و لا تبي و لا محدّت.». گفت: حضرت باقر علیه السلام 
تعجب کرد.(1) 


توضیح . شاید تعجب حضرت به جهت جر آت راوی بر مثل این سوال بوده پا 
از عدم درک او به این مطلب. 


2 رجال کشی: زراره گفت: وارد مدینه شدم. در ان موقع جوانی نورس 
بودم. در منی وارد خیمه های حضرت باقر علیه السلام شدم. دیدم عده ای 
در یک خیمه نشسته اند و در صدر مجلس کسی نیست. اما دیدم مردی در 
یک طرف مجلس نشسته است و حجام از او خون می گیرد. با خود حدس 
ری ای را روا و 


فرمود: تو از قبیله بنی اعین هستی؟ عرض کردم: اری. زراره پسر اعین 
هستم. فرمود: من از روی شباهت تو را شناختم. ایا حمران به حح امده؟ 
عرض کردم: نه,: او به شما سلام رساند. فر مود: او از موّمنین واقعی است 
که هرگز گمراه نخواهد شد. وقتی او را دیدی سلام مرا به او برسان و به 


زراره گفت؛ شکر و سپاس خدای را به جا آوردم و گفتم؛ الحمد للّه ! آن 
جناب نیز فرمود: الحمد لله ! گفتم: خد ا را می ستایم و از او یاری می 
جویم. آن جناب نیز فرمود: خدا را می ستایم و از او ۳ می جویم. در هر 
طلاهی دف خد وا کر می کردم ایشان شیر با من همان را دار هت کرد ۲ 
اينکه کلامم را به پایان بردم.(2) 


ص: 91 


له رجال کی 118 
2 . رجال کشی: 118 - 119 


43 ار ی حکم 
۱ 


گفت: حمران رفت که از آن حضرت بپرسد. دید که آن حضرت از دنیا رفته 
است. پس به حضرت باقر علیه السْلام عرض کرد: حکم از علی بن حسین 
روای یت کرد که فرمود: تمام علم علی در یک آیه است. حضرت باقر فرمود: 
یمیی دان کدام اند است؟ گفتم: خیر . فرمود: این قول خداوند: 5 ما 
سنا من قتلک من سول و لاتبي و لا محلّت»(1) 


۳ اس ای 
ذر یک اية. از فران است: 


۳ اما امام کلی ب نج الحسین ‏ 8 لام از نیا ِِِ بود. حمران 
رات کرو کسام عم ی (عهم ال 1 از فران: ازست: 
حضرت باقر فرمود: می دانی کدام آیه است؟ عرض کردم: نه. فر مود: این 
آیه است: « و ما آرْسَلنا من قَتلک من سول و لا تبي و لا محلث».(2) 


5 کنر الفوائد: برید عجلی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام در مورد 
رٍسول و نبی و محدّث پرسیدم. فرمود: رسول کسی است که ملائکه بر 
آنفا نازل. هی .شنود: او آنها را مشاهده می کند و پیام خدا را به او می 
رسانند. ور 0 است. 
محدذث کلام و گفتار ملائکه را می شنود, اما چیزی مشاهده نمی کند؛ به 
گوش او می خورد و به قلبش القاء می گردد.(3) 

توضیح: درک و فهمیدن فرق بین پیامبر و امام از اين اخبار خالی از اشکال 
نیست. همچنین جمع کردن بین انها نیز جدا مشکل است. ولی انچه از 
بیشتر این اخبار 


ص: 92 


1- . رجال کشی: 176 - 177 


2- . کنز جامع الفوائد: 176 - 177 
3- . کنز جامع الفوائد؛ 177 


درک می شود, این است که امام حکم شرعی را در خواب نمی بیند, اما 
نبی گاهی در خواب می بیند. ولی فرق بین امام و نبی و رسول این طور 
است که رسول فرشته را موقع القای حکم می بیند و نبی که رسول نباشد 
و همچنین امام, در آن حال فرشته را مشاهده نمی کنند, گرچه ممکن 
اش در یو حالف التاق ,کم فرشته راستد‌وعهکن است: فرشعه ۱ 
که که اسان :ند تشخ یل اتضاص دای آما وال زا خموینت 
داد,. ولی این مطلب نیز با بعضی از اخبار منافات دارد. 


با قطع نظر از اخبار. شاید فرق بین ائمه و انبیای غیر اولوالعزم این باشد 
که امه کل السلام بایان رشول کوا صلی الا سلبه. واله مد و 
ماموریت آنها فقط با نیابت است, اما انبیا گرچه تابع شریعت دیگری 
هستند, ولی ماموریت انها اصلی است بدون نیابت, با توجه به اینکه مقام 
تناس امام باکر از فقام اضلی نس است. 


بالات دیدشت با که آنمه‌اییم لام سامس وی تون 
از سایر پیامبران و اوصیا جر بیامبر خودمان ‏ اشرف و افضلند. هِ 
ول نمی تواند فرق آشکاری نین معام: نبوت و امامت بگذارد. ار را 
نیز ملاحظه کردید, خداوند از ز حقایق احوال آنها اطلاع دارد. 


خلاصه این که باید اذعان کرد امامان علیهم السْلام نبی نیستند, هر چند که 
انها از تمام انبیا - به غير از پیامبر اسلام - اشرف و افضل هستند و ما 
الانبیاء و عقل ما به فرقی روشن بین نبوت وامامت نمی رسد و انچه که 
اخبار به ان دلالت دارد را دانستی. خداوند متعال حقیقت احوال انان را می 
داند. صلوات خدا بر تمام آنها باد. 


6 اصول کافی: ابوالعلاء گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: در 
مورد حلال و حرام باید به در خانه ما بيایید, اما مقام نبوّت نه.(1) 


ما بيایید و بر در خانه ما بایستید و با ما باشید, ولی ما را دارای مقام نبوت 


نیندارید؛ آنچه 
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اصول کافین 1 :268 


بر شما واجب است. این است که در آگاهی یافتن از حلال و حرام به ما 
مراجعه کنید, ما نایبان رسول خدا صلی الله علیه واله در بیان حلال وحرام 
بر شما هستیم, برای ما ادعای نبوت نکنید. 


تکضاهت بش مفید فقس ال روحه ور رخ قعاند ضدواق رنه ال عاره 
می نویسد که: اصل وحی سخن پنهان است. ولی گاهی در مورد اعلام 
حاطیتبه طور تعاس بر ی آمری اسعهال نفدم اشت که یر ان اطام 
نداشته باشند و به مخاطب اختصاص داشته باشد. ولی وقتی وحی را به 
خدا نسبت بدهیم, اختصاص به پیمبران علیهم السلام پیدا می کند نه غیر 
پیمبران. بنا بر عرقف, اسلام و_شریعت پیامبر, خداوند در این آبة می 
فرماید: 5 أَوِحینا الی آم مُوسی أنْ ازضعیه»(1) 


و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده. ) مسلمانان در تفسیر این 
آیه متففند که این وحیر به صورت خواب یوده که .مادر موسی در خواب 
کلام را شنیده. و در این ۳۹1 می فرماید: 5 أوحی تک [لی التَحل»(2) 


[پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد.) که منظور الهام خفی و پنهان 
است به زنبور, زیرا این اختصاص به او فقط دارد نه دیگران. این اطلاع را 
زنبور بدون اینکه متکلم سخنی را ایجاد کند که دیگری نیز بتواند آن را 


بشنود, بةه دست آورده است. 


مرحوم شیخ بحث را تعقیب می کند تا آنجا که می گوید: خیلی ها خواب 
هایی دیده اند که از جانب خدا| به آنها الهام هایی وی ی را کر 
واقعیت آن شد, تلف تن ان افتفرار قورعت عی بان ره 


آنها وحی گفت و در اين زمان هم اگر خداوند کسی را , بر امری مطلع 
گرداند, نمی توان گفت , به او وحی شده است. 


یعنی اوصیاء درباره مسائلی که رخ خواهد داد سخنانی را می رساند, ولی 
به علت همان اجماعی که از مسلمانان نقل شد. نمی توان این سخنان را 
وحی نامید. 

با اینکه پس از پیامبر ما به احدی وحی نخواهد شد و به هیچ مورد از مثال 


های ذکر شده نمی توان نام وحی داد, خداوند گاهی می تواند سخنی را 
اطلاق کند و در 


ص: 94 


ام هر ان 7 
2-. نحل / 68 


مورد دک اطلاق نکند و این نشانه ها را در بعضی موارد مانع شود و 
بعضی موارد مانع نشود, اما همان طوری که قبلا توضیحم دادیم معانی و 


مرحوم شیخ در کتاب مقالات نیز می نویسد: عقل مانعی از نزول وحی به 
اتمه علیهم السیلام نمی بیند, گرچه پیامبر نباشند. خداوند به مادر موسی 
وحی می کند «اأنْ آ[ضعیه». صحت این مطلب به وسیله وحی به او رسیده 
و طبق آن عمل کرده است, با اينکه نه رسول و نه نبی و نه امام بوده, اما 
از بنده های شایسته خدا| به شمار می آمذه است. اينکه قف کوبیم به ائمه 
وحی نمی شود و به صورت وحی چیزی به آنها عرضه نمی شود, به واسطه 
اجساغ است: که فمی, تهایو ان این فلت و بت خاطر اتفای ها بان 
است بر اینکه هر کس خیال کند پس از پیامبر ما به 


کسی وحی شده, اشتباه کرده و کافر است. 


و چون این مطلب برای ما از جانب دین ثابت شده. همان طور که از نظر 
عقلی مانعی برای ارسال پیامبر پس از پیامبر اسلام دیده نمی شود که 
شریعت اسلام را نسخ کند, همان طوری که شرایع قبلی توسط پیامبر ما 
نسخ شده. مانع این مطلب اجماع است و علم به اینکه چنین چیزی بر 
دین باشد و تمام علمای شیعه در مطلبی که ذکر کردم, اتفاق دارند و در 
این مطلب اختلافی وجود ندارد. 


ی نس هی قراس امه قاری سای خوای که 
می شنوند هر چند که خود آنها را نمی بینند, می گویم که از نظر عقلی 
خایی اشتنه ارات سا اکان شنه کش ها ات اد 
مانعی ندارد. و درمورد صحت این مطلب و این که این جریان برای ائمه 
علیهم السّلام و شیعیان بزرگ ایشان از نیکان و ابرار برگزیده ایشان واقع 
شده, حجت واضح و مبرهن وارد شده است. همین عقیده, عقیده علمای 
افامف فصا ان بایان ها اس داش وهی هو گروهت ار مات که 
اراار الا ارت ماه في رای ماه هد انم معالی ,ان 
ا قفاوت اما راشای موه ند 


شنیتین: ان تکوم می. ماود می گویم: خواب ب های پیامبران و انبیا و امه 
خواب صادق است و کذب در آن راه ندارد وا هد آنها را از دیدن خواب 
های پوچ 
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تمد ای هی کنی. دی خابیه قمين مطلب. ای انعة علیمم, اسلام اخاوه 
رسیده است و همین اعتقاد را گروه فقهای امامیه و اصحاب نقل حدیث از 
ایشان دارند, اما از متکلمین امامیه در اين مورد نفیا و اثباتا و يا سوال و 
جوابی در این مسئله از آنها ندیده ام , ولی معتزلیان تیم در این عفیده با 
ما مخالفند. (پایان کلام شیخ مفید)(1) 


در کتاب محتضر به اسناد خود در حدیثی طولانی از حضرت رضا علیه 
السّلام نقل می کند که در یکی از فرمایشات خود فرمود: اگر مایل باشید 
به شما اطلاعی از این بزرگ تر می دهم. عرض کردند بفرمایید. فرمود: 
شبی در خدمت پیامبر اکرم در اطاقی نشسته بودم. من شماره پاهای 
شصت و شش نفر ملائکه را شمردم. همه انها را با زبان و لفت مخصوص 
و ویژگی ها و نام ها و صدای راه رفتنشان می شناسم. 


7 حسن بن سلیمان در کتاب محتضر به اسناد خود از حضرت رضا, از 
آباء گرامش علیهم السّلام در حدیتی طولانی روایت ت کرد: امیرالمومنین در 
کلامی به آنها فرمود: اگر بخواهید چیزی که عظیم تر از آن باشد را به شما 
خبر می دهم. گفتند: خبر ده. فرمود: شبی با رسول خدا زیر سقفی بودیم و 
من شصت و شش گروه سواره از ملائکه را شمارش کردم. هر دسته از 
خا کاس فا نم صاته اسامی مسص ان میا سس 
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1- . اوائل المقالات: 39 - 42 
2 . کتاب محتضر: 131 


باب سوم : علوم ائمه علیهم السْلام در افزایش است, وگرنه آنچه دارند تمام می شود و ارواح 
سقذنه آنیا خر شب تفه به آتهان گروخ می. کند 


1 امالی شیخ طوسی: ابن بکیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: ابا بصیر می گفت از شما شنیده که فرموده اید: اگر مسأله افزایش 
نبود, ما علم خود را تمام می کردیم. فرمود: صحیح است. عرض کردم: آیا 
در تغاص پتسا خی هایس اضاقه هی وی که امین اکره نذاشت ‏ رید هر 
برای پیامبر اکرم اين مطالب به طریق وحی بود و برای ما از طریق 


السلام ِِ فرمود: ار تساه نا 9 ما 1 خود ۳ تما می 
کردیم. گفت . پر سیدم . : آیا در علم شما چیزهایی اضافه می شود که پیامبر 
اکرم ات فر مود: می فرماید وقتی.چنین. مظلبی پیش آید, ابتدا پیش 
پیامبر می رود و به ایشان اطلاع داده می شود سپس به امیرالمومنین 

۱ ۱ ۱ ۳ ۱ که ۱0 ۳ 2 


3. بصاثر الدرجات: از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که راوی 
پر سید : : چگونه برای شما افزایش به وجود می آید؟ فرمود: بعضی از ما به 
گوش او می رسد و بعضی یه دلش الهام می گردد و با بعضی صحبت می 


کنند.(3) 
ص: 97 
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2 . امالی شیخ طوسی: 161 
3- . بصائر الدرجات: 63 


4 بصاثئر الدرجات: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: برای ما در هر شب و روز افزایش داده می شود, ار چنین 
نبود انچه داشتیم پایان می یافت. 


بعضی از ما مشاهده می کنند و بعضی به دل انها الهام می شود که چنین و 
چنان. بعضی از ما هم با گوش صدایی می شنود مانند صدای زنجیری که 
در داخل طشت به حرکت درآید. عرض کردم: آن, که این آضور دا اتجام ی 
دهد کیست؟ فرمود: مخلوقی است بزرگ : نر از جبرئیل و میکائیل.(1) 


توضنه رشان تور ان کین کمی نهر فقطظ زسیل خدا صلی لاه غایه 
وال که انس اه اعه‌است: هافر وی ام 


5 بصائر الدرجات: عباس بن جریش از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: ما را در شب های جمعه کارهای مخصوصی است. عرض کردم: 
فدایت شوم ! چه کار؟ فرمود: به ملائکه و پیامبران و اوصیای از دنیا رفته و 
به ارواح اوصیا و وصی که حاضر است اجازه داده می شود نه اسعان 
عروج می کنند و با ازواختان. طفت دور اطراف عرش پروردگار طواف 
کنند, در حالی که می گویند: «سبوح قدوس رب الملائکه و الروج» وقتی 
ی 
سپس ملائکه بر می گردند, با آنچه که خداوند در ایشان از تلاش و کوشش 
به وجود آورده است. سخت احترام می گذارند برای آنچه دیده اند و در 
کوشش و خوف آنها افزایش به وجود آمده است. 

پیامبران و اوصیا و ارواح زندگان آنها ترفی: روت در حالی که با شدت 
تعجب بسیار, برای خود خوشحال و شادمانند؛ امام وقت و اوصیا, با الهام 
فراوانی از علم به صورت یک نوده بسیار انبوه بر هی کردتذ و کسی 
شادمان تر از آنها نیست. فر مود: این مطلب را بیوشان ! به خدا قسم این 
کار در نزد خدا حفظش از فلان و فلان در نزد تو گرامی تر است. 
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1-. بصائر الدرجات: 63 - 64 


فرمود: ای سرور ! والله الهام به اقرار این مطلب نمی شوند مگر صالحین. 
عرض کردم: 4 ! به خدا قسم من در خود صلاح زیادی نمی بینم. فرمود: بر 
خدا دروغ ند ! چون خداوند تو را صالح نامیده, چنان چه در اين آیه می 
فرماید: «قأولنک مَع الذین انعم اللَة لیم ئ خن ایض و الصذیقین و 
الشهداء و الصالحین.»(1) یعنی کسانی که به ما ۳ و ملائکه و 
انبیاء و تمام حجت هایش که بر امیرالمونین و محمد و آله الطیبین 
الطاهرین برگزیدگان نیک سلام باد, ایمان آورده اند.(2) 


توضیح: در نهایه می گوید: عبارت «فأُقاموا بین ظهرانیهم و بين اظهرهم» 
در یت انم و ار میس که راد از آرراين است یآ بر تسشن 
بارق کوانشن از آنها ودانکای به آنها. ین-خودسان بویا کروند. <الف و 
نون» مفتوحه را در عبارت «ظهر انیهم» برای تأکید اضافه کرده. و معنا این 
است که تعدادی از آنها جلوی او بودند و تعدادی در پیشت سین او, و او از 
دو طرفش ۵ ات خفة اظرافنت ورد کرفمشده. اسست: اگر گفته شوه 
«بین ۳ سپس کثرت استعمال پیدا کرده تا اين که در اقامه بین 
قوم, به صورت مطلق استعمال شده است. 


و گفت: در حدیث ابوذر, گفتم: ای رسول خدا! تعداد رسولان چه قدر 
است؟ فرمود: سیصد و سیزده, انبوهی عظیم. روایت همین گونه وارد 
کته انسنت. کفته اند: درست این است که «جما غفیرا» (به صورت صفت 
بياید نه «جم الغفیر» که به صورت مضاف و مضاف الیه در 
روایت آمده است.) گفته فی: شنوو: «جاع القوق جما غفیرآ» با 1 
الغفیر» و يا «جماء غفیرآ» یعنی اجتماعی بسیار. اما آنچه در این روایت 
اشکال شده, وارد نیست و این عبارت صحیح است. ی 
شود «الجم الغفیر» سپس «الف و لام» حذف شده و از باب «صلوه 
الاولی» و «مسجد الجامع» اضافه گردیده است. اصل" کلمه «جم »> از 
«الجموم» و «الجمه» بوده, به معنای اجتماع و کثرت. و «الففیر» از 
«الغفر» و آن یعنی پوشش افکندن و پوشاندن. (پایان کلام نهایه) 
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2 . بصاثر الدرجات: 36 


پس قول او در بعضی از روایات «مثل جم الففیر», یعنی مثل انبیا و 
رسولان بسیار. يا مانند «الشیء الکثیر» یعنی علم بسیار. عبارت 
«الحصنه» بر وزن «عنبه» جمع «الحصن» است. یعنی این رتبه در نزد خدا 
گرامی تر است از هزاران «حصن» مثلا در نزد تو. عبارت «الحبر» یعنی 
سرور و نعمت و کرامت. 


6 بصائر الدرجات: مفضل گفت: روزی حضرت صادق علیه السلام مرا با 
کنیه دا زد (در حالی که قبل آن با کنیه صدایم نمی زد) و فرمود: يا ابا 
عبدالله ! عرض کردم: لبیک فدایت شوم ! فرمود: ما را در هر شب جمعه 
سروری است ! عرض کردم: خداوند سرورت را افزایش عنایت کند! آن 
سرور از چه جهت است؟ 


فرمود: در شب جمعه پیامبر اکرم به عرش می رود و ائمه نیز به همراه 
ایشان به عرش می روند و ما نیز پیش انها می رویم. ارواح ما به بدن ها 
برنمی گردد. مگر با افزايش علمی مستفاد. اگر این طور نبود علوم ما 
پایان می یافت.(1) 


توضیح . + مهصکن است علمی که.در اختیار آنها است. مشروط به همین حالت 
باشد و احتمال دارد علم مستفاد که در روایت می فرماید. تفصیل 
معلومات اجمالی باشد و برای آنها امکان استفاده تفصیلی از آن اجمال 
مقدور می شود. يا منظور این است که برای ما بدون عروج شب جمعه 
اجازه اظهار نمی دهند, چنان که اخبار لیله القدر به همین مطلب اشاره 
دارد. يا مراد این است که علوم مخصوص ما تمام می شد, نه علم حلال و 
حرام که به پیامبر و اتمه پیشین صلوات الله علیهم افاضه نشده است. 
گرچه در آن زمان به ایشان افاضه شود, چنان که بعد از این خواهد آمد, و 
آن مطالت با از. فعازف الهین است یا از اصفز جداتف: نان که یه ظطر ده 
مطلب اشاره شد., و احتمال اخیر را اخبار زیادی تایید می کند. 


7 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در هر شب جمعه ما 
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بات الذرجات: 36 
2 ان الدرحات < 306 


شأنی است؟ فرمود: به ارواح پیامبران در دتم و ارواح اوصیای 
درگذشته و روح وصی ای که در میان شما است., اجازه داده می شود که 
به آسمان عروج کند ۳ این که عرش پروردگارش را هفت دور طواف می 
کند و در نزد هر پایه ای از پایه های عرش دو رکعت نماز می گذارد. سپس 
به بدن هایی که در آن بوده باز می گردد. انبیا و اوصیا در حالی صبح می 
کنتد. که. اشباع شده اند و بة آنها شادماتی اعطاء شدم: و وضی اق. که در 
میان شما است. صبح می کند در حالی که در علمش زیادتی حاصل شده 
مثل انبوهی عظیم.(1) 


9 بصائر الدرجات: یونس پن ابوالفضل از حضرت صادق نقل کرد که 

فرمود: هیچ شب جمعه ای نیست. مگر این که در آن برای اولیای خدا 
سروری است. گفتم: آن سرور چگونه است فدایت شوم؟ فرمود: وقتی 
شب جمعه شد, رسول خدا به عرش می رود و من نیز با او به عرش می 


وق و باز تفت. برجم مکر با علمن: مشتفاد. ۵ آکر خنین. تنونه: آنخه بر د. ها 
بود تمام می شد.(2) 


0. بصائر الدرجات: عباس بن جریش از ابو جعفر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم ارواح ما و ارواح 
انبیا هر شب جمعه در عرش حضور می یابند. و به بدن هایمان باز نمی 


خرن مگر با انبوهی عظیم از علم.(3) 


ارات ایس ار ار ای الم ان رو کر 
فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و سلم فرمود: ارواح ما و ارواح 
انبیا هر شب جمعه در عرش حضور می يابند. و اوصیا صبح می کنند. در 
خی سا یا ال ساسا ۱ 


صر 1[ 10 


لا ضایر الدرحات: 306 
2 سضاتر الدرجات: 36 
3-. بصائر الدرجات: 36 
ضایر الدرحات* 30 


2. بصائر الدرجات: صفوان بن یحیی گفت: شنیدم که حضرت ابو الحسن 
علیه السلام می فرمود: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر برای ما 
زیادت حاصل نمی شد. تمام می کردیم [دچار کاستی در علم می شدیم ]. 
(1) 


7 ۳95 ۳ 


نار -الخرسات: دینکیم کفته دم کم حضرت: ان آلخسن علنه 


ای ادا وان ا رسای اس سرت ات اه 
السْلام مانند روایت پیشین را نقل کرده است.(4) 


ای ای وا این کین ال ی ام 
نقل می کند که عرض کردم: فدایت شوم ! انچه در نزد پیامبر اکرم بود, 
ترا وه اش الم نا کی مارا ایا 
حسن. سپس به امام حسین و بعد هر امام دیگر (علیهم السْلام) تا روز 


در هر سال می شود و در هر ماه. اری, به خدا قسم و در هر ساعت.(5) 


5 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می 


۹ ص اه 


6. بصائر الدرجات: بشر بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که من در خدمت ان جناب نشسته بودم. مردی وارد شد و سوالی 
کرد. فرمود: در اين 


102 


21 بضار الدرحات: 116 
۰-2 . بصاثر الدرجات: 116 
3 ضایر الدرجات: 117 
4 ضایر الدرخات: 117 


کر بضاتر الدرحات* 116 + 117 اتتضاض :312 
6-. بصائر الدرجات: 117 


مورد نزد من چیزی نیست. آن مرد گفت: «اّا له وا الیّه راجقون» ! اين 
امام مفترض الطاعه است؛ کت 0 0 
که در این مورد اطلاعی ندارد. 


حضرت صادق علیه السلام گوش به دیوار فراداشت., مثل اینکه شخصی با 
او صحبت می کند. آنگاه فرمود: کجا است مردی که سوال داشت؟ آن 
مرد که از درگاه درب در حال خارج شدن بود, گفت: من اینجا هستم ! امام 
فرمود: جواب در اين مسئله این است. انگاه رو به من کرد و فرمود: اگر 
به [علم ] ما افزوده نشود, انچه نزد ما است تمام می شود.(1) 


توضیح: «الاسکفه» به ضمه و تشدید فاءء یعنی چوبه در که بر ان پا می 


7 بصائر الدرجات: صفوان بن یحیی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: حضرت باقر علیه السلام فر مود: اگر به [علم ] ما افزوده نشود 


19 اختصاص و بصائر الدرجات: سلیمان دیلمی از پدر خود نقل کرد که 
گفت: به حضرت صادق علیه السّلام گفتم: فدایت شوم ! بارها از شما 
شنیده ام که فرموده اید «اگر به ما افزایش ندهند؛ علم ما پایان می 
بدرک6: رجوده آها علال کرام را کفخدام نگ بصن کافل بر مامبز آکرم 
نازل کرد, امام در مورد حلال و حرام چیزی افزایش ندارد. 


عرض کردم: پس این افزايش چیست؟ فرمود: در سایر چیزها است, غير 
حلال و حرام, عرض کردم: آیا چیزی به شما اضافه می دهند که پیامبر 
اکرم‌ضلی اللة علیه ۵ الذ هسام اطلاع تعاسته ناند؟ فرموه: نه, مطلب 
سس به پیامبر اکرم می رسد. فرشته می گوید: 
یا محمّد ! پروردگارت چنین دستور می دهد. پیامبر می فرماید آن را به 
علی علیه السْلام برسان | قیت آید تن غلی: و نیز می فرماید به حسن 
برسان ! آن جناب نیز می فرماید به حسین علیه السّلام برسان! به همین 
ترتیب یکی پس از دیگری تا می رسد به ما. 


ص: 103 


ار ارات 117 


ات جات 11 


عرض کردم: ممکن است به شما چیزی اضافه بدهند که پیامبر نداند؟ 
فرمود: وای بر تو! آیا جایز است امام چیزی را بداند که پیامبر نداند, با 
اینکه از جانب او به امامت رسیده؟(1) 


19 اختصاص و بصاثر الدرجات: زراره گفت: شنیدم که حضرت باقر علیه 
السلام می فرمود: اگر بر ما افزایشی نبود, تمام می کردیم. گفت: عرض 
کردم؛: به شما اضاقه می شود آتچه را که رسول خدا نمی داند؟ فرمود: 
هر گاه افزایش شود به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه می شود, 
سپس بر آئمه و سپس به ما ختم می شود.(2) 


0 اختصاص و بصائر الدرجات: یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السّلام 
نقل کرد که شنیدم می فرمود: چیزی از جانب خدا خارج نمی شود. مگر 
اينکه ابتدا به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله داده می شود. سپس 
امیرالمومنین. بعد یکی پس از دیگری تا آخر ما عالم تر از اول ما نباشند. 
(3) 


1 اختصاص و بصائر الدرجات: عبدالله بن بکیر از ابو بصیر نقل کرد که 
گفت: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می فرماید: اگر بر علم ما 
افزوده نمی شد., تمام می شد. گفت: گفتم: فدایت شوم ابه شما اضافه 
می شود آنچه که نزد رسول خدا نیست؟ فرمود: اگر اضافه ای باشد به 
پیامبر داده می شود. پس او خبر داده می شود. سپس به علی داده می 
شود پس او خبر داده می شود. سپس یکی بعد از دیگری تا به صاحب این 
امر ختم شود.(4) 


22 بصائر الدرجات: معمر گفت: به حضرت ابوالحسن عرض کردم: در نزد 
شما چیزی است که به نزد رسول خدا| نر سیده باشد؟ فرمود: ابتدا آن. بر 
رسول خدا عرضه می شود هنگامی که حادث می شود. سپس بر بعد از او 
یکی ینس از دیگری 2(۰) 


ص: 104 


1-. بصائر الدرجات: 116, اختصاص: 313 
2- . بصائر الدرجات: 116, اختصاص: 312 
3- . بصائر الدرجات: 116, اختصاص: 313 
4 . بصار الدرجات: 116, اختصاص: 312 - 313 


دعضاین ا لمات :116 


23 بضاگر الذرجات: سماغه کفتء عحضرت صادق علیه السلام فرموده عدا 
را دو علم است؛ ؛ یکی علمی که ملائکه و انبیا و رسل را مطلع می گرداند. 
آنچه به انبیا و رسل و ملائکه اطلاع دهد که ما نیز مطلع هستیم, و علمی 
که اختصاص به خود خدا| دارد ؛ هر گاه درباره چیزی بدا برای خدا| نیشن آند: 
اطلاع دادن می.شویم به. آن .و تر اتمه-پیشین نیز عرخضة می شود () 


4 بصائر الدرجات: علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: حضرت صادق علیه السلام فرمود... و 


مانند روایت پیشین را نقل کرده است.(2) 


است.(3) 


اختصاص: محمد بن الحسین مانند روایت پیشین را نقل کرده است.(4) 


5 بصائر الدرجات: عبدالله برقی. سند می رساند به حضرت صادق که 
فرمود: شتامهن که این چنین باشد, ابتدا می شود به رسول خدا, سیس 
پایین تر و پایین تر تا ختم شود به صاحب این امر کسی که در زمان خودش 


است.(3) 


6 بصائر الدرجات: زراره گفت: از حضرت باقر شنیدم که می فرمود: 
اگر برای دانش ما افزایشی نبود, تمام می کردیم [دچار نقص در دانش 
می شدیم]. گفت: عرض کردم: زیاد می شود برشما چیزی که رسول خدا 
نمی دانست؟ فرمود: هر گاه چنین باشد. بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و بر ائمه عرضه می شود, سپس این امر به ما ختم می شود.(6) 

ی ۳ ۱۳۳۱ فرمود: 7 
چیست؟ عرض 


ص: 10 
1- . بصائثر الدرجات: 116 


2 ضایر الدرحات: :16 1 
3-. بصائر الدرجات: 116 


4- . اختصاص: 313 
ون بصانر الدرجات: 116 
6 ار الذرحات: 116 


کردم: او می گفت که شما از حلال و حرام و تمیز بین حق و باطل, آنچه 
در نزد مردم است اطلاع دارید. 


است علم قران و حلال و حرام, در کنار علمی که در شبانه روز پیش می 
اید ناچیز است.(1) 


8 بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: وقتی امامی از دنیا برود, علم او در ان شب که از دنیا می 
رود به امام بعد از او می رسد به همان مقداری که امام کته می 
دانست؟ فر مود: آنچه خداوند بخواهد, به وسیله کتاب به ارت می رسد او 
را به خود وانمی گذارد و در شبانه روز افزایش می یابد.(2) 


بصائر الدرجات: حسن بن عمر از پدرش. از امام صادق علیه السلام مانند 
همین روایت را نقل می کند.(3) 


9 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق عرض کردم: هرگاه 
امام فوت کرد. کسی که بعد از اوست در همان ساعت مانند علم او را 
می داند؟ فرمود: کتاب هایی به ارث می برد و در هر روز و شب زیاد می 
شود و به خودش واگذار نمی شود.(4) 


0 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کرو مرا ات کالم سا دورو ها شب با یساعت ار یا 
می رود و عالم بعدی جانشین او می شود. ایا در همان روز یا همان ساعت 
مانند علم او می داند؟ فرمود: ای ابا محمد! کتاب هایی به ارث می برد و 
در هر روز و شب زیاد می شود, و خدا او را به خودش واگذار نمی کند.(5) 


کند.(6) 


ص: 106 
1-. بصائر الدرجات: 116, اختصاص: 414 


ضایر الدرحات: ۰ 1 
ضایر آلذرحات* 137 


4 ضایر الفرجات؛ 137 
دعب تضاتن الدرجات*7 13 
تاضا توالت رات 13 


1. بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: 
آیا ممکن است که این امر به کسی که به بلوغ نرسیده برسد؟ فرمود: 
اری. کفتم که فی کند ۱ فرمهدد کنات هانی یه ارت نی برد اعدا اه داسف 
وا ای ۱ 


9 ۱ :۱ با 

به امر امامت قیام می کند., تحویل می دهد؟ فرمود: از دنیا نمی رود امام 
هگ اینکه علمش را به کسی که خدا برگزیده است تعلیم دهد. ولی امام 
بعد ساکت است. زهانی اهام انشا رفت, او متصدی علم می شود و به 
آن گویا می گردد.(2) 


کشا تر ارات مین مات کت :۱ حضرت هون قایم الشلام 
شنیدم که می فرمود: خداوند ما را به خود واگذار نمی کند. اگر ما را به 
خودمان واگذارد, ما هم مثل سایر مردم می شویم . ما کسانی هستیم که 
خداوند درباره آنها فرموده: «ادْغعویی آشتجت اک 3(۰) (بخوانید مرا تا 
اجابتتان کنم. ) (4) 


تیه ظا هر | کماه س«فا کمانی تیم تا آخر) ماه مساهه: و خدای 
از عافیل خیش استن: .و نیز احتمال دارد تعلیلی باشد برای مافیل. خوود: 
یعنی ما از خدا درخواست افزایش علم می کنیم و اين که ما را به خودمان 
واگذار نکند و او دعای ما را به مقتضای وعده ای که داده است مستجاب 
می فرماید. 


کرد که عرض کردم: پدرم از جد شما برایم نقل کرد که سوال کرده بود از 
چه وقت علم امام به جانشيینش می رسد؟ فرموده: در ساعتی که قبض 
روح شود علم او به جانشينش می رسد. فرمود: آن علم یا مقداری که 
خداوند می خواهد, به وسیله کتاب به ارث می رسد و به خود واگذار 


ض 107 


انا تفرحات» 137 
2 سضانر الدرحات» 137 


3- . غافر / 60 (فاصله اصلاح شود) 
4 ضایر الدرحات* 197 38 1 


غرز ضر کردم شا آن کنات ها و میر ات در نرد ظشت ۱ فر‌مود: اری:. به خر 


به آن نظر می افکنم.(1) 


5 بصائر الدرجات: معمر گفت: عرض کردم چه خوب بود اگر علم غیب 
می داشتید ! حضرت باقر علیه السْلام فرمود: راه برای ما باز می شود 


بیان: عبارت «لو» در این جا از حروف تمنی است. 


6. نز الفوائد: علی بن احمد علوی گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السلام به داود رقی فرمود: کدام یک از شما بخ آستماین.مت وید ۱ به خندا 
قسم ارواح ما و ارواح انبیا در هر شب جمعه به عرش می روند. فرمود: 
۰09 من محمّد بن علی حضرت باقر علیه السلام حم سجده را 

لت کرد تا رسید به «فِهْمٌ لا یِسُمَقون» سپس فرمود: جبرئیل بر پیامبر 
کم نازل شد و گفت کم امام بعد از او علی علیه لام است.. "سپس 
ری لقوم یعْلَفْون»(3) (حاء میم. وحی [نامه ]ای است از جانب ۳۳ 
زختکر ممربان: کتابی است که آیات اه تین بیان شده قرآنی, است 
یه زبان عربی برای مردمی که می دانند. 4 تا رسید به «فَأغرَضَ 
أکترَمْم»(4) (بیشتر آنان رویگردان شدند.) از ولایت علی «هَهْمْ لا 
یِسمعون»(5) (در نتیجه [چیزی را] نمی شنوند. 6(1) 


7 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: عبدالله بن طلحه نهدی گفت: از 
حضرت صادق شنیدم که ذریح به ایشان عرض کرد: خدا مرا فدایت کند! از 
شما درخواستی دارم. فرمود: حاجت خود را بیان کن ذریح ! چقدر مایلم که 
نیاز تو را براورده کنم. عرض کرد: خدا مرا فدایت کند ! وقتی از شما چیزی 
می پرسند که در مورد آن از پیامبر 


ص: 109 


ضایر اشرحات :13 
2 هار الدر حات* 151 
کم فحنلی 1 3 

4-. فصلت ۸ 4 

5-. فصلت / 4 


6- . کنز جامع الفوائد: 278 - 279 


چیزی ثبت نشده که به آن کتاب هایی که نزد شما است نگاه کنید, آیا به 


چیزی ِِ می کنید؟ فرمود: ذریح یح! اگر علم ما را افزایش ندهند, 


ر 1 تن طلحه: کفت: غراض کردم به.-شما اضافه.بر آنچه: نزد .پيامیز 
اکرم ند می دهند؟ فرمود: داود وارت پیامبران شد, خداوند به او اضافه 
داد و سلیمان وارت داود گردید, خدا به او افزايش عنایت کرد. پیامبر ما 
فک یی لین اللم اه اه ات داوی همان دص مد او 
اضافه دادند. ما وارث پيامبریم و خدا به ما افزون عنایت کرد, اما به ما 
اضافه نمی دهند, مگر چیزی که به محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
اطلاع داده اند. مگر نشنیده ای که پدرم می فرمود: اعمال بندگان در هر 
وا ی ی 
و از چیزهایی که واقع می شود اطلاع پیدا می کند. پس به ما اضافه نمی 
دهت مک آنتخ هابی را که باه مین دانن: 
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لاب یارس + افو چم ای غلقی کی شاد و بعی ان 

- و ما کان اللّة لك عَّی ایب و لکِنّ ال بَْتیی من رَسْه من بضاء 
(ِِ 
و تن ولی هر که را بخواهد از 


فلا آفول لکم علیی عرانن ال ولا اغلم الفیت :ولا افول لکش ان هلک 
ان آئیع ع الا ما بوحی الی ۳41 


(بگو من مدعی نیستم که گنجینه های خدا در اختیار من است و نه اطلاع 
از غیب دارم و نمی گویم فرشته هستم. من فقط پیرو وحیم. ) 


- و علدة مفانخ اقب لا لها لا و.(3) 


حصر 


در نزد خدا است کلیدهای غیب که جز او کسی نمی داند. 4 
- و لو کلث أَغلَمْ القَيْبِ لاستَکتَرٍث من الحَیْر و ما نی السْوء.(4) 


(اگر علم غیب می داشتم خیر و خوبی بیشتری را منشا می شدم و دچار 
گرفتاری و فقر نمی شدم. ) 


ققلٌ تما الْیبُ له,(5) 

[بگو غیب اختصاص به خدا دارد. !4 

- ولا آقول لکم عندی خزائن الله ولا آعلم الغیب.(6) 
110 

وال غفران 175۰ 

2 . انعام / 51 

60  ماعنا‎ . -3 

4 . اعراف / 189 


5- . یونس /20 
6- . هود / 31 


دانم. 4 


- و لِلّه عَیْبٌ السَماواتِ و الأْض.(1) 


10۱ 


و السَماواتِ و الأْض.(2) 
(و نهان آسمان ها و زمین از آنِ خداست. ) 
- قل لا یعلم من فی السماوات والاأرض الغیب الا الله.(3) 


(یکو هر که ذر آنسمان ها و زمین اسشت سر خدا غیب وا تم شناسند 1 

ان الله عندخ عم السَاعه و رل الْعَت و تعْلَمٌ ما فی الأرحاٍم و ما تدری 
تفس ما 5 ککسنت غدا ما تفری لس باه آژض تَمُوث آن الله علیت خبر. 
(۵) 

[هنگام قیامت را فقط خدا می داند و باران او می فرستد و آنچه در رحم 
های مادران است او می داند و نمی داند کسی که فردا چه خواهد کرد و 
نمی داند کجا خواهد مرد خداوند دانا و مطلع است. 1 


فُل ان یی بفدف یالحق لام الْعْبُوب.(5) 
آیکو نی کمان برورد کار عفشت را الق می کند. آاوشست] دانای تماق ها. 1 


- عم العَیّب قلا یر علی عیّیه أحداً آ لاهن ارتضی ون تون فارم بای 
مِن بین بدیه و من خلفه رضدا.(6) 


[دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه تمی کند جز پیامبزی را که 
از و باشد که آدر این ضورت ! برای او از پیش رو و از پشت 
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. هود / 123 

. نحل / 79 

. نمل / 65 

. لقمان / 34 
. سبا ‏ 48 

. جن 261 - 27 


با استفاده از آیه اول چنین معلوم می شود که خداوند بعضی از پیامبران را 
که خود تزشین: گزنند: بر مقداری از اسرار غیبی مطلع می کند. بیضاوی می 
نویسد: یعنی خداوند هرگز به شما علم غیب نخواهد داد که مطلع بر اسرار 
دل ها شوید از کفر و ایمان, ولی برمی گزیند برای رسالت خویش هر که 
را بخواهد, به او وحی می کند, او را از بعضی اسرار مطلع می کند با 
رای اس ارف اور اما ای 1 


اما در مورد آیه دوم مرحوم طبرسی می نویسد: نمی دانم اسرار غیبی را 
که عم ان اختصاص به خدا دارد, فقط به آن مقدار که خدا مرا مطلع کند 
ان چریان بعت و نشر و بهشت و جهنم و چیزهای دیگر علم دارم. «ن 3 
حتامند بر من 0 نموده. 


آبن عبایین. و. زحاج کفته آند*-یعتی انجه ا. عراز غیبی راخم.به: کذشته و 
است.(2) 


و درباره آیه «و عدٌ مَفاتخ الَْیّبِ» می نویسد: یعنی اسرار غیبی را که در 
آن عذاب ۱ 
که به او خدا اعلام کرده و به او آموخته, بعضی گفته اند در نزد خداست 
امکانات غیبی که آنها را در اختیار کسانی از بندگانش که بخواهد قرار می 
دهد, به اعلام ۱ 1/5۳7۳ ان و قرار دادن دلیل 
بران و برای هر کسی که بخواهد, درب ها را می بندد و راهی برایش نمی 
گشاید. 


زجاج گفته است: یعنی در اختیار خدا است رسیدن به علم غیب. بعضی 
گفته اند کلیدهای غیب پنج قسم است: در نزد خداست علم ساعت., و 
تاویل آیه این است که خداوند به هر چیزی, از ابتدای امور و عواقب آن 
داناست و خدا هر چه را که تعجیل آن صلاح و پسندیده تر باشد پیش می 
آنداود و هر عم را کار ان صااع باشم تاخیر فی آندازد و امورت هام 
وا اه هر کنام از ساسوان سم ای کم ارادم می. ند 
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1- . انوار التنزیل 
0 


ِ 7 هِِ 
مرحوم طبرسی درباره آیه ص[ له عیث عیر غیت السماواتِ 5 الازض» می نویسد. 
در اختیار خدا است علم آنچه در آسمان ها و زمین پنهان است؛ برای او 
چیزی از انها مخفی نیست. 


سپس می گوید: یکی از کسانی که خود را طرفدار عدالت و تشبع می 
دانده دز مود تقمیر آیر آبه به شیعه آمافمین ستم ,رها ذاشتهو کفته.: اشت: 
این آنة دلیل بر این است که علم غیب اختصاص به خدا دارد. بر خلاف 
و 
او شیعیان دوازده امامی هستند که معتقدند ائمه علیهم السلام بهترین 
افراد پس از پیامبرند, زیرا اين عادت و روش او در مورد شیعیان دوازده 
امامی است و در جاهای زیادی از کتاب خود از انها عیبجویی کرده و نسبت 
ها تسه ان ات اه ایا م تم ای ها ی ی 
شیعیان را سراغ تدآزنم که مدیم ۶رد برای احدی از مخلوقات باشد, 
زیرا این صفت که عالم غیب است. شایسته کسی است که تمام اسرار را 
بدون استفاده از علم دیگری بداند و این چنین صفتی فقط شایسته خدای 
قدیم سبحان و متعال است که عالم به ذاته بوده و در این مزیت هیچ کس 
با او شریک نیست. هر کس معتقد باشد که در این صفت کسی غیر از خدا 
با خدا شریک است. او از دین اسلام خارج است. 


اما آنچه از امیرالمومنین علیه السّلام نقل شده - که شیعه و سنی نقل 
کرده اند - در مورد اخبا ر از مسائل غیبی در خطب ملاحم و دیگر خطبه ها, 
مانند پیشگویی از صاحب الزنج و حکومت مروان حکم و اولاد او و آنچه از 
ائمه علیهم السلام در این موارد نقل شده, تمام آنها از پیامبر اکرم گرفته 
اند که خداوند او را مطلع کرده و دیگر معتی ندارد که عییجویی شود و بر 
برای امه کرده اند. آیا این جز دشنام زشت و گمراه کردن, بلکه 


113-2 


ااه تشجمم ات 2 


نسبت به کفر دادن است که چنین کاری شابسته یی فرد آگاه از مذاهب 
نیست؟ خدا بین انها و او حکومت خواهد کرد و بازگشت به سوی اوست. 
(1) 


11 ۰ ات 1 ۰ 10 ِِ 2 
و درباره ایه «قَل لا یلم من فی السماواتِ و الازض». یعنی بگو علم غیب 
ندارد هر که در اسمان ها و زمین است از ملائکه و انس و جن؛ «الغیب» 
یعنی آنچه پوشیده از مردم است در آینده رخ خواهد 1 فقط خدا می داند 


یا کسی که خدا به او اطلاع داده.(2) 


و موره یهن الله وه ام الا عم می کید ایس علم اصاض به 
ای ماه و او اف کت آه 
نمی داند قیامت چه وقت است. «وینزل الغیت» و باران می فرستد در هر 
زمان و مکانی که بخواهد و معنی صحیح آن این است که از آمدن باران و 
زمان و مکان آن اطلاع دارد. 


چنان چه در روایت نیز آمده که مفاتح غیب پنج قسم است که جز خدا 
کسیف تقی زاند: 8 تفن یه را قرائت فرمود: «و تلم ضا فی الأْرُحام», 
می داند که در رحم ها پسر است يا دختر سالم است يا ناسالم, یکی است 
پا بیشتر. «و ما تفرق تفس ما دا تکسب غدا» نعتی, نمی داند که فردا چه 
به دست خواهد آورد . 


بعضی گفته اند زنده بودن خود را در فردا را نمی داند, چگونه خواهد 
دانست که چه می کند؟ «و ما تذری تفس بای از[ض تَمَوث» یعنی نمی داند 
در کدام سرزمین خواهد مرد. 


از امه علیهم السْلام روایت شده که این امور پنجگانه را به طور تفصیل و 
تحقیق, جز خدای متعال کسی نمی داند.(3) 


و درباره آنه «قلا یر علی غثیه آحدا» گفته است: : سپس استثناء کرده و 
فر موده: « ال من از تن من رسُول»؛ احدی از غیب اطلاع ندارد فر 
فا وا همین اطلاع از غیب, دلیل پیامبری آنها است تا معجزه و 
ایتی: باش. بعتین. کست. را کة. به تبوت و رسالت: اختیار کردم و بر مزیده: او 
را بر مقداری از غیب که صلاح بداند مطلع 
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0 


می گرداند. این قسمت یت اشاره به همان است : «فانَهُ 0۹7 من بین 
یدیه و من ۶ اوه رضدا»؛ ۰ «رصد»؟ یعنیر طریق, یعنی اه برای او راهی 
به علوم انبیای 7 و پیشینیان و آنچه بعد از این رخ خواهد داد می 
گشاید. 


بعضی گفته اند معنی آیه این است که معلومات پیامبر را حفظ می کند و 
از پشت سر و جلوی او ملائکه ای را مراقب قرار می دهد تا وحی را حفظ 
کنند و نگذارند شیاطین از آن برپایند و به کاهنان بسپارند. بعضی نیز گفته 
اند رصدا| «من بیّن یدب و من حَلْفٍْ», منظور ملائکه ای است که او را از 
شتر ذشمنان و خیله آنها حفظ هی کنند: .و نیز گفتهشندم که متظور چیرثیل 
است, بعنلی قرار می دهد از جلو و عقب او رصدی, یعنی مانند پرده ای به 
جهت بزرگ داشت مقام رسالتش, چنان که پادشاهان نیز پیک و پیامبر خود 
را به جهت احترام وشرف بخشی به او, تحت حمایت گروهی از خواص او 
قرار می دهند.(1) 


1. تفسیر علي بن ابراهیم: «ِنّ ال عْدف عم الساعه و یرل القَبَْ و 
بعْلَمٌ ما فی الارحام و ما تدرٍی تس ما ذا 7 0 ؛ با 
زض تموث ث ان ال عَلیجْ خببز.»(2) 

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بر اين پنج چیز نه ملک مقرب مطلع 
است و نه نبی مرسل, اين از صفات خداوند عزوجل است "۳ 


2 خصال: ابو اسامه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
پدرم به من گفت: تو را از پنچ چیز خبر دهم که خداوند هیچ یک از حلابق ,را 

بر آنها مطلع نکرده ؟ عرض کردم: بفرمایید. فرمود: «اِنٌ ال علدة عَلم 
التتاعه و پترل القشت و یم ما فی ارجام و ما تذری تفس ما دا تکیت 


دا و ما تذری تفس باع آَض تموث ال اللََ لیم بیث».(4) 
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3 بصائر الدرجات: اصبغ بن نباته گفت: از امیرالمومنین علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: خدا دو نوع علم دارد: 1) علمی که از علوم غیبی 
اش به خویشتن اختصاص داده و هیچ یک از انببا و فرشتگان را از آن مطلع 
نکرده. این ایه اشاره یه همان است: «اِنَ اللة عِنده علمّ السْاعه بتر [ل 
العَبّتَ ع یلم ما فی الأرْحام و ما تدرٍی تَفُسْ ما دا تکْسسٌ عدا و ما دی 
تفس بأی آزض تمٌوث.» 


مطلع کرده, به محقد و الش نیز اطلاع داده و هر چه که محمّد و الش را 
فا شا کم مرا فد ماه روم رم صقر ها ار ان فطل است ۱ 
روز قیامت.(1) 


4 تفسیر عیاشی: مردی در مورد آیه «و لو کنث أَغْلم ایب لاسْتکُتَرُ من 
الْحَیّر و ما مَسّیِی السوءٌ», از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که: در 
اینجا سوء به معنی فقر است.(2) 


5. مجالس مفید: ابوالمفیره گفت: من و یحیی بن عبداللّه بن حسن خدمت 
جر بت ابوالحسن علیه السلام بودیم. یحیی عرض کرد: فدایت شوم ! 
گروهی ۱ ۳ فرمود: سبحان اللّه ! دستت را 
بگذار روی سرم ! به خدا سوگند هر موی که در سر و بدنم بوده راست 
شد. فر مود: نه به 


ا فصمت ار آنسه وا آن اسر صلی ]اس نم امه رام 


به ما رسیده است.(3) 


6 نهج البلاغه: وقتی امیرالممنین جریان ترک ها و بعضی از اخبار آینده را 
گوشزد کرد. یکی از پاران گفت: پا امیرالمومنین ! به شما علم غیب داده 
شده؟ لبخندی زد و به آن شخص از قبیله بنی کلب بود فرمود: برادر کلبی ! 
اين علم غیب نیست؛ اين آموزشی است از کسی که دارای علم بوده. علم 
غیب اطلاع از قیامت است و آنچه خداوند در اين آیه برشمرده: «انّ اللة 
عنْدَةْ عِلمْ السّاعه.» 


3 
ک 


سخاوتمند پا بخیل و شقی پا سعید است, و این که چه کسی آتش گیره 
انش است و چه کس در 


-[ 
-2 
-3 
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باکر الخات 2۱ 
تفس عیاسن 2 * 43 
. امالی شیخ مفید: 13 - 14 


ِ 7 اه 
من آموخته و برایم دعا کرد که سینه ام حافظ و گنجینه آنها باشد و من آنها 
را فرا گیرم.(1) 


تحقیق: چندین مرتبه این مورد را گوشزد کردیم که معنای اطلاع نداشتن 
لته ازیت, این آسنت که آنها از جات خود ی بدون لیم خدا با وجی: ۱ 
ها اهر ور ام ی ۱ 
از همین قبیل بوده است و یکی از وجوه اعخاد فران,نید اشتعمال آن .نز 
اخبار غیبی است. ما نیز به وسیله خدا و رسول و ائمه علیهم السلام از 
ای انا سس ای ای الا مس 
جهنم و رجعت و قیام قائم علیه السّلام و نزول عیسی و سایر چیزها از 
شرایط قیامت و عرش و کرسی و ملائکه. 


اما آن پنج قسمت که در آیه ذکر شده چند احتمال دارد: 


اول: اينکه این مسائل را به طور تعیین و دقیق جز خدا نمی داند, زیرا ائمه 
اکن مرن ی ور ان رو نو هه ممکن است دقیقه ای که روح 
او هی یواست ات رآ اه 


را نداند. 


دا ها ی ی و ام را ها ار 


سوم . : شاید منظور این است که غیر از خدا هیچ کسی از آن مطلع نیست؛ 
مگر از جانب خدا. در این صورت مانند سایر اسرار غیبی خواهد شد و 
اینکه مسائل مزبور را در آیه ذکر کزدم: انده جون غیب: بودن. آنها اشکار‌تر 
است یا دلیل دیگری داشته. 


چهارم: مطلبی که قبلا اشاره کردیم که خداوند این امور را , به طور کلی 

بی اینکه قابل بداء باشد به احدی اطلاع نداده, بلکه نزدیک به وقوع این 
مسائل. علم حتمی بودن آنها را در اختیار اولیای خود می گذارد, مانند شب 
قدر یا نزدیک ز تر .اف آن: این وجه نزدیک است به توصیه آیه, چنان چه اخبار 
۳ چون به ناچا ر ملک الموت باید از زمان مرگ شخص 
اطلاع داشته باشد, هم چنان که اخبار نیز در 


رو 117 


1- . نهج البلاغه 1 : 245 - 246 


به وقت بارش باران, همچنین ملائکه مدبر راجع به اوقات وقوع حوادث. 


دنباله مطلب: شیخ مفید رحمه اللّه علیه در کتاب مسائل می نویسد: می 
گویم: اتمه علنهم الشلام از ال خجمد ضلی الا غلیه و آلد کاهی از دز 
بعضی بندگان اطلاع داشتند و مطالبی را قبل از وقوع آنها از آینده خبر می 
دادند. این از شر ایط امامت و صفات واجب آنها نبود. خداوند آنها را یه این 
ایا ات تنایص ی 
ان ات ۰ 
لزومی ندارد, ولی این از جهت سماع لازم شده. اما اينکه به آنها سبت 
علم غیب بدهیم کار زشتی است و فشاد آن اشکار اشت: تا کش ی 
شاست کی ات اطعا اه ات رس سای ره اه 
او بیاموزند و این فقط در مورد خدا است. بر همین عقیده که ذکر کردم 
تمام امامی مذهبان معتقد ند مگر گروه اند کی از مفوضه و کسانی که 
شبیه آنهایند از غالیان. 


11 


تاش شم ۶ انیم غاییم الفلام کر عم باب خاا عرش آزشد 


۳ بصائر الدرجات: سوره بن کلیب گفت: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: 
با نه گنجینه طلا و 
ه, گنجینه علم اوییم.(1) 


۳۱۱۱ 

2 بصائر الدرجات: ثمالی از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: 
بعضی از ما گنجینه خدا در زمین و گنجینه او در اسمانیم ما گنجینه طلا و 
نقره نیستیم.(2) 

3 بصاثئر الدرجات: ثمالی گفت: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که می 


فرمود: به خنذا کنیتض ها کتخبتم خدا کر اسفان: ه کتخننه: آو در مرا ؛ ما 
گنجینه طلا و نقره نیستیم, بعضی از ما حاملین عرش هستیم در قیامت.(3) 


اش ارات رسمار سر او ام ماه کی ماهر 
نقل می کند.(4 


4 مضاتر الدرحاته دید ار خضرت صادن غلیه السلام تعل کرد که ده 
ایشان عرض کردم: فدایت شوم ! شما چه هستید؟ فرمود: ما خزینه دار 
خدا| برعلم او هستیم ؛ ما تبرجمه وحی اوییم ؛ ما ححجت بالفه بر پایین اسمان 
و روی زمین هستیم.(ظ) 


ص: 119 


لاف لمات 29 
2 ان الفرحات::29 
3-. بضاثر الدرجات: 29 - 30 
4-. بصائر الدرجات: 29 - 30 
5-. بصائر الدرجات: 30 


5 بصائر الدرجات: سدیر از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: ما 
خزینه داران خدا در دنیا و اخرت هستیم و شیعیان ما خزینه داران ما 
هستند.(1) 


سای المساه مسر ماقرا امین ات رات کرو 
و در آخر آن می افزاید: «اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد.» 


60 بصائر الدرجات: جابر جعفی گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: به 
خدا| قسم ما گنجینه خدا| در اسمان و گنجینه او در زمینیم.(2) 


| ی 
زمین اوییم؛ ما گنجینه طلا و نقره نیستیم.(3) 


8 بصائر الدرجات: ابن ابی یعفور گفت: امام صادق علیه السلام به من 
تنها او فرمانروا است. او مخلوقی را افرید و اين امر را در انها قرار داد؛ 
ما آن مخلوق هستیم. ای پسر ابی یعفور! ما حجت های خداییم در میان 
مردم و نگهبان علم اوییم و قیام به اين کار داریم.(4) 


و اور ی اس ی آافت ام ارس با تفت 


است. 

9. بصائر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر گفت: از حضرت صادق شنیدم که 
می فر مود: ما فرمانروایان امر خداییم و گنجینه علم و مخزن وحی او.(5) 
0 سار ات ای مسر ار سای عون ینعی 
الار سل کر وس سا که ام ره وت اه ها باه 
بهترین وجه خلق نمود 


ص: 120 


له شاقه الدرحات: 30 
2 ضان الدرحات :30۳ 
2 ضاتر الدرجات* 30 
4 بضایر الدرحات: 30 


اکن الفرحات* 50 


و بهترین صورت بخشید و ما را خزینه دامان اسان ها و مین قرار داد. 


بصائر الدرجات: محمد بن هارون از علی بن جعفر مثل همین روایت را 
تقل ی کنم آما خفله ار زا نداد اه 


فرمود: ما گنجینه های خداییم.(3) 


2 سضاگر الفرخاته الی. کف از آخام بافر غلبه. انگلام نوی که 
فرمود: پیامبر اکرم از خداوند نقل می کند که فرمود: من حجت و دلیل 
خود را بر اشقیای امت تو تعمیل کرده ام ؛ هر کس که ولایت علی و 
و یک ان بو زا( 52 در میان انها سنت و روش تو و انبیای پیشین 
است و آنها خزینه دار علم من بعد از تویند. سپس رسول خدا صلی الله 
ی لا ۱9 


توضیح: «استکمال» مبتدا است و «علی الاشقیاء» خبر آن, يا اين که «علی 
الاشقیاء» متعلق به «استکمال» يا به «بحجتی» است ودر این صورت «من 
ترک» خبر خواهد بود. اگر «من» را به کسر میم بخوانیم. اما بنا بر اين که 
«علی الاشقیاء» خبر باشد. می توان «من» را به عنوان بدل یا عطف 99 
برای «اشقیاء», به فتح میم خواند. 


13. بصائر الدرجات: حمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فر مو د. خداوند از اولیای او پیمان ِ به اينکه من تز ورد از 


شمایم و محقد رسول من ۳ علی امیرالمومنین و اوصیای بعد از او 
فرمانروایان فرمان منند و ؟ ۱ 19 
یاری می کنم.(۵) 

ص: 121 


1 بضاک الدرخات: 30 
2 ضایر الفرحات* 30۳ 
3 بضاتر الدرخات: 30 
4 صانر الدرحات: 30 
5-. بصار الدرجات: 30 


4. بصائر الدرجات: ثمالی پرباره اين فرمایش خدا: «صراط اللّهٍ الذی لَة 
ما فی السَماواتِ و ما فی الأرّض لا ای ال تصیر الْمُورُ»(1) (راه همان 
خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. هشدار 
که اه کارا خدا اس یو ابا حصرت ای که ام رد 
را ار ی ی تراسا ۱ 
و زمین است قرار داده و او را امین خویش کرده است. امور به سوی خدا 


122 


1- ۱ شوری / 53 
2-. بصاثر الدرجات: 30 


باب ششم : علم آسمان و زمین و بهشت و جهنم از ائمه علیهم السلام پوشیده نیست و ملکوت 
آستمان ها و ژمین نز انها غرضه: شوه و عم کذشته و اینوه: نا زوز قیافمت: را دارند 


1 بصائر الدرجات: سماعه بن سعد خثعمی به همراه مفضل خدمت 
حضرت صادق علیه السلام بود. مفضل عرض کرد: فدایت شوم ! آیا خداوند 
فرمانبرداری شخصی را بر مردم واجب می کند, آنگاه او را از اخبار 
آسمان ها بی اطلاع می گذارد؟ فرمود: خداوند نسبت به بندگان خود 
رئوف تر و کریم تر است از آنکه اطاعت شخصی را نو آنها. واخت کرداند 
که از اخبار آسمان در صبح و شب اطلاع نداشته باشد 1) 


2 بصائر الدرجات: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: نه, به خدا عالم هرگز 
جاهل نمی باشد که چیزی را بداند و چیزی را نداند. سپس فرمود: خداوند 
بزرگ تر و عزیزتر و عظیم تر و کریم تر از ان است که اطاعت شخصی را 
بر مردم واجب کند و علم آسمان و زمینش را از او بپوشاند. سپس فرمود: 
هرگز از او پوشیده نمی دارد 2(۰) 


توضیح: اين که فرمود: عالم هرگز جاهل نمی باشد, یعنی عالمی که خدا 
اطاعت از او را واجب گردانیده. هرکز جاهل به مایحتاج خلق و مصالح انها 
نیست. یا اين که منظور اين است که عالم هرگز عالم به معنای حقیقی 

نیست, مگر اين که عالم بش تام آحموی اند که نش کادر عهکوست آ رون 
ی اه کر رحع ع نت 


ص: 123 


1 یضار الق خات: 32 
دای ال ات۱۳۶ 


مکر اين که به چیزی علم دارد و در این صورت هیچ جاهلی در روی زمین 
وجود ندارد, و عالم به چیزی, یعنی او در آن مسئله عالم است. 


در کافی عبارت این گونه ذکر گردیده: «عالما بشیء وجاهلا بشی 1(»۶) 


که بدل تفصیلی است برای «جاهلا» و این معنا اظهر است. منظور از علم 
اسمان؛ اطلاع از حقیقت اسمان و چیزهایی است که در انجا وجود دارد, از 
قبیل ستارگان و حرکت آنها و وضعیت آنها و ملائکه و احوال و انواع آنها. یا 
مراد علمی است که از طرف آسمان نازل می شود " علم زمین نیز همین 
کونه. است و این ده احتمال در آن. وجود دارد و نیز ممکن است هر دو 
احتمال با هم مراد باشد. 


3. بصاثئر الدرجات: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
کند و خبر شب و روز اسمان را از او ببو شاند.(2) 


4 بصائر الدرجات: صفوان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: خدا اجل و اعظم از آن است که به وسیله بنده ای از بندگانش 
احتجاج کند. سپس از او چیزی از اخبار اسمان و زمین را.(3) 


5. بصائر الدرجات: سعد بن اصبغ ازرق گفت: با حصین و مرد دیگری 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. ایشان با مردی در خلوت و آرام 
آرام صحبت می کرد. شنیدم که حضرت صادق به او می فرمود: آبا گمان 
می کنی خدا بر بنده ای در زمین خود منت گذارد و به وسیله او حجت بر 
مردم را تمام کند, آنگاه چیزی از امر خود را از او مخفی بدارد.(4) 


6 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت باقر نقل کرد که از علی علیه 
السّلام در مورد علم پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند. فرمود: علم 
بیامبر,. علم تمام انبیا است و علم گذشته و.علم آنچه تا روز قیامت بیاند. 
سپس فرمود: قسم به آن کسی که جانم در 


ص: 124 


1-. اصول کافی 1 : 262 
2- . بصاثر الدرجات: 35 


9 نصا الذرخاته 5 
4.نضاتر الدرحات: 35 


مس اس رای تم ای ای الاب هب ی ی اه 
علم اینده از زمان خود تا قیامت هستم.(1) 


7 بصائر الدرجات: عبیده بن بشیر گفت: حضرت صادق علیه السْلام ابتدا 
به سخن کرد و فرمود: به خدا قسم من دارای علم آنچه در آسمان ها و 


آنچه در زمین و آنچه در بهشت و آنچه در جهنم و آنچه بوده و آنچه خواهد 
آمد تا روز قیامت هستم. سپس فرمود: من این اطلاعات را از کتاب خدا 


ره کر در أ؛ ین موقع دست های خود 
را گشود, و سپس فرمود: خداوند می فرماید: «و ۹۳8 الیک ی 
تبیانا لکل شّی 2(».۶) (معنای این آیه را در متن اصلی پیدا نکرد. لطفا 
همین جا درج شود. )(3) 


8 بصائر الدرجات: گروهی از اصحاب از جمله عبدالله بن بشیر از امام 
ی کبس شنیدند که می فرماید: من دارای علم آنچه در آسمان 

ها و علم آنچه در زمین و علم آنچه در بهشت و علم آنچه در جهنم و آنچه 
بوده و آنچه خواهد آمد تا روز قیامت هستم. سپس اندکی مکث نمود. آنگاه 
دید چنین مطلبی بر کسانی که شنیدند بزرگ آمد. پس فرمود: من از کتاب 
خدا می داتم. خداوند هی فر ماید: «فیه تبیانا لکل شی 4(».۰۶) 


مار السات مت سار بت اسصیت ای اند تام و 
توا رو از شیعه در حجر بودیم. فرمود: یک نفر مراقب ما است؟ ما 
متوجه چپ و راست شدیم. کسی را ندیدیم. عرض کردیم: کسی مراقب 
ما نیست. فرمود: چرا؛ قسم به پروردگا ر کعبه و پروردگا ر خانه - سه مرتبه 


تکرار کرد- اگر من بینِ موسی و خضر بودم, به آن دو می گفتم که از هر 
ذو شما عالم تم و انجة. را که.در دنستشان نود اطلاع. خی دادم زیرا 


موسی و خضر علم گذشته را داشتند, ولی به 
آنها علم آینده را نداده بودند. اما به 
ص: 125 
. بصائر الدرجات: 35 
] تثیاناً لک شمه ء (نحل / 16) است شاید 


نقل به معنی شده. 
3- . بضاثر الدرجات: 35 


4سر ات الورحاتة 3 


ار اک اي وه زا و ان اه امس مهار اد 
جانب پیامبر رسیده.(1) 


توضیح: «جماعه» منصوب است بنا بر اختصاص با حال, «علینا» استفهام 
است و«العین» به معنای رقیب و جاسوس است. و مراد از عبارت «لم 
یعطیا» شاید این باشد که به خضر و موسی تمام آنچه رخ خواهد داد اعطاء 
نشده بود. زیرا مسأله آن پسر بچه مربوط یتدم بوده کر این که کفتة 
شود مراد از آن علوم, مربوط به آینده نزدیک است. و این که در واقع 
منظور قصه آن پسر بوده است. اما در باب احوال خضر و موسی مطالبی 
ذکر گردید که با این تاویل منافات دارد. بنابراین وجه اول اظهر است. 


اگر اشکال شود که سوال اولی امام با علم به گذشته و آینده منافات دارد, 
در جواب می گویم که ائمه مکلف بف دا به این علم نیستند, بلکه در 
ظاهر باید بر طبق آنچه که تفه الخآم نی کته ععل بنمایند, با اینکه می 
توان گفت در این علم شاید لازم باشد کنند در بعضی از مواقع به کتاب 
مراجعه کنند يا توجه به عالم قدس کنند یا سوال از روح القدس. 


0. بصائر الدرجات: از معاویه بن وهب نقل شده که گفت: از حعضرت 
صادق علیه السلام اجازه خواستم. اجازه داد و شنیدم که در کلامی می 
فرمود: ای کسی که ما را به وصایت مخصوص گردانده, به ما علم گذشته 
نت دل های مردم را متوجه ما کرده و ما را وارث انبیاء قرار 
داده !(2 


1. بصائر الدرجات: معاویه گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه السّلام 
می فرمود: خدایا ! ای که به ما علم گشته و آینده را داده, ما را وارثان انبیا 
قرار داده, امت های گذشته را : به ما ختم کرده و ما را به وصایت مخصوص 
گردانده !(3) 

12 احتجاج: ابان بن تغلب گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 


که مردی از اهالی یمن وارد شد و سلام کرد. امام جواب داد و فرمود: 
ی ی یت 


ص: 126 


این ارات 5 
م.بضاتر الدرحات: 35 
3- . بصائر الدرجات: 35 - 36 


صادق فرمود: راست گفتی یا سعد المولی ! مرد یمنی گفت: قدایت شوم ! 
مرا به اين لقب صدا می زدند! حضرت صادق فرمود: در لقب خیری 
نپیست. خداوند ,در قرآن می فرماید: «و لا تنابژوا بالالقاب بئس الاسم 

او بَعد الایمان 1(۰) ژبه همدیگر لقب های زشت مدهید. چه 


ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان 1 


فرمود: شغل تو چیست؟ عرض کرد: فدایت شوم ! خانواده ما منجم هستند. 
در یمن کسی از ما عالم تر به نجوم نیست. حضرت صادق علیه السلام 
پرسید: نسبت نور مشتری با ماه چند درجه است؟ یمنی گفت: نمی دانم. 
فرمود: راست گفتی ! نسبت نور مشتری با عطارد چقدر است؟ جواب داد: 
نمی دانم. حضرت صادق فرمود: راست گفتی ! اسم ستاره ای که وقتی 

کند شتر به هیجان در می آید چیست؟ جواب داد: نمی دانم. فرمود: 
راست گفتی ! سوّال کرد: اسم ستاره ای که وقتی طلوع کرد گاو به هیجان 


ور هی این تفت ۱ ی وا داد نصت دایم 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: راست می گویی ! اسم ستاره ای که 
وقتی طلوع کند سگ ها , به هیجان درمی آیند چیست؟ گفت: نمی دانم. 


فرمود: راست می گویی که می گویی نمی دانم. فرمود: زحل در نظر شما 
میان ستارگان چگونه است؟ گفت ستاره ای نحس است. چضرت صادق 
فرمود: این حرف را نزن ! این ستاره امیرالمومنین صلوات الله علیه است 
و آن ستاره اوصیا است و آن نجم ثاقب است که خدا در قرآن فرمود. 


یمانی پرسید: معنی اقب چیست؟ فرمود: طلوعش در آسمان هفتم است 
و با نورش شکاف به وجود آورده, به طوری که آسمان دنیا را روشن کرده 
است. به همین جهت خدا آن را نجم اقب نامیده. سپس فرمود: برادر 
عرب ! آیا در نزد شما عالمی هست؟ یمانی گفت: آری فدایت شوم ! در 
یمن گروهی هستند که در علم خود مانند هیچ یک از مردم نیستند. حضرت 
صادق فرمود: علم عالم آنها چقدر است؟ یمنی گفت: عالم آنها به وسیله 
پرنده که او را رها می کند و تعقیب رفتنش را با فال گیری می نماید. در 
یک ساعت به اندازه یک ماه که سواری سریع راه برود. اطلاع پیدا می کند. 


۱ 


1 خخرات / 11 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: عالم مدینه از عالم یمن داناتر است. 
یمنی گفت: مقدار علم عالم مدینه چقدر است؟ فرمود: عالم مدینه بدون 
اینکه ردی را تعقیب کند و پرنده ای را بیراند. در یک لحظه از مسیر 
خورشید در دوازده برج و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده عالم 
اطلاع دارد. مرد یمنی گفت: گمان نمی کنم کسی این قدر اطلاع داشته 
باشد و نمی توان حقیقت آن را فهمید. و از جای بر خاست.(1) 


توضیح: در قاموس امده است: «زجر الطاثر» یعتی تفال به برنده زدن و 
پراندن و رد او را گرفتن. «الزجز» یعنی قيافه و کهانت. 


13. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: هشام از امام صادق علیه السلام نقل 
کرد که درپاره «و کذلک ری ابراهیم امَلَکوت السماوات ز الأض 5 
یو من المُوقنین»(2) [اين گونه ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم 
نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد. 4 فرمود: پرده از روی زمین و 
آنکه روی زمین است برداشته شد برای ابراهیم و از آسمان و هر چه در 
آنتهان: ات قوفته ای که ان. با هل می. کید و از عرش و آنچه بر 
کی 0 کر ی ۳0 ۱۳۱ 
المومنین صلوات الله علیه انجام شد.(3) 


توضیح: «الکشط» یعنی رفع مانعی که باعث پوشیده شدن چیزی شده 


14 بصائر الدرجات: عبدالرحیم از حضرت صادق علیه السلام برباره آیه: 
«و گذلک تري |براهيم ملَکُوت السَماواتِ و الأرْض و لیکو من الْمُوقنین.» 
نقل کرد که آن حضرت فرمود: پرده برداشته شد برای ابراهیم از زمین و 
او دید زمین و آن که در زمین است و از آسمان, تا اين دید آسمان و هر 
چه در آسمان است و فرشته ای که آن را حمل می کند و عرش و آنچه بر 
عرش است. به همین صورت می بیند صاحب شما.(4) 


ص: 128 


1-. احتجاج: 193 
2. انعام / 75 
4 بصاثر الدرجات: 30 " 


دً1. بصائر الدرجات: ابن مسکان گفت: حضرت صادق علیه السّلام درباره 
آبه: 5 کذلی تری ابراهیم ماکوت السماوات 5 الأَتْض 5 لِیکون من 
المُوقنین.» فرمود: پرده برداشته شد برای ابراهیم از آسمان های هفت 
گانه و تا دید تا مافوق عرش را و پرده برداشته شد برای او از زمین, تا دید 
آنچه را که در هوا بود. مانند همین برای پیامبر اکرم انجام شد. و من می 
ای ها اه ای اه 


سا مالسا نی اصلمی از اسر آکرم ی الب انم ما کل 
کرد که فرمود: يا علی ! خداوند تو را با من در هفت محل شاهد و ناظر 
قرار داد, تا محل دوم را ذکر کرد و فرمود: جبرئیل مرا به آسمان برد. 
گفت: کو برادرت؟ گفتم: او را پشت سر وداع گفتم. 1 از خدا بخواه 
که او را برایت بیاورد. دعا کردم و دیدم تو با من هستی. آن وقت پرده از 
هفت آسمان و هفت زمین برداشته شد, به طوری که ساکنین آنجا را 
مشاهده کردم و موضع هر ملکی را دیدم؛ هر چه که من دیدم, تو نیز 
مشاهده کردی.(2) 


7. بصائر الدرجات: بریده گفت: خدمت رسول خدا نشسته بودم. علی هم 
۱ رسول خدا صلی الله علیه ول 3 با علی اب 
تو را با خودم در هفت محل شاهد قرار ندادم, تا اين که موطن چهارم ذکر 
شد؟ شب جمعه دیدم ملکوت اسمان ها و زمین را که برای من برداشته 
شد تا این که به آنچه تون آن است نگاه کردم. مشتاق تو شدم و از خدا 
خواستم, ناگاه تو با من بودی و هرچه من دیدم, تو هم دیدی.(3) 


ار ها 1 
ابراهیم دیده است؟ فرمود: آری, من هم دیده ام.(4) 


ص: 129 


له ار اتدوحات: 30 
2 ضاتر آلخسات» 30 
3-. بصار الدرجات: 30 - 31 
4 بضاتر الذرجات :30 


9 بصائر الدرجات: ابو بصیر از یکی از حضرات باقر, یا صادق علیهما 
الیشلام نقل کرد که به او گفتم: «و کذلک تثُری ابراهیم مَلَکوت السّماواتِ و 
1 : ض.» یعنی چه؟ فرمود: کنار زده شد برآی آبراهیم آسمان ها و زمین, تا 
هر و . گفتم: 
ی یت داده شد؟ فرمود: آری؛ و 


0. بصائر الدرجات: عبدالرحیم گفت: از حضرت صادق راجع به این آیه 
سوال کردم: «چ کذلک تری ابراهیم مَلکوت الشماوات 8 الازض و لیکون 

من المّوقنین.» فر مود: پرده بزداسته: یه با اه او از اسفان ها و زمیرن: ۳ 
را اس ها ها ره 
روی آن است. این برای رسول خدا انجام پذیرفت. 


اس ات ی تن ای ان سا سای نما 


ابو بصیر و منصور روایت ت کرده اند: «نمی بینم صاحب 1 شما راء مگر اين که 
اين امر برای او انجام پذیرفت.»(2) 


1 2. بصائر الدرجات: ابو بصیر روا بت کرده که: «نمی بینم صاحب شما را؛ 
مگر این که اين امر برای او انجام پذیرفت.» 


مایت کرد از رت ضادق. کار اشان پرسندم با حصرت مد 
صلی الله علیه و آله ملکوت آسمان ها و زمین را دید؟ فرمود: برای او از 
آسمان های هفت گانه پرده برداشته تا اين که تا آسمان هفتم و آنچه را که 
در آن است را دید, و از زمین های هفت گانه تا این که تا زمین هفتم و 
ی و انجام پذیرفت برای محمد همچنان که انجام 
پذیرفت برای ابراهیم. فرفگ ضی: سم اصاحت ها وا که ماد ان براق. او 
انجام پذیرفت.(3) 


2 مصباح الانوار: به اسناد خود از مفضل نقل می کند که گفت: روزی 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. به من فرمود: مفضل ! ایا محمّد 
و علی و فاطمه و 


ص: 130 


لش ات الورحات: 50 
2 ضاتر الدرحات :30 
شا نو الذرحات 30 


حسن و حسین علیهم السّلام را به کنه معرفتشان می شناسی؟ عرض 
کردم مولای هن کنه معرفت آنها چگونه است ۱ فرمود ات حفضل !هر 
کس انها را با کنه معرفت بشناسد. موّمن خواهد بود در درجه اعلی. 


عرض کردم: آقا ! مرا به کنه معرفت ایشان آشنا بفرما. فرمود: مفضل ! آپا 
شم ق اه آنها از آنچه که خدا آفریده و به وجود رت یه 
کرده اطلاع دارند؟ و آنها کلمه تقوا و خازنان آسمان ها و زمین ها و کوه ها 
ها ها 0 
فرشته است و وزن کوه ها و مقدار آب دریاها و نهرها و چشمه ها و هر 
برگی که بیافتد را انها می دانند و هر دانه ای که در تاریکی های زمین و هر 
تر و خشکی که در کتاب مبین است. همه را می دانند و از آن اطلاع 
دارند؟ 


عرض کردم: آقا! فهمیدم و اقرار کردم و ایمان آوردم. فرمود: آری 
مفضل ! آری ای مکرم و آری ای مسرور و شادمان ! آری ای پاک سرشت ! 
بهشت گوارای تو و هر کسی که ایمان به آن دارد باد !(1) 


توضیح: عبارت «فی السنام الاعلی» یعنی بالاترین درجه های ایمان. و 
«سنام کل شی ۶» یعنی بالاترین ان. 


ص: 131 


مسا آلاتذاز 


باب هفتم : ائمه علیهم السّلام عارف به حقیقت ایمان مردم و نفاق آنها هستند و نوشته ای دارند 
اب ۱ هت ۱ و ور از دا ۳ ۳ 
انها را نسبت به اطلاعی که دارند مردد نمی کند 


اسالن. تست طوستیه این اند کفت: خدشت ارام تین خامن. الشلام 
نشسته بودم. مردی وارد شد و عرض کرد: با آهترا لین !| من شما را 
دوست دارم در پنهانی؛ همان طور که در آشکارا دوست می دارم ۰ 


امیرالمومنین ن علیه السْلام با چوبی که در دست داشت به زمین زد و 
تین کار سا کرد آنگاه سر برداشت و گفت: درو من. کویف: ! ند 
خدا قسم چهره تو را د ر میان چهره ها و اسمت را در میان اسم ها نمی 

بینم. اصبغ گفت: 9 177 
۱[ اه ۸ آه تب کفقت* والله با امیرلجصهومتین | من نو را 
در پنهانی چنان دوست دارم که در آشکارا دوست می دارم. 


آن حضرت مدنی طولانی با چوبی که در دست داشت به زمین می زد. 
سپس سر برداشت و فرمود: راست گفتی! سرشت ما سرشتی مورد 
رحمت است, در روز میثاق, خداوند از آنها پیمان گرفت. هرگز کسی از 
این گروه خارج نمی شود و کسی داخل انها نمی گردد تا روز قیامت. اما 
باید برای فقر روپوشی تهیه کنی. از پیامبر اکرم 


۱ 


1 شنیدم که می فرمود: سرعت تنگد ستی به سوی دوستان نو از سرعت 
سیل از بالای دژه به پایین آن بیشتر است.(1) 


توضیح: در نهایه آمده است: در حدیثی از علی علیه السلام است: «من 
احبنا اهل البیت فلیعد للفقر جلبابا» یعنی باید در دنیا زهد و پارسایی را 
پیشه کند و صبر و شکیبایی در مقابل فقر و تنگدستی داشته باشد, و 

«جلباب» نت ات آنی و ردا است. بعضی گفتند جلباب مانند چارقد - 
که سر و سینه و پشت زن را می پوشاند و جمع آن «جلابیب» است و در 
اینجا کنایه از ضبرز آوز دج شده که فقر را می پوشاند, مانند جلباب که بدن 


بعضی گفته اند کنایه به جلباب آورده از همگامی با فقر یعنی لباس فقر 
ای مر ای ی که تا اس حقی سا سا ا از اش 
دنیاداران است و جمع بین حب اهل بیت و حب دنیا نمی شود. 


2 ی اخارالرصاه دامن خن اش زان کفته حضرت را غاد 
السلام نامه ای به من نشان داد که به یکی از اصحاب چنین نوشته بود؛ 
ها تیا اف نی ی ات و 
شناسیم.»(2) 


توضیح . مراد از حقیقت ایمان؛ ایمان واقعی و حقی است که شایسته 
ات آنمان تامتوی سوه این که کایه ار اس است. که میا آسان: 
حقیقت و ماهیت مومن است يا مراد اين است که به حقیقت و طینتی که 
ابا رنه آن.من خو اند در مورد حقیقت نفاق نیز همین بیان جاری است. 


۷ چه در کتاب 0 ازرت و چه ۳ کتاب 3 ما اما 
اس هش ماه اس اد 

همع اعدا آ نم تست عون تس رت ازست: 

ص: دو1 


امالین شخ ظو سید 1[ 26 
2-. عیون اخبارالرضا: 343 


4 بصائر الدرجات: آل ی اس ی 
که کرو 2 قیز لخو مین ۰ لوا بن ابیطالب علیه السْلام عرض کرد: : 
امیرالمومنین ! به من شما ۳ دوست می ِ فرمود: دروغ می 
خورم که شما را دوست می 1 ! حضرت ۵ دروخ می گویی! 
فرمود: مگر نمی دانی خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدن ها افرید 
و آنها را در هوا ساکن کرد و سپس آنها را به ما اهل بیت عرضه نمود؟ به 
خط قسم سح روخن تیست مکز اینکه با بدن آن می شناسنم. 1 
تو را در میان انها ندیده ایم. تو کجا بودی؟ 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: در آنش بود.(1) 


توضیح: عبارت «ثم عرضها» یعنی سپس عرضه کرد, یعنی ارواح شیعه یا 
وی 7 را. حال اگر مراد جمیع باشد. ضمیر «قد عرفنا بدنه» به شیعه 
باز می گردد. «کان فی النار» یعنی در میان ارواح اهل جهنم بود, يا اين که 
طینت او در آتش بود, زیرا طینت دوزخیان از سجین است. 


5. بصائر الدرجات: صالح بن سهل از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: مردی خدمت امیرالمومنین رسید: در حالی که آن حضرت با 
اصحاب خویش بود. آن مرد گفت: به خدا قسم من تو را دوست دارم و به 
ولایت تو معتقدم ! امیرالمومنین به او فرمود: تو آن چنان که گفتی نیستی. 
وای بر تو !خدا ارواح را دو هزار سال قبل از بدن ها آفرید. سپس محب ما 
را , بر ما عرضه کرد. به خدا قسم روح تو در میان آنهایی که به ما عرضه 
شد نبود. تو کجا بودی؟ آن مرد ساکت شد و دیگر بازنگشت.(2) 


6 بصاثر الدرجات: ابن ابی حمزه از شخصی نقل کرد که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: مردی پیش امیرالمومنین آمد و گفت: يا امیرالمومنین ! 
به خدا قسم من شما را دوست دارم. فرمود: دروغ می گویی ! مرد گفت: 
اه هی وا ی 


ص: 134 


1 تضاتر الدرخات؛ 25 
2 بصاغر الذرجات: 25 


گفت: امیرالمومنین خشمگین شد, دستش را به آسمان بلند کرد و فرمود؛ 
چگونه این طور نباشد و حال انکه پروردگار متعال ما, ارواح را دو هزار 
سال قبل از بدن ها افرید. سیس محب را از مبفض برما عرضه داشت؟ به 
خدا قسم تو را در میان محبین مان ندیدم. تو کجا بودی؟(1) 


7صاگر الورعات: ماه از آمام صاوق غلیه اللام تعل کرو که فرریه 
امیرالمومنین در مسجد کوفه بود که مردی پیش او انز و گفت: پا 
امیرالمومنین ! به خدا قسم من شما را دوست ِ فرمود: این چنین 

یی | گفت:: به خدا قسم من تو را دوست دارم ! ! فرمود: این چنین 
یت چرا, به خدایی که جز او خدایی نیست. حضرت فرمود: قسم 
به خدایی که خدایی چز او نیست. تو محب من نیستی. مرد گفت: ای 
امیرالمومنین ی و و 
من به نفس من آگاه تری؟ 


گفت: امیرالمومنین خشمگین شد و در هنگام غضب کارهای عظیمی از آن 
حصرت سر می. زد: گفت: ایشان دستش را به آسمان بلند کرد و فرمود: 


چگونه این طور نباشد و حال آنکه پروردگار متعال ماء ارواح را دو هزار 
سال قبل از بدن ها افرید. سیس محب را از مبفض برما عرضه داشت؟ به 


مولف: این روایت را به سندهای دیگر در باب «خلق ارواح قبل از اجساد» 
و باب «خبر دادن امیرالمومنین به شهادتش» و غیر آن ذکر کرده ایم. 

8 بصائر الدرجات: جابر گفت: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: خداوند 
پیمان شیعیان را از صلب آدم گرفت. ما بدین وسیله ِ دوست خود 
را می شناسیم, اگرچه در زبانش خلاف آن را اظهار کند , و دشمنی دشمن 
را می.شناسیم, اگرچه اظهار محبت با ما بکند,(3) 


ص: 35 1 
لدم بضاتر الدرجات: 25 


و سا اادرحات: 25 
3-. بصاثر الدرجات: 26 


9 بصائر الدرجات: ابن بکیر گفت: حضرت باقر علیه السلام می فرمود: 
ای ی ان ا سا ها ها رو ال مسا نز 
روز اخذ میثاق به اقرار برای خدا به ربوبیت و برای محمّد به نبوّت, به 
صورت ذر بودند. و خداوند امت او را در سرشت گل, در حالی که به 
صورت شبح بودند بر حضرت محمّد صلی الله علیه و اله عرضه کرد. و 
طینت آنها را از همان سرشت ادم افرید. و خداوند ارواح شیعیان ما را دو 
هزار سال قبل از بدن ها افرید و بر انها عرضه داشت و به پیامبر اکرم و 
وی 
1 


ضیح: اشاره به این آیه دارد: «قَلَعَرَفتهم بسیمَاهم 1۳ رِقلَهْمٌ فی لجْن 
لول »(2) 


(ایشان را به سیمای [حقیقی آشان می شناسی و از آهنگ سخن به [حال ] 
آنان پی خواهی برد. ) بیضاوی گوید: «لحن القول» یعنی اسلوب و شیوه 
سخن گفتن و منحرف ساختن کلام به سمتی دیگر به منظور توریه و مخفی 
کردن مراد. از من خاشت که به کی که خطا کردم لاح عی ند 
زیرا او با کلام خود از راه درست عدول کرده. 


و سار ارات ای لاله کت بم سک ها عم ات 
عرض کردم: پسر برادری دارم که عارف به فضل شماست. مایلم بدانم 
که ایا از شیعیان شما است؟ فرمود: اسم او چیست؟ عرض کردم فلان بن 
فلان. امام علیه السّلام به خدمتکاری فرمود که آن مخزن اسرار رز بیاور و 
رو سا اه را 
آن انداخت و فرمود: آری, این اسم اوست و اسم پدرش اینجاست 3(۰) 


1 بصائر الدرجات: مردی از قبیله بنی حنیفه گفت: من با عمویم خدمت 
علی بن الحسین علیه السلام رفتیم. در مقابل اقا صحیفه هایی بود که انها 
را ملاحظه می کرد. عمویم پرسید: این نوشته چیست فدایت شوم؟ 
فرمود: این دیوان شیعیان ما است. عرض کرد: اجازه می دهی نام خود را 
پیدا کنم؟ فرمود: آری. 


ص: 136 


باکر الرحات هر 


2رمخمد 20 
3-. بصایر الدرجات: 46 


گفت: من سواد خواندن ندارم, اما پسر برادرم جلوی درب خانه است. اکن 
اخاته من فر حابی. پیاین. و بخواندا فوهود اری: عضین مرا برد. من در 
یو ۵ کنی دام و او عرری کریه هم جورو۱ اسم خودم بود. گفتم: 
ی یی ۱ 


حضرت علی بن الحسین علیه السُلام فرمود: خداوند پیمان آنها را با ما بر 
ولایت ما گرفته. نه زیاد می شوند و نه کم. خداوند ما را از اعلی علیین 
افریده و شیعیان ما را از طینت ما پایین تر از ان خلق کرده و دشمنان ما 
9 سجین. آفریده و دوستان آنها را از طیئت: ایشان افریده, بایین. تر از 
ن.(1 


2. بصائر الدرجات: حذیفه بن اسید غفاری صحابی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله گفت: خدمت حضرت زین العابدین رسیدم و دیدم چیزی همراه 
خود می برد. گفتم: این چیست؟ فرمود: این دیوان شیعیان ما است. گفتم: 
نشانم دهید تا در آن اسم خودم را شتته ایام اسر من خواندن نمی دانم؛ 
پسر برادرم می تواند بخواند. پسر برادرم کتابی را خواست و از آزن نگاه 
کرد و گفت: به خدای کعبه این اسم من است ! گفتم: وای بر تو! اسم من 

کجاست؟ نگاه کرد بعد از هشت اسم از اسم خودش؛ آن را یافت.(2) 


3 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: وقتی مردم پیش معاویه می رفتند, حبابه والبیه خدمت حضرت 
حسین علیه السّلام می رسید. او زنی بسیار کوشا بود که پوست بدنش از 
فرط عبادت خشک می نمود. او یک روز با پسر عمویش که پسرکی کوچک 
بود. خدمت امام حسین علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت شوم ! در 
انچه که خدمت شما است ملاحظه بفرمایید که ایا اسم این پسر عمویم 
هست و او اهل نجات است؟ امام فرمود: اری. اسم او نزد ماست و 
رستگار است.(3) 


۱ 
1- . بصاثر الدرجات: 46 
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14 بصائر الدرجات: ابو حمزه گفت: همراه آبو بصير خارج شدم و او را در 
ی ی به من گفت: صحبتی نکن و هیچ 
حرف نزن ! به درب خانه که رسیدیم, ابو بصیر سرفه ای کرد. صدای 
حضرت صادق را شنیدیم که به کنیز می فرمود: فلانی, درب را باز کن که 
ابو محمّد درب خانه است ! پس وارد شدیم. چراغی مقابل اقا می سوخت 
و یک خورجین در خدمت ایشان گشوده بود. ناگاه لرزه ای بر من عارض 
شد و بدنم به لرزه افتاد. امام علیه السّلام سر بلند کرد و فرمود: تو بژاز 
هستی؟ عرض کردم: اری فدایت شوم ! ایشان ملافه ای را که روی بالش 
بود به من داد و فرمود: اين را بپیچ! من ملافه را پیچیدم. باز فرمود: تو 
بزاز هستی؟ و در آن صحیفه تماشا می کرد؛ رعشه و لرزه من باز هم 


وقتی خارج شدیم؛ من به ابو محمد گفتم: تاکنون مرا پیشامدی مانند 
امشب پیش نیامده بود. مقابل امام خورجینی دیدم که از داخل آن صحیفه 
ای را بیرون آورده بفکه فآ تا هه کرن: هر وقت امام نو آن: هی 
نگریست, بر تن من لرزه مي افتاد. ابو بصیر دست خویش را بر پیشانی زد 
و گفت: وای بر تو اچرا در آن موقع به من اطلاع ندادی؟ به خدا قسم در 
آن صحیفه اسامی شیعه بوده. اگر به من می گفتی درخواست می کردم 
اسمت را به تو نشان بدهد.(1) 


5 بصائر الدرجات: داود رقی گفت: به حضرت موسی بن جعفر علیه 
السْلام عرض کردم: ایا اسم من در خزینه ای که اسامی شیعیان شما در 
انجا هست وجود دارد؟ فرمود: اری, به خدا قسم در مخزن اسرار است. 
(2) 

سالی ۰ 0 ۳ ترین ۳ سوالی دارم 
آنا من از نیغیان شما .هستم؟ فرمود: آری. عرض کردم: فدایت شوم ! 
اسم مرا دز هیان اسامی شیعیان ملاحظه فر موده اید؟ فر مود اری:21] 


ص: 139 
لت بضاتر الذرجات: ۸7 
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7 صاتن الدرخات» یاه بن یوت از خضرت رصا فلیه. اتفلام تنعل 
کرد: امام علیه السلام در نامه ای به او نوشته بود که شیعیان ما اسم خود 
و پدرشان نوشته شده است. خداوند میثاق و پیمان ما و آنها را گرفته 
است. هر جا ما-وارن شدیم و هر جا داخل. کردیدیم: انما نیز وازدمی شوند. 
واه او ی رات 1 


8. بصائر الدرجات: علی بن سری کرخی گفت: خدمت حضرت صادق 
علیه السّلام بودم که پیرمردی با پسرش وارد شد. پیرمرد عرض کرد: 
فدایت شوم ! ایا من از شیعیان شمایم ؟ حضرت صادق صحیفه ای مانند 
ران شتر را بیرون اورد, آن را به دست او داد و فرمود: ورق بزن ! ورق زد 
تا به یکی از حروف هجا ناگاه اسم پسرش جلوتر از اسم او بود. پسر از 
شادی فریاد زد: به خدا قسم اسم من است ! پیرمرد دلش سوخت. سپس 
امام فرمود: ورق بزن ! پیرمرد ورق زد و اسم او را نیز نشانش داد.(2) 


9. بصائر الدرجات: حذیفه بن اسید غفاری گفت: وقتی امام حسن علیه 
السلام از معاویه جدا شد و به جانب مدینه رهسپار گردید. من در خدمت 
ایشان بودم. در مقابل ایشان باری بر شتری قرار داشت که پیوسته 
مراقب ان بود. یک روز عرض کردم: فدایت شوم يا ابا محمد ! این شتر چه 
بار دارد که به هر جا که می روی از شما جدا نمی شود؟ فرمود: می دانی 
چیست حذیفه؟ عرض کردم: نه. فرمود: دیوان است. گفتم: چه دیوانی؟ 
فرمود: : دیوان شیعیان ما. اسامی آنها در آن است. 


گفتم: فدایت شوم ! اسم مرا نشانم بده. فرمود: فردا صبح بیا. فردا صبح با 
پسر برادرم که سواد خواندن داشت خدمت ایشان مشرف شدم؛ ولی من 
خواندن نمی دانستم. فرمود: اين صبحگاه برای چه آمده ای؟ عرض کردم: 
برای وعده ای که به من دادید. فرمود: اين پسرک کیست؟ گفتم: پسر 
برادر من است که با سواد است.؛ ولی من سواد ندارم. فرمود: : بنشین ! ۰ من 
نشستم ؛ دستور داد دیوان متوسط را بیاورند. 


دیهان را آوردند و بشرک تماشا می کرد. اسم ها می درخشید, در همان 
مادرت به مرگ تو 


ص: 139 
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بنشیند ! اسم من کجا است؟ نگاهی کرد و گفت: این هم اسم شما! هر دو 
شاد شدیم و آن جوان در جریان کربلاء با امام حسین علیه السْلام شهید 
شد.(1) 


توضیح: «صفح فی الارض کمنع» یعنی به آن نظر انداخت, مانند وارسی 
کردن. 


لام صحیت ۱ اذان ۳9 1 در 2 ار اللّه ۳ 
و آله و سلّم شد تا رسید به سدره المنتهی. فرمود: سدره المنتهی به 
پیامبر گفت که تاکنون هیچ مخلوقی, از من رد نشده. بعد آیه را خواند: «رَّ 
دنا فتدّلی * فکان قابٍ قَوَسَین او آزنی* قاوحی الی عنده ما آوحی.»(2) 
اسبتن. نزدیک, اد و تزدیک: کر .شند؟ تا افاضله آش ] به قدر [طول ] دو 
[انتهای ] کمان يا نزدیک تر شد* آنگاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند 
وحی فرمود ) 


فرمود: آنگاه نامه اصحاب یمین و اصحاب شمال در اختیار پیامبر گذاشته 


دست راست خود گرفت, آن را گشود و در آن نظر کرده و اسم بهشتیان و 
اسم با آنها را شش هده کرد. فرمود: خدا , ی 


۳۳ ند او نارل 27 اسنی آشست : 


امام 9 پیامبر اکرم جواب داد: «5 هه کر ان تال مَلائْکته و 
که و ژسله»(4) 


۳ مقمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان 
اورده اند. 4 


1 


امام فرمود: پیامبر اکرم فرمود: «زنا لا مُوَاخجذُنا ان تسینا أو أخطانا.»(5) 
آووژد کارا اکن کرآفوش, کردیم.با به خطا رفتتم بر ها مگیر ) خداوند در 
خواب فرهوند قبول کردم بان بیافتر عرض کرد حرنا ۷6 تکولا ما لا 
طاقة لنا به و اعْفَ 


ص: 140 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


بصاثئر الدرجات: 7 
نجم / 8 - 10 

بقره / 265 

بقره / 265 

بقره / 266 


ع.(1) (پروردگارا, و آنچه تاب آن نداریم بز ما تخمیل, مکن؛ و از .ها 
درگذر) تا آخر سوره. خداوند فرمود: قبول کردم. 


بعد فرمود: پیامبر اکرم دیوان را بست و آن را به دست راست گرفت. 
آنگاه نوشته اصحاب شمال را گشود که در 1 اسمای جهنمیان و اسمای 
ِ آنها و قبایل آنها بود. امام فرمود: پیامبر اکرم گفت: «رَبٌ ان هوّلاء 
مٌّ لا یوَمِتُونَ.»(2) (ای پروردگار من, اینها جماعتی اند که ایمان. نخواهند 
) خداوند فرمود: «قَاصََْخ عَلهْمْ و قَل سَلامٌ قسَوّف بَعْلمُونَ.»(3) ([و 
خدا فرمود ] از ایشان روی برتاب و بگو , 0 ۱۳ 1 ۱ 


فرمود: وقتی از مناجات پروردگار فراغت حاصل کرد به جانب بیت 
المعمور رفت. بعد داستان خانه و نماز در ان را یاد کرد. سپس پایین امد و 
هر دو نوشته با او بود و آنها را در اختیار علی بن ابی طالب علیه السّلام 
گذاشت.(2) 


1 بصائر الدرجات: ابوالصباح کنانی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 
که گفت: پدرم از شخصی که ذکر کرد, نقل نمود که گفت: پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله به سوی ما بیرون آمد و در دست راستش کتابی و در 
دست چیش کتابي دیگر بود. کتایی را که در دست راست داشت گشود و 


خودشان , و پدرشان و قبیله هایشان نوشته ات و یک نفر کم و زیاد نمی 


شود.» 
بعد کتاب دست چپ خود را گشود و خواند: «کتابی است از الله رحجمن 


رحیم. برای اهل آتش با اسمشان و اسم پدر و قبیله آنها که یکی کم و زیاد 
نمی شود.»(ظ) 


0 متاقب ۱ است - شنیده او 7 در جو ۳9 
موسی بن طریف از 


ص: 141 


1- . بقره / 2860 
2 . زخرف / 88 


3- . زخرف / 89 
4 . بصائر الدرجات: 52 
5- . بصاثر الدرجات: 52 


0 ی 


کلنی کمن بر از آنوبرا دایم سار ام کاس را ور اار 
ات اس را ان را ماه ان ان 
را به ام سلمه سپرد. ابوبکر که مقام خلافت را گرفت, آن کتاب را از او 
خواشت: اما ام تنلمة گفت؛ مربوط به تو نیست | عمر که به خلافت رسید, 
آن را از ام سلمه خواست. او گفت: از آن تو نیست ! عثمان که عهده دار 
خلافت شد., کتاب را از ام سلمه خواست. گفت: به تو مربوط نیست ! 
وقتی علی ,: به خلافت رسید, کتاب را , به او سپرد.(1) 


23. بصائر الدرجات: اعمش گفت: کلف گفت: بزرگ ترین چیزی که در 
مناقب علی بن ابیطالب شنیده ای چیست؟ گفت: گفتم: موسی بن طریف 
از عبایه نقل کرد که گفت: شنیدم که علی علیه السٌلام می فرمود: من 
قسمت کننده جهنم هستم. کلبی گفت: ما قزر ۳ اسر 
ِِِِ را در اختیار علی گذاشت که اسم بهشتیان و اسم جهنمیان در 
ن بود.(2) 


توضیح: در نهایه می گوید: راجع به حدیثی که علی علیه السْلام می گوید: 
«آنا قسیم النار». می نویسد: منظور این است که مردم دو دسته هستند؛ 
یک دسته با منند که آنها در راه هدایتند, و یک دسته بر خلاف من هستند که 
آنها در راه گمراهی هستند. گروهی که با منند در بهشت و گروه مخالف 
من در جهنم هستند. و «قسیم» فعیل به معنی فاعل است. مانند «جلیس» 
و «سمیر.» 


و را 
سدره گفت: قبل از تو مخلوقي از من گذر نکرده است. م5 دتا فتدلی ۲ 
قکان قابت قوْسَین او ادتین #۴ فاوخی.»_ فر مود: : سیس کتاب اصحاب یمین و 
کتاب اصحاب شمال رز به او سپرد. آن حضرت کتاب اصحاب یمین را به 
دست رات ان را گشود و در آن نگاه کرد. تور ان آساهی 1 
بهشت و اسامی پدران و قبیله هایشان بود. آنگاه کتاب اصحاب شمال 


ص: 142 


لش ات ال رخا » ۵ 
2 تضانر الدرحات: و5 و5 


را گشود .یی آن: عحام کرد: در آن اسامی اهل جهنم و اسامی پدران و 
1 یس فر ود آهد ع با آو ده کتاب بفد که ان ده را 1 


5 ات الترحانت» علی بن الخس یه ال تام فر مه سا حعهت ابتاه 
شیعیان ما و پدرشان نوشته شده است.(2) 


6 بصائر الدرجات: عمار بن مروان از حضرت ابوجعفر علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: ما حقیقت ایمان يا نفاق هر شخصی را وقتی به شخص 
نظرکنیم. می شناسیم.(3) 


7 بصائر الدرجات: حضرت ابوالحسن علیه السّلام به عبدالله بن جندب 
نوشت... و مانند روایت پیش را اورده است.(4) 


ای السات سار ی صرواه ار مرت او کف ام ام اه 
روایت پیشین را نقل می کند.(9) 


اختصاص: عمار بن مروان از حضرت ابو جعفر علیه السلام مانند روایت 
پیشین را نقل می کند.(8) 


8 بصائر الدرجات: ابن ابی نجران گفت: امام رضا علیه السلام نامه ای 
نوشت که من آن را خواندم؛ رساله ای که به یکی از اصحابش نوشته و در 
ان مانند روایت پیش را فرموده بود.( ) 


9 بصائر الدرجات: بکر بن کرب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فر مود: خداوند پیمان شیعیان ما را از صلب ادم گرفت؛ ما خوب های 
شما را از بدهایتان نشخیص می دهیم.(8) 


ص: 143 


سار الفرخات :53 
2 تضافر الورعات: ۶3 
3-. بضائر الدرجات: 83 
4 ضایر الفرحات» 83 
5- . بضاثر الدرجات: 83 


6- . اختصاص: 278 
7 ار الدرحان 893 
و ات الدرحات وه 


0 بضاتر الدرجات: جایر از خضرت باقر عغلیه الطلام ماننج همین زوایت 
را نقل کرد.(1) 


1. اختصاص و بصائر الدرجات: جابرٍ از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: 
خداوند پیمان شیعیان ما را از صلب آدم گرفت : ما با همین پیمان. دوستي 
دوست را می شناسیم, گرچه به ظاهر و به زبان, مخالف با این دوستی را 
ابراز کند, و دشمني دشمن را تشخیص می دهیم, اگرچه به ظاهر ابراز 
محبت کند.(2) 


2. بصائر الدرجات: زراره گفت: من و عبدالواحد مختار و سعد بن لقمان 
که عمر بن شجره کندی هم با آن دو بود, خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودیم. امام صادق فرمود: این کیست؟ ان دو جواب دادند عمر بن 
شجره. و شروع کردند به توصیف ورع و پرهیزکاری او و علاقه اش به 


امام صادق علیه السلام فرمود: شما مردم را نمی شناسید؛ من با یک نگاه 
می شناسم. اين شخص از خبیث ترین يا بدترین مردم است ! زراره گفت: 
عمر بعد از آن هر حرامی را مرتکب می شد.(3) 


3 بصائر الدرجات: عقبه گفت: من و معلی بن خنیس خدمت حضرت 
صادق علیه السلام بودیم. ان جناب فرمود: هر کس در جای تو بنشیند, او 
را می شناسم.(4) 


4 اختصاص و بصائر الدرجات: ضریس کناسی گفت: ما با گروهی از 
اصحاب در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. ناگاه شخصی وارد شد 
که من او را می شناختم. یکی از حاضرین اسم ان مرد را برد و با کنایه او 
را ۳ 0 ۵ ۱ ۶ ۱ معرفی کرد. امام جوابی نداد. آن مرد 
صات گرا کرد ایا با یال کرد و 
حرفش را نشنیده است و برای مرتبه سوم تکرار کرد. 


ص: 144 


1 یضار الفرخاته دو 
2 ضایر آلدرحات: و|تصاص 279 


فد نصا الفرخانت؛ و8 
4 بضاتر الدرجات 83 


حضرت صاوق یه السا ی کت بری زین آن مرد زا ارف وه مره 
چنان کشید که من خیال کردم ریش او به دست امام خواهد ماند! ! فرمود: 
اکن مگر با معرفی دیگری, نژاد و نسب خوبی 
نخواهم داشت ؟ آنگاه دست از ریش او برداشت و آنچه موی که از ریش 
او در دستش مانده بود, به زمین ریخت ۷ 


5. اختصاص و بصائر الدرجات: علی بن حنظله گفت: من خدمت حضرت 
صادق علیه السلام بودم که مردی امد و به بدگویی از جماعتی از شیعه 
پرداخت. حضرت صادق از او روی گرداند. راوی گفت: ۰ سپس روی خوبش 
را به سمت او بر گرداند. آن مرد پنداشت که حضرت صادق متوجه کلام او 
نشد. پس سخن خویش را تکرار کرد. 


حضرت صادق با دست چپ خویش چنان ریش آن مرد را گرفت که گمان 
کردم در دستش باقی خواهند ماند. سپس فر مود: ۳ این مرد را من 
رح 
من می رساند, در این صورت نسب من بدترین نسب ها است.(2) 


6 بصائر الدرجات: داود بن فرقد گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: ما خانواده ای هستیم که هر گاه از شخصی خوبی و 
خیری بدانیم, هرگز حرف های مردم نمی تواند علم ما را راجع به آن 
شخص از بین ببرد.(3) 

7 بصائر الدرجات: محمد بن سنان از کسی نقل کرد که گفت: خدمت 
امام صادق علیه السّلام بودیم که مردی از اهل کناسه, از گروهی از 
اصحاب بدگویی کز3 گفت: حضرت صورت خویش را از او باز کرداتن 
گفت: برای بار دوم بدگویی کرد. حضرت فرمود: اگر من از اين مرد پیروی 
می کردم و از آن جماعت به خاطر حرف های مردم تبری می کردم, در 
این صورت نسب من بدترین نسب ها است ! 


گفت: آنگاه از محاسن خوبیش گرفت و تکان شدیدی به آن داد. سیس 
چیزی در دستش ماند و در آن دمید.(4) 


ص: 145 


1-. بصاثر الدرجات: 106, اختصاص: 307 


اعتضاط: 207 ضایر آلذرحاتة 106 
3-. بصائر الدرجات: 106 
4 . بصائر الدرجات: 106 


8 بصائر الدرجات: اصبغ بن نباته گفت: امیرالمومنین علیه السلام بر 
منبر رفت و پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: مردم ! شیعیان ما از 
سرشتی که دو هزار سال قبل از خلقت ادم ذخیره شده بود خلق شده اند. 
هیچ کس از آنها خارج نمی شود و کسی بر آنها اضافه نمی گردد. من وقتی 
چشمم به ایشان بیفتد آنها را می شناسم, زیرا وقتی پیامبر صلی الله علیه 
و آله با آب دهان درد چشم مرا بهبودی بخشید, فرمود: خدایا ! گرما و 
سردی و سرما را از او دور بگردان و دوست را از دشمن برای او مشخص 
کردان! بقد از ان دیکر تاراختی شم بر آیم. بیشن تيانده و کرما و. ننترما 
مرا نیازرده است, و من دوستم را از دشمن می شناسم. 


مردی از میان جمع به حرکت درآمد و سلام کرد. سپس گفت: یا 
امیرالمومنین ! به خدا قسم من طرفدار دین خدایم با ولایت نو و من در 
پنهانی چنان تو را ی اظهار می کنم. حضرت 
علی علیه السّلام به او فرمود: دروغ می گویی ! به خدا من اسم تو را در 
میان اسم ها و چهره تو را در میان چهره ها نمی شناسم و سرشت تو غیر 
از ان سرشت مخصوص است. ان مرد نشست. خداوند رسوایش کرد و 
حقیقتنش را آشکار گردانید. 


بعد یکی دیگر ایستاد و گفت: یا امیرالمومنین ! من طرفدار دین خدایم با 
ولایت تو, و تو را در پنهان چنان دوست می دارم که در آشکارا اظهار می 
کنم. فرمود: راست می گویی ! سرشت تو از آن سرشت است و بر ولایت 
ما پیمان از تو گرفته شده و روح تو از ارواح مومنین است. اما برای فقر 
تن پوشی تهیه نما. قشم به آن کس که جانم در دست اوست: از پیامبر 
اکرم شنیدم که می فرمود: سرعت فقر نسبت به دوستان ما؛ از سرعت 
سیلی که از بالای دره سرازیر شود بیشتر است.(1) 


اختصاص: ابن هاشم مانند همین روایت را از برقی نقل می کند.(2) 


9. اختصاص: عبداللّه بن فضل هاشمی گفت: حضرت صادق علیه السْلام 
به من فرمود: 0 ۱۱ 0-۳9۹ و تعالی ما را از نور 
عظمت خود افریده 


ص: 146 


1 ناگ البرحات 2 115 


2 . اختصاص؛ 310 - 311 


و به رحمت خویش ساخته و ارواح شما را از ما آفریده . ما به شما تمایل 
داریم و شما نیز به ما علاقمند هستید. نة خدا فسم آکز آهل شون عغرب 
تصمم رفق که سک سر وه تسا ها فقو با سک را کم کته قورت 
چنین کاری را ندارند, نام پدران آنها و قبیله ایشان و نژادشان در نزد ما 
دایص ار منرت تاج 
نشانت می دهم ! 


گفت: امام علیه السلام صحیفه ای را خواست و آن را باز کرد. دیدم سفید 
است و چیزی در آن نوشته نیست. عرض کردم: يا ابن رسول الله ! در این 
صحیفه آثر نوشتن نیست ! حضرت روی ان دست کشید و دیدم نوشته 
است. در پایین ورقه نام خود را مشاهده کردم. پس به سجده افتادم و 


خدای را سپاسگزاری کردم.(1) 
مولف: تمام این روایت در باب «احوال امام صادق علیه السلام» ذکر شده 


است. 


0 کنز جامع الفوائد: بکیر گفت: حضرت ابوجعفر علیه السلام فرمود: 
خدای ول سا اسان هس تس مها ار ام 


ص: 147 


1-. اختصاص: 216 - 217 
2 . کنز جامع الفوائد: 336 


باب هشتم : خداوند استوانه ای بلند می کند و امام اعمال بندگان را در آن می بیند 


ی ۱ 9 
و بر بازوی راستش نوشته می شود «و تم کِمَة ریک صدقا و عولا لا 
مَبدل لکلماته»(1) (و سخن پروردگارت به راستی و داد 7 گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست. 1 


وقتی به دنیا امد نوری بین اسمان و زمین برای او می درخشد. وقتی به 
راه افتاد, استوانه ای از نور بلند می شود که به وسیله آن بین مشرق و 
مغرب را می بیند.(2) 


ات الحات» مخمده ان وان ان فص سا هنن وان اقا کی 
کند.(3) 


توضیح : «درج» یعنی راه رفتن. 


2 تضاتر الذرحات* مالن. کفت؛ خظربت: باق علیه: الشلام»فرهودد آمام. از 
ما در شکم مادرش کلام را می شنود, تا اين که وقتی به دنیا امد فرشته 
ای نزد او آمده و سپس بر بازوی راستش می نویسد: 5 تست له ری 
ضوها و عولا لا رل لکلماعه و اه ان ره 
جوانی رسید, خداوند برای او ستونی از نور را بلند می کند و در آن دنیا و 
هرچه در آن است را می بیند و نمی پوشد از او چیزی را .(4) 


ص: 148 


1- . انعام / 115 
نضایر الدرجاته 120 
دتضا نز الدر جات::9 1 
4 نضاغر الفرجات: 129 


3 بصاثئر الدرجات: تعدادی از اصحاب ما روایت کرده اند که امام علیه 
السلام فرمود: در مورد امام صحبت نکنید؛ امام در حالی که جنینی در شکم 
مادرش است, کلام را می شنود. هنگامی که به دنیا آمد, فرشته بین دو 
چشمش می نویسد: «چ تقت کلِمَة زبک صلقا و عولا لا مْبدل لکلمانه.» 
هنگامی که به امامت رسید. در هر بلادی برای او مناره ای بلند می شود و 
به سبب آن اعمال بندگان را می بیند. (1) 


تصانر اتحرات: صصوز من ی اد دای از اضحاسان اند که 
روایت را نقل کرد.(2) 


ها ات سور ی ی ار اد ار اه هس 


4 بصائر الدرجات: یونس بن بیان از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد: امام در شکم مادرش می شنود. هنگامی که به دنیا آمد, بر شانه 


هایش خطی نوشته می شود. سپس فرمود: به به این صورته فا دس 
خودش نوشت که آن قول خداوند است «و تقّث کلم زبک صدُقا و عَذلا لا 


رل لکلماته.» و در قربه ای عمودی از نور برایش اه 
به سیب آن: انچه.را که اهل ان در انجا انجام فی ذهند مق بیند.(۸) 


بصاثر الدرجات: عیوب بن نوح مانند همین روایت را نقل می کند.(6) 


5 بصائر الدرجات: فضیل نقل کرد: از حضرت باقر شنیدم که می فرمود: 
امام در شکم مادرش کلام را می شنود, تا این که وقتی به دنیا آمد فرشته 
ِ مش او مت و بر بازوی زازتن مي توینید و 

ال تکلمات هه اشنم یی ۲ اف که وق وان رد 
ثِ برای او در هر قریه ای ستونی 


ص: 149 
بضار السحات» 128 


2 ضایر الدرحات: 129 
ضایر آلذرحات :9 12 


4 نضاین الفرحات* 9 12 
کب بضاتر الدرجات »129 
و ما نی الت رات :129 


۶ فد مقاهض خر آنها بلند. صمی کند" مین ستد و می داند آنچه را که در قریه 
دیگر انجام می پذیرد.(1) 


6 بصائر الدرجات: محمّد بن فضیل از یک راوی خود. از حضرت صادق 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: امام در شکم مادر که هست صدا را می 
تون .ففتی چم حنیا آفیگ: در همان محلی که هست عمودی از نور اب 
افراشته می شود و به وسیله آن, آنچه را که در جای دیگر است مشاهده 
می کند.(2) 


7 بصائر الدرجات: محمد بن مروان گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السْلام می فرماید: امام در شکم مادرش می شنود. هنگامی که به دنیا 
آمد, بین دو کتفش نوشته می شود: «و تقّت کلم زبک صفقاً و عَذلا لا 
مَبَدل لِکلمایه.» هنگامی که به امامت رسید, خداوند برای او عمودی از نور 
ار که کم هر اس را ها اهر ار ی ی 


فرمود: امام زمانی که به جوانی رسید, خداوند برای او عمودی از نور را 
در هر قریه ای بلند می کند. می داند انچه را که انجام می پذیرد در قریه 


دیگر.(2) 


9 بصائر الدرجات: ابو اسحاق جریری گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام بودم. شنیدم که می فرمود: خدا را عمودی از نور است که خداوند 
آن را از تمام خلایق مستور می دارد. یک طرف آن در نزد خدا و طرف 
دیگر در گوش امام است. هر وقت که خداوند اراده چیزی را بکند, به گوش 
او وحی می نماید.(د) 


وشات ات اس سل اس هام هی که 
که گفت: من در خدمت ایشان نشسته بودم. ابتدا به من فرمود: یا صالح ! 
خداوند بین خود و بین پیامبرش پیکی قرار داده, ولی بین خود و امام پیک 
قرار نداده است. عرض کردم: 


ص: 50 1 


,ترا الدرحات: 129 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


7 ۱ 


129 : 
129 
129 
130 : 


این مطلب چگونه است؟ فرمود: خداوند بین خود و امام عمودی از نور 
راز وان که اه ماه ان مارا مایا میم ده ایام کر زار ی 


چیزی را بخواهد بداند, به ان نور نگاه می کند و می فهمد.(1) 


توضیح: نظر کردن خداوند متعال به امام, کنایه از افاضات خداوند بر امام 
است و نظر کردن امام به خزآدنو کنایه از نهایت عرفان است. 


مولف: حسن آبن سلیمان در کتاب محتضر مانند همین روایت را از کتاب 
منهج التحقیق نقل می کند.(2) 


1. بصائر الدرجات: عباس بن جریش از حضرت جواد علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: امام صادق علیه السّلام فرمود: «]تّا ئرّلناخ» نوری است به 
صورت خورشید بر سر پیامبر و اوصیا. اراده یک هیچ کدام از ما 
دانستن چیزی را از مسائل زمین یا آسمان تا حجاب های بین خدا و عرش, 
مگر اینکه یک طرف آن نور بلند می شود و تفسیر مطلبی را که می 
خواست: دز آن. توشته هی یابد.(3] 


توضیح : شاید مراد از «العین» در اینجا عین خورشید باشد و همچنین 
احتمال دارد مراد دیدبان و جاسوس باشد. 


2 بصائر الدرجات: اسحاق قمی گفت: به حضرت باقر علیه السلام گفتم: 
فدایت شوم ! مقام امام چقدر است؟ فرمود: در شکم مادر می شنود. 
وقتی به زمین رسید, بر شانه راستش نوشته است: «5 تقره تست کلِمَه زبک 
صدقاً و عَذلا لا مبذل یِکلماته و هُو السَمیمٌ العَلِیمْ.» سپس خداوند نوری را 
4 ۱ ای, از درون عرش تا زمین می فرستد که در آن اعمال 
تمام خلایق را می بیند. سپس استوانه ای دیگر از آن جدا| ففا. کرد از 
جانب خدا تا گوش امام. هر گاه احتیاح به 


ص: 151 
کت مضار الخرخات: 130 


2 . کتاب محتضر: 128 
3- . بصائر الدرجات: 131 


فسات ا لفات 131 


3. بصائر الدرجات: ابوبکر حضرمی گفت: حضرت صادق علیه السلام به 
من فرمود: پا ابا بکر ! چیزی از اتفاقات شهرهای شما بر من مخفی نیست. 
(1) 


4. بصائر الدرجات: علی بن احمد بن محشّد از پدر خود نقل کرد که گفت: 
و مقامش شد. فر مود: مقام امام در زمین» مانند ماه است در اسمان؛ او 
در محل خود از تمام چیزها مطلع است.(2) 


امام رضاأ علیه السلام بودیم که در مورد امام صحبت شد. امام رضاأ علیه 
السلام فر مود: امام مانند ماه است که در هر مکان دور می زند یا او را از 


مولف: اخبار بسیاری در این مورد همراه با شرح آنها, در باب «ولادت امه 
علیه السلام» گذشت. 


6 شیخ حسن بن سلیمان در کتاب محتضر, از کتاب منهج التحقیق, از 


التشلاش فر مود ایا کار و ی دقن به مین ام بر 
بازوی راستش نوشته است: «و تقّث کلمَة زبک» تا آخر ان وقتی به 


حرکت درامد, برایش ۱ ستوانه ای از نور از آتشمازن تا زمین قرار داده می 
شود که به وسیله آن, اعمال بندگان را می بیند. 


یونس بن ظبیان اضافه می کند: وقتی متولد شد, به او حکمت داده می 
شود و به حلم و وقار اراسته می شود و به 


قامت او هیبت پوشانده می شود و برایش چراغی قرار می دهند که رمز 
دل ها را می فهمد و اعمال بندگان را می بیند. 


فضل از حضرت باقر اضافه می کند که: وقتی در زمین قرار گرفت, نوری 
از اسمان تا زمین برای او می درخشد که بین شرق و غرب را می بیند.(4) 


ص: 152 


لب نار الدرحات 131 


2 . بصاثر الدرجات: 131 
3- . بصائر الدرجات: 131 
4 . کتاب محتضر: 127 


باب نهم : احوال شیعیان از ائمه پوشیده نیست و هر نیازی که از علوم مردم داشته باشند, ,. در 
اختیار آنها است زو یر ی ار از دا 
بخواهند که جلوی آن فلا و1 مق ی کیرت عم : به ضمایر دارند و از بلاها و مرگ ها مطلعند و تمیز 
تین وم چ تناها زا عی فان 

و ۱ 2 
کتک اسف ام که تام که اه ای ی ار اور 
مردم را پنهان بدارد 7 

سار السات: شاوی ااصا ته اطام ضافی. اه ازشاام 
مشخص می کند, انگاه از انها چیزی از امورشان را می پوشاند !(2) 
ارات ان لب کت خی رسای اه لام 
رسیدیم. مردی از اهالی کوفه انجا بود که امام او را در مورد مالی که 


دستور داده بود به ان جناب برساند سرزنش می کرد و به او می فرمود: 
تو مال مرا از بین برده ای؟ او می گفت: نه به خدا ! امام با خشم نشست 


و سپس فرمود: قسم می خوری نه به خدا! و 


ص: 53 1 


آد ضار الذرخات: 32 
2 ضایر ال حات: 32 


اه ی مت سپس رو به جانب ما کرد و گفت: تو ای 
ابان ! تو ای زیاد! اگر شما امین خدا و خلیفه او در زمین و حجت او بر 
خلقش باشید, بر شما مخفی نمی ماند که آن پول چه شده. و 
آن مرد گفت: فدایت شوم ! صحیح است؛ آن مال را من گرفته ام.(1) 


4 بصائر الدرجات: سعد بن ابی الاصبغ گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام نشسته بودم که حسن بن سری کرخی وارد شد. امام علیه السّلام 
از او چیزی پرسید و در مورد چیزی گفتگو کردند. آوفین کفت: نه این طور 
تیلست ,؛ و سه بار تکرار کرد. سیس حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
ال ی کی سا ها اراس تسس ار واه رآ 
جچیزی از امور مردم مخفی می مانه(2) 7 


لام فرمود: ِ حکیم ۳ تر تر و تر و عادل تر 
آن است که به حجتی احتجاج کند. آنگاه چیزی از امور مردم را / 
بپوشاند.(3) 


60. بصائر الدرجات: سعد بن ابوالاصبغ گفت: نزد امام صادق علیه السلام 
و ی 


پس حضرت صادق فرمود: آن چنین است. و چندین بار اين کلام را بر او 
تکرار کرد و در هر مورد حضرت صادق فرمود: وا 
می گفت خیر. سپس حضرت صادق فرمود: آیا مق بنداری کسی: کة خدا آو 
را حجت بر بندگانش قرار داده. چیزی از امورشان را از او مخفی می 
کند؟(4) 


7 بصاثر الدرجات: هشام بن حکم گفت: از حضرت صادق علیه السّلام در 
منی از پانصد حرف از کلام سوال کردم. پس رو به ایشان کردم و گفتم: 
چنین و چنین می گویند. ایشان می فرمود: بگو چنین و چنان . گفتم: فدایت 
شوم ! می دانم که شما از 


ص: 154 


لصا تر الحات* 32 


و 
تضان الدرحات :32 
4- : بضائر الدرجات: 34 


حلال و حرام و قرآن آگاه هسنید و از همه مردم واردترید, اما این کلام 
خلقش به حجتی احتجاج کند که تمام نیازهای مردم در نزدش نباشد, بر خدا 
بهتان زده است.(1) 


8 بصائر الدرجات: ابراهیم بن عمر گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: هر کس که گمان کند خداوند در زمین شخصی را حجت قرار داده, 
انگاه جمیع نیازهای مردم را از او پوشیده بدارد, بر خدا بهتان زده.(2) 


موّلف: به زودی بعضی از اخبار در باب «علت ابتلای ائمه علیهم السلام» 
خواهد امد. 


9 بصائر الدرجات: خالد جواز گفت: خدمت حضرت ابوالحسن علیه السلام 
رفتم. ایشان میان خانه بود و ان روز در رمیله ساکن بود. همین که چشمم 
به ایشان افتاد, گفتم : پدر و مادرم فدایت سرورم که مظلوم و معصوب و 
یی هش این سین راما ود و فک دم تایآ 
جناب را بوسیدم و خدمتش نشستم. ایشان روی به جانب من کرد و 
فرمود: خالد ! ما بهتر به این کار واردیم. این حرف ها را با خود مکو! 


عرض کردم: فدایت شوم ! به خدا قسم منظوری نداشتم. فرمود: ما به اين 
کار بهتر واردیم؛ اگر بخواهیم برمی گردد ِِِ ماء ب این گروه را 
کنم و دز دل چیزی نمی گویم. فزمود: ن نکن,( )3‏ 

0 بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم. ایشان خوابیده بود و صورژثتش به طرف دیوار قرار داشت. وقتی 
وارد شدم یه من قرمود: عمر ! پایم را فشار بده ! نشستم و پایش را فشار 
دادم. در دل با خود ؟ 


ص: 155 
1-.. بضاتر آلدرزجات: 34 


مد ضایر الدسات ۸۶ 
صاتر الدرحات: 35 


هک ام موی من ی وکا اوه آمام فصو 
در همین موقع روی به جانب من کرد و فرمود: من هم حالا به تو جواب 
نمی دهم !(1) 


مولف: روایات دیگری شببه اینها در باب «معجزات ائمه» خواهد آفت: 


1. بصائر الدرجات: رمیله گفت: در زمان امیرالمومنین علیه السّلام روزی 
تب شدیدی داشتم. روز جمعه آرامشی در خود دیدم و با خود گفتم بهترین 
کار اين است که روی خودم مقداری آب بریزم و پشت سر امیرالمومنین 
علیه السلام نماز بخوانم 7 
که مولی امیرالمومنین روی منبر رفت, تبم دوباره بر؟ 


وقتی آن جناب نماز را تمام کرد و به جانب خانه رفت. من نیز با ایشان 
رفتم. فرمود: رمیله ! دیدم در خود پیچیده بودی. عرض کردم: اری, و جریان 
را به عرض ایشان رساندم که علاقه داشتم نمازی پشت سر شما بخوانم. 
فرمود: رمیله ! هر مومنی که مریض می شود ما نیز به واسطه بیماری او 
مربض می شویم,(2) و محزون نمی شود مگر اينکه ما نیز از اندوه او 
محزون می شویم. و دعایی نمی کند مگر اینکه دعای او را آمين می 
گوییم. و ساکت نمی شود مگر اينکه ما برایش دعا می کنیم. 


عرض کردم: يا امیرالمژمنین ! خداوند مرا فدایتان کند! اين برای کسی 
است که با شما در خانه باشد. اما انها که در اطراف زمین هستند چطور؟ 
و اه و را را 


2 بصائر الدرجات: ابو ربیع شامی گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم که از عمرو ين حمق حدیثی شنیده ام. فرمود: یکو. گفتم: 
خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السّلام رسید و در چهره آن جناب زردی 
مشاهده کرد. پرسید: ی جناب اظهار یک ناراحتی کرد و 
علی علیه السلام به او فرمود: ما شادمانیم برای شادی شما و محزون 
هستیم برای حزن شما؛ و مربض می شویم به مریضی شما و دعا می کنیم 
برای شما؛ قیوا کف رها آمین.عن. تیه عمرو 


ص: 11_56 


1-. بصاثر الدرجات: 64 


فش اند اسمصاله کات ار توت ات اه و لا مه شاد 
محبینشان باشد. 
وان دراه 72 


گویی؟ فرمود: برای ما مساوی است کسی که حضور داشته باشد و کسی 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: عمرو درست گفته است.(1) 


کل آمالن نت طویسی» یداه اصم از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که شنیدم که پدرم به گروهی از اصحاب خود می فرمود: 4 الا کر 
دهان های آنها را دربی بود, به هر کدام از ایشان از چیزهایی خبر می دادم 
که وحشت او را وادار به پناه بردن به چیزی نکند, ولی افسوس که در 
میان شما افشاگری است و خداوند کار خود را به اتمام می رساند.(2) 


موّلف: در سخنان امیرالمومنین علیه السّلام بسیار روایت کرده ایم که او 


می فرمود: من علم بلاها و مرگ و میرها و جریان ها و تمیز بین حق و 
باطل را دارم که در باب «مناقب آشکار» آن حضرت هم خواهد آمد. 


14 امالی شیخ طوسی: مفضل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: به من ثه چیز داده شده که به هیچ کس 
فآ سر ماهته اه ی کف اوه اب 


برایم راه های علوم گشوده شد ؛ علم مرگ و میرها و بلاها و نژادها و تمیز 
ین عق و باطل را دارم نا اخارم: رفن کار ملحفت. را تماشضا کردم انخه 
پیش از اين بود و بعد از اين خواهد آمد از نظر من غایب نیست ؛ با ولایت 
من خدا دین اين امت را تکمیل نمود و نعمت را بر آنها تمام کرد و برای 
نها اسلامشان را راضی شد, زیرا در روز ولایت به حضرت محقّد فرمود 
یا محفّد ! به ایشان اطلاع بده که امروز دینشان را تکمیل و نعمت را بر 

۱ 05 ۳ ۱۲ تا از 0 2 ی 
من کرده, ستایش مخصوص اوست(3) 


توضیح: عبارت «لقد فتحت لی السبل» یعنی طریقه های علم به معارف و 
غیب يا قرب به خدا, و «علمت المنایا» یعنی اجل های مردم. و «البلایا» 
یعنی انچه خداوند 


ص: 157 


رات لمات 2 
2 اماای شوه ظمشی 3-7 12 
الیش ظسی :19 


نه سیب آن امتخان هی کند بتدکان را از مرض‌ها و افاتیا اغم از آن و از 
خیرات و «الانساب» یعنی می دانم پدر هر شخصی را, پس می شناسم 
اولادال, وا ار حراهن و «فصل الخطاب» شتی خطای که حق :و باطل 
هراشا سل هم ی مه او 
ایشان است از حکم مخصوص در هر واقعه و جواب های ساکت کننده 
خصم در هر مساله. و کفته شندم آن فران اشت در آن: مان سوادت ارخت 
از ابتدای خلقت تا روز قیامت. «فما غاب عنلی »> به خاطر اطلاع داشتن او 


13 امالی شیخ طوسی: عبدالعزیز صائغ گفت: حضرت صادق علیه السلام 
به من فر مود: گمان می کنی خداوند یک نفر به را عنوان رهبر و جانشین 
خود. در فبان مر دم تعیین کندر بعد چیزی از مساتل مزبوط به آنها را از او 
پنهان بدارد؟(1) 


6 بصائر الدرجات: ابن ابی نجران گفت: حضرت رضا علیه السلام نامه 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله امین خدا در زمین بود. پس از در 
نزد ما علم بلایا و منایا و ننسب های عرب و میلاد اسلام است. ما شخص را 
به محض دیدن می شناسیم که واقعا مومن است يا منافق, نام شیعیان ما 
و نام پدران آنها نوشته شده است. خداوند از ما و آنها پیمان گرفته است, 
به هر جا که وارد شویم انها نیز وارد می شوند و هر جا که داخل شویم, آنها 


ماییم نجات و اولاد ما اولاد پیامبرانند, ۲ ماییم اولاد اوصیا و ماییم 


وی ین در کب ی و شایسته ترین افراد تنسبت به پزوزد ارو 


شریعت را برای ما توضیح داد. در قرآن می فرماید: «سَرع لَکَمْ» ای آل 
محقّد ! «من الذینِ ما وی به توحا». به ما همان وصایایی را سپرد که به 
نوح سپرده بود؛ «و الذی أَوَحیٌنا الیک», ای محقد ! «و ما وَصَینا به ابراهيم» 
۳ سی و 
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تن یه توت 284 


کردیم و علم آنها را به 
جا حاتامارت اسا و خاوت وا عنم تسام اه 


«أن أَقیموا الدين», دين را بر پای دارید ای آل محمد ! «و لاه تتق قوا» متحد 
باشید؛ « کب کل الَمُشرکین» 1 است بر کسانی که درباره ولایت 
علی شرک ورزیدند و دیگری را با او شریک _ کردند؛ «ما دعوم الیّه» 
دی که ها را بویت امامت کیان اه دی ال سب ۱1 


(از [احکام ] دین آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد برای شما 
تشریع کرد و انچه را که به تو وحی کردیم و انچه را که درباره آن به 
ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن 
تفرقه اندازی مکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می 
خوانی گران می آید, خدا هر که را ار 00 
که را که از در توبه دراید به سوی خود راه می نماید. 1 


ای محمد ! خدا کسی را که در ولایت علی دعوت تو را بیذیرد. به سوی خود 
هدایت می کند.(2) 


بصائر الدرجات: موسی بن قاسم از امام زین العابدین علیه السلام مانند 
همین روایت را نقل می کند.(3) 
بضاتر الذرجات: از غبدالله بن ختوت تقل .سین کید که کفت: امام.رضا قایه 


سم همست آها هد ها محمتضلن الله و له اسن تا 
روی زمین بود... و مانند همان روایت را ذکر می کند.(4) 


توضیح: «نسب های عرب». شاید اینکه نام از نژاد عرب برده به جهت 
اهمیت آنها در این مورد است. سس میان آنها اولاد حرامی بودند که حقوق 
اه زا غضب کردند وبا انها به جنگ پرداختند. 
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2 ضایر لمات 33 
که ضاتر الدرجات: 33 


سر اکن اسان 23 


«مولد اسلام» یعنی می دانند هر کس که متولد می شود آیا با اسلام 
خواهد مرد يا با کفر, یا منظور این است که می دانند هر کسی اسلام از او 
متولد می شود یا کفر. «حقیقت ی واقعی و همچنین است 
در مورد «حقیقت نفاق». « خدا از ما و آنها پیمان گرفته», یعنی از ما بر 
هدایتآنا و رعایت و کمال بخشیدن به نها و از نا به اقرار به ولایت ما 


«النجاه» جمع «ناج» است, مانند «الهداه» که جمع «هاد» است. «آفراط 
الأنبیاء» بیعنلی اولاد آنها پا این که منظور مقدمین انبیا در ورود بر حوض و 
دخول بر بهشت است. پا هادیان آنها پا این که هداتی که به آنها خبر داده 
اند مراد است. ومراد از «المخصوصون» بعنی مخصوصین به مدح پا 
قرانت: با امامت «اولی الانن به کناب الله» جعنی از لحا ظ علم .یه معا و 
اقا مواردی که فران ان راهان چتی کید اولت لاس هنن شرع 
لکم» یعنئی روشن ساختن و توضیم دادن و خطاب در این آیه مخصوص 
سح ما حص هی ال اه ما اس ی ای ده 
فکاطتب زار چ کف ه کای کمور مامت یس ای انم ال را 
نیز شریک بدانند, به خدا| شرک ورزیده اند, زیرا| همراه عل: علیه السلام 
کت را ری روم اند که اه را دنرم آوست. 


صادق علیه رح 0 3 اضخا و باران 7 به 
گرفتاری ها مبتلا شدند. با اينکه از بلاها و مرگ و میرهای خود ِ 
داشتند؟ ایشان با حالتی شبیه خشم فرمود: از چه جهت گرفتار شدند؟ 
مگر جز از جانب خودشان بود که «قابلیت شهادت را داشتند و يا افشای 
اسرار کردند » 

عرض کردم: فدایت شوم ! چه مانع می شود که شما چیزی نمی گویید؟ 
فرمود: این مطلبی است که پوشیده شده ؛ جز اینکه حسین بن فلی علیهما 


السْلام مقداری از آن را گشود. سپس فرمود: ای ابا محشد! آنها بر دهان 
خود درب داشتند و ان را می بستند.(1) 


ار اتحرحات: اسحانسن ار از اه مانته سعن رال مس کید 
21) 
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لش ات الورحاتء 7 
2 ار الدرحات 33 


ان الرعات: فبدااله یف شاه ان مخمدین سان. از اسحای سب ان 


توضیح: این که امام فرمود «مم ذلک؟» یعنی بلاها به ایشان نمی رسد 
مگر از جانب خودشان, از آن جهت که اسرار را فاش کردند یا این که 
قابلیت آن مراتب و رسیدن به درجه شهادت را داشتند. و گفته شده مراد 
از «ما اصابهم», علوم غریبه و اسرار عجیبه ای است, در ضمن آنچه از 
علم مرگ و میرها فرا گرفته اند, و جواب حضرت این بود که آن نبود مگر 
از جانب خودشان, به خاطر داشتن قابلیت و مسنعد بودن برای آن. و مابعد 
آن پوشیده نیست. در عبارت «کانت علی افواههم اوکیه», «الاوکیه» جمع 
«الوکاء» یعنی آنچه که با آن سر مشک و که .و غیر آن: دا سخکم مین 
کنند. یعنی آنهابا این که فادرتد,بر نکهداری خودشان در کلام خودشان را 
کشتند, پس چگونه جایز است برای ما تعلیم آن به شما با اين که «وکاء» 
یعنی قدرت حفظ ندارید؟ 


8 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: چه کسی برای ما می گوید ان چیزهایی را که امیرالمومنین از 
پیشامدها و مشکلات اصحاب خود به انها می فرمود؟ فرمود: اپا مثل او در 
میان شما نیست؟ انها بر دهان خود سرپوش داشتند.(2) 


9 بصائر الدرجات: ابوبصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که به 
راما و ی دا ای ار 
خواهد افتاد چنانکه امن لو مین ی اصجاب و و ۱۰9۰2 0 بله 
۳ 
خدا قسم حدیثی به من نفرموده بود مگر اينکه آن را به دیگری گفته بودم. 
(1 
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مار اا ۰۱۱ 
کم ضاتر الذرحات: 33 


0 نضاگر السحاتء. اس نن. شانه کفت: هر بفت شمه سعال 
اشرالممتین علبه الساام فی استاد بت اه عن فرمند فان آمادة و 
و هر چه می خواهی برای خود مهیا کن. تو در فلان روز و فلان ساعت 
بیمار می شوی و علت بیماری تو فلان چیز است و در فلان ماه و فلان روز 
و فلان ساعت از دنیا خواهی رفت. 


سعد گفت: فدایت شوم | چرا شما نمی گویید و به ما اطلاع نمی دهید که 


آماده شویم؟ فر مود: ایش. مساله ای. است. که درب ان از تما قلی. زد 
الحسین علیه السْلام تا وقتی که قائم ما قیام کند, بسته شده.(1) 


1 بصائر الدرجات: عبدالرحمن_بن ابی نجران گفت: حضرت رضا علیه 
السلام نامه ای نوشت که من ان را خواندم. نوشته بود :حضرت زین 
العابدین فرمود: در نزد ما علم مرگ و میرها و بلایا و فصل الخطاب و 


بصائر الدرجات: عمار بن هارون از ابوجعفر علیه السْلام مانند همین را نقل 
کزد: 


2 2 عبد الله بن جندب گفت: حضرت رضا به او نوشت: اما بعد, محمد 
امین خدا بر خلقش بود. وقتی از دنیا رفت؛ ما اهل بیت وارثان او شدیم. 
پس ما امینان خدا در زمینش هستیم و در نزد ما است علم مرگ و میرها و 
بلاها, و ننسب های عرب و تولد اسلام.(3) 


ا ای تا ار ی ی ال ی ی ی کر که 
حضرت صادق فرمود: امیرالمومنین فرمود: می دانم علم مرگ و میرها و 
1 0[ ۳ ینید آیا 
سوّال نمی کنید از کسی که علم منایا و بلایا و نشخیص جریان ها و تمیز 
بین حق و باطل نزد اوست ؟(۵) 
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بصائر الدرجات: 
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بصائر الدرجات: 


سای سا ارام که سم را امیرا وس وال اه 


5 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: يا ابا بصیر ! ما خانواده ای هستیم که دارای علم مرگ و میرها و 
بلاها و وصایا و تمیز بین حق و باطل هستیم؛ شیعیان خود را می شناسیم, 
انچنان که یکی از شما افراد خانواده خود را می شناسد.(2) 


بضافر الورحات( عفر بن بتر ماو همین روایت را قل کرد 31 


کتاب محتضر حسن بن سلیمان از کسی که از او نقل کرد. از کتاب نوادر 
الحکمه, از عبدالکریم مانند همین روایت را نقل کرد.(4) 


6 ضاتن الدرجات:: عطاء‌ین ویعی‌ ار امترالمعممن تنعل کرد کت آورمت 


تضای ازرحا رای ات تا ایام کی تکام نی 


شده که احدی قبل از من نداشته؛ من می دانم علم مرگ و میرها و بلایا و 
نسب ها و فصل الخطاب را.(۶) 


8 بضاتر الدرحات: این تباعه کفت: امیرالمغمتین علیه: السلام فرمفده ها 
خانذاده ای هستيم. که. دار ای شم ایا تلایا نشاب خسص. به :خدا 
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از ما بر سر پلی بانشتد انگاح این امت بر او عرضه شود, با تمام آنها با ذکر 
اسم و نسبشان صحبت خواهد کرد.(1) 


9 بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه السُلام نقل کرد که می 
فرمود: ما خانواده ای هستیم دارای علم منایا و بلایا و انساب. پند بگیرید از 
تا او وا ایا و به داوري ما و داوری آنها 
و به حکومت ما و حکومت آنها و به مرگ ما و مرگ آنها؛ ؛ آنها با وبا و 
و او | 
بخواهد می میریم.(2) 


توضیح:. فیرفز آبادی می. کوند: «الدیل»:یعتی. طاعون. و مانتد جهیته. بة 
معنای مرضی دزن پوست است. جزری می گوید: «الدبیله» ورم و عغده 


افتتته و دمل بزر کن: انبتت که در پوست. یدید می, این و غالبا کسن را که:به 
مرض دچار باشد. می کشد. 


سا ارات سای طارشی کت اسراسشیم نع ال 
فرمود: در نزد من علم مرگ و میرها و بلایا و وصایا و نسب ها و فصل 
الخطاب است.(3) 


1 ضایر الدرجات؛* مفضل یر کفت: ار حضرت ضادی قلیه شام 
شنیدم که می فرمود: به من مزایایی داده اند که کسی قبل از من نداشته ؛ 
علم منایا و بلایا و فصل الخطاب. آنچه پیش از من اتفاق افتاده, از من 
فقوت نشده و انچه هبوز رج نداده, از من فاصله ای ندارد؛ با اجازه خدا| 
بشارت می دهم و از جانب او هر ماموریتی را که چنین باشد انجام می 
دهم. خدا بر من منت نهاده که چنین قدرتی عنایت کرده است.(4) 

2 ضانر. الدرخات: دادن انراهیم یاف واه اه حخظرت صادق غلیه 
السّلام نقل کرد که فرمود در نزد من علم منایا و بلایا و وصایا و انساب و 
اسباب و فصل الخطاب و مولد اسلام و مولد کفر است. من پیروز در حمله 
های جنگی هستم و من صاحب دولت دولت هایم؛ از من راجع به 
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توضیح : راجع به جمله «صاحب الکرات و دوله الدول» چند معنی شده 
است و او ی ام و و ی 
| تم و ی | پر متا نسان .و تجات 
از گرفتاری ها, به واسطه توسل به نور من بوده. و دوله الدول اشاره 
است به قدرت:های که‌جر مر اسات کر ربدیا در اختبار آیشان قرار هی 
گیرد. تفصیل این مطلب به زودی خواهد آمد, انشاالله. 


3. بصائر الدرجات: ابو مفضل گفت: امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 
خداوند محتدر | به توت میغوت: کرد.و به رسالت بر کنید هدر راه اسلام 
رساند انچه را که باید برساند, و در نزد ما اهل بیت کلیدهای علم و ابواب 
حکمت و چراغ روشنگر امور و تمیز بین حق و باطل است. هر که ما اهل 
بیت را دوست بدارد. ایمانش مفید و عملش قبول می شود و هر که ما را 
دوست ندارد, بهره ای از ایمان خود نمی برد و عملاش قبول نخواهد شد, 
اگرچه شب و روز با رنج و زحمت ادامه دهد.(1) 


4 ار الورخات* شاد از حضرت: اقفر غلنه الظلام قل کرد که 


فرمود: اگر زبان شما بند و بستی داشت, به هر کدام از شما منافع و 
مضار و زیان هایتان اطلاع داده می شد.(2) 


بصائر الدرجات: ضریس نیز مانند همین را نقل می کند.(3) 

بصائر الدرجات: عبدالواحد نیز مانند همین را نقل می کند.(4) 

که در حالی که کزوهی از اصحاب اطرافش بودن. می فرمود: من در 
شکفتم از کروضی که‌ما را دوست می دارتد.و آمام‌هف: اند و میت خوشد 
اطاعت از ما مثل فرمانبرداری از خدا واجب است. سیس به علت ضعف 


قلوب شان. حجت شان را می شکنند و با خودشان دشمنی می کنند, زیرا| 
موجب نقصان حق ما می گردند, و اين مطلب را عیبجویی 
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می کنند بر کسی که خدا او را عارف به حق ما گردانده و تسلیم دستور ما 
است: آبا خال هی کید خداوند اطاعت اماضان را بز بندکان: عاعت می 
گرداند, آنگاه اخبار اشتمان ها و زمین زا از انا مختی ضی:دارد و انا را از 
سرچشمه علم محروم می کند در مسائلی که مربوط به استحکام دین 
مردم است و پیش می آید؟ 


حمران عرض کرد: يا ابن رسول اللّه! توضیح بفرمایید که قیام حضرت 
امیرالمومنین و امام حسن و حسین (علیهم السّلام) و خروج آنها و قیام در 
راه دین خدا| و آنچه از جانب طاغوت ها به ایشان رسید, به طوری که 


مغلوب شده و شهید گشتند, چگونه بود؟ 


حضرت باقر علیه السْلام فرمود: حمران ! خداوند تبارک و تعالی این 
پیشامد را برای انها مقدز, آمضا را ۱ 
اختیار کرده بودند. سپس این اتفاقات را جاری ساخت. علی علیه السْلام و 
امام حسن و امام حسین با اطلاع قبلی انها از طرف پیامبر اکرم, از روی 
علم قیام کردند, و هر کدام از ما که مامور به سکوت بود با علم و اطلاع 
سکوت کرد . 


حمران ! اگر آنها هنگام این پیشامدها از خدا در خواست می کردند و الحاح 
هن نموفتند که. قدزت ستمکر آن را از ستر انما رقم تضاید و.شصاصافت اقا را 
از بین ببرد, به سرعت از بين می برد؛ چون نخی که پاره شود و قطع 
گردد. این پیشامدها که برای آنها رخ داد, نه به واسطه ارتکاب گناهی بوده 
و نه به جهت کیفر مخالفت و معصیت پیش آمده, بلکه این به واسطه لطف 
و عنایت خدا به آنها بوده تا مقام و منزلتی که خدا به واسطه تحمل این 
مصائب برای آنها دز نظر گرفته بود کنمت. کتن: ادا خر هورد انها خمان 
های نامناسب ببری !(1) 


توضیح: «یکسرون حجتهم» یعنی بر مخالفین, زیرا حجت بر مخالفین اين 
است که امام ما در علم کامل است و امام مخالفین ناقص. پس هر گاه در 
مورد امامشان هم به نقصان و جهل اعتراف کنند, در واقع حجت خود بر 
مخالفین را شکسته و باطل کرده اند. «یخصمون انفسهم» یعنی چیزی را 
معتقد می شوند که آگر مخالفین به آن تمسک کنند, 
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1-. خرائج و جرائح: 255 


تفاوتی نیست. «خصمه» بر وزن «ضربه». هنگامی که در خصومت بر او 


هر گاه حقش را ادا نکند, گفته می شود «نقصه حقه». و « یعیبون ذلک» 
یعنی ادای حق ما و معرفت امر ما. و «برهان حق معرفتنا» یعنی از قران 
و سنت. پس اقرار کردند به غایت علم ما. «ثم یخفی», «ثم» برای «ترخی 
رتبی» است. و «مواد العلم» یعنی آنچه برای آنها از استنباط علوم حوادث 
و احکام و غیر آن امکان پذیر است. از آن طریق. از چیزهایی که در شب 
قدر ۵ یش ان بر ایشان نازل می شود. و «الماده» اضافی متصله است. ۰ و9 
«فیما برد. علیهم» بعتی, از قضابا و انچه از اخبار که از اومی پزشند. و 
«قوام الدین» همچنان که در احکام است. در اخبار به حوادت نیز می 
تاشتور بتیون آن شیب یت شلد ن‌سفینتان دور آنها فی شون 


«أ رآیت» یعنی خبر ده مرا آنچه از آن امور اتفاق افتاده به چه سیبی بوده؟ 
این عدم آگاهی آنها رز از ۱ آنچه اتفاق می افتد توهم کرد. «علی سبیل 
اختیار» یعنی آنها را به آن آگاه کرد و آنها راضی تتعوتدسه: ار و لذا زان 
فرار نکردند. چنان 1 در اخبار تا آمد: و در بعضی نسخه ها به «باء» 
ذکر شده. اما اولی به دلیل عبارت «به تقدم علم» اظهر است. و همچنین 
عبارت «لو. انعم » توضتخن نت بو این که آن آهود به اختبار ایشان بوده 
است. «حیت» ظرف مکان است که به عنوان ظرف زمان استعمال شده 
است. «من سلک» یعنی از قطع شدن ان. «التبدد» یعنی تفرق. 
«الاقتراف» یعنی اکتساب. 


خاضل این که آنها تحت آیه ها اضایکم من مضه :راخ دنه بلکه در 
اين آیه مخاطب اربابان خطاها از امت هستند. اما در مورد امامان. مصیبت 
ترفیع درجه آنهاست. در عبارت «فلا تذهبن بک المذاهب», «باء» برای 
تعدی است و «المذاهب» یعنی هواهای نفسانی گمراه کننده, یعنی هرگز 
این تذوهم زا نداشته بانشن که آن.مصییت ها به جهت سر زدن مغضیتی. از 
ایشان با به جهت نقص قدر ایشان بوده و نیز این توهم را نداشته باش که 
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6 بصائر الدرجات و اختصاص: حارث نضری گفت: حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: از صحبت کردن درباره ما بپرهیزید که سخن شما را به ما 
می رسانند.(1) 


علیه التلام فرمود ۱ 
را می دانیم. گفتم: این چگونه است؟ فرمود: واکتی نود ضا آمده: مش ند 
1 


توضیح: شاید مراد از «راکب», جن يا آنچه که شامل فرشته نیز شود می 
باشد. 


8 اختصاص: عروه بن موسی جعفی گفت: روزی ما در خدمت حضرت 
صادق علیه السلام می کردیم. ایشان فرمود: امروز چشم های 1 
عبدالملک. در فبرشن از.خای در آهد. عرض کرذیم» جه: وفقت مرده ٩‏ فرمود: 
سه روز است. ما تاریخ را یادداشت کردیم و بعد تحقیق کردیم. دیدیم 
همان طور بود.(4) 


9. خرائج و جرائح: صالح بن عقبه اسدی از پدرش نقل کرد که حضرت 
صادق علیه السْلام به من فرمود: معتقد به یک امری هستند, ولی خودشان 
باعث ضعف و شکست آن می شوند. می گویند خداوند یکی از بندگان را 
حجت بر مردم قرار داده, ولی علم آسمان ها و زمین را از او پنهان داشته. 


نه به خدا, نه به 
خدا, نه به خدا! 


عرض کردم: پس جریان این ستمگران و کار حسین بن علی علیهما السّلام 
چگونه است؟ فرمود: اگر آنها نزد خدا التماس می کردند, قطعا تقاضایشان 
را می پذیرفت و از پاره کردن یک رشته ای که دارای چند دانه است, 
آسان تر است که از هم بیاشد, اما چگونه چنین کاری کنند؟ در این صورت 
شاناید آنخت.ر] که دا نها ستم مخواهیم ۱۱۱ 
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7 
9 
ار ات۰ ۱1 اس 212 
4 
5 


تا اله اه اراس 312 
بضاتر الدرحات: 117 


بصائر الدرجات: سیاری همین روایت را نقل کرده در اخرش می افزاید: 
«ولی چگونه ممکن است عقبه ! کاری را که خدا اراده کرده و تقدیر نموده 
و حکم کرده, اگر ما رد کنیم و التماس نماییم. چیزی را خواسته ایم که خدا 
اراده نکرده است.»(1) 


مولف: راوندی رحمه الله علیه بعد از ذکر این خبر می گوید: منظور این 
تک کات اس کار وا ه یه سای رس ار را کر 
خواسته اشت: و آراده کردم که کین جیرق با اخبار خود آنها افاق بینته: 
توا ااه با کیت صافات ارت هفحنین عافم آن را ازانمعی. کم ۵ 
مسالفتس را نمی نیم2۳ 


0 حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از ز کتاب خطب عبدالعزیز بن یحیی 
9 بت کرده که گفت: تم وی ای ی از من 

۱۳ ار ی ار اد 
هو 2 از من بپرسید؛ من رهبر حقیقی 
مومنین هستم. ۱ ۲۲۹ 
ضلال بروند, مگر این که رهبر و فرمانروای آنها را می آورم. 


فستم نه آن دای که جان علی: در مت آوست: ا کر برايم عشسنخ کذاتتد 
شود بر آن تکیه می کنم و بین اهل تورات با توراتشان, برای انجیلیان با 
انجیلشان, برای اهل زبور با زبورشان و برای پیروان فرقان با فرقانشان 
داوری می کنم. 


در همان حال که امیرالمومنین سخنرانی می کرد. ابن کواء از جای حرکت 
کرد و گفت: يا امیرالمومنین ! برایمان از خودت خبر بده. فرمود: وای بر 
تو! می خواهی خود را بستایم و حال اینکه خدا از چنین کاری نهی کرده ! با 
اینکه هر وقت من از پیامبر چیزی می پرسیدم, به من می فرمود و اگر 
سکوت می کردم او خود بدون اظهاری از طرف من لطف می فرمود. در 
این سینه من انبوهی از علم است؛ ما اهل بیت را نمی توان با احدی قیاس 


کرد.(3) 
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.ضاگر الرحات: 35 


2 . خرائج و جرائح: 255 
3- . کتاب محتضر: 77 - 78 


1. از همان کتاب جلودی می نویسد: در ضمن خطبه خود فرمود: مردم از 
من بپرسید, پیش از آنکه مرا نيابید. من رهبر موّمنین و هدف پیشروان و 
زبان متقین و خاتم وصیین و خلیفه پروردگارم؛ من آتش را قسمت می 
کنم؛ من صاحب بهشتم؛ من صاحب اعرافم و صاحب حوض؛ از ما امامی 
نیست مر اینکه او عارف به تمام ولایتش هست. و من هادی بالولایه 
هستم.(1) 


2 از کناب قاتم کنات قضل بن. شاد آنه شم بن. عیدالله: ار حظرت 
ضادق له التام نف کرد امرا عم سر یر کوفه زود یف عدا 
قسم من پاداش دهنده مردمم در روز حساب. و قسمت کننده خدایم بین 
بهشت و جهنم, هیچ کس داخل نمی شود مگر توسط یکی از دو نوع 
1 


من فاروق اکبر و شاخ آهنین و باب ایمان و صاحب میسم و صاحب سنین 
هستم " من ضاحب آنگيخته. شندن اول و. آنگیخته شدن آخر, صاختب فضاء و 
صاحب کات و دولت الدول هستم؛ و امام هستم برای پس از خود و 
جانشین برای کسی که قبل از من بوده؛ کسی بر من تقدم ندارد, مگر 
اه ها ؛ و تمام ملائکه و رسل و روح پشت سر 
منند . ؛ از رسول اللّه می خواهند, سخن می گوید؛ از من نیز می خواهند 
سخن بگویم, چون او سخن می گویم. 


به من هفت چیز داده اند که دیگری پیش از من نگرفته: آشنا به راه های 
کتابم و برایم اسباب گشوده شده و عالم به انسابم و مجری حساب و 
دارای علم مرگ و میر و بلایا و وصایا و تمیز بین حق و باطل, ملکوت را 
تماشا کردم, از نظرم مخفی نیست چیزی که از من غایب باشد و از دست 
من نرفته چیزی که قبلا بوده, روزی که به گواهی گرفتند گواهان را با من 
کسی شریک نبود؛ : من شاهد بر آنهایم. به دست من وعده خدا تمام می 
شود و کلمه او تکمیل می گردد و به وسیله من دین کامل می شود. هرن آن 
نعمتی هستم که خدا| ار تعفت را به. فردم دانه و من اسلاعف هستتم. که 
خدا برای خود خواسته. تمام اینها مثت و لطفی است از خدا بر من.(2) 
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2- . کتاب محتضر: 89 - 90 


3 موّلف: برسی در مشارق الانوار می گوید: امیرالمومنین به بیوه زنی 
که مریض شده و مبتلا گشته بود - که از خصوصیات شیعیان او است - 
فرمود: ای بیوه زن ! بیمار شدی, سین اسان تهبودی با نی و بزای تعارز 
آمدی؟ گفت: آری سرورم ! شما از کجا دانستی؟ فرمود: ای بیوه زن ! هیچ 
مرد و زن مومنی نیست که مریض می شود, مگر این که ما هم به بیماری 
او مریض می شویم. و اندوهگین نمی شود, مگر اين که به حزن او ما هم 
محزون می شویم. ی صحو ایزه که: یف دای او آمین: من 
گوییم. و ساکت نمی شود, مگر اين که برای او دعا می کنیم. و هیچ زن و 
مرد مومنی در مشرق ها و مغرب ها نیست. مگر این که ما با اوییم.(1) 


(ث 1 


1- . مشارق الانوار 


باب دهم : نوشته هایی در اختیار ائمه علیهم الشلام است که اسم پادشاهان روی زمین در آن ثبت 


۳ بصائر الدرجات: عنبسه بن خنیس گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام بودم که محقّد بن عبداللّه بن حسن وارد شد. سلام کرد و رفت. 
امام صادق علیه السّلام دلش به حال او سوخت و گریه کرد. عرض کردم: 
کاری نسبت به او انجام دادید که سابقه نداشت؟ فرمود: دلم به حالش 
سوخت؛ در پی کاری است که مربوط نق آق نستت: ور کات عنم علیه 
الا آشم اه زا مه خافاخ این افت ام و نی پادشاهان.(1) 


2 بصائر الدرجات: ابن اذینه از جماعتی نقل کرد که از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیده بودند وقتی راجع به محمّد از او سوال کرده بودند, فرمود: 
در نزد من دو کتاب است. اسم هر پیامبر و پادشاهي که به پادشاهی می 
رسد در آنها است. به خدا قسم اسم محمد بن عبدالله «بن حسن» در هیچ 
کدام از آن کتاب ها نیست.(2) 


3 بصائر الدرجات: فضیل سکره گفت: خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم. فرمود: فضیل ! می دانی در چه نگاه می کردم؟ عرض کردم نه. 
فرهفه قزر کامه فاطمه:عایفا لام نز ی انداختم ‏ هر با رشاهی که ید 
فرمانروایی برسد, اسم او با اسم پدرش در آن کتاب است. برای فرزندان 
حسن چیزی در آن نیافتم.(3) 


1 
1-. بصائثر الدرجات: 46 


و نضایر. اادرعات 40 
3- . بصائر الدرجات: 46 


4 بصاثئر الدرجات: ابن خنیس گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
هیچ نبی و وصی و فرشته ای نیست, مگر این که در کتابی در نزد من 
است. هست. نه به خدا قسم در آن برای محمد بن عبدالله بن حسن 


5 بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السْلام می فرماید: در نزد من صحیفه ای است که در ان اسامی شاهان 
است. برای فرزندان حسن چیزی در آن نیست.(2) 


من فرمود: هیچ نبی و وصی و فرشته ای نیست. مگر این که در کتابی در 
نزد من است.؛ هست.. به خدا قسم برای محمد بن عبدالله در ان اسمی 


نیست.(3) 


7 بصاثر الدرجات: ولید بن صبیح گفت: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: پا ولید! من در مصحف فاطمه علیها السلام نگاه کردم ؛ برای 
فرزندان فلان در آن چیزی جز مانند گرد و خاک کفش ندیدم.(4) 


1 


ضایر الوزحاس 20 
2 ضایر الدرجات: 46 
3- . بضاثر الدرجات: 46 
4 ار الذرحات* 46 


تا باز دهم ۶ بر کفنمه. علم ار خانه انهاا ات قاناز قجی و آن خانه هاست 


1 بصائر الدرجات: حکم بن عتیبه گفت: در آن زمانی که حضرت به طرف 
کربلا می رفت. مردی در ثعلبیه خدمت حضرت حسین بن علی علیهما 
السلام رسید و سلام کرد. امام فرمود: از کدام شهری؟ گفت: اهل کوفه 
ام. فرمود: ای برادر کوفی ! به خدا اگر تو را در مدینه می دیدم. اثر 
جبرئیل را در خانه خودمان و نزول او برای جدم با وحی را نشانت می 
دادم. ای برادر کوفی ! سرچشمه علم نزد ما است؛ ممکن است نها بدانند 
و ما ندانیم؟ این مطلبی است که امکان ندارد.(1) 


توضیح . «تعلبیه» موضعی در راه مکه است. 


2 بصائر الدرجات: هراسه شیبانی از اهل کوفه گفت: حضرت علی بن 
الحسین را در منی دیدم. فرمود: این مرر کیست؟ گفتم: مردی از اهل 
عراق. به من فرمود: ای برادر عراقی ! اگر در مدینه نزد ما بودی, اثر 
جبرئیل را در خانه خودمان نشانت می دادم. مردم از سرچشمه علم ما می 
نوشند. می پنداری که انها بدانند و ما ندانیم ؟(2) 


فرمود: 1 0 ۳ 
اهل بت ره ان و اجدی از فری ص اوه حی وقدالی نمی جبه: 
مگر اينکه کلید اين قضاوت و باب آن و اول آن و روشش, امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ وقتی امور بر 


ضر 177 


1 ا کو ا[ تصرحات :4 5 
2 ضایر الذرحات: 5 


آنما مشود اک حطا کنر خطا اد حانت انیا است مصوات آن طرش 
علی بن ابی طالب علیه السلام.(1) 


اهل کوفه خدمت حضرت صادق علیه السلام بودند. از ایشان شنیدم که 
می فرمود: تعجب می کنم از مردم ! می گویند تمام علم خود را از پیامبر 
گرفته اند. پس به آن عمل کرده و هدایت يافته اند, اما عقیده دارند ما 
اهل بیت علم او را نگرفته ایم و هدایت نیافته ایم, با اينکه ما خانواده و 
فرزندان اوبیم, در منازل ما وحی نازل شده و علم از نزد ما به سوی مردم 
خارج شده. پا انها علم را گرفته و هدایت یافته اند و ما جاهلیم و گمراه؟ 
انا ات ۳ 


ها ۲ : پونس اهر گاه 
علم صحیح را خواستی, آن را از اهل بیت بگیر. علم را ما روایت می کنیم 
و حکمت را برای ما تشریح کرده انذ ه فصل خطاب را نیز. خداوند ما را 
برگزیده و چیزی را به ما داده که به احدی از عالمین نداده است.(3) 


ص: 175 
1-. امالی مفید: 56 - 57 


2 . امالی مفید: 71 


پات فتان دهم تام من حااگگه و اسایی اتار انوا انس مش یه آنیا طا تشتو یه لیا ماه 
شده است و هر امامی تمام علوم امام پیش از خود را می داند و زمین بدون امام باقی نمی ماند. 


1 معانی الاخبار: علی بن یقطین از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: به خدا قسم انچه که به سلیمان داده شده, و چیزهایی که به 
سلیمان هم داده نشده و آنچه به به احدی از جهانیان داده نشده , به ما 
داده شده است. 


خداوند در داستان سلیمان می فرماید: «هذا عَطاوّنا قَامن َو شنک بغیر 
جساب.»(1) ([گفتیم ] این بخشش ماست [آن راابی تا ببخش يا نگاه 

دار, ) و در داستان محمّد صل اللّه علیه و آله و سلّم می فرماید: «ما 
آتا کم الرسُول فحْذوه ما تَهاکمٌ عَنْه فانتهوا.»(2) (انچه را فرستاده [او] 
به شما داد آن را زب ا 0 بازایستید. (3) 


گذاشته بود که به هر کس مایل است چیزی از اموال را ببخشد و هر که را 
بخواهد مانع شود و خلق را مأمور کرده بود که تسلیم خواسته سلیمان 
پاشتهر بنه با میز صلی الله. علیه بو ال و سم آن این تهتن دادم انتکه ف خی 
فرماید: آنچه پیامبر برای شما از مال, علم, حکم و امر 


ص: 176 
ضن ‏ 39 


2 . حشر | 7 
3- . معانی الاخبار: 353 


آهوانه دکیوی و خشنود باشید و از هر چه شما را بازداشت.؛ از تمام آن 
خودداری کنید, ۰ و این زو 7:0 نر از قدرت سلیمان است. در اخبار زیادی این 
مطلب تصریح شده است. 


2 توحید صدوق: جابر از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که فرمود: 
خداوند یک علمی دارد که جز خودش کسی از ان اطلاع ندارد و یک علهین 
که ملائکه مقرب و انبیای مرسل از آن مطلعند, ما نیز از ان اطلاع داریم. 
(1) 


بصاثئر الدرجات: زید معدل نیز مانند همین روایت را نقل می کند.(2) 


3. توحید صدوق: عبدالله بن سنان از حضرت صادق از پدرش 
السلام تفل کرد که فرهود براق دا علم خاص ,وعلم غام است. اما علم 
خاص. علمی است که ملائکه مقرب و انبیای مرسلش را از آن مطلع 
تداخته: آها علم عام علمی است: که فاانکه معوت و انبای موش را از 
ماه ماه سار ملک ه ما رسعن است ۱۱ 


4سنضای الدرحات: ان کدی ان تفر ات انه عفر غلمه الفلام مانتد 
همین روایت را نقل کرد.(4) 


امالی شخ وش » فلا خضرت صاوق له اللام ی کری که 
فرمود: برای خدا علمی است که جز او کسی نمی داند. و علمی است که 
به ملائکه و رسولانش آموخته و هر آنچه که ملائکه و انبیا و رسولان خدا| 
می دانند, ما نیز می دانیم.(ظ) 


۷ 1 و 1 
الشلام است. از آن جناب سوال کردند: کسی که دارای علم کتاب است 
داناتر است يا کسی که مقداری از علم کتاب را دارد؟ فرمود: نسبت علم 
کسی که مقداری از علم کتاب دارد به کسی که علم کتاب دارد. نیست 
مگر به اندازه ای که یک پشه از آب دریا با بال خود بر می دارد. 


۱ 


1- . توحید صدوق: 128 - 129 


2 . بصائر الدرجات: 31 
3- . توحید صدوق: 128 
4- . بصائر الدرجات: 31 
5- . امالی شیخ طوسی: 134 - 135 


امیرالمومنین علیه السلام فر مود: تمام دانشی را که آدم از تفا به 
زمین فرود اورد و همه امتیازات علمی پیامبران تا خاتم انبیاء» در اختیار 
عترت پیامبر خاتم است.(1) 


7 بصائر الدرجات: ابراهیم بن عبدالحمید از پدر خود, از حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام نقل کرد که به 


آن جناب گفتم: قدایت شوم !یا پیامبر علوم تمام انیا را داشت؟ فرمود: 
آری. گفتم: از زمان آدم تا خودش؟ فرمود: آری, وارث نبوت آنها و تمام 
آنچه از نبوت و علوم در پدران آنها بود در اختیار آن جناب قرار گرفت. و 
ف ار ار ان ده 
0[ 


عرض کردم: عیسی بن مریم مرده را با اجازه خدا زنده می کرد. فرمود: 
صحیح است. و سلیمان بن داود کلام پرنده ها را می دانست؛ و فرمود: 
پیامبر اکرم اين قدرت ها را داشت. فرمود: سلیمان بن داود وقتی هدهد را 
ندید و در مورد او مشکوک شد. گفت «ما لت لا ی امه هد أَمْ کان من 
الغائیین.»(2) (گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم يا شاید از 
غایبان است. ) تمام شیاطین و باد و مورچه و انس و جن و پربای, مطیع او 
پودند. پس بر هدهد خشمگین شد و گفت: «لاعَذبتَه غذایا شدیدا اه لادیجته 
۳ یسلطان میین.»(3) (قطعا او را به عذابی سخت عذاب می کنم 


یا سرش را می برم, مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد ) 


این خشمی که سلیمان بر او گرفته بود, به واسطه آن بود که هدهد او را 

نه آث : آفتحایی, فی: کرد. اکنون ببین این یک پرنده است. خدا به او چیزی 
ها مرا و سا اه ها 
اه اس .یی فه کف مان شمی:« اشتی با اک سای سره ان 
بودند از اب در زیر هوا اطلاع نداشتند و ان پرنده می دانست. 


ص: 178 


2 تصل: 200 
3- . نمل / 21 


جداوند در فران می فرماید: *ع لق ال قُوآناً شپرث به الجبال أو فُطَعت به 

ضم و کلم به الْمَوّتی.»( ظ) (و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان می 
ی رومیت ان ی رب و اس مت نت 
ادن ۱ 


ِِ این فزان هتم | پس در نزد ما قدرتی است که به وسیله آن 
کوه ها را جابجا می نماید و شهرها را پشت سر می گذارد و مرده را به 
اذن خدا زنده می کند و ی ۲ 
کتاب خدا آیاتی هست, اما هیچ امری از اموری که خدا به انبیا و مرسلین 
پیشین:«دادم. در آن ایات اراده تشدم. محر آین. که تمام آنها را خداوند برای 
ما در ام الکتاب قرار داده است. 


ع 


خداوند در قرآن می فرماید: «و ما من غَایْبه ءٍ هی السّماء و اأرض 
کتاب مُبین.»(2) ار اه ۱ در 
کتابی روشن [درج ] است. + و سپس در این ايیه می فرماید: «نَمَ 009 
اعات آلدین اخطتا من‌غیادا ۱3۱۰ سین این کاب را بة آن شدگان 


خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم. 1 


ما همان کسانی هستیم که خداوند ما را برگزیده و وارت علم قرآن 
گردانده, که در آن توضیح هر چیزی هست.(4) 


فی 


۳9 آن روایت مک 9 برخی ِ ۱ ۳ در این روایت م29 
شده, تصحیح شود. و جواب «لو» در آیه محذوف است, یعنی «لکان هذا 


القرآن.» 
بیضاوی می گوید: «ولو ان 9 قرآنا» شرط است و جواب آن محذوف است, 
و مراد از آن تعظیم ش قران است. با ملعه است در عند کافرن « 


۱ با ها را از قرارگاهشان متزلزل ساخت., آن 
۱ است, چرا که این قرآن در غایت اعجاز و نهایت تذکر دادن و 
انار آتمتسا سا که ند ان اسان 


ص: 179 


2 


2 . نمل / 75 
3 . فاطر / 32 
4 ضایر الدرحات* 10 2 15 


نمی آوردند, مانند قول خداوند: «ولَوّ تا هم الا که .1(۰) تا آخر 
ی ژو اگر ما فرشنتگان را به سوی آنان می فرستادیم. و گفته شده که 
رم ی و می کند, با 

نت این کوه ها را از مکه ببر تا وسعت یابیم و آنجا را ور 
ِ یا این که باد را مسخر ما کن تا سوارش شویم و برای تجارت به شام 
برویم. يا اين که ما را با آن نزد قصی بن کلاب و غير او از پدرانمان 
بفرست تا در مورد تو با ما صحبت کنند. پس نازل شد. بنابراین «زة 
الارض» یعنی پیمودن ان با سیر کردن.(2) 


8 بصائر الدرجات: سدیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
برای خدا علم عام و علم خاص است. اما علم خاص, علمی است که 
ی 1 آن 
تمام آن علم به ما رسیده ا منت . تمین فرمود: آپا نخوانده ای که می 
0 «وعنده عله الساعه ۶ ترل العیت ویعْلمْ ما فی الأرحام وَمّا ِ 
تفس : ادا تکسث عغظ وم تور یه باه آْض تَمَوت.» (3) (علم [به ] 
قیامت نزد اوست و باران را فرو می فرستد و آنچه را که در رحم هاست 
ففقاند و کسی نی داند فرذ اجه به ذشت می آورد و کشی نهی اند دز 
کدامین سرزمین می میرد )؟(4) 


9 تضار . الدرحانتة اب بضیر. از احضرت صادق خلیه الشلام. تقلی. کرد که 
خدا را دو علم است 7 
از همین جاست که بداء پیش می آید. و دیگری علمی است که به ملائکه و 
اشا رل مهو ها نمی داننم ۱۱ 


توضیح: از همین نوع, بداء است. یعنی بداء جزو علمی است که خداوند به 
عنوان خبرحتمی به انبیا و رسل اطلاع نداده تا مبادا اگر به مردم اطلاع 


دادند, مورد 


ص: 190 


1- . انعام / 111 
2- . انوار التنزیل 1: 623 
3- . لقمان / 34 

4 تضا یر الدرسات ۵1 


فع ضات ارات 21 


تکذیب واقع شوند. یا منظور این است که جریان اخیر که از بداء ظاهر می 
شود در گذشته, از نوع علمی است که به انبیا و ملائکه نرسیده. احتمال 
اول را بسیاری از اخبار تایید می کند و احتمال دوم را خبر بعد تایید می 
نماید. 


0 ار ارات سس از حضرت باق غلنه الم فا مت کی که 
شنیدم می فرمود: خدا دو نوع علم دارد؛ علمی که به دیگران داده شده و 
ای کح اش اه معاول ص ام وی رح وا ام و 
شححدا است در ام الکنات» وفقی اشکان ند ناد خواه نود ۱1 


رورا ین بش از اما اور کات لام بکترم را 
روایت می کند, اما در آن لفظ «علم مکنون» به کار رفته است.(2) 


توضیح . مراد از نافذ بودن» این است که بداء در آن راه ندارد, بر خلاف 
ی هافر 


1. بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 


فرمود: : خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود: «قتول عَتَهْمْ قما أئت 
بقلوم. 3(۰) (پس ۱ روی بگردان که تو در خور نکوهش نیستی. 1 


خداوند اراده کرد که اهل زمین را عذاب کند. بعد برای خدا بداء حاصل شد 
و رحمت نازل گردید و فرمود: ای محقد ! «فاِن الذکری لقع الَمَوّمنین»(۵) 


(پند ده که مومنان را پند سود بخشد. 1 


سال بعد که آمدم, به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: فدایت 
شوم ! من این حدیث را به اصحاب نقل کردم گفتند: بداء برای خدا حاصل 
شد چیزی که در علم او نبود؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا را دو 


ص: 181 
تصاتر الدرحات: 21 


2-. بصاتر الدرجات: 31 


4-. الذاریات / 55 


خودش دارد و به احدی از مخلوق اطلاع نمی دهد و علمی که در اختیار 
ملائکه و رسل قرار داده. انچه را که به 


ملائکه و رسل داده, یه ما رسیده است.(1) 


2. بصائر الدرجات: فضیل بن بسار از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فا ی ۱ ات ای ارت 
ار ی وا و اه 
سپس با دست. به قلب خویش اشاره فرمود.(2) 


3. بصائر الدرجات: جابر گفت: امام باقر علیه السّلام فرمود: خدا را 
علمی است که غیر خود را , به آن آگاه نساخته و علمی است که در اختیار 
ملائکه مقرب و انبیا و رسل خویش قرار داده. و هیچ علمی نیست که 
فلانکه فرب و ایا ور سل :وین آموخته باشده مر این که.ما هم به ان 
علم داریم.(3) 


4 بضافر الساته غبدالله من هلال از آمام:صادق غلیه التظلام نف کرد 
که فرمود: ی ات ۲ ۳ به آن آگاه نساخته, و علمی 
اشت که ور اتضار ما کفع اس ۵ رسل حصش فرا اه مها ان عم 
داریم )4 


5. بصائر الدرجات: بشیر دهان گفت: از امام صادق علیه السٌلام شنیدم 
که فرمود: خدا را علمی است که غير خود را , به آن آگاه نساخته, و علمی 
است که در اختیار ملائکه و رسل خویش قرار داده و ما : ب | کار .و آویک: 
2 


صا الصسات اسصی د اا صایی یه ای ی ری 
فرمودد دا زا دوه علم است: علمی: که.غیر خود کسی به آن:غلم ندارد و 
رای ات ۳ 


ص: 182 


ان اتسسات 3 
2سعضان. الدرحات::31 


تاکن آ لمات 
ببضاتب الدرسات: 
مان الذر ات" 
ان ارجا 


اند الدرحاسه سخاعه. از اعام صاوق قایه. الا نف کرد که 
فرمود: خدا را علمی است که در آختیا ر ملائکه و انبیا و رسلش قرار داده 


و ما نیز آن علوم را می دانیم. و خدا علم دیگری هم دارد که احدی از خلق 
تاه آن آگام تساه آزشت: ۱1۱ 


8. بصائر الدرجات: فضیل از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
خدا را دو علم است: علمی که به ملائکه و رسلش داده و علمی که نزد 


خودش است و هیچ کس غیر خدا , 5 علم ندارد. آنچه خدا به ملائکه و 
رسل داده تفت ها تشم ان را داده یا آن مقدار که خدا خواسته به 
ما عطا کرده است.(2) 


مولف: بعضی از اخبار در این باره در باب «علم الله تعالی» و باب «بداء» 
ذکر گردید و به زودی در «ابواب علوم اهل بیت علیهم السّلام» نیز ذکر 
خواهد شد. 

9 بصائر الدرجات: برقی سند را به امام صادق علیه السلام می رساند 
که فرمود: خدا را دو علم است: کل کف بت ما که مرس نس روم 


می دانیم. از علمی که مخصوص خدا است اگر چیزی خارج شود, پیش ما 
خواهد امد.(3) 


«بدیة الشماوات : 3 7ص( ۳ شد. 0 ِ اشیاء اه 
وجود آورد. بی آنکه اقتباس از شبیه و نظیری کرده باشد, ان 
زمین را به وجود آورد, با اینکه قبلا آسمان ها و زمین نبود. تفن یت .که 
می فرماید: «و کان عَرَشهة عَلّی الماء»(5) 


حمهران بن اعین, گفت: پس این آنه را توضیحم بفرمایید: «عالم لیب قلا 
هر علی عَیّبه آحدا»(6) 


دانای تهان آتیتتهه کستن راید کس شود اجان نمی کند. 1 فر مود 
ص: 163 


. بصائر الدرجات: 31 
. بصائر الدرجات: 31 
. بصائر الدرجات: 31 
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, جن / 26 


«ااعن ازتضی هه حفول قاله مشلی مق تین بفنه وین خلقه وصدا» ( 
[(جز پیامبری را که از او خشنود باشد که آدر این صورت ] برای او از پیش 
رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت. 1 


به خدا قسم محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از پیامبران برگزیده است 
که «اطلاعات غیبی در اختیار او گذاشته شده», اما این قسمت آیه «عالمٌ 
الغیب*: خداوند نسبت به آنچه که از مردم پنهان است. عالم است. آنچه 
که مقدز می کند و انجام می دهد در علم خود اوست و آنها مرتوط به 
علمی است. که ذر نزد خدا است.: ه خدا را در آن علم ارادم و خوانشت 
است؛ اگر خواست اخراهت کند واحر فداغدر ان بدند آور گر اجرا نمی کند. 
اما علمی که مقدر می کند و انجام می دهد. همان علمی است که به 
1 است.(2) 


0 ی ی و ۳۳ 
خلق کند قبل از اینکه به ملائکه بدهد, همان علمی است که در نزد خود 
اوست و به کسی داده نشد و جز او کسی نمی داند. خدا را در این علم 
خواست ومشیت است؛ اگر خواست انجام می دهد . .. تا آخر حدیث. (3) 


توضیح: شاید منظور این است که در این علم غالبا بداء نیست. نه اینکه به 
هیچ وجه بداء نباشد, چنان چه از بیشتر اخبار ظاهر می شود. با اين که 
اختصاص به علم محتوم دارد يا به آنچه در شب قدر ظاهر می شود یا به 
آنچه در شب و روز پیش می آید. 


1 بصائر الدرجات: علی بن نعمان: از حضرت باقر علیه السّلام نقل می 
کند که فرمود: می مکند قطره اب در حال خشی شدن را و رود ژرف و 
بزرگ را رها می کنند. عرض شد: رود بزرگ چیست؟ فرمود: پیامبر اکرم و 
علمی که خدا به او داده است. خداوند سنن انبیا از آدم تا خود محشد صلّی 
اه و اه سا مر اراس سوه 


ص: 184 
آه .خن [ 27 


رالات 91 رده 
3-. بضاثر الدرجات: 31 - 32 


کرده است. عرض شد: ض سنن چیست؟ فرمود: علم تام پیمبران. خدا 
تمام علم پیامبرآن را برای او جمع کرد و پيامبر آکرم صلی الله علیه و له 


آن مرد گفت: پس امیرالموّمنین داناتر است يا بعضی از پیغمبران؟ حضرت 
باقر علیه السْلام فرمود: گوش بدهید این شخص چه می گوید! خداوند 
گوش کسی را که بخواهد باز می کند. من فت کویم خداوند برای ِِِِِ 
فا ار ام مورا را کف کرت مه را ترا ار ام الم من 
کداشته: با اه ستال. هی کند افبراله‌متن انا است تا صعضی ز 
پیامبران.(1) 


توضیح . فیروز آبادی می گوید: «النمد» به تشدید ثاء و نیز به وژن کتاب: 
«نماد» استعمال می شود به معنای ود کم که چیزی از ۳11 باقی نمانده پا 
آنچه در پوست باقی می ماند يا آبی که در زمستان هست, اما در تابستان 
از بین مي رود. زمخشری در الفائق می گوید: «المسامع» جمع «مسمع» 
است که آلت شنیداری را گویند, پا این که جمع واژه «سمع»؟ است. 


2. بصائر الدرجات: فضیل گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: علمی, که با ادم. فرود. اهنة: از بین نمی رود و به ارث گذاشته 
می شود. هب عالمی از ما نمی میرد, مگر اینکه دیگری از خانواده اش 
خانشت ای شود کهعلم اهر ا تا با ان فد کهستدا عم واه 12 


3 بصایر: زراره از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: علمی که با 
آذم. فرود آمدء از بین نمی .رود و به. ارت گذاشته می. شون, علی. علیه 
السلام عالم این امت است و هیچ عالمی از ما نمی میرد. مگر اینکه 
دیگری از خانواده اش جانشین او می شود که علم او را دارد, يا آن قدر که 
که 


ص: 19 
1-. بصاير الدرجات: 31 - 32 


رصان الو جات 3221 
3-.. بضایر الذرجات: 31 - 32 


بصائر الدرجات: حزیر از فضیل, از امام باقر علیه السلام مانند همین را 
روایت می کند.(1) 


توضیح: جمله «یا آن قدر که خدا می خواهد» منظور اضافه از مقداری 
اسنت که امام سایق داشتت ولی,پتن او اینکه همان را به,زوح آمام پیش 
نیز افاضه می کنند, چنان چه خواهد آمد. یا کمتر از امام پیش که این حمل 
می شود به قبل از امامت امامی که علم ناقص به او انتقال می یابد. 


4 بصائر الدرجات: فضیل از امام باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
علمی که با آدم فرود آمد. بر همان صورت باقی است. هیچ عالمی از ما 
نمی میرد, مگر اينکه دیگری جانشین او می شود که علم او را دارد. علی 
علیه السلام عالم این امت است.(2) 


5 بصائر الدرجات: عمر بن ابان گفت: شنیدم که حضرت ابو جعفر علیه 
السْلام می فرمود: علمی که با ادم فرود امد از بین نرفت. هیچ عالمی 


6 بصار الدرجات: حمران از آن حضرت مانند همین روایت را نقل کرده 
است.(4) 


بصائر الدرجات: ابان از حمران از حضرت صادق علیه السلام مانند همین 
روایت را نقل کرد:/۱2 


- بصائر الدرجات: فضیل از حضرت باقر علیه السشلام نقل کرد که 
د: فضیل ! علمی که با آدم فرود آمد از بین نرفته. و علم به ورائت 

را ما 

جانشین او می شود که علم او را دارد و علم به ارث برده می شود.(6) 


ص: 196 


ار ارات 1 رد 
2 ضایر الدرحات :231 32 
3-. بصاثر الدرجات: 31 - 32 
4 ضایر الصعات 251 32 
5-. بصاگر الدرچات: 33 


کس ضات الرحات* 32 


298 بصائر الدرجات: حارث بن مفیره گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
السْلام می فرماید: علمی که با ادم فرود امد از بین نرفته. و عالمی نمرد, 
مگر این که علمش به ارث برده شد. زمین بدون عالم باقی نمی ماند.(1) 


9 بصائر الدرجات: فضیل از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: علمی که با ادم فرود امد از بین نرفته. و علم به ورائت می رسد. 
و علی علیه السلام عالم این امت است. و همانا نمی میرد عالمی از ما.؛ 
یا هرچه را که خدا بخواهد.(2) 


محاسن: پدرم از حماد مانند همین روایت را نقل کرده است.(3) 


(ا3. بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
خداوته‌ماشه آنجهرا که به ادم و یر اوزاز اوضیا تمامهان اعطا فرود: به 
تام ام‌صلت اه هی اه ی ار اس اه 
22 


ان ار الذرات فصیل ار خضترت بافر علنه الشلاد خعا. کی کر 
فرمود: نزد علن علیه السلام سنت هزار نبی بود. و فرمود: علمی که 
همراه آدم نازل شد از بین نرفته, و با مرگ عالم علمش از بین نمی رود و 
عم بو راتس رش ریس نجون علم‌تافی ی اند ۵ 


سار الوساته ند یج سای کته یه یر اب نله 
کسی را که مانند علم او يا هر چه خدا بخواهد را دارد.(6) 


3 محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
علی علیه السّلام عالم بود و علم به ورائت می رسد و از دنیا نمی رود 
عالمی مر این که بعد از او,ء کسی باقی می ماند که می داند مانند علم او 
را یا هرچه را که خدا بخواهد.(7) 


ص: 187 


ان تساه 2 
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تضاتر الدرحایت 
مار الذرانت: 
نضاتر. الدر جات 
بصائر الدرجات: 


4 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: علی علیه السلام عالم اين امت بود, و علم به ورائت می 
رسد و از دنیا نمی رود کسی از انها, مر این که به کسی از خانواده او 
اعطا می شود که می داند مانند علم او را.(1) 


توضیح؛ «حتی یوتی» بعنی اعطا می شود. و ضمير مستتر برمی گردد به 
«هالک», بعنی میت. 


5 بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
علی علیه السلام عالم این امت بود, و علم به وراثت می رسد و احدی از 
عم ای اف فا اه ان 3 


6. بصائر الدرجات: ابن بکیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: من خدمت ان جناب بودم. سخن علم سلیمان شد و قدرتی که به 
او داده شده بود. فرمود: به سلیمان بن داود چه چیز داده شده بود؟ به او 
یک حرف از اسم ی دادم بودند. ولی شا رن طور که خداوند در این آبه 
می فرماید: «فْلّ گفی بالله شهیداً یی و یتک و مَن عندة علم 
الکتاب ((3) 


انکه کافی. است دا وان کسن کم فد اه عم کاب است مان مه تیدا 
گواه باشد. ! به خدا قسم علم کتاب نزد علی بود. عرض کردم: صحیح می 
فرمایید فدایتان بشوم ((4) 


مولف: «علی» دلالت می کند بر این که مضاف افاده عموم کرده و تمام 
امامان را شامل می شود. 


۰ ۱ )0۳-09 ۳۳۹ ای نت تنل 
از اينکه چشم 


ص: 199 


ای ات ۱۱ 
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4 بصائر الدرحانت: 58 


بهم بزنی, من «تخت بلقیس» را برایت می آورم. حضرت صادق انگشتان 
خود را از هم گشود و بر سینه گذاشت و فرمود: به خدا قسم در نزد ما 
تمام علم کتاب هست(1) 


داود رقی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که امام با خشم امد 
و .در خان. خود نشستت. انکام. فرمود؛ خعجخب: می. کقم. از کشاتی که به. ها 
نسبت علم غیب می دهند, با اینکه جز خدا کسی علم غیب ندارد. تصمیم 
گرفتم فلان کنیزم را بزنم, اما فرار کرد و نفهمیدم به کدام اتاق رفت و 
کجا است. 


وقتی از جایش حرکت کرد و داخل منزل شد, من و ابو بصیر و میشر 
خدمت حضرت صادق رفتیم و عرض کردیم: فدایت شویم ! شنیدیم که در 
مورد کنیز خود چنین و چنان فرمودی, با اینکه ما می دانیم شما دارای علم 
زیادی هستی و علم غیب را ار ی سم فرمود: سدیر ! مگر 
قرآن نخوانده ای؟ 2 چرا فدایت شوم ! فرمود: ندیده ای_اين آیه 
را که می فرماید: «قال الّذی عنده قلر مت الکتاب: نا اتیک بخ قیل آن یه 
الک طوّفک 2(۰) (کسی که نزد او دانشی از کتاب االمت | نود کفت من 
آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم )؟ 


گفتم: چرا خوانده ام. فرمود: آن شخص را می دانی کیست و چقدر نزد او 
علم کتاب بود؟ عرض کردم: بفرمایید تا بدانم. فرمود: به اندازه یک قطره 
از زاله در دریای سبز؛ این میزان اطلاع از علم کتاب. در مقایسه با مجموع 
علم کتاب چقدر است؟ 


عرض کردم: فدایت شوم, چقدر کم ! فرمود: چقدر زیاد است این علم 
نسبت به کسی که خداوند او را دارای علم کتاب که خدا از آن علم خبر 
می دهد ندانسته است ! 

فرمود: در قرآن اپن آیه را خوانده ای: «افل کف تاه شهیدا کنی:و متکو 
5 من عنده عد الکاب»؟ «کله»؛ تمام علم کتاب. با دست به سینه خود 
اشاره کرد و فرمود: علم کنات:تفام ار.ه اللة ترد.ها ات و سه مر نبه 
تکرار کرد.(3) 


ص: 199 


تاکن الفرحات :50 
2 . نمل / 40 
۰-3 . بصائر الدرجات: 58 


توضیح: منظور از مغضوب بودن امام این است که یک غضب الهی داشتند 
بر جماعتی که ایشان را خدا می پندارند يا بر جماعتی که گمان می کردند 
ایشان‌شهام عم عیبر ا در عمام احوالدارا هستتدیا این که‌شاید. ار ذنست 
کش غهتای بوهه ان و این که: امام علبة. الشلام:علم غیت را از شود نقی 
می کردند, شاید ان را از روی توریه انجام می دادند تا به ایشان نسبت 
ربوبیت داده نشود. و امام علیه السلام در یی اعمال علمی که به اسباب 
ظاهری یا علم غیر مستفاد باشد بودند. و نیز احتمال دارد که در آن حال به 
خاطر رعایت نوعی از مصلحت. 0 مکان مجعی 9 گنیر ان اعام 
دهیم. یعنی علم ار حضرت از جانب ورف نیست, »1 "۳ به خدا| 
اختصاص دارد, پا این که به غیر استفاده حاصل نمی شود. در کافی نیز 
اضدخ « لا ننسبک»(1), به اندازه قطره ای. اما این که امام علیه السلام از 
از که تخت بلفیس را آورد اطلاعی نداد, به دلیل این است که در آنچه که 
امام علیه السلام در صدد بیان آن مطلب بود, دخالتی نداشت. و «الجود» 
به فتحه یعنی باران شدید و دریای سبز, بحر محیط است که به 


واسطه کثرت آب تسیاهی, آن به انزه نام مشهور شده. عبارت «ما اکثره» 
یعنی چه بسیار است, ردیه ای است بر کلام سدیر که علمی را که 
«آصف» داشت تحقیر کرد, به این صورت که علم او اگرچه به نسبت علم 
الکتاب:قلیل ,یود آها به-نسعت: کسی. که‌کدا این علم را باه نداده بسیار 
بود, يا اين که به نسبت کسی که خدا ب الم زا که در فان از ان یر 
ند هه وا ناه ان اس کت انار کف سس مره 
زدنی جاضر کند ندادم انست. عم او ار اشته و خدا-در فران اه را به 
واسطه این فعل تزر ی شمرده و مدحج کرده است. همچنین می توان 
عبارت ۶« اخبر :را به ضهرت: عتکلم فرانت کرد که.دو این ضودت: معا 
این می شود که «خبر می دهم تو را بعد از اين به علم جمیع کتاب.» 


حاصل جواب این است که فرمایش امام اشاره به نقص علم امامان 
رارصا ات ما 
آنها ارت زا که فز‌خود به رتیت یت نوهید: و ممکن است منظور این 
تاه کومی هه قرماند ساداتن 


ص: 190 


1-. اصول کافی 1 : 257 


بعضی چیزها را از انها مخفی نماید, در عین حال که اماده داشتن علم 
کتاب باشند, وقتی خداوند این را برای آنها خواسته باشد, و پا گفته می 
شود ائمه برای تحصیل و به دست اوردن بعضی از علوم. به مراجعه احتیاج 
دارند و تمام علوم را بالفعل ندارند که احتمال اول ظاهرتر است. 


9. بصاثر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق علیه السّلام نقل 
کرد که در مورد آیه: «فْل کقی بالله شهیذا بینی وبية م وم عندة علم 
الکتاب» فرمود: ما هستیم یا اش تن ها مسا ۱ 


0 بات الحوحات: بشید کته آمام باقر علیه اشنم کفتم.: 
همین روایت را نقل می کند ,(2) 


1 بصائر الدرجات: مثنی گفت: درباره آیه 5 من عنده علخ الکتاب» 
سوال کردم. امام علیه السلام فر مود: درباره علی علیه السلام بعد از 
پیامبر اکرم و درباره امامان بعد از اوست 3(۰) 


2 اختصاص و بصائر الدرجات: ابو یعقوب احول گفت: ما با ابا بصیر و 
چند تفر گر حدفت: حظرت ضادق. غلیه. السلام زستديم. فرننود: با را 

مد داعم علی ادخلم وسول ال است. ها آ نتم ایم علم اف وا در 
فان مت که امه اس ای را رش مار مسا ان ۱ 


2 مضاتر الفرحات: ااتضیاخ کفت» بعکدا قسم فش بن مت به مه 
فرمود: جدا وند مه پیامیزش تتزیل و تأویل قرآن را آموخت و آن جناب به 
که هر ای کر علم ما بکنید, ِ" داتصاد 7 
ما» بی اشکال است.(د) 


ص: 191 


1 بضاکن الدرخات: 50 
2 ضایر الخرحات: 50 
3- . بصائر الدرجات: 58 
1 ضایر الدرحات: 95 اتساس 279 
5- . بصائر الدرجات: 85 


توضیح: : هر چه که درباره وفور علم ما گفتید یا به آن قسم خوردید, بیمی 
بر شما نیست, زیرا شما سخن راست گفته اید. نیز احتمال دارد فاعل 
«قال», همان فاعل «علمنا» باشد, یعنی علی علیه السْلام بعد از آنکه ما 
را تعلیم داد, فرمود: هر چه بگویید موافق علمی است که آمو خته اید و هر 
قسمی که بخورید. بر حق است و بر شما بیمی نیست. 


و ۱ هت ام 
انار از تقشتت آورد.علی علیه السلام انیا زا دید و عرص کرت اين فق انار 
چیست در دست شما؟ فرمود: یکی از آنها نبوّت است که تو را در آن بهره 
اج تست آها تکی در ام است. آنگاه آن ار رازه کرت نتوین را وه 


علی داد و نصف دیگر را خود برداشت. سیس فرمود تو شریک منی در این 
و من شریک تو هستم در آن. فرمود: به خدا قسم هر حرفی را که خدا به 
پیامبر آموخت, به علی نیز اطلاع داد. نفخ انعم : به ما رسید. سپس دست 
خود را بر روی سینه گذاشت.(1) 


توص : شاید مراد این باشد که یکی از دو انار به ازای نبوت است و 
۰ ۵ فختمل, است. یکی, از ان دو. آنان زا تخلی. باشد در 
تقویت نبوت و دیگری را دخلی بااشد در تقویت 


5 عمال الدین: حارث بن مغیره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که شنیدم می فرمود خدا زمین را بدون عالمی رها نکرده که مردم به او 
احتیاح دارند و او احتیاجی به آنها ندارد؛ عالم حلال و حرام است. گفتم: 
فدایت شوم ! به چه وسیله می داند؟ فرمود: از پیامبر و علی بن ابی طالب 
علیه السلام به ارث رسیده است.(2) 


6 کال آلدن#حاوت‌بن مفیزه اه خضرت صادق علیه اللام کف کرو 
که شنیدم می فرمود: علمی که با آدم نازل شد, برداشته نشده. عالمی از 
ما خانواده از دنیا نمی رود مگر اینکه علم او به 

ارث می ماند؛ زمین بدون عالم باقی نمی ماند.(3) 


ص: 192 


لش ضایر الفرخاته کو اضرا :279 
2-. کمال الدین: 129 - 130 
9 کمال الدین 130 


7. کمال الدین: حسین بن ابی حمزه از پدرش, از ابو جعفر علیه السْلام 
نقل کرد که فرمود: ای ابا حمزه ! زمین خالی نیست مگر اینکه در آن 
عالمی از ما هست, اگر مردم بیفز آیند, او می گوید اضافه کرده اند و ا کر 
کم کنند. می گوید کم کرده اند. و خداوند آن عالم را از روی زمین بر نمی 
دارته مکر آنکه کسی: را فر غان فور دس به اسان دهد که صل اد 
بداند يا انقدر که خدا می خواهد.(1) 


مولف: اخبار زیادی را در این مورد, در باب «احتیاج به حجت >> آورده ایم. 


8. بصاثر الدرجات: حارث از حضرت صادق علیه الشلام نقل می کند که 
گفتم: مرا از علم عالمتان مطلع فرما. فرمود: به ارث از پیامبر است و از 
علی بن ابی طالب. عرض کردم: ما حدیث داریم که به دل آنها الهام می 
شود و به گوش ایشان می رسد. فرمود: هم اين است و هم آن.(2) 


سار اتفسات» ارت مق عصره کته خصیت ماقر قانه انار 
فرمود: عالمی از ما اهل بیت از دنیا نمی رود تا اين که می بیند کسی که 
گفت: عرض کردم این علم چیست؟ فرمود: ورانتی از رسول خدا و از 
علی آبن ابی طالب صلوات الله علیهما است؛ بی نیاز می شود از مردم و 
مردم از او بی نیاز نمی شوند.(3) 


0 بصائر الدرجات: پونس از مردی نقل کرد که شنیدم امام علیه السلام 
۱ ۱( ۱ 7 
و او احتیاجی به مردم ندارد, می داند حلال و حرام را. گفتم: فدایت شوم ! 
به چه چیز می داند؟ فرمود: وراثتی است از رسول خدا| و علی ابن ابی 


طالب صلوات. الله غلیهما, 2 
ص: 193 


1- . کمال الدین: 132 
سا تر ال حات 95 
3- . بصائر الدرجات: 95 
4 . بصائر الدرجات: 95 


1 بصائر الدرجات: ابو اسماعیل از حضرت صادق علیه السلام نقل می 
اوست., همان مقداری که به او داده شد, به اضافه پنج جزء داده می شود. 
۳۹ 


2 بصائر الدرجات: ابو اسمائیل گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه 
شت. انه,سانند انح کد جه املی, اقظا شدم.م عنم اضاخم اعطا می 
شود.(2) 


3 بصائر الدرجات: عبدالحمید از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: هیچ امامی نیست که از دنیا می رود. مگر این که مانند اول و پنج 
جزء زیادی می اید.(3) 


توضیح: ممکن است آن پنج جزء عبارت باشد از آنچه که در سوره لقمان 
است و عبارت است از: علم به روز قیامت, نزول باران, آنچه که در ارحام 
است. آنچه که انسان فردا انجام می دهد, و این که در کدام سرزمین می 
میرد. خداوند علم آنها را به طور کلی در اختیار کسی قرار نداده ی 0 
بداء است, در هر موردی آنچه حتمی است به هر کس که می خواهد 
افاضه می نماید. و همین یکی از معانی «آنچه در شبانه روز به وجود می 
آید» است چنان چه دانستی. اینها علومی است که امکان دارد بعد, نسبت 
به امام قبل در موقع امامت خود اضافه داشته باشد, گرچه افاضه می شود 
به روج مقدس ان امام در موقعی که به امام زنده افاضه می شود. 


ممکن است اشاره به مراتب ترقی در معارف ربانی باشد که بازگشت آن 
است که برگشت به سه صفت دارد: علم, قدرت, اراده يا حیات به جای 
اراده و صفات سلبیه که بر می گردد به وجوب وجود و صفات فعل 
و روز به وجود می اید چنان چه دانستی. خدا می داند و ائمه علیهم السلام. 


ص: 194 


ان تفرحات :125 
2 سار الدرحات :125 


نصا لفات ع 125 


34 بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفت: به حضرت رضاأ علیه السلام گفتم: 
من از پدر شما سوّالی کردم و مایلم همان را از شما بپرسم. فرمود: از 
چه می پرسی؟ عرض کردم: ایا علم پیامبر صلی الله علیه و اله و کتاب 
های او و علم اوصیا و کتاب هایشان نزد شما هست؟ فرمود: آری و از آن 


5 بصاثر الدرجات: ابو عبیده حذاء گفت: در زمان حضرت باقر علیه 
السْلام وقتی ان جناب از دنیا رفت؛: ما مانند گوسفندان بی چوپان 
سرگردان بودیم. سالم بن ابی حفصه را دیدیم. پرسید: امام تو کیست؟ 
حفتم انم موی آل مخدند. صحفت تانود دی ه نانود کردی ا مر مر هه 
از حضرت باقر نشنیدیم که فرمود: هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد, 
به مرگ جاهلیت از دنیا رفته؟ گفتم: چرا, به جان خودم همین طور است. 


آنگاه بسن از مه روز با قریب: به. آن: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
زسدیم: خدا| به ما معرفت را روزی کرد و وارد خدمت ایشان شدم و 
گفتم: سالم را دیدم, به من چنین و چنان گفت و من چنین و چنان گفتم. 


امام صادق (سه مرتبه) فرمود: وای بر سالم ! مگر سالم نمی داند مقام 
امام چگونه است؟ امام بزرگ : تر از آنچه که او و تمام مردم خیال می کنند 
است. ای ابا عبیده ! از ما یک نفر از دنیا نمی رود, مگر اینکه یکی دیگر 
ی 
و به همان راه دعوت می کند. یا ابا عبیده ! خداوند مانع نشد که انچه به 
داود داد, یه سلیمان بهتر از آن عنایت کند. سپس فرمود: «هذا عطاوّ نا 
قافن اه آتسک بعیُر جساب.»(2) ([گفتیم ] 9 بخشش ماست [آن را] 
مار ۲ 


عرض کردم: فدایت شوم ! خدا| چه به او عطا کرد؟ فر مود: پا ابا عبیده ا! 
وقتی قائم ال محمد قیام کند. به حکم داود و سلیمان حکم می کند و از 
مردم دلیل و بینه نمی خواهد.(3) 


ص: 195 
1-. بصاثر الدرجات: 150 


2 . ص / 39 
3- . بصائر الدرجات: 72 و 150 


توضیح: این که فرمود: «ما اعطی داود», عبارت «ما» را به دو گونه می 
توان در نظر گرفت: اول این که «ما» مصدریه باشد. در این صورت معنا 
می شود: «خداوند آنچه را که به پدر داده, به پسر هم اعطا می کند.» اما 
وجه دوم این گونه است که «ما» موصوله باشد که معنا می شود: : «خداوند 
آنچه را که به داود داده بود, بهتر از آن را , به سلیمان بخشید.» و این که 
امام در جواب سوال آخر راوی فرمود: نم پا اباعبیده», به این دلیل 
است که امام به وجهی جواب دادند که علاوه بر اجه راوی سوال کرد, 
مطلب اضافه ای را نیز بیان کند و آن این که خداوند به ایشان علم به واقع 
را عطا می کند, به گونه ای که در حکم نیاز به بینه ندارد. در کافی چنین 
نقل شده: «آن آعطی سلیمان ثم قال يا سلیمان لا تکلف.»(1) 


ظاهر اخبار این است که وقتی قائم علیه السلام ظهور کند, به علم خود در 


اقاعه ه و امد اون علی امه فل انیم ام خیم اضر ی 
کودنده گاهی اظلاغی که‌ارناطن فاشته با لطانت الصل به اقراز ماخ 
داستندر چنان خه اسر المغفنن علت السلام در حندین قعرد اتخام داد 


شیخ مفید در کتاب مسائل می نویسد: امام می تواند به علم خود حکم 
کند. همچنان که حکم به ظاهر شهادت ها می کند, وقتی می داند شهادت 
بر خلاف داده اند, آن ۳ باطل می کند و مطابق آنچه خداوند به او اطلاع 
داده عمل می کند. ی گاهی واقع امر را نداند 
و به ظاهر حکم کند, گرچه آن حکم در نزد خدا بر خلاف حقیقت باشد. و 
می تواند که خداوند او را راهنمایی کند که شهود صادق را از کاذب تمیز 
دهد, در نتیجه واقع مطلب را بداند. در این موارد بستگی دارد به الطاف 
خدا و مصالحی که جز خدا کسی از آن اطلاع ندارد. 

امامی مذهبان در این مورد سه دسته هستند: گروهی معتقدند که احکام 
امه به طور کلی مطابق ظاهر است نه اطلاعاتی که از باطن دارند. 
گروهی را نیز اعتقاد این است که فقط با باطن عمل می کنند نه ظاهری 
که ممکن است بر خلاف واقع باشد. 


ص: 16 


اصول کافی 1 * 397 


کزفشن ای هم غفیده نا مهو من: آز کیان که کداوند آنها را رخمنخ 
کند - در اين مورد چیزی ندیدم که یقین کنم انها در اين مورد چه عقیده ای 
دارند. 


6 محاسن: سلیمان بن خالد از ابو جعفر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
زیت م کر این کمدر ارعالم است. ۱ 


7 محاسن: حسین بن زیاد عطار گفت: به حضرت صادق علیه السلام 


غرضن کردم یا زمین_بدون عالم می باشد؟ فرمود: نه به خدا! برای 
حلالشان و حرامشان و انچه به آن احتیاج پید| می کنند.(2) 


8 محاسن: حارث بن مغیره گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: زمین رها نمی شود. مگر به عالمی که مردم به او احتیاج 
پیدا می کنند و او احتیاج به مردم پیدا نمی کندو می داند حلال و حرام را. 
(3) 


9 محاسن: تضالی: گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه السْلام می 
از باطل.(2) 


0 محاسن: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
زمین خالی بیست از مردی که عارف به حق باشد؛ اگر مردم چیزی 
افزودند. بگوید اضافه کرده اند و اگر کم نمودند, اعلام به کمی کند و اگر 
درست انجام دادندء انها را تضدیی تماید. اکر چتین تبود. خق از باظل تمیز 
داده نمی شد.(ظ) 


61 اتتصاص یو آله تن بکیر هرن ۶ حضرت بافر لیم التلام نقل کرة 
که فرمود: علي این ابی طالب علیه السّلام هبه و بخشایش خدا بود برای 
شختد ضای. الله علت. هلو سای و وارث علم اوصیا و علم کسانی که 
قبل از او وجود داشتند, از انبیاء و مرسلین بود 6(۰) 


ص: 197 


ماش 22 
ماس 232 


وکا :231 
ارت 23 
, محاسن: 235 - 236 
. اختصاص: 279 


2. اختصاص: معمر بن خلاد از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: ما خانواده ای هستیم که کوچکتران ما از بزرگتران کاملا مطابق 
یکدیگر به ارث می برند.(1) 


بصائر الدرجات: عبدالله بن محمد مانند همین را از معمر نقل می کند.(2) 


3 اختضاص:؛ این نباکه گفت؛ از خضرت؛علی علیه الشلام شنیدم که روی 
منبر می فرمود: از من سوال کنید, قبل از آنکه مرا نیابید. قسم به خدا 
زمینی نیست, چه سرسبز و چه شوره زار و گروهی که گمراه کنند صر 
را وا ایو را توا اما ی 
شناسم. این مطالب را به یکی از خانواده خود اطلاع داده ام که پیوسته 
بزرگتران آنها به کوچک ترها اطلاع می دهند. تا روز قیامت.(3) 


ص: 199 
1- . اختصاص: 279 


مر شا رالات که 
وب اختضاض: 279 280 


باب سیزدهم : در نزد ائمه علیهم السلام کتب انبیا هست و آنها را با اختلاف زبان هایی که دارند 
زد اس مار الستات نت اراشسعاب ها اه رت تسار خن 
السْلام نقل کرد: ما رفتیم که خدمت ایشان بر سیم. وقتی وارد خانه شدیم 


صدای قرائتی به سریانی با صوتی نیکو شنیدیم که می خواند و گریه می 
کرد, به طوری که بعضی از ما را به گریه دراورد.(1) 


می کند که او با هشام خدمت موسی بن جعفر علیه السْلام رفتند. امام به 
بریهه فرمود: از کتاب دینی خود چگونه اطلاع داری؟ گفت: من واردم. 
فرمود: چقدر به تایان ان اطمینان داری؟ گفت: خیلی مطمئن هستم. آنگاه 
ابتدا موسی بن جعفر شروع به خواندن انجیل کرد. بریهه گفت: مسیح 
همین طور قرائت می کرد؛ ؛ این قرائت را جز مسیح کسی نخوانده است. 
بعد بریهه گفت: پتجاه سال بود که به دتبال چنین شخضی می. گشتم. انگاه 
نه.دیست ان نات خسامان. شد: ۱ 12 


3. اختصاص و بصائر الدرجات: موسی نمیری گفت: به درب خانه حضرت 
باقر علیه السلام رفتیم و اجازه ورود خواستیم. صدای محزونی شنیدیم که 
به عبرانی می خواند. به محض شنیدن صدا , به گریه افتادیم و با خود خیال 
گرفنم. که آماه:.یکی از ال کتات: را آوزدخ.ه اه می خمانه. اجازم وروة داد 
و وارد شدیم, اما در نزد او هیچ 
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کس را ندیدیم. گفتیم خدا به شما خیر دهد ! صدایی با لهجه عبرانی شنیدیم 
خیال کردیم شما به یک نفر از اهل کتاب دستور داده اید که بخواند. فرمود: 
نه, یادم از متا ح] رد الیا با پروردگار [ ۰ به خاطر آن گریه کردم. عرض 
کردیم: فدایت شویم ! مناجات الیا چگونه است؟ شروع کرد به خواندن این 
جملات: «خداپا ! آپا مرا عذاب می کون بعد از این مدت طولانی که در 
خدمت توام ؟ آیا مرا عذاب خواهی کرد بعد از این همه نماز؟ آنگاه اعمال 
خود را یکی پس از دیگری شروع کرد به شمردن. خداوند به او وحی کرد 
من تو را عذاب نخواهم کرد. 


گفت پروردگارا! چه کسی می تواند جلوی قدرت تو را بگیرد اگر بعد از 
قبول کردن؛ باز بگویی نه من بنده توام و در اختیارت می باشم؟ خداوند به 
او وحی کرد که من وقتی چیزی بگویم, به آن وفا خواهم کرد.(1) 


4 خرائج و جرائح: روایت شده که گروهی از حضرت باقر علیه السّلام اذن 
گرفتند تا خدمت ایشان بر سند. 0 وقتی که به دهلیز وارد شدیم؛ 
ای چا ی 
کرد. تا اين که بعضی از ما را به گریه انداخت, در حالی که نمی فهمیدیم 
چه می گوید. کمان کزدیم یکی از اهل کناب نزد آن حضرت است ۶ 
حضرت از او خواسته قرائت کند, وقتی صوت قطع شد و خدمت ایشان 
رسیدیم, اما کسی را نزد ایشان ندیدیم. گفتیم: ما صدای قرائتی سریانی 


به صوتی حزین شنیدیم ! فرمود: مناجات الیای پیامبر به خاطرم امد, پس 
به رابت انداخت.(2) 


ی تفسیر عیاشی: دازا بنٍ سنان گفت: از حضرت ماو ی 
راجع به اين آیه ,پرسیدم. و خی ار[ الکتات الذزی جاء به مُّوسی وراه 

هدع یلاس تجْعَلوتَةٌ قراطیس وتا ۰ که کی آن کنابی,ر| که 
موسی آورده است نازل کرده آهمان کتابی که ] برای مردم روشنایی و 
رهنمود است [و] آن را به صورت طومارها درمی آفر ند [آنچه را] از آن 
ای خواهد | اشکار نی راتهان می ند ۱ 
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2 . خرائج و جرائح: 197 
3- . انعام / 91 


فرمود: هر چه می خواستند پنهان می کردند و هر چه مایل بودند افشا و 
اظهار می کردند. 


6 تفشیر عیاشی؛ در روایت دیکری امده انست: آبات: را در کاغذها مین 
تففتنور. نع هر هر که صایل. تهدتم اظهار افی. کز دنه ام که نمی 
خواستند پنهان می نمودند. بعد فرمود: هر کتابی که نازل شد در نزد اهل 
علم است.(1) 


7 توحید صدوق: هشام بن حکم در خبری طویل می گوید: بریهه رئیس 
نصرانیان به حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام عرض کرد: فدایت شوم ! 
تورات و انجیل و کتاب های انبیا را از کجا اورده اید؟ فرمود: از انبیا به ما 

به ارث رسیده, ما همان طور که خود آنها قرائت رتم ای راض ‏ 
مثل خودشان می گوییم, خداوند حجتی را در روی زمین قرار نمی دهد که 
از او چیزی بپرسند و بگوید نمی دانم ...(2) 


8 بصائر الدرجات: ثمالی گفت: امام علی علیه السْلام فرمود: اگر برای 
من. فنسندی. فرار دادم می: شند.. هر ایتة در بان اهل فرآن به قران حکم 
می کردم تا این که پرتو افکند به سوی خدا, و بین اهل تورات به تورات 
حکم می کردم تا اين که پرتو افکند به سوی خدا, و بین اهل انجیل با انجیل 
حکم می کردم تا اين که پرتو افکند به سوی خداء و بین اهل زبور به زبور 
حکم می کردم تا این که پرتو افکند به سوی خدا, و اگر ایه ای در کتاب 
نبود, خبر می دادم به شما به آنچه که واقع خواهد شد تا روز قیامت. 
را 


9. و داود بن فرقد از حضرت صادق علیه 7 نقل کرد 
که امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: اگر مردم همان طور که برای این 
صوحان قران دادم اند, برای من مسندی قرار دهند, بین توراتیان با تورات 
خودشان قضاوت خواهم کرد, آنچنان که بین آسمان و زمین بدرخشد, و بین 
انجیلیان با انجیل خودشان. به طوری که بین آسمان و زمین بدرخشد. و 
بین زبوریان با زبور, آنچنان که بین آسمان و زمین 
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1- . تفسیر عیاشی 1 : 369 
2 . توحید صدوق: 288 و 284 


دای الورحات 0 


درخشان شود و بین اهل فرقان با فرقان. آنچنان که بين آسمان زمین را 


ار مه ها یا رسای اس ار کر 
برادرش زید را قبیله اش می پذيرند. 


ور مرخی :تفه ها غباری وکا شال این ضوعان» آمده. نی اکر اضتات 
اخبار دیگری همراه با شرحشان به زودی در ابواب «علم امیر آلمومنین 
علیه السلام» و نیز باب «جمیع العلوم فی القران» خواهد امد. 


0 بصائر الدرجات: قداح از حضرت صادق, از پدرش تقل کرد که فرمود: 
امیر المومنین علیه السْلام فرمود اگر برای من مسندی قرار داده می شد, 
سپس بر آن تکیه می کردم و هر اینه بین اهل تورات به تورات قضاوت می 
کردم تا روشن شود به پروردگارش؛ اگر برای من مسندی قرار داده می 
شد, سپس بر آن تکیه می کردم, هر اینه بین اهل انجیل به انجیل قضاوت 
می کردم تا روشن شود به پروردگارش؛ اگر برای من مسندی قرار داده 
می شد, سپس بر آن تکیه می کردم, هر آینه بین اهل زبور به زبور قضاوت 
می کردم تا روشن شود به پروردگارش؛ : اگر برای من مسندی قرار داده 
می شد, سپس بر آن تکیه می کردم هر آینه بین اهل قرآن به قرآن 
قضاوت می کردم تا روشن شود به پرور اش ور 


1. بصائر الدرجات: سلمه بن کهیل گفت: علی علیه السلام فرمود: اگر 
امت بر من استقامت می کرد و مسند برای من قرار داده می شد. در 
تورات به آنچه که خداوند در تورات نازل کرده حکم می کردم؛ در انجیل به 
آنچه که خداوند در انجیل نازل کرده حکم می کردم؛ در زبور به انچه که 
خداوند در زیور نازل کرده حکم می کردم تا این که روشن شود به 
پروردگار: و من در قرآن به آنچه که خدا نازل کرده حکم می کردم.(3) 


را 202 


لهضا غر الترحات» 37 
2 ضاتر الدرحات» 37 


دا الورحات* 37 


السّلام بودم. ابا بصیر نیز حضور داشت. آن ۳ فرمود: 7 داود وا انییا 
بود و سلیمان وارث داود شد و محشد صلی اللّه علیه و آلهو و سلم وارث 
سلیمان بود, با اینکه آنجا نبود, و ما وارث محشدیم صلی اللّه علیه و آله و 
ام صحی افراهیم الاح یر تما است: 


بضاهر الخرحابت مین عشسی سا نید همین را ان تقد آن رات مس کته 
(2) 


۷ بصائر الدرجات: هشام بن حکم در حدیت بریهه نصرانی نقل می کند 
که بریهه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام آمد. امام به بریهه فرمود: از 
کتاب دینی خود چگونه اطلاع داری؟ گفت: مطلعم. فرمود: چقدر به تاویل 
آن اطمینان داری؟ گفت: خیلی مطمئن هستم. آنگاه ابتدا موسی بن جعفر 
شروع به خواندن انجیل کرد. بریهه گفت: مسیح همین طور قرائت می 
کرد؛ ؛ اين قرائت را جز مسیح کسی نخوانده. بعد بریهه گفت: پنجاه سال 
بود که به دنبال چنین شخصی می گشتم. 


هشام گفت: بریهه و زن همراهش خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدند. هشام توضیح برخورد بربهه با موسی بن جعفر علیه السْلام را 
برای حضرت صادق علیه السلام داد. بریهه گفت: فدایت شوم ! شما تورات 
۵ انجیل ه کنات های انشا را از کسا آمرده اید؟ 


فرموود اما بت ارت ره 

ما رسیده. ما آنها را مثل خود آنها می خوانیم و چون خودشان می گوییم که 
خداوند حجتی را در روی زمین قرار نمی دهد که از او چیزی بیرسند. بگوید 
نمی دانم. . پس بریهه خدمت حضرت صادق علیه السلام را اختیار کرد تا از 
دنیا رفت.(3) 


ص: 203 


نات الورحات: 27 
2 ضاتر الدرحات: 37 
مضاتر الذرحات: 37 


4 بصائر الدرجات: و و ی ی ی 
من فرمود: يا ابا محمّد! خداوند به انبیا چیزی نداده, مگر اینکه به محقد 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم نیز داده. خدا تمام آنچه را که به انبیا داده, به 
آن جناب عطا کرده است. در نزد ما صحفی که خدا در قرآن فرموده: 
«صْحّْفٍِ اتراهيع و مُوسی»(1) 


(صحیفه های ابراهیم و موسی. 1 است. عرض کردم: فدایت شوم ! همان 
الواح است؟ فرمود: اری.(2) 


5 بصائر الدرجات: عبداللّه بپن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که از آن جناب راجع به این آیه سوال کردند: «و لَقَدٌ کتبنا فی الرّبُور 
ی ره بعد الذکر.»(3) (و در حقیقت, در زبور پس از تورات نوشتیم. ۰ و 
ود که ذکر چیست و زبور کدام است؟ فرمود: ذکر در نزد خدا اب 
و زبور همان کتابی است که بر داود نازل شد. هر کتابی که نازل شود, در 

نزد عالم است.(4) 


16 بصائر الدرجات: لیت مرادی حدیتی از سدیر نقل کرد. راوی که ابن 
مسکان است گفت: من پیش سدیر رفتم و گفتم که لیث مرادی حدیثی از 
شما برایم نقل کرد. پرسید: چه حدیثی؟ گفتم: فدایتان شوم ! حدیث مرد 
یمنی. گفت که خدمت حضرت باقر بودیم و مردی از یمنی ها رد شد. امام 
از او راجع به یمن سوالاتی کرد و فرمود: فلان خانه را می شناسی؟ عرض 
کرد: بله, آن خانه را دیده ام . امام باقر فرمود: آن سنگ را جلوی آن خانه 
می شتانتن ؟ گفت؛ بله: خودم آن سنک. را دیده ام. فرد نمتی. گفت: کشنی 
را ندیده ام که مثل شما به خصوصیات شهرها وارد باشد. 


وقتی مرد یمنی رفت, , امام به من فرمود: ابوالفضل ! این از ی کی 
است که موسی خشمگین شد و الواح را روی آن انداخت. هر چه از الواح 
از بین رفت؛ در دل آن سنگ جای گرفت. وقتی خدا پیامبرش را مبعوت 
نمود, به به او تقدیم کرد و آنها پیش ما است.(5) 


ص: 204 
1-. اعلی / 19 


سار الفرخات: 37 
3-. انبیاء/ 105 


ضاتن الدرحات: 27 
ط. تضاگر الدرحات:37 38:2 


توضیح . وقتی لبث ابن مسکان را به حدیتی که از سدیر شنیده بود روایت 
کرد, آبن مسکان نزد سدیر رفت و روایتی را که از امام باقی علیه السلام 
شنیده بود, از او شنید, ابوالفضل کنیه سدیر است. و اينکه اين مسکان به 
سدیر می گوید: فدایت شوم ۱ ! استبعادی ندارد, گرچه کم اتفاق می افتد. 


7. بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السْلام فرمود: ابا 
محمد ! قول خداوند که می فرماید: «ضْحف ابراهیم و مُوسی», این صحف 
نزد ما است. عرض کردم: همان الواح است؟ فرمود: بله.(1) 


8 بصائر الدرجات: ابو خالد قماط از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
ی ترس ما ات هت دای از اس ساب اه ارم 


و اله و سلم هستیم. و در نزد ما صحف ابراهیم و موسی است که از پیامبر 
صلی الله علیه و اله به ما به ارث رسیده است.(2) 


9 بصائر الدرجات: فیض بن مختار از امام صادق علیه السْلام نقل کرد 
که فرمود: صحف ابراهیم و موسی به پیامبر اکرم رسید» ان جناب انها را 
به ۹ علیه السلام سیر د ایشان به امام حسن» و امام حسن به امام 
حسین علیهم السّلام تا رسید به ما.(3) 


20. ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: صحف اولی؛ صحف 


۷ موسی نزد ماست. ضریس پرسید: همان الواح نیست؟ فرمود: 
چرا.(4) 


21 بضاتر الورخاهه علی ضانه کفت؟ فد بر دا من خسن ون ین 
راه به حضرت صادق علیه السلام برخورد و امام را به منزل خود دعوت 
کرد. ولی امام علیه السلام با او نرفت, اما اسماعیل فرزند خود را فرستاد 
و اشاره کرد که خودداری کند و دست خود را بر دهان گذاشت که زبان نگه 
دارد. وقتی امام به منزل رسید» باز ز یک نفر از طرف عبداللّه آمد و ایشان 
را دو مرتبه به رفتن دعوت کرد و او باز امتناع ورزید. 


ص: 205 
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متخاتر الفسات: 30 
تب‌صار الدرحات: 38 


سر ضات آلورحات 30:5 


پیک آمد و امتناع امام صادق را ابراز کرد. محمّد خندید و گفت: چه چیز 
۱ ۱ کر ۹0 ۳۹۱ 177۱۳۹ 
کند ! 


اسماعیل خدمت امام با کم دشن دا برای امام صادق نقل 
کرد. امام صادق علیه السلام یک نفر را فرستاد و فرمود: آنچه گفته بودی 
را شنیدم. راست می گویی ؛ من نگاه در صحف اولی می کنم ؛ همان صحف 
ابراهیم و موسی. از خودت و پدرت پپرزسششن. که آیا این صحف پیش شما 
است ؟ وقتی جریان را پیک به او گفت, جوابی نداد. وقتی پیک حضرت 
صادق علیه السلام را اه سک وراه ال کرور آن جناب فرمود: وقتی 
راه جواب به دست آید, سخن کوتاه می شود.(1) 


2 بصائر الدرجات: ابو خالد قماط از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که 


ی ها ۱ 


3 بصائر الدرجات: ابن قیاما گفت: خدمت حضرت رضا علیه السلام 


رسیدم. پسرش حضرت جواد متولد شده بود. فرمود: خداوند به من 
مولودی عنایت کرد که از من و ال داود ارث ببرد.(3) 


4 بصائر الدرجات: مفضل گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
ها ی 
علیه و آله و سلّم. در نزد ما علم تورات و انجیل و زبور و توضیح مطالب 
الواح ِِ عرض کردم: این است علم؟ فرمود: این علم نیست, علم آن 
چیزی است که روز به روز وه ساکت به: ساعت بیش می. آید.(1] 


سا سس ای ار رت ام اب تا ول 
کرد که فرمود: در جفر است که وقتی خداوند الواح را بر موسی نازل کرد, 
در آن توضیح هر چیز هست و ان تا روز قیامت خواهد بود. 
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متخاتر الفسات: 30 
تب‌صار الدرحات: 33 


سر ضات آلورحات 30:5 


پس از پایان نبوت موسی؛ , خدا| به او وحی کرد که الواح را ؛ به کوهی به 
امانت بسپارد. الواح زبرجدی از بهشت بود. موسی کنار کوه رفت و کوه 
شکاف خورد. او الواح را پیچید و در آن گذاشت. وقتی آنها را در جای خود 
قرار داد, کوه به هم آمد و پیوسته در آن کوه بود تا حضرت محّد مبعوث 
گردید. آنگاه قافله ای از یمن خدمت پیامبر آمدند. وقتی که به آن کوه 
رسیدند, کوه باز شد و الواح همان طور پیچیده شده. به همان صورتی که 
فففتی در آنعا تماوه رون امد آنها آنترا راید 


وقتی آنها به خدمت پیامبر رسیدند, ابتدا پیامبر از آنها راجع به آنچه که 
یافته بودند سوال کرد. پرسیدند: از کجا فهمیدی که ما چیزی پیدا کرده 
ایم؟ فرمود: خدا به من اطلاع داد و آن الواح است. گفتند: ما شهادت می 
دهیم که تو پیامبری ! و الواح را تقدیم کردند. 


پیامبر اسلام نگاه کرد و با اينکه الواح به عبرانی نوشته شده بود, آنها را 
خواند. بعد امیرالممنین ن علیه السّلام را خواست و فرمود: این را داشته 
باش که در آن علم گذشتگان و آیندگان است؛ الواح موسی است و خدا به 
من دستور داده که آنها را در اختیار تو بگذارم. 


عرض کرد: يا رسولر له ! من نمی توانم آنها را بخوانم. فرمود: جبرئیل به 
من گفته که به تو بگویم این الواح را 7 بگذاری. فر دا 
صبح که برخیزی, می توانی بخوانی. شب امیرالمومنین الواح را زیر سر 
خود گذاشت. صبح که شد خدا تمام آنها را به او آموخته بود. پیامبر اکرم به 
او فرمود تا از آن بر یک پوست گوسفند نسخه برداری کند. پس نسخه ای 
برداشت و آن همان جفر است که در آن علم گذشتگان و آیندگان است و 


آن نزد ما است, به همراه الواح و عصای موسی و ما وارث پیامبریم.(1) 


تفسیر عیاشی: مانند همین را نقل کرده و در آخر خبر افزوده است: 
«حضرت باقر علیه السلام فرمود: آن سنگی که الواح در آن بود, در محلی 
به نام فلان؛ زیر درختی بود.»(2) 


2 


1- .بصاثر الدرجات: 38 
2 تفس ای 2 29۰ 


0 : یوشع بن نون وصی 8 بود, و الواح موسی 
از زمرد سبز بود. وقتی موسی خشمگین شد؛ الواح را از دست خود 
انداخت و بعضی از آنها شکست و بعضی باقی ماند و مقداری نیز بالا 
رفت. پس از تسکین خشم موسی, پوشع بن نون گفت: آیا در نزد تو 
و آنچه در الواح بود هست ؟ موسی گفت: آری, پیو سته کروهتد از 
گروهی دیگر ب په ارث می گرفتند, تا رسید به چهار دسته از یمن. خداوند 
مق مایم مهو الما سوت کرد این کر ی 


آنها رشید. کفتند: ایخ بیامیز جه .فی: کوید؟ کفتند: شراب .هو زیا را حرام 
ِِ نا سح«( گفتند: او 
در فلان ماه انها را خدمت او ببرند. 


خداوند به جبرئیل وحی کرد که برو خدمت پیامبر و جریان را بگو. جبرئیل 
آمد و گفت: فلان کس و فلان کس و فلان کس وارت الواح موسی شده 
اند آنها در قلان.ماهه فلان شت الوا را نرای شما مین آورند: 


آن شب پیامتر اکرم بیذاز بود تا فافلت آمد و دزت را کوبیدنده دز حالی که 
قف. کفنند با مد ! فرمود: آری, فلان کس پسر فلان کس و فلان کس 
پسر فلانی يا فلان کس پسر فلان کس ! کو آن کتابی که از یوشع بن نون 
وصی موسی بن عمران به شما به ارث رسیده؟ گفتند: ی 
دهم مه آکه دای سر حوای بکتا کت و اینکه تو محمّد پیامبر خدایی ! 
اک ما 


فرمود: رسول خدا آن الواح را گرفت که به زبان عبرانی دقیق نوشته بود. 
بعد آنها را به من داد و من آن را زیر سر خویش گذاشتم و صبح آن ِ 
کتابی بود به زبان عربی که در آن علم مخلوقات خداوند از زمانی که 

نت را خلق کرده تا روز قیامت بود و من به آن علم یافتم. 


ص: 209 


.ضاگر. الحرحات* :39 


توضیح . بین این خبر و خبرهای قبل منافاتی نیست., چرا که می توان بین 


ها 


7 بصائر الدرجات: مردی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: مردی از اهل بلخ خدمت ایشان رسید. فرمود: ای خراسانی ! فلان 
بیابان را می شناسی؟ گفت آری. فرمود: شکافی که را با چنین مشخصاتی 
در بیابان است می شتناسی ؟ گفت آری. فرمود: از همان شکاف دجال 
خروج می کند. 


سپس مردی از یمن وارد شد. حضرت به او فرمود: ای یمنی ! فلان دژه را 
می. شناسی؟ گفت اری: فرمود: فلان درخت در دژه فلان با فلان 
خصوصیات را می شناسی؟ گفت آری. فرمود: فننی ویر آن در کت را ذیخه 
ای؟ گفت آری. ۰ فرمود آن همان سنگی است که الواح موسی؛ برای 
خرن ملد ضلی, الاه له و اله ام کر ان یداه شدم نود ۱1 
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ار الدرسات: 39 


باب چهاردهم : ائمه علیهم السلام تمام لغات و زبان ها را می دانند و با آن زبان ها صحبت می 
کنند 


ِ" عیون اخبارالرضا: هروی گفت: حضرت رضا علیه السلام با مردم به 
زبان خود انها صحبت می کرد؛ به خدا قسم فصیح ترین و داناترین مردم به 
هر زبان و لغتی بود. 


روزی عرض کردم: يا ابن رسول الله ! من تعجب می کنم از اطلاع شما از 
این زبان ها با وجود اختلاف آنها. فرمود: ابا صلت ! من حجت خدا بر خلق 
هستم. صحیح نیست خداوند کسی را با اينکه زبان آنها را نمی فهمد, حجت 
بر مردم قرار دهد. مگر فرمایش امیرالمومنین علیه السّلام را نشنیده ای 
که فرمود: خدا به ما فصل الخطاب داده. مگر فصل الخطاب جز دانستن 
زبان ها چیز دیگری است ؟(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن ابی حمزه گفت: خدمت حضرت رضا علیه السْلام 
بودم که سی نفر از غلامان حبشی وارد شدند که انها را برای امام خریده 
بودند. با یکی از آنها صحبت کرد. غلام زیبایی در میان حبشیان بود. ساعتی 
به زبان خودش با او صحبت کرد تا هر چه مایل بود گفت و یک درهم به او 
بخشید و فرمود: به هر کدام از دوستان در ماه سی درهم بده. بعد رفتند. 


عرض کردم: آقا! با اين غلام به زبان حبشی صحبت کردی, چه دستوری به 
او دادی؟ فرمود: به او سفارش کردم که با دوستانش خوشرفتار باشد و به 
هر کدام در ماه سی درهم بدهد. زیرا من وقتی او را دیدم. فهمیدم غلام 
دانایی است و از فرزندان ملوک 
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1- . عیون اخبارالرضا: 343 - 344 


آنها است, او را سفارش کردم به تمام آنچه لازم داشتم. او هم سفارش 


سپس فرمود: شاید از صحبت کردن من با او به زبان حبشی تعجب کرده 
ای؟ تعجب نکن ! آنچه از امر امام بر تو مخفی است, شگفت انگیزتر و 
زیادتر است. این در مقابل علم امام, مثل قطره آبی است که پرنده ای از 
دربا با منقار خود بگیرد به نسبت خود دریا. آیا آنچه که با منقارش از دریا 
می گیرد, خیال می کنی چیزی از دریا کم می شود! 


فرمود: امام به منزله دریا است ؛ آنچه نزد اوست تمام شدنی نیست ۲ 
عجایبش بیشتر از آن است. پزندم وفتی: با منقار خوق قطره ای از جریا ی 


گیرد. چیزی از آن کم نکرده. عالم نیز همین طور, علمش تمام شدنی 
نیست و عجایب او پایانی ندارد.(1) 


3 اختصاص: علی بن مهزیار گفت: غلامی را که از نزدیکی های 
قسطنطنیه, از «صقلابیه» بود. خدمت امام هادی علیه السّلام فرستادم. 
غلام با تعجب برگشت. پرسیدم: چه شده پسرم؟ گفت: چگونه تعجب 
نکنم؟ با هن 9 زبان رومی صحبت می کرد, درست مثل اینکه یک فرد 
رومی است. گمان کردم با صحبت کردن به این زبان, مایل بوده غلامان 
نشنوند چه صحبتی بین انها شده.(2) 


توضیح : در قاموس می نویسد. صقالبه مردمی هستند که سرزمینشان 


نزدیک سرزمین خزر است بین بلغار و قسطنطنیه وگفته شده سقلب: 
بعتی: کرو‌هی از فردم. و جمع آن سقالبه است. 

اا ار سای کت مسبت مان عنم انام یه مه 
فرمود: «عمار ! ابو مسلم فطلله و کسا و کسیحه بساطورا.» عرض کردم: 
باشد. فرمود: و به هر زبانی عمار !(3) 


توضیح: منظور ابو مسلم مروزی يا شخص دیگری است که امام علیه 
السّلام چیزی از احوال او را به زبان نبطی يا زبان دیگری بیان می کند. 
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1-: قرب الاستاد: 1244 
2 . اختصاص: 289 
3- . اختصاص: 289 


5 اختصاص: ابو یزید فرقد گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم 
و غلامی اعجمی را از پی کاری فرستاد. غلام برگشت و شروع به تغییر 
ماموریت کرد. نمی توانست خوب توضیح دهد, به طوری که من خیال کردم 
امام عصبانی خواهد شد. اما فرمود: با هر زبانی که مایلی صحبت کن. من 


6 اختصاص: یاسر خادم گفت: غلامان حضرت رضا علیه السّلام در خانه, 
سقلبی و رومی بودند. شبی حضرت رضاأ علیه السْلام نزدیک آنها بود و 
نید که آها. به. تیان وی ضکنت: ضی: کنند سفی. کهیند: ما در مملکت 
خدمان هر سال یی با خصوفی کنیضم آفا آشها فضه نریم ان 


صبح روز بعد حضرت رضا علیه السْلام از پی یکی از پزشکان یل و 
فرمود: فلان رگ این غلام را بزن و فلان غلام را چنین رگ بزن ! بعد به 
پاسر فرمود: تو رگ نزن ! گفت: ولی من رگ زدم؛ دستم ورم کرد و سبز 
شد. فرمود: پاسر ! تو را چه شده؟ جریان را عرض کردم. فرمود: مگر من 
نگفتم رگ نزن؟ حالا دستت را بده ! سیس دست خود را بر روی دست من 
کشید و آب دهان بر آن زد و سپس سفارش کرد شام نخورم. مدت ها بود 
مه ِ«« فراموش می کردم و شام می خوردم. درد به سراغم می 
مد.(2) 


7 اختضاض؟ این این عمف از کی از وحالت. اد حضرت ادن عایه 
السّلام نقل کرد که فرمود: امام حسن فرمود: خداوند را دو شهر است 
یکی در مشرق و دیگری در مغرب که هر دو دیواری آهنین دارند. و هر 
شهری دارای هزار هزار درب است از طلا و در آن هفتاد هزار هزار لغت 
به هر زبانی بر خلاف زبان دیگری هست. من عارف به تمام آن لفات و 
آنخه در آن ده هر ونیز انخه..بین. آن.ده شهر اننت هستم: ۵ دو. ار ده 
شهر حجتی غیر از من و برادرم حسین نیست.(3) 


ضیح: شیخ مفید در کتاب مسائل می گوید: در ارتباط با اعتقاد درباره 
۳ و و و لفات باید گفت چیزی امتناع ندارد از ائمه و نه 


تحت است: | 
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2 . اختصاص: 290 - 291 
3- . اختصاص: 290 - 291 


نظر عقل و قیاس. اخباری رسیده از اشخاصی که ما باید آنها را قبول کنیم 
که ائمه از آل محشد, اين چیزها را می دانستند. اگر ثابت شد., باید از نظر 
ثبوتی قطع به آن داشته باشیم. ولی من در مورد قطع پیدا کردن به این 
اخبار اشکالی دارم. خداوند توفیق صواب می دهد و همین عقیده مرا 
برخی علمای امامیه دارند, ولی نوبختیان که خدا انها را رحمت کند با ما 
مخالفت کرده اند. انها این مطلب را از روی عقل و قیاس واجب می دانند. 
مفوضه نیز موافق انهایند و نیز سایر غالیان. 


مولف: اما اینکه ائمه عالم به لفات باشند, اخبار در این مورد نزدیک به حد 
تواتر است و به انضمام اخبار عامه شکی در این باره ناقی تفت کذارن. اما 
اطلاع داشتن از صنایع و علوم, اخبار زیادی دلیل بر این مطلب است. مثل 
اخباری که گواه است حجت خدا جاهل به چیزی نیست که بگوید نمی دانم. 
بعلاوه اینکه وارد شده است که علم گذشته و آینده در نزد امه هست و 
علوم تمام انبیا به آنها رسیده, با اینکه بیشتر از صنایع منسوب به انبیا است 
هی تعلیم ادا دی موود ارم مب کی خی ات کدرا مل شمان ارم 
می شود. 


بالاخره برای متتبع جای شکی در این معنی نیست, اما اینکه عقل چنین 
یم 


اخبار بسیاری در این مورد, به زودی در باب «معجزات ائمه علیهم السلام» 
خواهد امد. 


ص: 213 


ناب نان دهم 2 آقمه غاییم التقلام از انبیا خاتاتر ند 


1 بصاثئر الدرجات: حسین بن علوان از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد 
که خداوند انبیای اولوالعزم را آفرید و آنها را به علم امتیاز بخشید, و علم 
انها را به ما به ارث داد و ما را در علمشان بر انها مزیت بخشید., و تعلیم 
داریم و هم علم انها را.(1) 


2 بصائر الدرچات: ولید سمان گفت: حضرت باقر علیه السلام به من 
فرمود یا عباللّه ! شیعه درباره علی و موسی و عیسی چه می گویند؟ 
عرض کردم: فدایت شوم ! در چه مورد می فرمایید؟ فرمود: ۹ 
پر سم ؛ , اما در فضیلت که آنها مساوی هستند. عرض کردم: فدایت شوم ! 
چطور صحیح است درباره آنها بگویم؟ فرمود: به خدا قسم علی از آنها 
عالم تر است. 


سپس فرمود: مگر نمی گویند علی دارای علم پیامبر است؟ عرض کردم: 
چرا. فرمود: یس با آنها در ایب مورد استدلال کن. خداوند درباره موسی 
می فرماید: «و کنبنا له فی الالواح من کل ی »(2) و نوشتیم رای 
موسی در الواح از هر چیزی. ) و معلوم می شود که تمام مسائل را به 


خداوند درباره محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سل می فرماید: «ق چنا یک 
علی هوّلاء شهیدا.» (3) (و تو را بر آنان گواه آوریم. ) و «و تژلنا علیک 
ااکات تا کل شوه ۱۱۶ این کاب را کوش هر ات بر 
تو نازل کردیم. )(5) 
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5- . بصائر الدرجات: 62 


خرائج و جرائح: سعد مانند همین روایت را از بقطینی نقل می کند.(1) 


صا لسات: یت سا ار وی و تسین که 
خصرت صاای به مردی فرمود تما جی جرج اب را می مبید و اب هر 
بزرگ را رها می کنید؟ ان مرد گفت: منظور شما از این حرف چیست یابن 
رسول الله؟ فرمود: علم پیامبر علم تمام پیامپران است و خدا به او وحی 
کرد. حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز آن را در اختیار علی 
گذاشت. 


عرض کرد: علی داناتر است يا بعضی از انبیا؟ حضرت صادق علیه السّلام 


به یکی از یاران خود نگاه کرد و فرمود: خدا گوش دل هر کس را که 
بخواهد ی پیامبر تمام علوم را در اختیار علی 
گذاشت. او می گوید علی داناتر است با بعضی از انبیا ا(2) 


خرائج و جرائج: به صورت مرسل ۰ همپن را روایت کرده و در آخر می 
افزاید: «اين ایه را تلاوت نمود: « قال ای علده علد من الکتاب ِ(3) 


اکتنتی کم ی اه واتشی: ان کاب االمت | نو کشت سس تفت ها ۱ 
از هم جدا کرد و بر سینه نهاد و فرمود: به خدا قسم تمام علم الکتاب نزد 
ما است (4) 


بِِ 1 عالم 19 سقالی کر ی ِِ ان رات ات 
عالم نیز آز‌موشی صوالی کرد کم خووش, جوا ان را تمی «انست اک 
من بین آن دو بودم», از جواب متض 2 به هر دو اطلاع می دادم و سوالی از 
آن دو می کردم که هی کدام جوابش را نمی دانستند 2 


خرائج و جرائح: محمد بن حسین مانند همین را روایت می کند.(6) 
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کسضافر الورکات: سیر از حضری بافر یه اتتظلای تفن کر که فر یه 
وقتی موسی با خضر ملاقات کرد و از او سوال کرد. چشمش به چلچله ای 
افتاد که به آسمان بالا می رفت و به طرف دریا پایین. می آمند. خضر از 
موسی پرسید: می دانی این چلچله چه می گوید؟ پرسید: چه می گوید؟ 


خضر جواب داد: می گوید قسم به پروردگار آسمان و زمین که علم شما 
در مقابل علم پروردگارتان, مانند همین مقدار آب که با منقارم از دریا می 
گیرم نسبت به دریا نیست. حضرت باقر فرمود: او و رد آن نزو ی 
بودم» سوالی از آنها می کردم که هب کدام جوابش را نمی دانستند ۳7 


6. بصائر الدرجات: سیف تمار گوید: با گروهی همراه حضرت صادق علیه 
السّلام در حجر بودیم که فرمود: قسم به پروردگار اين بنا و قسم به 
پروردگار کعبه (سه مرتبه تکرار کرد) اگر من بین موسی و خضر بودم, به 
آنها اطلاع می دادم که از هر دوی آنها داناترم, و از چیزی به آنها خبر می 
دادم که هیچ کدام نمی دانستند.(2) 


7 بصاثر الدرجات: سیف تمار گوید: یم صادق علیه السلام در 
حجر بودیم که فرمود: وی هب وت ! به طرف چپ و راست 
نگاه کردیم و گفتیم: کسی مراقب ما نیست ! ! فرمود: قسم به پروردگار 
کعبه (سه مرتبه تکرار کرد) اگر من بین موسی و خضر بودم, به آنها اطلاع 
فی‌ دادم که از هردوی آها داتا یره هه ها ان صرق هی دادم کم هد 
کدام نمی دانستند.(3) 


رقی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که امام با خشم امد و 
جای خود نشست و فرمود: تعجب می کنم از کسانی که به ما نسبت علم 
غیب می دهند, با ايینکه جز خدا کسی علم غیب ندارد ! تصمیم گرفتم فلان 
کنیزم را بزنم, اما فرار کرد و نفهمیدم به کدام اتاق رفت و کجا است. 
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و بضاعر الذرحات: 63 
که ,تضاگر الدرحات 63 


وقتی از جایش حرکت کرد و داخل منزل شد, من و ابو بصیر و میشر 
خدمت حضرت صادق رفتیم و عرض کردیم: فدایت شویم ! شنیدیم که در 
مورد کنیز خود چنین و چنان فرمودی, با اینکه ما می دانیم شما دارای علم 
زیادی هستی و علم غیب را به ار ی سس فرمود: سدیر ! مگر 
قرآن نخوانده ای؟ عرض کردم: چرا فدایت شوم ! فرمود: ندیده ای این آیه 
را که می فرماید: «قال الذی عِلدَ عِلْ من الکتاب اتا آتیک به قبل آن بوته 
الک طرّفک .1(۰) (کسی که نزد او دانشی از کتاب 0 من 
آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم.) 


گفت: چرا خوانده ام. فرمود: آن.شتخص زا افی دانن کینشت ‏ او شقدر 52 
او علم کتاب بود؟ عرض کردم: بفرمایید تا بدانم. فرمود: به اندازه یک 
قطره یخ در دریای سبز؛ این میزان اطلاع از علم کتاب, در مقایسه با 
مجموع علم کتاب جقدر است ؟ عرض کردم: فدایت شوم, چقدر کم | 
فرمود: چقدر زیاد است ۰ ۱ 9 او را دارای 
ظل کات که واا ان عم ری مهوت تا 


آنگاه فر مود: در قرآن این آیه را خوانده ای: »2 کل کفی ۱۱ شهیدا بیّیی 
کی ون دم ار الکتاب»(2) 


۱[ 
شما گواه باشد.» ) گفتم: فدایت شوم ! خوانده ام. فرمود: آنکه جزثی از 
علم کتاب نزد اوست داناتر است یا کسی که کل علم کتاب نزد اوست؟ 
گفتم: بلکه کسی که کل علم کتاب نزد اوسیت. سپس با دست به سینه خود 
اشاره کرد و فرمود: علم کتاب تمام آن و اللّه نزد ما است, علم کتاب تمام 

آن مالله نز ما است 3۳ 


توضیح: این که امام علیه السلام فرمود: «ماعلمت». منظور علمی است 
که مستند به اسباب ظاهری باشد يا علمی است که غیر مستفاد باشد. نیز 
احتمال دارد بت مکان مخفی شدن کنیز را از امام مخفی داشته باشد 
در آن حال. این که راوق گفت علم غیب زا : به شما نسبت نمی دهیم. ظاهر 
۳ پا این کفتت ید انش اده: حاصالن افو زر 1 
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احتمال دارد «لا ننسبک» استفهام انکاری باشد. دریای سبز. بحر محیط 
است که به واسطه کثرت آب و سیاهی آن به 


این نام مشهور شده. عبارت ِِ یعنی چه بسیار است., ردیه ای 
است بر کلام سدیر که تحقیر کرد علمی را که «اصف» داشت. به این 
صورت که علم او اگر چه به نسبت علم الکتاب قلیل بود, اما علم او به 
علت اشمایش به علم کاب کهدر اذامه هبور یشان آن و را آگاه کرد 
تشتیار بود. و نیز. اختمال, دارد این. عبارت. مجملی باشید که مابعدش. ان را 
تقنضیر فی کند وراد از آزم تیان عفد علم کستت باشد که.خداوید او زا به 
عم کل تایب سس ی ی که ال اما اه است ع ده هر 
ترتیب دلالت می کند بر این که جنس مضاف, افاده عموم می کند. وجه 
دیگری در شرح این خبر قبلا ذکر گردید. 


9 بصائر الدرجات: ثمالی از حضرت زین العابدین علیه السْلام نقل کرد که 
عرض کردم: فدایت شوم ! ایا ائمه انچه را که دیگران در دل پنهان می کنند 
می دانند؟ فرمود: به خدا قسم انچه انبیا و رسل می دانند. من می دانم. 
بعد فرمود: ما اضافه از انچه که انبیا داشتند, داریم.(1) 


0. خرائج و جرائح: عبدالله بن ولید سمان گفت: حضرت باقر علیه السّلام 
فرمود: یا عبدالله ! شیعه درباره علی و موسی و عیسی چه می گویند؟ 
عرض کردم: چطور صحیح است درباره آنها بگویم؟ فرمود: به خدا قسم 
علی اه آما عالم تر است. 


سپس فرمود: هیر تفی: ونژ علی دارای علم پیامبر است؟ عرض کردیم: 
چرا؛ و مردم انکار می کنند. فرمود: پس با آنها در این مورد استدلال کن. 
خداوند درباره موسی می فرماید: «و کتّنا لة فی الألواح من کل شی ٍ» 
پس معلوم می شود که تمام هسائل را به او نپاموخته است. و خداوند در 
مورد عیسی می فرماید: «ولاأبین آکم بتَعض الذی تحتَلفُون فیه. » (2) تا 
دزباره بغضی: ار انجه در 1 اختلاف می کردید برایتان تنوضیح دهم + پس 
معلوم مي شود که تمام مسائل را به او نیاموخته است. خداوند ِ 
ی ال واه سر را 
شهیدا.»(3) 
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[و تو را بر آنان گواه آوریم ) و «و ترّلنا عَلَیَکَ اکتا تییاناً لِکْل شی 
ء»(1) (اين کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم. 2(۲) 


هیرشن از امه فل کقی‌بالله شهندا کی وسکم وف عنوه علم:الکتاب:» 
فرمود: بدا قشم آن.ها هستیم: و علی اول و افضل ما و بهترین ما بعد 
از رسول خداست. و فرمود: غلضن که با آدم نازلن شتد بر همان حال انبعت: 
دارای علم اوست, و علم به ورائت می رسد.(3) 


1. خرائج و جرائح: حسین بن علوان از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: خداوند مزیت بخشیده پیامبران اولوالعزم را به وسیله علم 
بر انبیا و به ارث به ما داده علم انها را, و برتری بخشیده ما را بر انها در 
فضلشان. پیامبر اکرم چیزهایی می دانست که انها نمی دانستند. ما دارای 
علم پیامبریم و برای شیعیان خود روایت می کنیم. هر کس از انها بپذیرد. 
بهترین ایشان است؛ هر کجا که باشیم, شیعیان ما با مایند.(4) 


2 کاب محر سم سای رارسا صا اه 

بن سلیمان گفت: در یادگاری های یکی از حواریین عیسی نوشته ای پیدا 

شد که به قلم سریانی از تورات نقل کرده بود. و جریان این بود که چون 

بین موسی و خضر در مورد کشتی و پسر بچه و دیوار گفتگو شد و موسی 

پیش قوم خود برگشت, برادرش هارون از او سوال کرد که خضر در کشتی 
چکار کرد و عجایب دربا را پر سید. 


موسی گفت: در آن بین که من و خضر کنار دریا بودیم, پرنده ای جلوی ما 
فرود آمد که با منقار خود قطره ای از آب دریا را گرفته بود و به جانب 
مشرق انداخت. بعد قطره ای دیگر را برداشت و به جانب مغرب ریخت. 
قطره سوم را به جانب آسمان 
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انداخت و برای مرتبه چهارم. قطره ای گرفت و به جانب زمین ریخت. و 
قطره پنجم را گرفت و به دریا ریخت. هم من و هم خضر هر دو حیران 
شدیم. 


موسی گفت: من از خضر پرسیدم. نتواننست جواب بگوید. در این موقع 
چشم ما | نگاهی به ما کرد و گفت چه 
شده که در فکر فرو رفته اید و تعجب کرده اید؟ گفتیم: شگفت ما از آن 
پرنده است. گفت: من که یک مرد صیادم. می دانم این پرنده چه اشاره ای 
دارد, شما با اینکه پیامبرید نمی دانید ! 


کفتيم : ما خر انجه خداوتد تعليم. کند تحی دانیم. کفته این یی برندم دیاین 
است به نام مسلم, زیرا وقتی صدا می کند می گوید: «مسلم » با اين کار 
اشاره می کند که در آخرالزمان پیامبری خواهد امد که علم تمام شرق و 
فا ای را اس اراس 
به دریا, و علم او, به پسر عمو و وصیش به ارث می رسد. 


مشاجره ما دو نفر با شنیدن این جریان تسکین یافت و هر کدام معلومات 
خود را کم شمردیم, با اینکه به خود می بالیدیم. در این موقع صیاد از نظر 
ما غایب شد و فهمیدیم او فرشته ای بود که خداوند او را فرستاده بود تا ما 
را متوجه نقص و کمبودمان کند, زیرا ما ادعای کمال می کردیم.(1) 


حضرت 1 السّلام نقل کرد؛ 1 صولسق از ِ ِ با پرسید 
که جواب آن را نمی دانست. اگر من با آن دو بودم, به هر کدام از آنها 
خوات می دادم ۱۲۰ خی ایا رای سین رسیم مات بخ انز نمی 
دانستند.(2) 
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بان شاتروهم 2 آنجو.از لام بیاشتم ال ال له و لقع انار ان اب و ان انیا که .زر ننو اه 
کی ارام ان 


1 ارشاد و احتجاج: معاویه بن وهب از سعید سمان نقل کرده گفت خدمت 
حضرت صادق علیه السّلام بودم که دو نفر از زیدی ها وارد شدند. آن دو 
گفتند: آیا در میان شما امام واجب الاطاعه وجود دارد؟ امام علیه السّلام 
فرمود: نه. آن دو گفتند: بعضی از اشخاص مورد اعتماد به ما گفته اند که 
شما مدعی این مقام هستی. بعد آنها را نام بردند و گفتند که اینها 
شخصیت هایی پرهی کار و مورد اعتمادند. 


امام علیه السّلام خشمگین شد و فرمود: من آنها را به چنین چیزی دستور 
نداده ام ! نها همین که خشم را در چهره امام دیدند. از انجا خارج شدند. 
امام علیه السلام فرمود: این دو را می شناسی ؟ گفتم : اری. انها از 
بازاریان خودمان هستند و زیدی مذهیند. آنها ادعا دارتد. که شمشیر پیامیر. 
صلی الله علیه و آله و سلم نزد عبدالله بن حسن است. 


فر مود: دروعغ می گویند, خدا| آن دو را لعنت کند! به خدا| قسم آن را 
عبدالله بن حسن با دو چشم خود ندیده و نه با یک چشم و نه پدرش دیده, 
مگر اینکه در نزد علی بن الحسین علیهما السْلام دیده باشد. اگر راست 
ای ۳0 آن شمشیر است؟ و چه اثری روی تیغ آن 
است؟ 


شمشیر پیامبر و پرچم ایشان در نزد من است و زره و خود ان جناب نزد 
پرچم پیامبر به نام 


ص 1 22 


مغلبه در نزد من است.؛ و الواح موسی و عصای او و انگشتر سلیمان بن 
داود در نزد من است. 


و در نزد من طشتی است که موسی با آن قربانی می کرد و ان اسمی که 
پیامبر هر وقت در میان مسلمانان و مشرکین قرار می داد تیر از مشرکین 
به مسلمانان نمی رسید نزد من است. و مانند آن صندوقی که ملائکه 
آوردند. نزد من . است: ورف ال سلاح در میان خانواده ماء مانند صندوقی 
اسنت: که در سی, ار اتبل نود کم در میان هر خانم. ای ان .توق بو تیخت 
در آن خانواده قرار داشت. همین طور سلاح پیامبر در دست هر کدام از ما 
که باشد, امامت در اختیار اوست. 


رم رن شا صای الا اوه و اه سای ماب ام تفر 
بود. من پو شیدم, کف نزدیک به اندازه بود ولی قائم ما کسی است که 
وقتی آن را بو رنه فآمتس دزنعت و کامل است. ان شاء اللّه 111 


کند.(2) 


بصائر الدرجات: عده ای از معاویه بن عمار, از سعید اعرج, از حضرت 


توضیح . «مقبض» به فتحه میم و کسره باء یغنی شمشیر و کمان. یعنی 
جایی از شمشیر و کمان که با دست گرفته می شود. ی السیف» 
یعنی حدود یک وجب از تیغه آن. «اللأمه» به همزه یعنی زره, و گفته شده 
به معنای سلاح است. و «لأمه الحرب» یعنی ادوات ب [ن و گاهی نیز به 
صورت مخفف و بدون همزه می آید. «المغفر» به کسره یعنی بافته ای که 
از جنس زره که به اندازه سر بافته می شود و زیر کلاه پوشیده می شود. 


عبارت «المغلبه» اسم آلت است از «الغلبه», یا اسم فاعل است از ثلائی 
مزید پا اسم مفعول از «التغلیب», یعنی آنچه که به واسطه غلبه شدن» به 


آن, خکم فی. شنود:. فیرو: آباذی. کفید: «المغلب» مغلوب دائمی و حکم 
شونده برای او به واسطه غلبه. «النشابه» به ضمه و تشدید شین یعنی 
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1- . ارشاد: 257 - 258, احتجاج: 202 - 203 
2- . بصائر الدرجات: 47 - 48 


7 ‌ 

عبارت «فخطت» یعنی بر قامت او بزرگ بود. عبارت «فکانت و کانت» 
یعنی بزرگ بود, ولی نزدیک به اندازه بود. یعنی به اندازه ای که برای پدرم 
ور رای سر وا و هنم ادا و این عبارت 
شایعی است که برای قرب و نزدیک بودن از آن عبارت استفاده می شود. 
و گفته شده: یعنی گاهی می رسید و گاهی نمی رسید «به زمین». از اخبار 
چنین بر می آید که در نزد ائمه دو زره است ؛ یکی علامت امامت بود که بر 
قامت هر امامی درست در می آمد و دیگری علامت قائم آل محمّد صلی 
الله علیه و آله است که درست اندازه نیست, مگر بر قامت قائم صلوات 

الله علیه. 


2 قرب الاسناد: بزنطی گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: اسحاق پیش من آمد و از شمشیری پرسید که «طوسی» آن را 
گرفت و پرنشید که آيا شمشیز پیامبر نود؟ کفتم: نه. سلاح در میان ما مانند 
ات ات بر مان هر با سا ان سای سای ۲ 
است.(1) 


توضیح . : منظور از طوسی, مامون است و گویا او شمشیری را به خیال این 
کت سل الصا ام ان و اس ار آاس سا ۰ 
السلام گرفته بود. 


3 قرب الاسناد: ابن اسباط گفت: از حضرت رضا علیه السلام راجع به 
«سکینه» پرسیدم فرمود: بادی است که از بهشت خارج می شود؛ چهره 
ای مانند چهره انسان دارد و بوی خوشی دارد و این همان است که بر 
ابراهیم صلوات الله علیه نازل شد و در حالی که او پایه ها را می نهاد. 
شروع کرد به دور زدن اطراف خانه. 


گفتم: آپا 1 سکینه از همان نوع ۱ ست که در این آیه می فرماید: «فیه 
سَکیتة من کم و بقیّهْ ما ترک آل مُوسی و ال هاژون تخمله 
الملاکة ((2) 


[در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده ای از آنچه خاندان 
موسی و خاندان هارون [در آن] بر جای نهاده اند در حالی که فرشتگان آن 
را جمل. می کنند. ) فرمود: آن سکینه در صنذوق نود و در آن طشتی قرار 
داشت که در طشت قلوب انبیا شستشو می شد و صندوق در میان بنی 
اسرائیل, با انبیای آنها علیهم السلام دور می زد. امام علیه السلام 


رو 22 


1-. قرب الاسناد: 160 
مسر 230 


در این موقع رو به جانب ما کرد و فرمود: صندوق شما چیست؟ گفتیم: 
سلاح. فرمود: درست گفتید؛ همان سلاح. صندوق و به جای تابوت بنی 


اسرائیل است.(1) 


4 بصائر الدرجات: سلیمان بن هارون گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: عجلی ها معتقدند که عبدالله بن حسن مدعی است شمشیر 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد اوست. فر مود: به خدا قسم دروغ 
می گوید, در نزد او نیست ! هرگز با یک چشم خود هم نه او و نه پدرش آن 
را ندیده اند. مگر اینکه در نزد علی بن الحسین علیه الشلام دیده باشد. 


ای ی ار ی رت و 
ان طرف نرود؛ مطلب واضح است. 


به خدا قسم اگر اهل زمین اجتماع کنند بر اینکه مقام امامت را از محلی 
که خدا قرار داده تغییر دهند. نمی توانند؛ اگر تمام مردم کافر شوند, به 
طوری که یک نفر باقی نماند, خداوند برای معتقدین به امامت گروهی را 
می اورد که شانستة ان هستند:2۱) 


ار الفرخاتت فضاله خاش هی رای مان مارم سل می کنو 
(3) 


5 بصائر الدرجات: ظریف. بن. ناضه گفت؛ در آن. شبی. که. هحند بن 
عبداللّه بن حسن قیام کرد حضرت صادق علیه السْلام کیسه ای را 
خواست. وقتی آوردند, آن ر گشود و دست دراز کرد و چیزی از آن 
برداشت. از مطلبی در داخل آن ناراحت شد و خشم گرفت. بعد سعیده را 
خواست و او را با سخنان خود توبیخ کرد. دنر ود اب هه کر 
کرد: آقا آنچنان خشمگین شدی که سابقه نداشت. سپس فرمود: می دانی 
اد کیت ۱ ای رن اسر آکرم ضای ام که واه ام ای متام 
«عقاب.» 


آنگاه کیسه ای روز هرق و آن را به دست گرفت و فرمود: در این کیسه 
دویست دینار است که حضرت علی بن الحسین ان را از پول فروش باغ 
معروف به عمودان گذاشته برای همین پیشامدی که دیشب در مدینه اتفاق 
افتاد. 
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1- . قرب الاسناد: 164 
نصا الدرحات: 47 
3- . بصائر الدرجات: 48 


پشن آن یو ل را برداشت و رفت و همان پول را صرف باغی در مدینه به نام 
«طیبه» کرد.(1) 


توضیح: این که در روایت آمده «فآسمعها» (در مورد برخورد امام با کنیز) 
یعنی امام او را توبیخ 0 و «عمودان» گویا اسم باغی است که امام 
زین العابدین علیه السلام 1 را فروخته بود و از پول آن دویست دینار 
گذاشته بود برای پیشامدی که می دانست در مدینه رخ خواهد داد. طیبه به 
فتح طاء از اسامی مدینه منوره است. اما در اینجا منظور باغی است به 
این نام که امام علیه السّلام آن را خریداری کردند, چنان که در خبر دیگری 
که تفصیل این خبر است, خواهد آمد. 


ضایر الرحات سلعان ین حالد کفته ففتین با حضرت: عاوق. اه 
السلام در ثقیفه(2) 


تدم کر وهی از اهل کوفه اذن ورود خواستند و حضرت اجازه داد. پس 
داخل شدند و گفتند: پا ابا عبدالله ! جمعیتی نزد ما آمده اند که گمان می 
را در اهل بیتم نمی شناسم. گفتند: با ابا عبدالله ! گمان می کنند که آن 
فرد شما هستید. فرمود: من به آنها چنین چیزی نگفته ام. گفتیند: پا ابا 
عبدالله ! آنها اصحاب بلند همت و اصحاب خلوت و ورع هستند و آنها گمان 
هی کنند که. آن فرد.شما هستید: فرمود: آنها اخام ترند. به آنچه کفته آند: 
گفت وقتی آنها چنین دیدند. خشمگین شدند و برخاستند و رفتند. پس 
فرمود: یا سلیمان ! اینان که هستند؟ گفت [گفتم] : جماعتی از العجلیه. 
فرمود: لعنت خدا بر آنها باد! گفتم: گمان می کنند که شمشیر رسول خدا 
نزد عبد الله بن حسن است. فرمود: نه. به خدا قسم نه عبدالله بن حسن 
آنرا دیده و نه پدرش که با یک چشم او را به دنیا آورده. مگر این که آترا 
نزد حسین بن علی(3) دیده باشد. اگر راست می گویند پس از آنها بپرسید 
از آنچه در سمت چپ شمشیر و آنچه در سمت راستش است. همانا در 
فرمود: به خدا 


ص: 225 


1 نصا الورخات :20 


از کتاب و همچین در مصدر این خبر عبارت «تقیفه »> آمده بود که 
احتمالا منظور همان سقیفه است. 
3- . در نسخه ای دیگر علی بن حسین است. 


قسم شمشیر رسول خدا نزد ماست و زره آن حضرت و سلاح و خود ان 
حضرت به خدا قسم در نزد ماست. از انچه که رسول خدا بین مشرکین و 
مسلمین قرار می داد, تیری به آنها نمی رسد. به خدا قسم در نزد ماست 
مانند تابوتی که ملائکه آن را اورده و حمل می کردند. به خدا قسم در نزد 
ماست مانند طشتی که موسی در ان قربانی می کرد. به خدا قسم در نزد 
ماست الواح موسی و عصای او. قائم ما کسی است که زره رسول خدا را 
می پوشد, پس اندازه اوست. حضرت باقر آن را پوشید, بر تسش بزرگ 
آمد. پرسیدم: شما جسیم ترید يا او؟ فرمود: حضرت باقر از من جسیم تر 
بود. پس من ان را پوشیدم. کمی نزدیک به اندازه بود. و با دستش این 
خی زاره کید فیس مت کم اترا خرس زا ۱1 


توضیح : : نفی امامت مفترض الطاعه, فقط به جهت تقیه بوده و حضرت دو 
پهلو سخن گفتند ؛ اول به این دلیل که سائل از اهل بیت او, غیر او را اراده 
کرده و بعد از آنکه به خود آن حضرت تصریح کردند, فرمود: من این را به 
آنها نگفتم. پا 
بوده بلک به: غیر انفا. کفته نفد و آنما از آنشان شتنیدم بودند: و اختفال .دار د 
لفظ «مثل» 1 زائد باشد و مراد این باشد که عین این 
عبارت را نگفته ام, هر چند که همچنین وجود «امثال», منافاتی با وجود 
«عین ها» ندارد. 


و شاید حرکت دادن دست همچنین اشاره داشته باشد به نزدیک بودن و 
قرب, هم چنان که در بین مردم شایع است. و غرض سائل از این که 
پرسید شما گوشت بیشتری دارید (جسیم ترید) يا پدرتان. سوال از این 
باشد که به قامت ایشان اندازه است با خیر. به این کمان که این اندازه 
بودن؛ تابع جسم و قامت است. پس حضرت به نحوی پاسخ داد که معلوم 

شود اين گمان درست نیست, به این صورت که بیان فرمود با این که پدرم 
از من جسیم تر بود, یه نسبت پدرم بر قامت من نزدیک تر به اندازه بود, 
زیرا من به اين که «قائم» باشم نزدیک ترم. و شاید بیان آن به جهت شدت 
امیدشان و عدم باسشان از تعجیل فرح باشد. 


ص: 226 


مسا مسا 19 


7ضاگر الدرخات: دالله ین سایعان کفنت: از حضرت: بافر. عاية السلام 
شنیدم که می فرمود: سلاحج در میان ما خانواده مانند تابوت در بنی 
اسرائیل است؛ ان صندوق در هر جا که بود, فرمانروایی همان جا بود؛ هر 
کجا سلاح پیامبر باشد, علم هم همان جا است.(1) 


بصائر الدرجات: الحسن از فضاله. از یحیی, از پدرش. از عبدالله بن 
ماه ایام باق ی ام هی 


8 بصائر الدرجات: ابرهیم بن هاشم از امام باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: سلاح در میان ما خانواده, مانند تابوت در بنی اسرائیل است؛ به هر 
علم هم همان جا است.(3) 


9. بصائر الدرجات: حمران بن اعین از حضرت صادق علیه السُلام نقل کرد 
که فرمود: پس 0( پیامبر اکرم. علی علیه السلام وارث علم و 
فبلاع. آن.ضاتب: ۵ آنخه. که انجا بود شد. سفن به دست آمام حسین. غابه 
التتلام. و.امام خسین غاية الستلام .وتو هه غلی بن العنسین علیه الیتلام 
رسید.(4) 


۰ رمک بح زره 9۹ نام ذات ۳۹ 0 گنود راز روی 
زمین کشید ۰ [برای قامت آن:خضز تج بز رک بوذ ۰ (5) 


1 ضاتر الفرخاتة خمران از خضرت باق علید. التتاام خقل کرد که از 
ایشان درباره صحیفه سر بسته ای که به ام سلمه سپرده شد و مردم 
درباره آن گفتگو می کنند پرسیدم. فرمود: پس از درگذشت پیامبر اکرم. 
علی علیه السّلام وارث سلاح آن جتاب و آنچه که آنجا بود شد. سپس به 
شاف که ار افساشین ان ترسدنه انا به آم امه سیر ند 
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1ب تضاگر الخز کات 28 
ضایر الدحات: 50 


کم ضایر الورجات :۸8 
4 . بصاثر الدرجات: 48 
سا نو الدسات: 10 


گفت: عرض کردم: پس از آنکه آن دو از ان از دنیا رفتند.. آن به. دست 
پدرت علی بن حسین رسید و سپس منتهی شد به شما یا این که رسید به 
شما؟ فرمود: اری.(1) 


بصائر الدرجات: عمر بن ابان ازان حضرت مانند همین روایت را نقل کرد. 
() 


ی 7 
فرمود: مگر نمی گویند سلاح پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اختیار 
چه کسی هست و چه علامتی در دو طرف شمشیر آن جناب هست؟ اگر 
اطلاع دارند بگویند. 


ان ای تا یت ی ای ار وگ 


برمی داشت.(3) 


بصائر الدرجات: در خبر دیگری در آخر آن می افزاید: «ولی من مایل 
نیستم از پسر عمویم بدگویی کنم.»(4) 


توضیح: کیسانی ها پاران مختار بودند که معتقد به امامت محمّد بن حنفیه 
بودند. امام استدلال می فرماید که اگر او امام بود, وصیت حضرت کل 
علیه السّلام, همچنین سلاح پیامبردر اختیارش قرار می گرفت. حال آنکه او 
احتیاح پیدا می کرد که برای اطلاع از این وصیت. به امام سجاد علیه 
السّلام رجوع کند. و «الازراء» یعنی عیب و تحقیر . مراد از پسر عمو, 
فرزند محمّد حنفیه است. 

3 بصاثر الدرجات: علی بن سعید گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام بودم. شنیدم که می فرمود: در نزد من انگشتر پیامبر و زره و 
شمشیر و پرچم آن جنات: است ۳ 


4 بصائر الدرجات: عبدالغفار جازی گفت: نزد حضرت صادق علیه السّلام 
ذکری از کیسانیه و آنچه آنها در مورد محمد حنفیه می گوند شد. فرمود: آیا 
نیر سید ید 
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از آنها که سلاح پیامبر نزد کیست؟ همانا محمد بن علی احتیاج پیدا می کرد 
به وصیت يا چیزی در اآن. پس به نزد علی بن حسین علیه السْلام می 
فرستاد و از ان برای او نسخه برداری می کرد. (1) 


5 بصائر الدرجات: بزنطی گفت: نزد حضرت رضا علیه السّلام از 
شمتیر. پيامبر سخن. به فیان. آفد: فرمود: بند و حمائل ان بسته است 
(اجازه بازشدنش را نداده اند). فرمود: اسحاق پیش من آمد و قسم شدید 
ی ی 
علیه السّلام. فرموده یگ که سلاح در میان ما 1 مانند تاره بنی 


توضیح: جوهری می گوید: «الحماله» بند شمشیر را گویند. و گفت: «صفده 
یصفده صفدا» یعنی آن را محکم کرد و بست. و همچنین «الصفد» یعنی 
بند زدن و «الاصفاد» یعنی بندها. 


نشده, کنایه از عدم اذن در جهاد باشد, با این که حمائل ان محکم و از 
حدید است, يا اين که او برخاست و حمائل آن را محکم بست. نك 
فرمود «عظم», یعنی قسم بزرگ به حق و به حرمت خورد, مثل این که 
گفت قسم می دهم تو را به حق فلان و به حرمت فلان که خبر دهی مرا 
که آیا شمشیری که مامون از تو گرفت. همان شمشیر پیامبر است يا خیر. 
و در بعضی از نسخه ها عبارت «عزم» آمده که اين آشکارتر است و مانند 
آن قبلا گذشت. 


6 بصائر الدرجات: علا بن سیابه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که از ایشان درباره صحيیفه ای سر بسته پرسیدم که مردم درباره ار 
گفتکه می. کنتد. فرمود: پس از آنکه خدا| اراده کرد پیامبر اکرم را قبض 
روح کند, علی علیه السْلام وارث علم و سلاح آن جناب و آنچه آنجا بود 
شد. سپس به دست امام حسن علیه السّلام و امام حسین علیه السّلام 
رسید. پس هنگامی که حسین علیه الشلام شهید شد, آن را , به ام 
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ضایر الرحات*19 


ان آلورسات* 19 


سلمه سپرد. گفت: عرض کردم: شینتن بغد از آن در‌گذشت., آن به دست 
علی بن حسین رسید و سپس منتهی شد به پدرت شما و سپس به شما 
رسید؟ فرمود: اری.(1) 


7 بصائر سلیمان بن خالد گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
گفتم: عجلی ها مدعی هستند که شمشیر پیامبر نزد اولاد امام حسن 
است؟ فر مود: به خدا دروغ می گویند! پیامبر اکرم دو شمشیر داشت؛ ۰ در 
طرف راست یکی علامتی بود. اگر راست می گویند علامت و اسم آنها را 
بگویند. من بر پسر عمویم عیبجویی نمی کنم. عرض کردم: اسم آنها 
چیست؟ فرمود: اسم یکی «رسوم» و دیگری «مخذم» است.(2) 


توضیح: «رسوم» به جهت علاماتی که داشتته گفته اند, پا به این جهت که 
سرعت نفوذ داشت. شاید صحیح آن «رسوب» باشد که در محل ضربت جا 
می . گرفت. ۰ به واسطه قطع کردن نامیده شد, چون «خذم» به 


8 بصائر الدرجات: عبدالاعلی بن اعین گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: ار ری ی ی 
را پارای ستیز با من نیست. در مورد اين سلاح چیزی است که جای حرف 
در آن نینست ؛ اگر نزد.بدتزین خلق خدا باشنده او بهترین آنها خواهد بود. 


سپس فرمود: امامت به کسی می رسد که درباره او زبان ها بسته شود. 
(و نتوانند عیب جویی کنند و مطبع او باشند). هر وقت خدا| بخواهد او قیام 
خواهد کرد. مردم از تعجب می گویند این چه شخصیتی بوده ! و خداوند 
دست لطف او را بر سر دوستان و رعیت قرار می دهد. (که به آنها لطف 
و مهربانی کند.) (3) 


ارشاد: از عبدالاعلی مانند همین را نقل می کند .(4) 


توضیح: این که فرمود «لا انازع فیه». یعنی امکان انکار اين که سلاح نزد ما 
باشد را ندارند, يا اين که نمی توانند آن را از ما بگیرند . اين که امام 
فرمود «مدفوع 
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آخشای القاوت 


عنه», بعلی این تِِ از پين نمی رود و به آن آسیبی نمی رسد, پا این که 
ان ره ی مه ما ار ارم 


اینکه فرمود: «من یلوی له الحنک». «الالواء» یعنی «الاماله» که يا کنایه از 
مجبور بودن مردم به اطاعت است., به این صورت که کسی که به این امر 
راضی نباشد دهانش بسته می شود و این بین مردم مثل معروفی است, پا 
این که کنایه از عدم قدرت مردم بر تکلم در اين مورد به هنگام ظهورش 
می باشد, پا کنایه از چشم پوشی مردم از اشاره به این امر باشد, در حالی 
که قدرت در تصریح به نفی این مطلب ندارند و این هم مثل شایعی است. 


اینکه امام فرمود: «ما هذا الذی کان؟» این تعجب است يا به علت قدرت 
و بزرگی او یا به علت عجیب بودن احکام و قضاوت هایش . و این که 
فرمود: «یضع الله له یده». کنایه از لطف خدا و مهربانی او يا قدرت و 
برتری اوست؛ و نیز احتمال دارد که حقیقی بوده و کنایه نباشد, همچنان که 
در ابواب «احوال قائم علیه السْلام» خواهد آمد. 


و ات الات ال بسن ای کته فصو کم .ماو 
علیه السلام فرمود: سلاح در بین ما به منزله تابوت در بنی اسرائیل است؛ 
ها ۱ 


20. بصائر الدرجات: سلیمان بن جعفر گفت: نامه ای به حضرت رضا علیه 
السلام نوشتم و پرسیدم که ایا سلاح پیامبر اکرم در خدمت شما است. به 
خط خود که من ان را می شناختم, جواب داد: اری,؛ نزد من است.(2) 


پامیر اکرم اک شمشر و زره و یه و فرش با عاطر 
شهباء را باقی گذاشت که تمام آنها به علی بن ابی طالب علیه السلام به 
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ضایر الفسات: 50 
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2 بصائر الدرجات: حذاء گفت: حضرت باقر علیه السّلام به من فرمود: یا 
ابا عبیده ! هر کس شمشیر پیامبر و زره و پرچمی را که «مغلبه» نام دارد 
و مصحف فاطمه علیها السلام در نزد او باشد. چشمش روشن است(1) 


3 بصائر الفرحات. سس بو خنالله ار یور حور از خن از 
امیرالمومنین علیه السّلام نقل کرد که جبرتیل خدمت پیامبر اکرم رسید و 
گفت: ای مهو ! در یمن بتی هست از سنگ که داخل آهنی است. . بفرست 
تادان را ساخرند. 


فرمود: پیامبر اکرم مرا به یمن فرستاد. ض. ان آهن را آوردم و آن را به 
عمر دادم. صبقل از آن دو شمشیر ساخت؛ تک «ذوالفقار» و دیگری 
«مخذم.» پیامبر اکرم شمشیر مخذم را خود بست و ذوالفقار را هم به من 
داد. بعد ان مخذم هم به من رسید.(2) 


4 بضاتر الدرصات: آبان ین مان ار خضرب‌صادق غابه اشامن تفن کرد 


که فرمود: یدرم زره رسول خدا| به نام «ذات الفضول» را پوشید, بر تذش 
تراک بود. من پوشیدم, نزدیی , به اندازه بود ۱ 


25 بصاثر الدرجات: تاغل ین مه علوی ارت اف عایه لام 
نقل کرد که وقتی هنگام درگذشت پدرم علی بن الحسین رسید, پیش از 
و محفّد ! این صندوق را 
به وسپله چهار نفر ببر. پس آن را 2 


پس پس از فوت حضرت زین العابدین, برادران دنو و ادعای صندوق را 
کردند و گفتند: نصیب و بهره ما را از صندوق بده ! ! فرمود: به خدا شما در 
صندوق بهره ای ندارید. اگر به شما تعلق می گرفت. پدرم در اختیار من 
نی کذآفرت در داخل صندوق سلاح پیامبر و کتاب هایش بود.(4) 
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بصاتر الدرسات دا لله بن قمر عانتد مزر تا آز اعام‌ضادق غایه الشلام 
نقل می کند.(1) 


6 بصائر الدرجات: محمّد بن سالم از حضرت صادق علیه السلام نقل 
1 اک یکی از 
چطور است؟ گفتم: هز کس تزهنز کار باشد حالش خوب است. گفت: من 
از پیش اولاد امام حسن می آیم. شننیدم. که آنهاا عی. گفتند» شیعیان شما در 
کوفه می گویند شما پیامبرید و در نزد شما سلاح پیامبر است. به او گفتم: 
حرف بزرگی را به من نسبت دادی ! گفت: این کار را نکرده ای؟ (یعنی 
مگر به آنها نگفته ای که سلاح پیامبر نزد شما است؟) 


گفتم: چرا. گفت: من هم همین را می خواستم. گفتم: اگر تو را مامور کنم 
حرفی را به آنها بگویی, خواهی گفت؟ مثل اینکه برای من پیغام آوردی؟ 
گفت: ارم گفتم: به خدا. گفت: قسم بخور به حق سه نفر (محمّد و علی 
فاطمه). من مایلم خیلی تاکید کنی. گفتم: انجام می دهی؟ گفت: آری. 


گفتم: منظورم همین بود. گفتم: به بنی الحسن بگو شما با اهل کوفه چه 
کار دارید؟ بعضی راست می گویند و بعضی دروغ؛ من در پیش شما هستم 
و ادعا می کنم که سلاح پیامبر و پرچم و زرهش نزد من است. پدرم آن را 
پوشید, به قامتش درست نیامد. برو پیش بنی الحسن بگو که آیا آنها هم 
چنین حرفی را می توانند بزنند؟ 


راوی گفت: آنگاه حضرت صادق علیه السلام رو به من کرد و فرمود: این 
حسادت است. به خدا ! بنی هاشم نمی دانستند چه کنند و چگونه حج و نماز 


توضیح: این که غلام بنی الحسن گفت «وفعلت». یعنی به آنها گفتم سلاح 
پیامبر نزد شماست . «ذلک اردت» یعنی اراده کردم که بدانم آن را گفته 
ای يا نه. همچنین می توان این عبارت را به صیغه متکلم خواند. یعنی یه 
امر بزرگی با تو رو به رو شدم و اراده کردم که این چنین با تو رو به رو 


شم زرا اما ها جه آنن کار آعر کردید 
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نع ان الورحات 29 
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«به حق ثلائه» یعنی به حق محمد و علی و فاطمه, يا به حق الله محمد و 
علی . در بعضی از نسخه ها این گونه آمده: «قلت: والله؟ قال: والله. 
قلت: والله؟ قال: والله و اعدت علیه فقال: والله قلت: وحق الثلاثه.» 


منظور از «الثلائه» یعنی قسم های سه گانه. و در بعضی نسخه ها آمده 
«وحق البینه», یعنی کعبه و این ظاهرتر است. و این که غلام گفت: 
«واحببت ان توکد», به اين دلیل است که در ابلاغ اين پیام به اربابانش عذر 
داشته باشد. این که امام به غلام فر مود: «اوفعلت», یعنی با تاکید در قسم 
قبول کردم. و نیز ممکن است به صیغه متکلم قرائت ت کرد, به این صورت 
که معنا اين گونه شود: آیا تأکید را به انجام رساندم, و وقتی که غلام گفت: 
آری, امام فر مود: این همان چیزی است که اراده کردم. بعلی تو را ملزم 
ساختم به ابلاغ پیامم به انها تا تخلف نکنی و یا اینکه منظورم این بود که تو 
در رساندن پیغام عذر داشته باشی. 


عبارت: «ما تصنعون باهل الکوفه» (با اهل کوفه چه کار دارید) یعنی: چه 
کار دارید که اهل کوفه در مورد من چه می گویند و چه چیز را به من 
نسبت می دهند؟ چرا که بین آنها هستند افرادی که راست می گویند و 
افرادی که دروغ می گویند و افرادی که پرستش می کنند. حال انکه من در 
میان شما هستم؛ بیایید و سخن خودم را بشنوید و من چیزی را از شما 
پنهان نمی کنم. و من ادعامی کنم که اين اشیا نزد من است و اگر شما در 
این موردی ادعایی کنید, کذبتان را اشکار می کنم. در عبارت امده: «قال 
نم اقبل », بعنی راوی (محمی بن سالم) گفت که امام علیه السلام روی به 
من کرد. وعبارت «و بقر لهم العلم», یعنی علم را توسعه داده و شکافت. 


7ات تدرحاب رورم ان یوالمفد اف نف کر کمن هیده مقر ام 
به حج رفته بودیم. مادر پدرم مقدام در راه مدینه از دنیا رفت. آمدم تا 
اجازه شر‌فیاب شدن خدمت حضرت باقر علیه السلام را بگیرم. دیدم 
قاطرش را زین کرده اند و بیرون شد تا سوار شود. چشمش که به من 
افتاد فر مود: حالت چطور است ابا المقدام ؟ عرض کردم: خوبم فدایت 
شوم ! بعد به کنیزی فرمود که از عمه ام برای او اجازه بگیر, آنگاه به من 
فرمود: نرو تا من برگردم ! من خدمت عمه اش فاطمه دختر حضرت حسین 
علیه الشلام 
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رسیدم. برایم مسندی انداخت و روی آن نشستم. فرمود: حالت چطور 


مشاهده 09۰« را ك زد. ی روت به من فرمود: 
ابوالمقدام ! اینها گوشت و خون پیامبرند. بعد کاسه ای را به من نشان داد 
که در آن روغن با آرد مخلوط بود و اطراف کاسه با تسمه آهن محکم شده 
یا 3 یم ان ما ان سس ام ان 


توضیح: بودن این کاسه نزد فاطمه دختر امام حسین علیه السلام, منافی 
مار اخار سره اي ام وا کات و ان 2 
ایشان در آن موقع در خانه امام بوده اند, چنان چه از ظاهر خبر استفاده 
می شود. 


8 علل الشرائع: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: می دانی پیراهن یوسف چه بود؟ گفتم نه. فرمود: وقتی برای 
ابراهیم آتش افروختند. جبرئیل برای او پیراهنی از پیراهن های بهشت آورد 
و بر تن او کرد. با پوشیدن آن پیراهن باد و سرما و گرما به او اثر نمی 
کرد. وقتی هنگام مرگ ابراهیم رسید., آن را در جلدی (مثل جلد دعا) قرار 
داد و به گردن اسحاق آویخت و اسحاق به گردن یعقوب آویخت. وقتی 
توسنف: بر ای بعقوب منود شتد: آن را به باز وی آه بشت و آن.با آو بود عا آن 
جریان ها برای یوسف اتفاق افتاد. 


وقتی یوسف پیرهن را از جلد در آورد, فت رن موی آ را استشمام کرد. 
ای انه اشاره به همان است: «نی لاجد ریح پوشفت لو لا ان قَنَدُون 2(۰) 


( اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید بوی یوسف را می شنوم. ) این همان 
پیراهنی اس تست ام 


عرض کردم: فدایت شوم ! آن پیراهن به که رسید؟ فرمود: به صاحبش, و 
تا ی اف ی ور را 
الله علیه و الوا اه قرار کر فت. 5۱ 


ص: 235 


تضان الات 0و ان 
2 بوتی 91 
3 . علل الشرایع: 29 


تضنانر الورساته از بتثتر بن خعقر خانقو سین ووایت لسن کر (3) 


یضار الذرخات: اه آلخسین نت فرداللة ین عخمد بافر لیف ال لام 
گفت: روزی من نزد عمویم حضرت صادق نشسته بودم که جاریه ای به نام 
سعیده را که دارای منزلتی نزد حضرت بود, صدا کرد و او برای حضرت 
صادق کیسه ای آورد. حضرت صادق به مهرش 0 نگاه کرد. سیس 
آن را باز کرد و درون کیسه را نگاه کرد. آنگاه سرش را بلند کرده و بر 

کنیز خشمگین شد. گفت: عرض کردم: فدایت شوم 4 1۳ 
هرگز شما را ندیدم که به کسی درشتی کنی, چگونه بر سعیده چنین 
کردی؟ فرمود: دخترک ! آیا می دانی چه کاری کرده ای؟ این پرچم رسول 
خدا به نام «عقاب» است, ان ان غافل شده تا اینکه نزدیک است پاره شود. 


گفت: سپس پارچه ای به رنگ مشکی را خارج کرد و بر دو چشمش نهاد. 
بعد آن را به من داد و من آن را بر چشم و صورت قرار دادم. سپس کیسه 
ای بیرون آورد که در ۳1 دینارهایی به اندازه دویست دینار بود و فرمود: 
این را پدرم به من داد؛ از ثمن «عمدان» است. برای واقعه ای است که 
در مدینه واقع می شود و کسی که سه میل با مدینه فاصله داشته باشد, از 
ان نجات می یابد. و به این منظور «طیبه» را خرید. به خدا قسم پدرم ان 
واقعه را درک نکرد و به خدا قسم نمی دانم من آن را درک می کنم يا خیر. 


گفت: بعد کیسه کوچک تری را بیرون آورد و فرمود: اين پول را نیز 
گذاشته برای پیشامدی که در مدینه خواهد شد. کسی نجات می یابد که 
یک میل از مدینه فاصله داشته باشد. برای همین جریان «عریض» را خرید. 
به خدا قسم پدرم ان واقعه را درک نکرد و به خدا قسم نمی دانم که من 
ان را درک می کنم يا خیر.(2) 


توضیح: گفته می شود: «غفله و آغفله» یعنی زمانی که سهل انگاری شود 
از ان و رها شود. عبارت «حتی ائتکلت» یعنی فرسوده و مشرف بر پاره 
شدن شد. و در بعضی نسخه ها آمده: «انکبت», یعنی زیرو رو شد و به هم 
پیچیده گشت. و قسم آن 


ص: 236 


له اعد ارات 52 
2 ضایر الدرحات: 51 


حضرت مبنی بر عدم آگاهی از وقت واقعه, شاید به این علت باشد که در 
ان احتمال بداء بود. 


0. بصائر الدرجات: حسن بن زید گفت: وقتی کار محمّد بن عبداللّه بن 
حسن بالا گرفت و مردم را به امامت خویش دعوت کرد حضرت صادق 
علیه السْلام دستور داد کیسه ای زا آورتند و یفن آن :ان را یرون 
آورد که صد دینار داشت تا آن را در مورد باغ عمودان خرح کند. سپس 
دست به پارچه ای برد و فرمود: این پرچم پیامبر به نام «عقاب» است.(1) 


فرمود: به شمشیر پیامبر ضرری نمی رسد؛ اگر پیش بدترین مردم باشد, 
بهترین انها خواهد بود. پدرم فرمود وقتی که با آن زن قبیله بنی ثقیف 
ازدواج کرده شمشیر را دزون:دیوار جای دادن بود. ضیح آن شبی که.با او 
زفاف کرده بود, در محل شمشیر روی دیوا زر رده میجح جده کرد 2۷8 
دیوار کوبیده شده بود. ناراحت تن و آن ژن فرمود: خارج شو! می 
خواهم غلامان را برای انجام کاری صدا بزنم. 


زن که رفت., دیوار را باز کرد. مشاهده کرد که تمام میخ ها به شمشیر 
اصابت نکرده و از ان کنار رفته اند و به ان نرسیده اند.(2) 


توضیح: عبارت: «بنی الرجل علي اهلها و بها ازفها» یعنی در شب زفاف 
زنی: کهه: از نتی تقیف:به: نکا< در آفرته نود عبارت؛ «وکان الشق» یعنی در 
دیوار شکافی ایجاد کرده بود که شمشیر را داخل آن گذاشته و مخفی 
کرده بود سار وی رسد و ثیة کشتی. از آن احاهن نیابد. عبارت: «نجد 
البیت» یعنی زینت داده شده بود برای عروس. عبارت: «فرای حذوه» 
یعنی موازی شمشیر, پانزده میخ را دید که به دیوار کوبیده شده بود و 
بگران شد از اینکه مبادا به: شمتشیر اسب رسنده: باشد.. اینکه به. آن. زن 
فرمود «تحولی». به این علت بود که از شمشیر اطلاع ۳ نکند. 
«فکشطه» یعنی شمشرر را از مکانش خارج کرد و دید که «مسمارها» به 
شمشیر اصابت نکرده است. امام علیه السلام این مطلب را در تایید اینکه 
چیزی به شمشیر زیان نمی رساند نقل می کند. 
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لصا الورحات*19 


ان آلورسات* 19 


2. بصائر الدرجات: حسن بن ساره از ابو جعفر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: سلاح در نزد ما به منزله تابوت است در نزد بنی اسرائیل ؛ هر گاه 
قرار می گرفت بر در مردی از بنی اسراثئیل. بنی اسرائیل می دانست که 
پادشاهی به او می رسد. همچنین است سلاح؛ هر کجا که باشد, امامت در 
آنجا است.(1) 


د بصائر الدرجات: عبدالاعلی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
من به ایشان گفتم که مردم درباره حضرت باقر حرف می زنند می گویند 
که چرا خلافت به فرزندان پدرش که در قرابت مانند او بود و کسی که 
بزرگ تر از او بود نرسید و به کسی که از او کوچک تر بود هم نرسید؟ 


فرمود: صاحب مقام امامت با سه امتیاز شناخته می شود که آنها در 
دیگری نیست: او شایسته ترین مردم نسبت به امام پیش است؛ او وصی 
امام فبل است و ساا عسامیر .صلی الله عایه و اله و سلم ع قضبت یامد 
در نزد اوست. اینها در نزد من است و کسی را یارای نزاع با من نیست. 
۳۹ 


توضیح: منظور از فرزندان پدرش, شاید مراد از پدر امیرالمومنین است که 
یعنی چرا خلافت به فرزندان امام حسن نرسید, يا منظور این است که 
پس از حضرت باقر, چرا امامت به حضرت صادق رسید و به یکی دیگر از 
فرزندان پدرش نرسید. اینکه امام علیه السلام فر مود: شایسته ترین فرد 
نسبت به امام پیش باشد, منظور شایسته ترین در قرابت و نسب يا در 
علم و اخلاق و ادب يا همه اين موارد می تواند باشد. 


4 بصائر الدرجات: عامر بن جذاعه گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام بودم. فرمود: نمی خواهی کفش پیامبر را به تو نشان دهم؟ گفتم: 
چرا. جعبه ای را خواست وان را باز کرد و از درون آن یک جفت نعلین 
خارج کرد؛ مثل اینکه تازه آن را درست کرده بودند. فرمود: این نعلین 
پیامبر است ! من از این تعجب می کردم که چنان تازه بود که مثل اینکه 
همان حالا آن را درست کرده اند.(3) 


ص: 239 


1« ضاتر الدرحات: 50:29 
2 ضاتر الدرحات: 50 


دای الورحات 0 5 


دساتر اتساته یار رت اقفر بل کرد که امدالتوسن اه 
السلام پس از ی ای ها ی را سا 
ی کت 


6 ضان اتورجات الب کت ار خصرت‌سادی له ای دی که 
به ارث بردیم.(2) 


7. بصائر الدرجات: صفوان از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد: حضرت 
باق ی ریسا رسای ال ات وی اش ال است رب 
و وا ی ی در 
جدا است؟ فرمود: نه.(3) 


اش الورخات این ای عفر از رت اوق عنم لا مان ره 
۰ ی ۳ مثل تابوت است در بنی اسرائیل ؛ هر کجا 
9. بصائر الدرجات: جابر گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: مگر 
سخن پیامبر را نشنیده ای که درباره علی علیه السّلام فرمود: والله به تو 


داده می شود انگشتر سلیمان ! به خدا قسم به تو داده می شود عصای 


ار الدرجات: ای یر اد خضرت. .اقفر عایه لام کف کرد که 
فرمود: شبی امیرالمومنین با اصحاب خود خارج شد. پس از نماز عشا در 
میدان وسیعی جمع بودند و می فرمود: سر و صدایی در شب تاریک؛ 
امامی پیش ما آمد. که. پیرآهن آدم.بر تن و انکشتر سلیمان و خصای 
موسی در دست دارد.(6) 


تاش اتدرحانته ممستی سس سعدان ماد همین را اتوالخضین ففل می 
کند.(۶) 


ص: 239 


للع ماد الخرحات* 50 
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1 بصائر الدرجات: محمّد بن فیض از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد 
که فرمود: عصای موسی مال ادم بود که به 


شعیب رسید. سپس در اختیار موسی بن عمران قرار گرفت, و آن در نزد 
ما است و همین چند لحظه پیش آن را بازدید کردم : سبز است. مثل همان 
موقعی که از درخت قطع شده؛ وقتی بخواهم سخن می گوید؛ آماده شده 
برای قائم ما تا آنچه که موسی با آن انجام داد. ایشان انجام دهد؛ حرکت 
می کند و هر چه دارند می بلعد و هر چه به او دستور دهند انجام می دهد, 
و به هر جا رو آورد, هر چه را که برای فریب تهیه دیده باشند, دو لب برای 
او باز می شود, یکی روی زمین و دیگری در سقف و فاصله آنها چهل ذراع 
است و با زبان خود هر چه را که تهیه دیده اند می بلعد.(1) 


آیه: و ال امک آن ۳ لامانات الی أهلها و اذا ی ین التّاس آن 
۳ بالعال ان اللة نِعمّا ی به.»(3) 


([خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید و 
چون ان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید در حقیقت نیکو 
چیزی است که خدا شما را به ان پند می دهد. + فرمود: منظور ما هستیم 
که اول ما, سلاح و علم و کتاب ها را به امام بعد خود بسپارد.(4) 


3 بصائر الدرجات: ابراهیم بن ابی البلاد گفت به ابو جعفر علیه السّلام 
عرض کردم: آبا شما به کتاب های پدرتان اه فی. ده فر مود: آری. 
گفتم: مین تامتر .و زوشش کد ۱ فرمود: در فلان محل بود. «مسافر» و 
محشّد بن علی به آن محل آمدند. بعد امام سکوت کرد.(5) 


ص : 240 


1- . بصاثر الدرجات: 50 

2 . اختصاص: 269 - 270 
3- . نساء/ 58 

4 . بصائر الدرجات: 51 - 52 
5- . بصائر الدرجات: 49 


توضیح: منظور از ابو جعفر, امام جواد علیه السّلام است و ابراهیم (راوی) 
از اضتاب امام سا نف احام کاطم عامام رضا هم لام انست که از 
اس ای ام ها ها و ند ات 
منظور از مسافر, غلام حضرت رضا علیه السلام است. روایت شده که 
مسافر گفت: امام رضاأ علیه السلام در خراسان به من فرمود: خود را به 
حضرت جواد برسان؛ او امام تو است. منظورش از «محمّد بن علی» خود 
حضرت جواد است که به واسطه تقیه تصریح تمی. کند که آنها را برداشته 


است. 


4 بصائر الدرجات: حسن بن ساره از ابو جعفر علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: سلاح در ما به منزله تابوت است,؛ هر گاه قرار می گرفت بر در 
مس ای اه ی ام ات رت سای مه 
رسد. همچنین است سلاح؛ هر کجا که باشد, امامت در آنجا است.(1) 


7 تک ور ۸ ای با 
فور ان نقفش شده بود «الله الملک». من با دقت به آن نگاه می کردم. 

فرمود در انیا تماسا من کی این ی اطوت کم خر رل آ مت 

به پیامبر اکرم تقدیم کرد. آن ات .هم. ارسز | به علی علیه السلام هدیه 

کرد.(2) 

فروع کافی: حسن بن سهل مانند همین را نقل می کند.(3) 

6. بصائر الدرجات: ضریس کناسی گفت: نزد حضرت صادق علیه السلام 

بودم که فرمود: در نزد ما است صحف ابراهیم و الواح موسی. ابو بصیر از 

ایشان پرسید: این.همان عم است؟ فرمود انا معمد ااین ان.غلم تست 


همانا این باقیمانده است. علم آن چیزی است که حادت می شود در شب 
و روز؛ روز به روز و ساعت به ساعت.(4) 


ضر 2 21 


1- . بصاثئر الدرجات: 49 
3- . فروع الکافی 
4 . بصاثر الدرجات: 94 


ارشاد القلوب: با استناد به شیخ مفید سند می رساند به سلمان 
ای سلمان ! تمام اندوه مال کسی است که عارف به حق معرفت ما نباشد 
و منکر فضل ما باشد . ای سلمان ! کدام یک از اين دو افضل ,هستند؛ 
حضرت محشّد پا سلیمان بن داود؟ سلمان گفت: التف مخند .صلی الاه 
علیه و اله و سلم افضل است. فرمود: عاصف بن برخیا توانست که تخت 
بلقیس را در یک چشم به هم زدن از فارس به سبا ببرد, با اینکه در نزد او 
مقداری از علم کتاب بود. من نمی توانم چندین برابر آن انجام دهم, با 
اينکه نزد من هزار کتاب است؟ خداوند بر شیت پسر ادم پنجاه صحیفه 
فرستاد و بر ادریس سی صحیفه و بر ابراهیم خلیل بیست صحیفه و تورات 
و انجیل و زبور و فرقان. عرض کردم: صحیح می فرمایید سرورم ! فرمود: 
سلمان ! کسی که شک در امور و علوم ما داشته باشد, مانند شخصی است 
که معرفت و حقوق ما را مسخره کند. خداوند ولایت ما را در چند جای 
قرآن واجب گردانده و آشکارا عمل به آن را واجب ساخته؛ این مطلب 
وا است 3 


8 مولف: سید در کتاب سعد السعود, از کتاب «ما نزل من القرآن فی 
اهل البیت علیهم السّلام». از حسین بن موسی بن جعفر نقل می کند که 
گفت: در دست ابو جعفر. محشّد بن علی حضرت جواد, انگشتری از نقره 
دیدم که خیلی نازک شده بود. عرض کردم: مثل شما چنین انگشتری به 
دست می کند؟ فرمود: این انگشتر سلیمان بن داود است.(2) 


اخبار این باب دز باب «اسماء پیامبر و ۳ آن جناب» می آید و بعضی 
از آن اخبار در باب «علامات امام» گذشت 


ص: 242 


1-. ارشاد القلوب 2 : 228 
2 . سعد السعود: 236 


باب هفدهم : وقتی چیزی درباره شخصی گفته شود و در او نباشد و در فرزند یا فرزند فرزندش 
باشد, این همان مطلبی است که درباره او گفته شد 


1. اصول کافی: ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: وقتی درباره مردی چیزی بگوییم و در او نباشد ولی در 
فرزند با فرزند فرزنذش باشد, آن را انکار مکنید؛ خداوند هر جه را که 
بخواهد انجام می دهد.(1) 


2 اضول کاقی:* امین غویحه کفت: از حضاو علیه الساام ششجدم که 
می فر مود: : گاهی مردی به عدالتی يا به جوری قیام می کند و به او نسبت 
داده می شود و گاهی نسبت داده می شود به مردی, با اينکه او انجام 
نداده و انجام دهنده پسر اوست پا پسر پسرش بعد از او؛ این نسبت 
صحیح است.(2) 


السْلام راجع به واقفی ها که در موسی بن ۳ کردند ِ نوشت. 
مضمون نامه چنین است: اما پسر هه حمزه ! مردی بود تاویلی 
نادرست کرد و اطلاعی راجع به آن نداشت؛ . به مردم القا نمود ِ 
کرد و نخواست خود را با احادیثی که تاویل نموده بود تکذیب کند. و تأویل 
ناد رست می کرد و اطلاع در آن مورد نداشت و خیال می کرد (اگر روایات 
را 1۳۷ نکند) آباء گرام مرا با آن حدیث تصدیق نکرده اند. نمی داند شاید 
او چنین چیزی نفرموده؛ مثل جربان سفیانی و غیره که چیزی از آن به وجود 
نیامده و 
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تب اضوفل کافی 1 595 
2 اضول کافی 1 535 


اينکه می گوید حرف پدرانش را هیچ چیز نمی تواند از بین ببرد, به جان 
خودم قسم حرف اباء من از بین نمی رود, ولی او منظور از فرمایش آنها 
را نمی فهمد و حقیقت مطلب را درک نمی کند. اين وضع برای او فتنه و 
شبهه به وجود اورد و فرار کرد از اینکه فرمایش اتمه را تاویل نماید (که 
حضرت صادق فرموده فرزندم قائم است با از فرزندان من قائم هستند. 
تاویل کند که منظور فرزند چندم است. چون نتوانست تاویل کند به ناچار 
نصوص متواتره بر اینکه امامان دوازده نفرند را تکذیب کرد) و دچار تکذیب 
امه شد. 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هر کس خیال کند که کار تمام شده, دروغ 

گفنه, زیرا| خداوند درباره مخلوقات خود دارای اراده است ؛ . هر چه بخواهد 

و هر ال اش ام وه خی اس ها ۳ 
ض.»(1) 


[فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند. ) 


پیز آخرین. ما از اولی است و اولی از آخری است. وقتی خبر دادند که 
ای و 
وقوع پیوست, آن خبری که داده اند درست مطابق واقع تیش آمذه است. 
مگر خودشان این روایت را از حضرت صادق علیه السّلام نقل نمی کنند که 
فرمود: اگر درباره شخصی چیزی گفته شد ولی در او نبود و بعد در 
فرزندش پیدا شد, در خود او بوده است ؟(2) 


توضیم:: استمالا مراد این اه که این انی مره که اخبار قائم را به 
حضرت موسی بن جعفر تاویل کرده و گفت ان جناب نمرده و انکار امامت 
حضرت رضا را کرد؛ مراد از قول حضرت صادق که فرموده «فرزند من 
قائم است» يا «از فرزندانم قائمند» را نمی دانست, زیرا منظور از ولد؛ 
ولد به واسطه است يا اینکه منظور از قائم؛ : قائم به امامت است., : نه ان 
قائم که قیام و جهاد خواهد کرد. و معنای حدیث را ندانست و به القای آنچه 
فهمیده بود در بین مردم پرداخت و گفت امام کاظم علیه السّلام نمرده و 
امامت امام رضا علیه السّلام را انکار کرد و در این تکذیب در بطلان 
خویش لجالت کرد و ندانست که اگر هم بر فرض آنچه او فهمیده بود 
صحیح باشد, باز هم کلامی بوده 


ص: 244 


1-. ال عمران: 1 34 
2 . قرب الاسناد: 152 - 154 


که اما دعر ان مجوی داش استی با که ای کلام آز آنمبات استه 
که مجازا در مورد مردی چیزی نسبت داده شده که در فرزندان او خواهد 
بود. و دن مور فرمایش حضرت باقر که هر کس خیال کند کار تمام شده 
دروغ گفته, منظور اين است که اخباری که از آینده خبر می دهند مانند خبر 
سفیانی و غيره, اگر مقید به قید حتمی نباشد, ممکن است بداء حاصل 
که در این موارد سیر می کند., از جهت تقویت حجت., کلام را حمل بر تنزل 
شماغات کند 


و آنتکت فرموهد از آمری فرار فت کرد منظور این اشت که از اننکه اثیه 
غایفض الشتاام وا کر سصی از اخار داراق تاوبل تکدیب نکنهه قزار خی کرد: 
اما این فرار او باعث شد تا ائمه علیهم السلام را در نصوص منواتره آن 
حضرات که بر امامان دوازده گانه دلالت می کنند و نیز نصوصی را که در 
مورد امامت امام رضاأ علیه السلام وارد شده تکذیب کند. 


9 اگر درباره یک رن ق ز 
فرزندش يا فرزند فرزندش پیدا شد, انکار نکنید. خداوند به عمران وحی 
کرد که من به تو پسری می دهم مبارک که نابینا و مریض مبتلا به برص را 
شفا می دهد و مرده را به اجازه من زنده می کند و او را در میان بنی 
اسرائیل پیامبر می کنم. را 
گفت. او مادر مریم بود و وقتی حامله شدر خیال می کرد فرزندش پسر 
است. اما وقتی متولد شد دید دختر است و گفت: خدایا ! من دچتر زاییدم و 
دختر مانتد پسر نیست که پیامبر بشود ! خدا می فرماید: «اللَة الم یم 
وصَعَت صَعت .»(1) 


اخدایه آنچه اه زاند فاناتر هد ۲ 


وقتی خداوند عیسی را به مریم داد, این همان تن بود که به عمران 
بشارت داده بود. پس اگر درباره یک نفر از ما چیزی گفتیم و در او نبوده و 
در فرزند یا فرزند فرزند او بود. منکر نشوید.(2) 


ص: 245 


1-. آل عمران / 36 


5. قصص الأنبیاء: حسن بن محقّد بن ابی طلحه گفت به حضرت رضا 
عرض کردم: ممکن است چیزی از جانب خدا به پیامبری گفته شود و بعد 
ما آری, اگر می خواهی حدیثی برایت ت نقل 

و اگر مایلی از قرآن شاهد بیاورم. خداوند عزنز در فران می قرماید؛ 
ِِ الارَضَ ااحطرسه النی کتت اللَه لکم.»(1) (به سرزمین مقدسی 
که خداوند برای شما مقرر داشته افنت درایید. ) آنها داخل. آن سرزمین 
نشدند. ولی فرزند فرزندان آنها داخل شدند. 


عمران گفت: خداوند به 


من وعده داده پسری که پیامبر است را امسال و در همین ماه به من 
عنایت کند. او خود رفت و همسرش مریم رز زایید و زکریا عهده دار 
کارهای او شد. تفختی. 5 فتزه: ‏ پیامبر خدا راست گفته و بعضی نسبت دروغ 
به. آو دآدند. وقتی عیسی از مریم متولد شده آنهایی که :عمزان:را تضدیق 
کرده بودند گفتند: این همان کسی است که خدا به ما وعده داده بود.(2) 


انبیا/ با کت ۱ 
مطابق آنچه در کتاب «محو و اثبات» است بگویند. بعد برای مردم خلاف 
آنچه اول گفته اند آشکار می شود ؛ مثل تولد مریم. در این موارد نباید حمل 
۳ ی ای ی 

؛ مثل حمل , بر مجاز یا وقوع آن مشروط به شرطی بوده که ذکر 


تِِِ 


زمان قیام قائم و تعیین آن حضرت از میان ائمه نیز از اين قبیل است, تا 
شیعیان مایوس نشوند و انتظار فرج را داشته باشند و صبر کنند. 


بنابراین وقتی در مورد مردی از خودمان چیزی گفتیم, به حسب فهم سائل 
و ظاهر لفظ است., یا اینکه به نحو حقیقی استعمال شده است, اما مشوط 
به اینکه در ان مسئله بداء حاصل نشود و در فرزند او واقع شود. بنابراین 
انچه در این روایت در مورد عیسی بیان کرد, به جهت نظیر بودن به این 


ص: 246 


1 ال عفر آن: 21:7 
۰-2 . قصص الانبیاء: نسخه خطی 


آینگهمخکی اشتجزیان غیمیی یر ان بداض فد و هنکن انیت منت 
مجازی باشد, مثل اینکه نام پسر را روی مریم گذاشته. چون واسطه تولد 
پسر یعنی عیسی بوده واز باب اطلاق سبب بر مسبب برمریم اطلاق شده 
است. همین طور در مورد حضرت قائم شده است به کسی که قائم در 
صلب او قاثم گفته شده است يا از همین باب و یا بنا ؛ به اطلاق جزء بر کل. 


مولف: در باب «احوال حضرت رضا علیه السْلام» اخبار دیگری در این 
خصوص خواهد امد. همچنین در ابواب «تاریخ مریم و عیسی» نیز برخی از 


انها ذکر شد. 
ص: 247 


باب اول : بیان ثواب فضایل و ارتباط با آنها و مسرور کردن و تماشای جمالشان 


1 امالی: ابان بن تغلب از حضرت باقر, از پدرش, از جدش نقل می کند 
که پیامبر اکرم: فرمود کسی که می خواهد به من توسل جوید و کاری کند 
که من روز قیامت شفاعتش را بکنم, با اهل بیت من ارتباط داشته باشد و 


امالی: غضائری از صدوق مانند همین را نقل می کند.(2) 


2 محاسن برقیة این عسلم از حخضرت:صاوق علیه الفلام, نقل کره که 
امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: یادآوری ما خانواده موجب شفای تب و 
بیماری ها است و از شک و تردید جلوگیری می کند, و دوستی ما سبب 
خشنودی خدای تبارک و تعالی است.(3) 


توضیح: «وسواس الریب» یعنی وسوسه های نفسانی يا شیطانی که 


تاه سای سا از حسوت‌صاون له الم تعل کر ۸ 
فرمود: نگاه به ال محمد عبادت است.(4) 


ص: 248 


امالی ضدوق* 229 
2 افالی شیه طوسی* 27 
3-. محاسن: 02 

4- . محاسن: 02 


4 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السْلام نقل 
کرد که فرمود: روز قیامت که می شود, خداوند اولین و اخرین را جمع می 
کند و یک منادی فریاد می زند: هر کس در نزد پیامبر اکرم یی خوبی دارد 
از جای حرکت کند ! گروهی حرکت می کنند. می فرماید: چه خوبی در نزد 
پیامبر دارید؟ می گویند: ما خانواده او را ینس از درگذشتش مزبت می 


بخشیدیم و برتر می دانستیم. به آنها گفته گفته می شود تر وید میان مردم 
بگردید و هر کس را که به شما خوبی کرده. دست او را بگیرید و داخل 
بهشتش کنید.(1) 


کر سای ری سرت اد ور عانه ام فرخوت قر کا 2 ایشا 
داش‌ ساسا اش ار تا ره هی کمیا ساصر اشاط داتشه اسرد ۱ 
خدا ارتباط دارد.(2) 


6 خخاسه: غیفی. چم یداه ار مور ان ده از ا مزال تون عایه 
بیت من خوبی کند, پاداش او را روز قیامت خواهم داد.(3) 


7 بشاره المصطفی: از حضرت صادق علیه السّلام, از آباء گرامش نقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود: هر کس در دنیا به یکی از اهل بیت من به 
اندازه یک قیراط نیکی کند, پاداش او را روز قیامت به اندازه یک قنطار 


توضیح: «قنطار» در قاموس چهل اوقیه از طلا است يا هزار و دویست 
دینار طلا یا هزار و دویست اوقیه طلا یا هفتاد هزار دینار یا هشتاد هزار 
درهم يا صد رطل از طلا يا نقره يا هزار دینار يا یک پوست او از طلا یا 
نقره. 

8 مولف: آبن بطریق در «عمده», از تفسیر ثعلبی نقل می کند که حضرت 
رضاأ علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم فر موده است بهشت حرام شده بر 
کسی که به اهل بیت من ستم روا دارد و مرا درباره اهل بیتم بیازارد. و هر 
کس یک خوبی به فرزندان 


ص: 249 


2-. محاسن: 602 
۰-3 . محاسن: 63 
4 بشاره المضطفی 


عبدالمطلب بکند و خوبی او تلافی نشود, من در روز قیامت وقتی مرا دید 


سافته محمد‌سن. اد پم فادان اد غاشه نقلن چی کید کم سار 
فرصوخ ‏ کر .علیین ان ظالب علبه التلام عافت است. 12 


0. ایضاح دفائن النواصب: به اسناد خود از حضرت صادق جعفر بن محمّد 
ی ی وا و ی وا و ی اه 
ی را ای ای فا را 
زیادی شمرده نمی شود. هر کس یکی از فضایل او را بخواند, با اقرار به 
ها ی وا را آز 
فضایل او را بنویسد, تا وقتی که اند ان نوشته باقی باشد, ملائکه برای او 
گناهان او را که از راه گوش انجام داده می امرزد. و هر که تماشا کند به 
نوشته یکی از فضایل او, خداوند گناهانی را که از راه چشم مرتکب شده 
می امرزد. 


سیس فرمود: نگاه به ۳۹ بن آ یی طالب عبادت است. خداوند ایمان بنده 


1 یصاخ دفاین القراصب: خاسنه گفت:*علیسن ابی‌طالت در ایام همان 
بیماری پدرم که منجر به فونش شد. نزد او امد. پدرم پیوسته به علی بن 
اه طالت گام که ض ار او بر ی رات دی علن اه 
ال ار ی کی ما مس مره لیس رن اس طالب اه فی 
کردی و چشم از او بر نمی داشتی ! گفت: دخترم ! من اگر اين کار را می 
کنم, از پیامبر شنیدم که می فرمود نگاه به صورت علی بن ابی طالب, 
عبادت است.(4) 


توضیح: این خبر را عامه و خاصه نقل کرده اند و بعضی از متعصبین اهل 
سنت آن را به صورتی تاویل نموده اند که برای منظور تاویل کننده سودی 


هم نداشته است. 


ص: 250 


1- . عمده: 260 


ایا دهاتن آلنه اعبت :50 
3- . ایضاح دفائن النواصب: 50 
4-. ایضاح دفائن النواصب: 50 


بعضي گفته اند هر وقت علی میان لشکر می آمدي مردم می گفتند: لا اله 
الا اللّه چقدر بزرگوار است این جوان ! لا اله الا اللّه, چقدر دانا است این 
وان هه مهدن کریم است ابن وان ! یعنی چقدر با تقواست ! لا 
اله الا اللّه چقدر شجاع است این جوان ! پس دیدن مردم علی علیه السلام 
را ققحت کف الصا اللدعی نید . (یعنی به همین جهت عبادت بود.) 


ص: 251 


باب دوم : فضیلت گفتن شعر درباره این خانواده 


1 کنز الفوائد: ابوالحسن علی بن احمد لغوی گفت: به دیدن علی بن 
سلماس رحمه اللّه علیه در همان بیماری که در اثر آن وفات کرد رفتم و از 


حالش جویا شدم. گفت: مرا عغشوه ای دست داد ؛ مولایم امیرالموّمنین علیه 
السْلام را دیدم, دست مرا گرفت و این شعر را خواند: 


طوفان آل محمد در زمین جاهل به معرفت ایشان را غرق کن 


کشتتی این کانداده در این فان خمل من کند کی را که طالب تحات: و 
اه تا ات 


بین تو و انها فاصله افتاده ((1) 


2 از ابا جعفر طبری شنیدم که می گفت: هناد بن سری نقل کرد که 
امیرالموّمنین علیه السلام را در خواب دیدم. به من فرمود: ای هناد ! عرض 
کردم: بله يا امیرالمّمنین ! آنگاه شعر کمیت را برایم خواند: 


روز اجتماع در غدیر چه روز بزرگی بود که مقام ولایت و امامت آشکار 


گردید 

اگر اطاعت کنند. ولی این مردم به معامله گذاشتند آن مطلب را, کاری از 
اين بدتر و ناگوارتر ندیدم 

گفت من نیز برای آن جناب تکرار کردم. به من فرمود: اینک گوش کن 
هناد ! عرض کردم: بفرمایید ! حضرت امیر فرمود: 

مثل آن روز دیگر روزی نیامده و ندیدم که چنین حقّی را تضییع کنند(2) 
2 


1- . کنز جامع الفوائد: 154 
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توضیح: در شعر روایت اول؛ «غرق» از باب تفعیل بوده وعبارت «غرق 
جهلها», یعنی اهل 1 را غرق کن و ضمیر «ها» به عبارت «الارض» باز 
می گردد. و در عبارت «اهلها» در مصرع دوم, ضميیر به نجات باز می گردد 
یعنی اهل نجات؛ واین عبارت «اهلها» پا معطوف به موصول «الذی» است 
یا به «النجاه». ظا هرا مراد از «ولاه», امه عدل است. یعنی پرچم ائمه 
علیهم السّلام را به دست خود بگیر. و ضمیر در «منها و فصلها» به «ولاه» 
باز می گردد و معنا این گونه است: از فاصله افتادن بین تو و آنها نترس: 
زیرا در هر زمانی اکن از امامان در زمین هست پا اينکه امامان هب گاه 
در دنیا و اخرت تو را رها نمی فند. 


وجه دوم این است که مراد از «ولاه», ولات جور باشد که در این صورت 
دو وجه دارد :اول اینکه از آنها دوری کن و از جدا شدن از آنها نترس که به 
تو آسیبی تخو‌اهد رسید؛ و دوم اینکه یعتی با دستت: از ال فخفد بکیر و از 
ولات جور اعراض و دوری کن. 


فصن اقترا تابن نف هاشمی کقها حصرین رارق ماه 
السّلام فرمود: هر کس درباره ما یک خط شعر بگوید, خداوند خانه ای 
برای او در بهشت بنا می کند.(1) 


4 عیون اخبارالرضا: علی بن سالم از پدرش نقل کرد که حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود: کسی درباره ما یک شعر نسروده, مر اینکه با روح 
القدس تایید شده.(2) 


5 عیون اخبارالرضا: حسن بن جهم گفت: از حضرت رضا علیه السْلام 
شنیدم که می فرمود: هیچ مومنی در مدح ما شعری نسروده, مگر اینکه 
خداو‌ند بر انش شهری در بهشت افریدم هفت بار بزر ی تز از دنیا. کم.دز ان 
شهر هر فرشته مقرب و پیامبر مرسلی به دیدن او می آیند.(3) 


ص: 253 
لد عیون آخبارالزضا: 5 


ون اقا را سا 5 
تشون اکتا الرضان 5 


6 رجال کشی: ابوطالب قمی گفت: برای ابو جعفر علیه السٌلام چند خط 
شعر نوشتم و در آن از پدر بزرگوارش نام بردم و اجازه خواستم که به من 
رخصت فرماید تا درباره خودش شعری بسرایم. قسمت شعر را از کاغذ 
جدا کرده و در بقیه نامه نوشته بود: «عالی شعر گفته ای ! خدا جزای خیر 
به تو بدهد.»(1) 


ت سحال گنیر بو.صا بل کفست له مس رغال شا که 
حضرت صادق درباره علیه السْلام او فرموده بود: «فرشته ای به او شعر 
را القا می کند», گفت: صرح ان فر هرا می شتا سم و۱ 


7 
بگویم. در جواب نوشت: «برای من و پدرم گریه کن.»(3) 


ص: 254 
1-. رجال کشی: 350 


2 رجال کش 217 
3-. رجال کشی: 350 


باب سوم : کیفر کسی که کتمان فضایل ائمه علیهم السّلام را نماید یا در مجلسی بنشیند که بر اقا 
یت متیر نگ با دیق را نز انا مقخم ندارد, تقو مهو ان ایس ای و فان مور تفر 


1. تفسیر امام حسن عسکری: «يا با الذین آمئوا کلوا من طَیاتِ ما 
رَرَقناکة و اشکَروا له ان کنتْم لاه تَعْبدون * نما حَرّم عََیْکم الْمَيْتة و الم 
و لحم الخیزیر و ما أهِل به یر له قمن اصّطّرّ عَيْر باغ و لا عاد قلا نم 
عَلَیّه اِنَ ال عَفْود رجیط.»(1) ای کشنانی که آنمان آورده اید, از نعمت 
های پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر تنها او را می پرستید 
خدا را شکر کنید. [خداوند] تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که 
[هنگام سر بریدن ] نام غیر خدا ثر. ان برده شده بر شما حرام گردانیده 
است. [ولی] کسی که [برای حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود در 
ور ی که نتشک و متحاو: کباشه نو آه ناه یست: زرا خدا امد نتم ۵ 
مهربان است. 4 


امام فر مود: خداوند فرموده است : (ای کسانی که ایمان آورده اید 1 به 
یکتایی خدا و نبوت محمّد مصطفی و امامت علی ولی اللّه (بخورید از 
پاکیزه چیزهایی که به شما روزی داده ایم و سیاسگزاری کنید!, بر این 
نعمت ها به پایداری بر ولایت و دوستی محمد و علی تا به این وسیله خد| 


شما را از شرّ شیاطین متمرد نگه دارد. هر 
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های متمرد تجدید لعنت خدا می شود و خداوند شما را از وسوسه ها و 


اين حرف را که پیامبر فرمود, عرض شد: يا رسول له ! وسوسه های 
شیطان چیست؟ فرمود: همان وسوسه ای که هنگام خشم بر انسان غلبه 
می کند و او را در دین و دنیا هلاک می نماید؛ و در غیر حال خشم نیز 
شدیدترین وساوس انها چیست؟ به گوش او وسوسه می کنند که فلان 
کس مثلا از اين امت. بهتر از ما خانواده است يا برابر با ما اهل بیت است. 
به خدا قسم هرگز این گونه نیست را 
تمام امت قرار داده, همان طوری که آسمان را بالای زمین قرار داده و 
همان طور که نور خورشید و ماه را افزایش داده بر ستاره سهی (ستاره 
کوچکی است از بنات النعش کوچک). پیامبر اکرم فرمود: اما القاءهای 
شیطان: به نظر یکی چنین وانمود می کند که چیزی بعد از قران شفابخش 
تر از ذکر ما اهل بیت و صلوات بر ما هست. همانا خداوند یاد ما را شفای 
دل ها و صلوات بر ما را محوکننده کثافات و گناهان و پاک کننده عیب ها و 
دو چندان کننده حسنات قرار داده است. 


امام فرمود: خداوند می فرماید: (اگر او را می پرستید ), پس شکر کنید 
نعمت هایش را به اطاعت کردن از محشد و علی و جانشینان پاک آنها که 
دششور اطاعت. آنما را به شما داده است. 


سپس فرمود: خداوند می فرماید: (حرام شده بر شما خوردن مردار ! که 
بدون ذیح و دستور خدا او را بکشند, و خون و گوشت خوک + و (چیزهایی 


سپس فرموده: (هر کس مضطر شود) به انجام یکی از این محرمات با 
اینکه او در هنگام اضطرار ستم روا نداشته باشد ؛ بر امام هدایت بخش 
خویش [و نه متجاوز باشد ) که سخنان بیهوده درباره نوت کسی که پیامبر 
نیست و امامت کسی که امام نیست گفته باشد چنین کسی را در خوردن 
این محرمات (گناهی بر او نیست. ) (خداوند بر شما رحمت دارد) و عیب 
های او را می پوشاند و بر شما رحمت دارد که 
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اجازه داده هنگام ضرورت., از چنین اشیایی استفاده کنید, با اینکه در غیر 
این صورت تجویز نکرده است. 


حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم فرموده است: ای 
بندگان خدا! از تمام کارهای حرام بپرهيزید و بدانید که غیبت کردن شما از 
برادر موّمنتان از شیغیان ال محمّد, از نظر حرمت از خوردن مردار بزرگ 

نر است. خداوند می فرماید: «و لا یَعْتَبٌ بعکم بفضا ا یِجب أحَدکم ان 
تال لحم آخیه متا کرئموغ»(2) اعصی از شما عیت بعضی. کت | 
کسی. از شما دوست. دازد که کوشت برادر مرده. اش را بخورد. از آن 
کراهت دارید. 4 


خوردن خون؛ حرمتش برای شما از اینکه سخن چینی یکی از برادر مومن 
شیعه آل محشّد پیش سلطان ستمگر را کند کمتر است؛ ؛ او در این هنگام 
خود و برادر مومن خویش و سلطان ستمگری را که پیش او سخن چینی 
نموده نابود کرده. 


خوردن گوشت خوک حرمتش کمتر است برای شما از اينکه تعظیم و 
احترام کنید کسی را که خداوند او را کوچک نموده و با نام ها و لقب های 
ما خانواده بنامید کسانی را که خداوند انها را نام و لقب فاسق و فاجر داده 


است. 


و آنچه کشته شدم ته با نام خداء جرفتش برای شما کمتر است از اینکه 
معتقد به ازدواج يا نماز جماعت شوید برای کسی که غاصب حق ما است. 
در صورتی که تقیه ای موجب این موقعیت نشده باشد. خداوند در قرآن 
می فرماید: هر کسی اضطرار او را وادار به یکی از این محرمات نماید 
(بی آنکه ستمگری کرده یا تجاوز نموده باشد, گناهی بر او نیست.) اما 
اگر کسی را بازیچه و لهو به حالت اضطرار در آورده که مجبور به استفاده 
از این محرمات شده. با اینکه اعتقاد به اطاعت خدا دارد. در صورتی که 
تقیه از او برطرف گردد دیگر گناهی بر او نیست. 


همچنین هر کسی به اجبار وادار شود که درباره تک از موّمنین بدگویی کند 
۳ 
سخن چینی از او نموده برادر موّمنش یا سخن چینی کرده درباره گروهی 


ار 
2 
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نماید؛ او از خود دفاع کند و تنها همان شخصی را با عیب هایی که از او 
سراغ دارد و می داند که این عیب ها در او هست عیبجویی قی: اکتف.. با 
کی که رت دا ای اه تا و وک ات 
بزرگ دینی بزند از روی تقیه و برای حفظ جان خویش و هر کس از ترس 
جان, آنها را به نام های شریف پنامد یا کسی که احکام آنها را از روی تقیه 
بپذیرد گناهی نکرده, زیرا خداوند این اجازه را در تقیه داده است. 


حضرت باقر علیه السّلام به یکی از شیعیان نگاه کرد که او در صف نماز 
ی ام ها ها 
اطلاع دارد, به همین جهت په او نگاه می کند. عرض کرد: آقا ! از شما عذر 
می خواهم پا ابن رسول الله که پشت سر فلانی نماز خواندم. من از او 
می ترسم؛ اگر تقیه نبود نماز تنها می خواندم. 


امام باقر علیه السْلام فرمود: برادرم! اگر ترک تقیه می کردی باید 
عذرخواهی می نمودی. ای بنده خدا و ای موّمن ! پیوسته ملائکه هفت 
اسمان و هفت زمین بر تو درود می فرستند و آن امام جماعت را لعنت 
می کنند. خداوند دستور داد نماز تقیه تو را معادل هفتصد نمازی که تنها 
می خواندی به حساب آورند. تقیه را از دست مده. بدان که خداوند دشمن 
می: دارد کسی. زا که از آن ,بپرهیزد. زاضی. تشه که در ترد خدا فقام 
دشمنانش را داشته باشی.(1) 


2 تفسیر منسوب به امام عسکری: «انّ الذین یَکنْمَونَ ما أرَلَ اه من 
الکتاب و چشتژون به تمنا قلبلا ,ولیک ما یاکلو فی بُطونهم لا الا و لا 
بكلََهْم ال بوم القیامه و لا بزکيهم و هم عدا آلیخ*أولنک الذین اسْتَرَها 
الصّلال باه و العذاب یامه قما رهم عَلی الثار*ذیک یأن ال 
تّل الْکِتاب بالحة؛ و ان الذِین اعْتلَفُوا هی ی الکتاب هی شقاق بعید.»(2) 
اکتینانی. که آنچه: را حدافند از کناب تارل کرده بهان می دارند و جدان 
بهای. ناجیزی. به دست می, آوزندهآنان جز آتش در شکم های خویش فرو 
بزند وجدا روز قیافت, با ایشان سخن تخواهد. کفت: و پاکشان فخواهد کرد 
و عذابی دردناک خواهند داشت.آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به 
[بهای ] هدایت و عذاب را به 


۱ 


0 
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چرا که خداوند کتاب [تورات ] را به حق نازل کرده است و کسانی که 
درباره کتاب [خدا] با یکدیگر به اختلاف پرداختند در ستنیزه ای دور و 
درازند. 4 


امام علیه السلام فرمود: خداوند ی ی 7 ی 
کنند می فرماید: (کسانی که پنهان ٍ می کنند آنچه خدا در کتاب نازل کرده ) 
اه 
فضیلت علی بر تام اوضیا ودیا ان کنمان هل آند کیب دشت میت اور ند 
پتهان می کنند تا به.یک مقدار ناچیز از دنیا برسند و نائل به ریاست در نزد 
جهال شوند. خداوند فرموده است اینها جز اتش در روز قیامت نمی خورند, 
به جای همان مقدار مختصری که از دنیا به دست اورده اند و و در قيامت 
خدا با انها صحبت نمی کند) به کلام خیری. بلکه انها را لعنت می نماید و 
خوار می کند و خدا بلق آنها مت قر ها ند ید باه هایی. بوذید: نیما ترتیب: مرا 
به هم زدید. کسی را که مقدم داشتم موّخر انداختید و موخر را مقدم؛ و 
دوست گرفتید دشمن مرا و دشمن داشتید دوست مرا. 


خداوند انهارابای نف کند از کاهاتتا نس را کام‌وفنی مان ی 
رود و نابود می شود که همراه با ولایت محشّد و علی باشد و اما گناهانی 
که همراه با عدم ولایت باشد, دو چندان می گردد و اضافه می شود و 
کیفرش سنگین تر می گردد, (برای آنها عذابی دردناک است ! در آتش. 


(آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به [بهای] هدایت و عذاب را به 
اازای | آهرژتنن خربوند ار گمراهی را ۳ ۲7 
دنیا را به جای سعادت در آخرت پذیرفتند, و عذابی دردناک خواهند 
داشت + عذابی را که به واسطه دوستی با دشمنان خدا استحقاق داشتند. 
به جای مغفرت خریدند, آن مغفرتی که در صورتی که اولیای خدا را 
دوست می داشتند. نصیب ایشان می شد. (پس به راستی چه اندازه باید 
بر آتش شکیبا باشند ), چقدر جرات پیدا کرده اند درباره عملی که موجب 
اتش جهنم می شود. 


راما مت ای اما ی سر رت 
بعد از حضرت محمد, 
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برادر و جانشینش بوده. «یانّ ال 1۳1 الکتات بالحق», فرستاده است 
کتایت را که تهدید کرد هخالفين انمه مفاضله ان ازقن خانه نها زا 
کسانی که اطاعت از تبهکاران را بر خود لازم می شمارند, هر کیفری که 
به انها وعده داده شده خواهند چشید. 


«و ان الذین احْتلَفُوا فی الْکتاب». کسانی که اختلاف و کناب کردم اند 
اسارنته ان تذارند» ی ار آها ی ند این کنات سر است و 
بعضی معتقدند که شعر است و بعضی نسبت به کهانت می دهند. «لفی 
شقاق بعیدٍ». در یک مخالفت بسیار زیادی با حق هستند, گویا حق در یک 
جهت قرار گرفته نها در هت فخالفت ان 


حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود: این است حال کسانی که 
فضایل ما را بیوشانند و منکر حق ما شوند و نام و لقب ما را به خود 
اختصاص دهند و ستمگران را در غصب حقوق ما کمک کنند و دشمنان ما را 
علیه ما تقویت می کنند. تقیه از جانب شما موجب تغییر عقیده او نمی 
شود و ترس از جان و مال و برادران, او را تکان نمی دهد. از خدا| 
بیرهيزید, ای شیعیان ! مبادا ساده بگیرید و ملاحظه کاری در امر داشته 
با یدق کید ی خی ایا مات اه لو شمارا 
می گیرد. اینک برای شما جریانی را نقل می کنم که شما را باز دارد و پند 


و اندرز دهد. 


دو نفر از اصحاب خدمت امیرالمومنین علیه السْلام رسیدند. یکی پای روی 
ماری گذاشته بود و او را گزیده بود و دیگری نیز در بین راه عقربی از روی 
دیوار بر پیکرش افتاد و او را گزید. هر دو بر زمین افتادند و از شدت درد و 
ناراحتی گریه می کردند. 


جریان را به عرض امیرالموّمنین علیه السّلام رساندند. فرمود هنوز وقت 
اه آنها تمام نشده. ان دو را جه .رشان 
بردند, هر دو با مریضی و ناراحتی دو ماه را سپری کردند. پس از دو ماه 
امیرالمومنین علیه السّلام از پس ان دو فرستاد و هر دو را اوردند. 


مرذم چتین. کمان فی کردند. که آنها در بین رام ان شدته نار اختی .وا هند 
مرد. فرمود: حال شما چطور است؟ گفتند: بسیار ناراحت و در عذاب 
برای شما شد و به خدا پناه برید 
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از آنچه موجب از بین رفتن اجرتان و شدت گناه برایتان گردید. این 


حضرت رو به یکی از انها کرد و فرمود: اما تو, یادت می اید فلان روز که 
فلان کس به سلمان فارسی چون ما را دوست می داشت طعنه زد ولی 
تو بر خود و خانواده و فرزند و مالت نترسیدی که او را رد کنی و خفیف 
نمایی و بیشتر جانب اسایش ان مرد را ملاحظه کردی. به همین جهت 
گرفتار این درد شدی. 


دوستی از ما را مورد طعنه قرار داد, در صورتی که بتوانی او را کمک کنی, 


آنگاه به دیگری فرمود: تو می دانی چرا دچار چنین ناراحتی شدی؟ گفت: 
نه. فرمود: یادت هست وقتی قنبر خادم من آمد و تو پیش فلان ستمگر 
ایستاده بودی, تو به واسطه احترام به قنبر از جای حرکت کردی و چون 
احترام به ما می گذاشتی, به تو اعتراض کرد که چرا پیش من برای قنبر 
حرکت کردی؟ تو به او گفتی چرا برای کسی که ملائکه پر و بال خود را 
زير پایش می گسترانند حرکت نکنم؟ این حرف را که زدی از جای حرکت 
کرد و قنبر را زد و دشنام داد و آزارش نمود و مرا تهدید کرد و اجبار نمود 
که صبر بر این ناراحتی نمایم, به همین جهت مار تو را گزید. 


ما و هر یک ۳ ۰ ما؛ با در ما 0 ۳ و 2 
موجب اذیت و آزا ر آنها تسبت به ما شود. 


پیامبر اکرم با اینکه مرا بر همه مقدم می داشت. وقتی وارد می شدم در 
مجلس جلوی پای من, ان طوری که برای بعضی از انها حرکت می کرد, 
حرکت نمی کرد با اینکه انها قابل مقایسه با من نبودند در یک دهم از یک 
هر هرایس را ماس گرم می داست فان کار ان سا رادار میا 
کند عکس العملی انجام دهند که موجب غم و ناراحتی او و من و مومنین 
شود. پس پیش پای اشخاصی حرکت می کرد که از این 
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کار بر خود و آنها ترسی نداشت؛ آن ترسی که از حرکت کردن پیش پای 
من برایش بود.(1) 


توضیح: مرحوم مجلسی چند عبارت را که در متنِ وجود داشته معنی می 
کند: «مالاته علی الامر» یعنی مساعدت کرد بر ان. «تمالووا علی الامر» 
یعنی بر آن اتفاق و اجتماع کردند. «الهوینا» یعنی نرمی کردن در امر دین. 
«ااعصا» یی سم چوشی کردن < اسف بعی آنجه به شم فرومی 
رود؛ کنایه از صبر کردن بر مشکلات است. 
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باب چهارم : نهی از گرفتن فضایل ائمه علیهم السّلام از مخالفین 


ِ" عیون اخبارالرضا: ابراهیم بن ابی محمود گفت: به حضرت رضا علیه 
التتلام غرض کردم با این وصول اللفا در ید ما اخبارعه.تر فضایل 
امیرالمقمنین و شما اهل بیت هست که از طریق مخالفین روایت شده و 
و بپذیریم انها را؟ 


فرمود: ای پسر ابی محمود ! پدرم از پدر خود, از جدش نقل کرد که پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر کسی به سخن گوینده ای 
گوش بدهد, او رز پرستش کرده؛ اگر سخنران از جانب خدا باشد. خدا را 
پرستش کرده و اگر از جانب شیطان باشد. شیطان را پرستیده است. 


شون هت را ای رم بت شمسا اشای را تا 
خبرهایی که درباره ما کوتاهی کرده اند؛ و خبرهایی که بر عیب های 
دشمنان ما تصریح دارند. 


وقتی مردم اخبار غلو امیز و زیاده روی را بشنوند. شیعیان ما را تکفیر می 
کنند و انها را نسبت می دهند به اینکه امامان خود را خدا می دانند. وقتی 
اخبار کوتاهی درباره ما را بشنوند. معتقد به انها می شوند درباره ما. وقتی 
معایب دشمنان ما را با تصریح بر اسمشان بشنوند, ما را نیز به نام دشنام 
می دهند, پا اينکه خداوند در قرآن مي فرماید: «و لا نا الذین یعون 
من ذُون ال سا الا عَدوا بعیّرِ علم»(1) [و آنهایی را که جز خدا می 
خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی خدا را دشنام 
خواهند داد. 4 
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1 آعام 1۱08 


ای پسر ابی محمود ! وقتی مردم به طرف راست و چپ گرایش داشتند, تو 
از طریق ما منحرف نشو. هر کس دست از ما برندارد. ما نیز از او دست 
چیزی که شخص را از ایمان خارج می کند. این است که یی ریگ را بگوید 
دانه است. بعد درباره آن اعتقاد پیدا کند و از مخالفین خود بیزار شود. ای 
پسر آبی محمود ! انچه برایت توضیح دادم حفظ کن؛ خیر دنیا و اخرت را 
برای تو جمع نمودم.(1) 

توضیح: اينکه نهی کرده اند ما را از اعتقاد پیدا کردن به اخبار فضایلی که 
تنها از مخالفین روایت شده. مانع از این نیست که ما در مناظره با انها, به 
وسیله همان اخبار بر واقعیت مذهب خود استفاده کنیم, زیرا جز از اين راه 
امکان مناظره نیست و ذکر اخباری که از طریق اهل بیت رسیده و از 
طریق مخالفین نیز نقل شده, به عنوان تایید و تاکید اشکالی ندارد. 
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1-. عیون اخبارالرضا: 168 - 169 


باب پنجم: روایات جامع فضایل و مناقب ائمه علیهم السلام 


آمالیت اند ی اد عصرت فایق یه الت مق کرد که ان خان 
۰ ای ابا بصیر ! ما درخت علم و اهل بیت پیامبریم. جبرئیل در خانه ما 
فرفد می اند ة معا کتخیته علم خدذا و معدن وخی او هستتیم. هر که تابع ما 
باشد نجات می یابد و هر که مخالف با ما باشد, هلای می شود. خداوند این 
را بر خود لازم شمرده است.(1) 


2 توحید صدوق و معانی الاخبار: محمد بن مسلم گفت: از حضرت صادق 
همم کمسی فرمووه دادن زا آفریدکانی است که آنها را از 
نور و رحمت خود برای رحمت آفریده. آنها چشم بینای خدایند و گوش شنوا 
و زبان گویا در میان خلق به اجازه خدایند و آنها امینان خدا در عذر و نذر 
وحجت اند و به واسطه انها خداوند کناهان رافت آمرزد هندی ها را دهم 
می کند و به واسطه آنها رحمت نازل می شود و به واسطه آنها مرده زنده 
و زنده می میرد. و به وسیله آنها مردم مبتلا ۵ ار مان هی شون هه 
واسطه انها اجرای قضای خویش را میان مردم می کند. عرض کردم: 
فد امکضوما اضا کاشد فرمود: امه اهضا ۱ 


3. امالی شیخ طوسی: ربیعه سعدی گفت: ر پیش حذیفه بن پمان رفتم و 
گفتم که برایم حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سل که شنیده 
و دیده ای که به آن عمل می کند نقل کن. گفت: قران را رها نکن ! گفتم: 
من قرآن را خوانده ام. را بت مر ای 
از تامیر اکرف دابا ۱ و زا واه هی کیرش کمسستن خفقه آمدم و از .او 
درخواست حدیث کردم. او شنید ولی کتمان کرد. 
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1- . امالی صدوق: 184 
2 . توحید صدوق: 157 - 158, معانی الاخبار: 10 


گفت: عجب بر من دشوار و سخت گرفتی ! حالا گوش کن جمله کوتاهی از 
فنت نی را که حامه سای آمور ع ات کضت شاه چمشت در سان 
همین مردم غذا می خورد و راه می رود. 


گفتم: توضیح بده نشانه بهشت را بشناسم و پیرو او شوم و نشانه آتش را 
تشنخیض دهم و از ان پرهیز تمایم ! گفث: قسم به آن کس که جان حذیفه 
در اختیار اوست؛ نشانه بهشت و راهنمای به سوی بهشت تا روز قیامت؛ 
اتخهان ال مد ند صلی اه عله و الم سل و اه کم وه راتسا یه 
سوی جهنم تا روز قیامت. دشمنان اینهایند.(1) 


می کند.(2) 


4 علل الشرائع: زراره از حضرت صادق علیه السّلام_نقل کرد که فرمود: 
من با گروهی از خویشاوندان خود پیش زیاد بن عبداللّه بودیم. زیاد گفت: 
ای پسران علی و فاطمه ! شما را چه فضیلت و مزیتی است بر مردم؟ 
همه سکوت کردند. 


من گفتم: یکی از مزایای ما بر مردم این است که مایل نیستیم هرگز به 
قا ی ی ای ار | 
نمی شود که علاقه نداشته باشد یکی از ما باشد, مر ان شخص مشرک 
باشد. بعد گفت این حدیت را روا؛ ۱ 


علیه اسلا 79 1 ۳ ۳ ۱ با تور ا ارات 5 
الأَرض»(4) تا آخر ارت در جواب من نوشت: 

ایا ده اس شا ات در ماما یا رات ره 
انساب عرب و 
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امالی شنت دوس 5٩‏ 
2 . امالی شیخ طوسی: 69 


3- . علل الشرایع: 194 
4- . نور / 35 


میلاد اسلام در نزد ماست و هر گروهی که صد نفر را گمراه کند یا باعث 
هدایت صد نفر شود, ما رهبر و فرمانده و تبلیغ کننده انها را می شناسیم؛ 


اسامی شیعیان ما و اسم پدرهایشان در مایت اسیت‌یعدا از انها ,ها 
ما پیمان گرفته وارد محلی که ما وارد می شویم خواهند شد و داخل مدخل 
ما می شوند., بر اسلام واقعی نیستند جز ما و انها تا روز قیامت. 


ما چنگ به نور پیامبرمان می زنیم و پیامبر چنگ به نور خدا می زند و 
شیعیان ما چنگ به نور ما می زنند. هر که از ما جدا شود هلاک می گردد و 
هر که پیرو ما باشد نجات می یابد؛ کسی که جدایی از ما را اختیار کرده و 
را دوست نمی دارد و موّمن با ما دشمنی نمی ورزد؛ هر کس بمیرد در 
ای فا را ی ار تا و 


ما نوریم برای پیروان خود و هدایت هستیم برای کسی که از ما هدایت 
جوید. هر که از ما نباشد از اسلام بهره ای نبرده. به وسیله ما خدا دین را 
گشود و به وسیله ما ختم می نماید؛ : به وسیله ما خداوند به شما سبزه 
زمین را خورانید و به واسطه ما خداوند از آنفشازت باران فرستاد؛ . و به 
واسطه ما شما را در دریا از غرق شدن نگه داشت و از فرو رفتن به زمین 
در بیابان؛ و به وسیله ما خدا در زندگی به شما نفع بخشید و در قبر و در 
محشر و هنگام صراط و هنگام تینتجش اعمال و .هنگام د5اخل شدن به 
بهشت. 


مثی ما در کتاب خداء مانند چراغدانی است که در قندیلی قرار دارد؛ ما 
«المضباخ فی ژجاجه الرّجاجَةٌ کاتها کوَکَب درو یوِقَدٌ من شَچرو مبارزکه 
اقا یه مرا را ات و سرا ال اور 
است؛ ؛ گویا ستاره ای است درخشان که از درخت پر برکت زینون می 
سوزد ], «لا شَرّفیُو و لاغژییه» ( نه شرقی و نه غربی ), نه نابکار است و 
نه ناشناس است. «یکادٌ رَیها یی ۶ و لو لم تَمُسَسْهة نار.» [روغن آن 
چراغ می درخشد, اگرچه افروخته نشود. ؟ قرآن از صفا و پوشنی «تود 
عغلی تور» (نور بر نور است.) امام بعد از امام. «یهّدٍی اللةّ لِثُوره من 
یشاء 
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و یَصْرِن ال الأمْنال یلاس و اللَهْ یل شی ء علیم.»(1) 


([خداوند هدایت می کند برای نور خود هر کس را که بخواهد و خداوند 
برای مردم مثال ها می زند و خدا دانای هر چیز است. 1 


نور, علی است؛ خداوند هر که را بخواهد به ولایت ما هدایت می کند. بر 
خدا لازم است که دوست ما را با چهره ای درخشان که از دور شناخته می 
شود برانگیزد و حجت او نزد خدا آشکار باشد ی 
مارا با متقین و «الَبيینَ و الصدیفین و الشهداء و الصَالجین و حشن آولیّک 
رفیقا.»(2) 


[انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار دهد که آنها خوب رفیق هایی 
: ۳ 1 


شهدای ما ده درجه بالاتر از سایر شهدایند و شهید شیعه ما, بر شهدای غیر 
ما ثه درجه فضیلت دارند. 


ما نجیبان و اولاد انبیا هستیم, و ما فرزند اوصیا هستیم. و ما مخصوصون 
(شخصیت های ممتاز) کتاب خدا هستیم, و ما از همه مردم به پیامبر نزدیک 
تریم. خداوند برای ما دینش را تشریع کرده و در قرآن می فرماید: «سَرَع 
اک من الین‌ها من هتسه قالیی آوتا لک» راو ااکام ین اند 
زا که.به خوح درباره ان سفارش کرد برای شما تشتریع کرد و آنجه.ر اجه نو 
وحی کردیم. ) 


ای محمد ! «و ما وَصَینا بٍ به (بُراهیم و مُوسی و عیسی» به ما آموختند و آنچه 
آ ونیم تبلیغ کردیم و ۳17 آنها را به ما دادند. ما وارث انبیا و وارت 
ضاان عم ن یغمبران اولوالعزم هستیم. «أْ آقیقوا الدین» اپنکه دین را 
بپا دارید, همان طور که فرموده؛ «و لا تتَمرّفُوا فیه گنر عَلی الْمْشرکین» 
متفرق نشوید؛ بر مشرکان به ولایت علی گران است «ما تَدْعُوهَم الَیّه», 
دعوت به ولایت علی که تو می کنی ای محشّد ! «یجتبی الیه من یشاء و 
یهدی الیه من ینیب»(3) 


خداوند برمی گزیند هر که را بخواهد و هدایت می نمایند هر کس را که 
بازگردد و بپذیرد ولایت علی علیه السْلام را. برایت کتابی 


ص: 2609 


1- . نور / 35 
2 . نساء 69 
3- . شوری / 13 


فرستاده ام که در 1 هدایت است. درباره 1 انديشه و تدبر کن و آن را 


توضیح: اينکه فرمود «تضل مائه»: «مائه» حال است از «فته» يا اينکه 
مفعول است برای «لتضل» و در بعضی نسخه ها امده «مابه». یعنی 
«تضلها ها هی» به بعتی.ذر آن. اعتفاد باطل نیز هستت: .تسیر بعضی: از 
اجزای این روایت در باب «اآیه نور» گذشت. 


6 حصانه امن ان ماسرآصص صان تا و رای 
مشغول شد و در اخر فرمایش خود فرمود: خداوند برای ما ده امتیاز را 
جمع کرده که برای احدی قبل از ما جمع نکرده و در احدی غير ما نخواهد 
بود: : در میان ما حکم و حلم و علم و نبوت و سخاوت و شجاعت و هدایت و 
صدق و پاکی و عفاف است؛ ما کلمه تقوا و راه هدایت و مثل اعلی و 
حجت فرص و دستاویز محکم و حبل المتین هستیم . " خداوند درباره ما 
دستور به مودذت و دوستی داده, بعد از دریافت حق دیگر چیزی جز گمراهی 
نیست کجا می روید !(2) 


توضیح: کلام پیامبر اکرم که فرمود «ماییم کلمه تقوا». یعنی ولایت ما کلمه 
ای است که به واسطه آن از آتش در امان مي مانید, پا اینکه ماییم اهل 
تقوا که اشاره دارد به قول خداوند متعال « و ألرَمَهْم کلم الّفُوی»(3) (و 
آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت.) در عبارت «والمثل الاعلی», «مثل» 
یعنی حجت و حدیث و «صفت» یعنی ما اهل حجت بزرگ یا صفت والاییم, 
پا اينکه منظور این است که خداوند دز قران در آیه نور و غیر آن, به به ایشان 
مثال ِِ است و این ِ دوم ار 7 است. و دين آنها و وا یه انها و 
ات تاه نها مر وم سا وم ار و تاد نگرفتن از آن. 


ص: 209 
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7. بصائر الدرجات: مزاحم خراسانی گفت: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 


آله و سلم فرمود: ما خانواده, خانواده رحمت و شجره نبوت و جایگاه 
رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و معدن علم هستیم.(1) 


8 بصائر الدرجات: ابو المنذر گفت: با پدرم خدمت حضرت زین العابدین 
علیه السلام رفتم. ان جناب فرمود: مردم از ما چه بدی دیده اند؟ به خدا 
قسم ما شجره نبوّت و خانه رحمت و محل رسالت و معدن علم و محل 
رفت و امد ملائکه هستیم.(2) 


بصائر الدرجات: عبدالله بن جارود مانند همین را از جدش جارود نقل می 
کند.(3) 


توضیح: در مصباح اللفه آمده «نقمت علیه امره و نقمت منه» یعنی کراهت 
شدیدی داشت از او به خاطر کار بدش . اینکه فرمود «و موضع الرساله» 
بختی محل. علوم: زسالت با رسالات در ست اتتتان نارل هی :شوو,یا. ایتک 
ذر شنت قذر وگن آن:رصالات.بر ایشان نازل می شود. 


9 بصائر الدرجات: خثیمه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
ما درخت نبوّت و خاندان رحمت و کلیدهای حکمت و معدن علم و پایگاه 
رسالت و محل امد و رفت ملائکه و مخزن اسرار خدا و امانت او در میان 
مردم هستیم» , و ما حرم بزرگ خدا و ما پیمان اوییم. هر کسی به قرارداد 
خود وفا کند, به پیمان خدا وفا کرده و هر کس به پیمان ما وفا نماید, به 
عمدحداهها کردم ده هر که‌پمان سکتی ماین: در فر ده مورد مان م عسد 
خدا را شکسته است.(4) 


باکر السات لت پم یت ار اب ار آساه ای ات انم 
مانند همین را نقل می کند.(ظ) 
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نصا الرخات: 17 
مار الدرحات* 17 
3- ضایر الدزجات: 18 
1 عصار الدرحات: 17 
5-. بصائر الذرجات: 18 


0. بصائر الدرجات: اعمش از ابوذر نقل کرد که وقتی مردم پس از پیامبر 

اکرم اختلاف پید | کردند, ابوذر گفت: خانواده پیامبر شما.؛ اهل بیت نبوت و 

پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و خاندان رحمت و معدن علم 
هستند.(1) 


11 بصائر الدرجات: فضیل گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: مردم 
از ما چه بدی دیده اند؟ به خدا قسم ما شجره نبوت و موضع رسالت و 


2. بصائر الدرجات: علی بن چعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرد 
ور ات 
شجره نبوت و موضع رسالت و محل رفت و امد ملائکه و خانه رحمت و 
معدن علم هستیم.(3) 


کل تضاتر الذرجات کون از حشرت اف علبه التاام ار پدرش عا 
کرد که فرمود: علی علیه السلام فرمود 8 و مانند روایت پیشین را نقل 
می کند و در آن عبارت «خانه رآفت» اضافه است.(4) 


اسلا بودم تک ۳ ی یت 
باب اللّه و لسان خدا و وجه الله و عین الله در میان مردم هستیم؛ ما 
ام 8 


5 بصائر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر گفت: از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که می فرمود: ما فرمانروایان فرمان خدا و گنجینه های علم 
خدا و مخزن وحی او و اهل دین خدا هستیم؛ کتاب خدا بر ما نازل شده؛ به 
واسطه ما خدا پرستش شد. اگر ما نبوديم خدا شناخته نمی شد؛ ما وارث 
پیامبر خدا و عترت او هستیم.(6) 
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مار آعوحات 17 
2 ضایر الدرحات: 18217 
وت ضایر الدرجات: 18 

ضایر الوسات ۰ 1 9 1 


کت تضاین احا :19210 
6 .تضاتر الدرحات :19 


توضیح: «به واسطه ما خدا پرستش شد», یعنی ما به مردم راه پرستش و 
عبادت خدا را آموختیم, یا منظور این است که ما خدا را به مقدار ممکن 
پر ستیدیم» یا به ولایت ما خدا پرستش شد که این خود نیز از اعظم عبادات 
است. يا اينکه به ولایت ما عبادت صحیح است. زیرا اين ولایت از بزرگ 
ترین شرایط صحت است. «اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد» یعنی غیر 
از ما کسی خدا را نشناخته, يا ما خدا را به مردم معرفی کردیم یا به 
واسطه جلالت و علم و فضل ما مردم قدر و عظمت خدا را شناختند. 


6 تضان.. الذرحات: عندالله من انی عفور کفتد حضرت هادین. عایه 
السلام فرمود: ای پسر ابی یعفور ! خداوند تبارک و تعالی یکتای بی همتا 
است ؛ در یکتایی بی نظیر است: 
در آفرینش مخلوقی را آفرید و آنها را برای این رهبری جدا نمود. ما همان 
مخلوق ممتاز هستیم. ای پسر ابی یعفور ! ما حجت های خدا میان مردم و 
شهدای او در میان خلق و امنای او و خزینه داران علم و دعوت کنندگان 
راه او و بیادارندگان این راه هستیم؛ هر که از ما اطاعت کند. خدا را 
اطاعت کرده است.(1) 


توضیح: «متفرد به امره» یعنی به امر خلق و اینکه فرمود «لذلک الامر» 
اشاره به این امر نمی کند, بلکه اشاره دارد به امر معهودی, یعنی امامت و 
خلافت. و احتمال دارد مراد از امر اول نیز خلافت باشد؛ امر تعیین خلافت. 
آنچنان که مخالفان گمان کرده اند, به احدی از خلق واگذار نشده است؛ 
بلکه خداوند در تعیین خلفا به تنهایی عمل می کند. 

7 بصائر الدرجات: محمد بن سلیمان از پدرش نقل کرد که گفت: 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی ما را برای خود 
انتخاب کرد پس ما را برگزیدگان از خلقش و امینان بر وحی اش و خزینه 
دارانش در زمین و موضع سژش و معدن علمش قرار داد. سپس به ما 
شفاعت عطا کرد. پس ما گوش شنوای خدا و چشم بینای او و زبان ناطق 
خدا , نف آذن: آهنیم و اهتان. او هنتيم. بر آتجه تال شید از عدر و تدر و 
ججبت: 
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1 نصا آلورخات* 18 


8. بصائر الدرجات: ابو خالد قماط از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که عرض کردم: يا ابن رسول اللّه ! مقام شما در نزد خدا| چگونه است؟ 
فرمود: حخت خدا بر خلق و بای هنسیم که از ان.باند وازد تشند: و امین 
اسرار خدا و مترجم وحی او هستیم.(1) 


9. بصائر الدرجات: خئیمه از حضرت تن یه من وه جع ایدم 
می فر مود: ما جنب اللّه و برگزیده او و منتخب خدا و تحویل گیرنده میراث 
انبیا و امنای پروردگار و حجت خدا و ارکان ایمان و پایه های اسلام هستیم؛ 


ما رحمت خدا بر < 


ما کسانی هستیم که خداوند به وسیله ما می گشاید و به وسیله ما ختم 
درخشان هدایتیم. و ما سابقون و آخرون (که در قرآن یاد شده هستیم)؛ ما 
هر که از ما تخلف ورزد, غرق می شود. 


ما رهبر مردم سفید روی هستیم و برگزیده خدا و راه واقعی و صراط 
مستقیم به سوی خداییم؛ ما از نعمت های خدا بر خلقیم؛ ما راه و روش و 
معدن نبوّت و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و چراغ راهنما برای 
رهرو هستیم. ؛ ما راهی هستیم برای کسی که پیرو ما باشد و هدایت 
کنندگان به بهشتیم. 


ما عزت اسلام و پل ها و معبرهای بزرگی هستیم که هر کس از روی آن 
بگذرد. سبقت می گیرد و هر که تخلف جوید, گمراه می شود؛ ما کوهان 
روک ا ی 
1( بر شما و به واسطه ما عذاب از شما برطرف 
می گردد. هر که ما را بشناسد و یاری کند و عارف به حق ما باشد و 
دستور ما را بپذیرد. از ما است و بازگشت ۱ 


کمال الدین: از ابن عیسی از ابن معروف مانند همین را نقل می کند.(3) 
مناقب: از خثیمه مانند همین را نقل می کند.(4) 
2 


لصا آزو رات :19 
2-..بضاتر الدرجات: 19 
تس کال ای ۱۱9 

4 . مناقب 3 : 336 - 337 


امالی شیخ طوسی: از محمد بن عیسی, از بزنطی, از ابی مغرا مانند 
همین را نقل می کند.(1) 


سار الات ار و این آن خضری ای عم ان ام بل کرد 
که فرمود: حضرت محقّد صلی الله علیه و آله و سلم امین خدا در زمین 
بود. پس از درگذشت آن جناب, ما اهل بیت وارث او هستیم. پس ما امین 
های خدا در زمینیم. علم مرگ و میرها و بلاها و نژاد عرپ و فصل الخطاب 
و میلاد اسلام در نزد ما است. در قرآن فرموده «سَرَع لکَمٌ», ای آل محشد! 
«من الدین ما صی به توحا" و الذی آوَحینا الیک. دا ای محقد ! «و ما وصَینا 
به به ایُراهیم و مُوسی و عیسی» به ما آموختند و ما تلفغ تضودیم. .]نف را 
آموختیم و به ما سپرده شد , ما وارثت انبیا و وارث پیامبران اولوالعزم 
هستیم. «انّ اقیموا» نماز به پا دارید و«الدین» و دین را استوار دارید. 
خاندان محشد ! «و لا تتقا قوا», متفرق نشوید و متحد باشید بر کسانی که 
شریک در ولایت علی قرار داده اند. گران است دعوتی که آنها را به ولایت 
علی‌فی کنی» کنو علی العسر کین ما تد عقم ند 2 


(بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می خوانی, گران می 
اید. 3(۲) 


لا ال اس تسس ی ار اراس مر ی که 
که فرمود: خداوند ما را پاک قرار داد و معصوم نمود و ما را گواه بر مردم 
قرار داد و حجت در زمین؛ ما را با قران و قران را با ما قرار داد, نه ما از 
او جدا می شویم و نه او از ما جدا می شود.(4) 


۵ ان 
نبقت و علم کتاب و تشخیص حق و باطل اختلافات بین مردم است.(<) 


ص: 274 


اشالی شتخ موی 
2 . شوری 12/7 - 13 
کم مضاتر الدرحانته 3 
4-. کمال الدین: 139 
5 . بضائر الدرجات: 107 


را نقل می کند.(1) 


توضیح: «معقل» یعنی پناهگاه و «معاقل» یعنی دژها. 


ِ می فرمود: ما و هخستیم » ریشه 7 ِِ ِ تنه سس 
امیرالمومنین لش علیه السلام, شاخه هایش فاطمه دختر محمد و میوه ان 
حسن و حسین علیهما السّلام هستند. آنها درخت نبوت؛ خاندان رحمت. 
کلید حکمت. معدن علم, پایگاه رسالت, محل رفت و آمد ملائکه, مخزن 
اسرار خدا و ودیعه او و امانتی که به آسمان ها و زمین عرضه شد, حرم 
بزرگ خدا, بیت عتیق او و حرم خدا هستند. 


علم منایا و بلایا و وصایا و فصل الخطاب و میلاد اسلام و نژاد عرب در نزد 
ماست. آنها نور درخشان اطراف عرش خدا بودند. خداوند دستور داد آنها 
تسبیح بگویند. ساکنین آسمان ها از ایشان تسبیح را آموختند. سیش به 
زمین آورده شدند. در آنجا دستور تسبیح داد به آنها؛ اهل زمین به وسیله 
تسبیح آنهاء تسبیح گفتند. 


به پای ایستادگان در خدمت خدا آنهایند و تسبیه کنندیان که در قران:یاد 
شده این خانواده اند. هر که به پیمان آنها وفا کند, به پیمان خدا وفا کرده؛ 
هر که حق آنها را بشناسد, حق خدا را تاه ات آنها فزماتره‌ایان انز 
خدا, گنجینه های وحی او, وارث کتاب خدا, برگزیدگان اسرار او و امین 
های وحی خدایند. انها اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و کسانی هستند که 
ما ی به آنها 
تغذیه تنزیل و تاویل قرآن می کرد. 


" خانواده ای هستند که خداوند آنها را به اسرار خود گرامی داشت. آنها 

به کرامت خویش ممتاز نمود, با هدایت عزت بخشید, به وحی پایدار کرد 
۰ را رهبران هدایت و نور نجات در تاریکی قرار داد. آنها را به دین 
خویش اختصاص داد و با علم خود مزیت بخشید؛ به آنها مزایایی بخشید که 
به هیچ یک از جهانیان نداده است. 


ص: 275 


دای الفرنحات: 107 


بعد آنهز را استوانه دین خود و مخزن اسرار و امین بر وحی و برجستگان 
خلق و گواهان بر مردم قرار داد. 


خداوند ایشان را برگزید و مورد لطف و عنایت و فضل و رضایت و انتخاب 
خویش قرار داد, و ایشان را پاکیزه کرد. انها را وسیله ابادی شهرها و 
شهروندان قرار داد و آنها را راهنمای امت بر صراط قرار داد. آنها ائمه 
هدی و داعیان تقوا و کلمه اللّه بزرگ و حجت عظمی هستند. آنقایند شنت 
نجات و تقرب به خدا| و آنهایند بر گزیدگان شایسته و رهبران ممتاز و 

ستارگان درخشان؛ آنها صراط مستقیم و راه پایدارند. هر که از آنها امه 
ی ی ی ی ی 


آنها نور خدا در دل های موّمنین و دریاهای گوارا برای نوشندگان هستند. 
هر که به آنها پناه برد, آسوده است و هر که چنگ به دامن ایشان زند, در 
امان است. آنها داعی به سوی خدا و تسلیم امر او و عامل به دستورش و 
حاکم کتاب خدایند. از این خاندان خداوند تیامبر را ترانگيخته .و بر انا 
ملائکه را نازل فرموده و در میان ایشان آرامش و سکینه را نازل نموده و 
به سوی آنها روح الامین نازل شده. اینها لطف و عنایتی است از خدا بر 
انها که به ایشان اختصاص داده و آنها را با این مقامات مزیت بخشیده 


است. 


آنها پایگاه های بایرکت و قرارگاه رحمت خدایند. گنجینه های علم و وارث 
هد تقواپیشگان و صاحبان خرد و چراغ درخشان و وارث انبیا و یادکار 
وصیایند. 


از این خانواده است آن شخصیت پاک نهاد به نام محشد مصطفی و پیامبر 
اف ؛ از اين خانواده است فرمانروای خوش قد و قامت و شیر ژیان حمزه؛ 
راز انها اسنت اباز رون زبارتة, عباس ین عبدالمطلنت عموی بناصر اکرم 
صای الم هه له مس راد سسان ی ان این خانوانی اشت: 
شخصیتی صاحب دو بال و دو هجرت و دو قبله و دو بیعت. از خاندانی 
پربرکت که نژادی پاک و نهادی درخشان داشت. (به نام جعفر بن ابی 
طالب). 


از آنها است یار محمّد و برادرش و تبلیغ کننده از جانب او ینس از 
در گذشتش, صاحب برهان و تاویل و تفسیر,. امیرالمومنین و یاور مقمنین و 


وصی پیامبر اکرم علی بن ابی طالب. بر او بهترین درود و تحیت از جانب 
خدا| باد. 
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اينهایند کسانی که خداوند مودّت و ولایت آنها را بر هر مرد و زن مسلمان 
واجب گرداندم و در محکمات قرآن کریم به پیامبرش فر موده است «قل لا 
تک عله را [ المَودّه فی الفْژبی و من یَفترفَ حستة ترذ ة فیها 
خسن ان اللة عَفورُ شَکوزژ» (1) 


ساره 9۰« و 0 ۳ ک 5 اندوزد ] برای 
او در ثواب ب آن-خوا هنم آفر ود قطعا خدا آمتزز تاه و قدرشناس است. 1 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: «اقتراف حسنه» عبارت از مودّت با ما 
خانواده است.(2) 


توضیح: «ساغ الشراب» یعنی تسهیل ورود آن به حلق. «ذوالجناحین» 
جعفر است. ««صحیم الادیم» کنابه است از صفای طینت و پاکی ولادتش, پا 
اينکه کنایه است از واضح بودن حجت و ظاهر بود کلامش پا اینکه کنابه از 
پاک بودن تمامش است. در قاموس آمده؛ «الادیم» یعنی طعام پاک و نیز 
به معنای پوست امده و «ادیم النهار» یعنی روشنایی روز و «ادیم الضحی» 
یعنی اول روز. 


فرمود: ما فرمانروایان امر خدا و گنجینه های علم خدا و وارث وحی او و 
حاملین کتاب خدا هستیم. فرمانبرداری از ما واجب و دوستی با ما ایمان و 
دشمنی با ما کفر است. دوست ما در بهشت و دشمن ما در جهنم است. 


25 معروف بن خربوذ گفت: از امام علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
خبر ما دشوار و مشکل است که تاب آن را ندارد, مگر فرشته های مقرب 
با صاهر رس مات مات ی اساسا اوه ات 

26 امام علیه السلام بارها می فرمود: گرفتاری مردم برای ما ری 
است. اگر آنها را دعوت به راه خیر کنیم, نمی پذیرند و اگر آنها را رها 
کنیم, به وسیله دیگری هدایت نخواهند شد. 
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1- . شوری / 23 


2 . یقین: 98 - 100 


7 و امام علیه السلام فرموده است: ما اهل بیت رحمت و درخت نبوّت و 
معدن حکمت و پایگاه ملائکه و محل نزول وحی هستیم.(1) 


که 9 مردم 1 با 11 9 خویش ۰ 
و به آنها اسرار و علم خود را سپرده است. آنها پایه های دین و گواهان علم 
اویند؛ آنها را پیش از مردم به وجود اورده و در سایه عرش خویش جای 
دادم؛ نها را برگزیده و راهنمای مردم قرار داده و مطلع بر راه خویش 
قرار داده. 


آنهایند ائمه هدی و رهبران پاک و امت وسطی ؛ پناه هر کس که به آنها پناه 
برد.و سیب تجات کسی که بر آنها اعتماد کند. .هر که آتها را دوست بدارد, 
محل رشک و حسرت مخالفین خود می گردد و هر که با آنها دشمنی کند. 
هلاک می شود. و متمسک به آنها رستگار است. در میان آنها رسالت نازل 
قندم. و یز آنها ملانکم فرون آمده و به آنها زوح الامین:الفای وحن من. کرد 


خداوند به انها امتیازاتی بخشیده که به احدی نداده است. 


آنها شاخه های پاک و درخت مبارک و معدن علم و پایگاه رسالت و محل 
رفت و امد ملائکه اهل بیت رحمت و برکت هستند؛ کسانی هستند که 
خداوند پلیدی را از ایشان زدوده و انها را پاک و پاکیزه وت است.(2) 


- «و الشایقون اون من لها جرین و التصار 5 زین ابعَو 11 
پاخسان. ان (3) (و پیشگامان نخستین از ۳ و انصار ی که 8 


تیکه کار ی از انان پیروی کردند. 1 


امام علیه السلام فرمود: همان طوری که سبقت گیرندگان در ایمان برتری 
دارند بر دیگران, همین طور علي بن ابی طالب علیه السلام به نسبت 
سبقتي که بر دیگران داشته, بر آنها فضیلت دارد. در این آبة .هن قرفانده 
« جعلتَمٌ سقایة الحاح و عمارة 
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1-. مناقب 3 : 336 
ار خی 190 


3- . توبه / 100 


المسچد الحرام.»(1) 
[آیا پنداشته اید سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را. .۰.) 


دعوت پیامبر را پذیرفت و با او با جان خویش مواسات نمود. سپس 
عمویش حمزه سید الشهداء به همراه او گروهی کشته شدند, ولی حمزه 
به جهت خویشاوندی که با پیامبر اکرم داشت, سرور آنها بود. 


خداوند به جعفر دو بال داد که به وسیله آن دو با ملائکه در بهشت به هر جا 
که بخواهد پرواز می کند. این موقعیت به واسطه مقام ان دو در نزد پیامبر 
۱ ۱ ۱ کر 1 
شهید شده بودند, بر حمزه هفتاد نماز خواند. 


خداوند به زنان پیامبر نسبت به سایر زنان برتری بخشید, چون انتساب به 
پیغمبر داشتند. نماز در مسجد پیامبر را برابر با هزار نماز در مقابل سایر 
مساجد قرار داد, مگر مسجدی که ابراهیم علیه السّلام در مکه بنا کرد. این 
فضیلت به واسطه مقام و فضل پیامبر است. 


و به پیامبر اکرم آموخت و فرمود بگویید: «اللهم صل علی: محمد و آل 
محمّد کما صلیت ابراهیم و ال ابراهیم انک حمید مجید.» حق ما بر 
فا ای ات ور تسه ور ها سای سس مان 
خداوند غنیمت را برای پیامبر حلال کرد و او برای ما نیز حلال نمود و صدقه 
را بر او حرام کرد و بر ما نیز حرام نمود. این مقام و شخصیتی است که 
کر 


(0د. تفسیر فرات: حضرت صادق علیه السلام درباره آزه «اِنَ فی ذلک 
لایات لاولی اللی.»(3) 


(قطعا در اینها برای خردمندان نشانه هایی است. ) فرمود: به خدا قسم ما 
صاحبان. خرد. و نکهیانان خدا .بر خلق و خزاتن آو بر ذین سنتيیم که. آن: .زا 
حفظ می کنیم و پوشیده می داریم و دین ۳ از دشمنان خود پنهان می 
داریم. همان طوری که پیامبر اکرم پنهان می داشت. تا وقتی که خدا اجازه 
هجرت و پیکار با مشرکین به او داد. 
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2- . تفسیر فرات: 56 - 57 
3- . طه | 54 


ما بر همان روش پیامبر هستیم, تا خداوند اجازه اظهار دینش را به وسیله 
مر مرا ی وا ان ی 
که به دین برگردند. چنان چه پیامبر برای پذیرش دین پیکار می کرد.(1) 


1. تفسیر فرات: فضل بن یوسف قصبانی... از ابو جعفر محمد بن علی 
علیهما السّلام نقل کرد که فرمود: ایهاالناس ! همانا خداوند اهل بیت پیامبر 
شما را شرافت بخشید از کرامت خویش و به هدایتش عزیر گردانید و بر 
دینش خویش اختصاص بخشید و به علم خود فضیلت داد و حفظ گرداند, و 

به آنها علم غیبش را بخشید. بسن آنها ۱ ۳ ۳0 2 
هستند اقا شیم ها در تفن هد اند ه فاکفان به امد او 


آنها را که برگزیدگان او در علمش بودند, قبل از خلقتش به صورت اشباح 
از سمت راست عرشش آفرید. آنها را انتخاب کرد و برگزید و به آنها 
راضی شد. و آنها را علهی بر بندگانش قرار داد و و راهنمایانی بر 
بندگانش بر صراط خویش. 


آنها امامان دعوت کننده و رهبران هدایت کننده و قضاوت کنندگان حاکمان 
و ستارگان شناخته شده و خاندان برگزیده شده و عترت مطهره و امت 
وشطن وصوراط ای 12 


و سبیل اقوم و زیت برگزیدگان و وارثان انبیا هلسند. 


و آنهایند رحم های موصوله و پناهگاه مستحکم برای مومنین و نور چشم 
2 هدایت یافتگان و پناه ی به آنها پناه برد و امنیت برای 
کی که وی ای را ار و ارام که که ار اسان 
تبعیت کند. کسی که تحت ولایت ایشان باشد, سعادتمند می شود و نابود 
فک انم ی یواست کی وه ان 
تمسک بجوید. هر که از آنها برگشت., خارج شده و هر کس ملازم آنها شد. 
آنها آن درگاه امتحان هستند؛ کسی که از آن آمد, نجات یافت و آنکه دوری 


است بر علیه کسی که ترکش کرد. به سوی خدا دعوت می کنند و به امر 
او عمل می نمایند, و به 
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2 . در نسخه ای عبارت «صراط اعظم» است. 


کتاب او حکم می کنند و به آیات آن هدایت می کنند. رسالت در میان آنها 

تاز لش و علانکه. بر آنها فرود. آهذند: روح الامین بر آنها فرستاده شد که 
ان صلم وتو ۳۹ اسنت: .وه آنها عطا کردید. انجه بة. احدی. از 
عالمین عطا نشد. و در نزد آنها است الحمد لله آنچه مورد در خواست واقع 
هی شوه وت آن ثار و ابا بیدا می ون ار کلم عست ۱11 


و هدایت یافتن از گمراهی و نور در هنگام وارد شدن بر ظلمات. پس آنها 
فروع طیبه و شجره مبارکه و معدن علم و نهایت حلم و مکان قرار گرفتن 
رسالت و محل رفت و آمد ملائکه هستند. پس آنها اهل بیت رحمت و 
بر کت. هستند. خداوند از آنها الودکی را زدود و آنها رابای و.باکیزه کرداند. 
(2) 


۰999« : مفصّل بن عمر گفت: حضرت صادق علیه السْلام 

د: مفصّل ! خداوند ما را از نور خود آفرید و شیعیان ما را از ما آفرید. 
هر ار | 
معصیت می گردد. مفضل ! خدا تصمیم غیر قابل برگشت گرفته که از 
کسی عملی را نپذیرد. مگر به واسطه ما و کسی را معذب نکند, مگر به 
سای وا 


ما باب الله و حجت و امین او بر خلق و خزینه دار او در اسمان و زمین 
هستیم ؛ از جانب خدا حلال می کنیم و به دستور او حرام می نماییم ؛ بین ما 
و خدا پردم ای نیست وقتی بخواهیم. این ات اشاره به همان است: «و ما 
تشاوّن الا آن بشاء الله.»(3) [و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست. ) 


و این فرمایش پیامبر اکرم نیز ناظر بر همین مطلب است: «خداوند دل 
ولیث خود را آشیانه اراده خویش قرار داده؛ هر گاه او بخواهد, ما نیز می 
خواهیم.»(4) 


فرمود: هر کس حاجتی نزد خدا دارد و مایل است ما را ببیند و بفهمد 
موقعیت خویش را در نزد 
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1- . در نسخه ای عبارت «المیثاق» است. 


یور فو ات21 22:21 1 
3- . انسان / 30 
4 تقسیر فرات*:201 


خدا, سه شب غسل نماید و به وسیله ما با خدا مناجات کند؛ او ما را خواهد 
دید و به وسیله ما گناهش آهززیده: خی شود وه مقام. و هو ففیتننن. بر آه 
پنهان نخواهد ماند. 


غرض کردفت آفا | ففکزن. است کسی که شیر انخوار باشد شما وا ور.عواب 
ببیند؟ فرمود: شراب او را از دین خارج نمی کند, ولی با ترک کردن ما و 
فاصله گرفتن از ما دینش از میان می رود؛ شقی ترین شقاوتمندان شما 
کسی است که اخباری را که از ما نقل می شود در دل تکذیب می کند. 
ولی در ظاهر تصدیق می نماید. ما فرزندان نب خدا و رسول او هستیم و 
فرزندان امیرالموّمنین و دوستان پروردکار جهان. 


ی ی به وسیله ما دانشمندان سخن می گویند و اگر این 

د, گنگ می شدند ؛ ما مناره را برافراشتیم و قبله را شناساندیم؛ ما چون 
را ی مر را ۱ 
آدم را بخشید و به وسیله ما ایوب گرفتار شد و یعقوب به فراق دچار 
گشت و یوسف به زندان افتاد, و به واسطه ما بلا رفع می شود و خورشید 


نور می دهد. نام ما در عرش خدا ثبت است. بر عرش نوشته است: 
«محمّد بهترین پیامبر و علی سرور اوصیا و فاطمه بهترین زنان جهان 
است.»(1) 


توضیح: اینکه فرمود: «ما چون حجر نسبت یه کعبه هستیم» مراد از حجر 
حجر اسماعیل است. در این صورت معنی این گونه می شود: تعلق ما به 
کعبه مانند تعلق داشتن حجر اسماعیل است به ان يا تعلق داشتن حجر به 
انسان است. يا اینکه منظور حجرالاسود است که در این صورت معنی این 
گونه می شود: حجر الاسود به واسطه ما در آسمان و زمین فضیلت یافت, 
یعنی اهل آسمان و زمین آن را می شناسند. یا اينکه منظور این است که 
ما حجر بیت در اسمان و زمین هستیم. ابتلای ایوب و فراق بعقوب و 
زندانی شدن یوسف پا به واسطه کوتاهی مختصری که در معرفت انها و 
توسل , به ایشان بوده به اندازه ای که موجب گناه نمی شده پا به 2 
کمال معرفت این خانواده و توسل به آنها دچار چنین گرفتاری ها شده اند, 
زیرا گرفتاری فا نت سل هال است: 
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1- . اختصاص: 90 - 91 


4 اختضاض خسن ین خوال هآ خصرت ضاوو: غلبه: لام نقل کرد که 
امیرالمومنین علیه السلام ۳ ای فرمود: از من سوال کنید, 
قبل از اینکه مرا نيابید. مردم ! من قلب نگهیان و حافظ خدایم و زبان 
گویای او و امین اسرارش و حجت او بر مردم و خلیفه او میان بندگان و 
چشم بینای او بین جهانیان و دست گشاده به رأفت و رحمت و دین و آئین 
اویم که مرا تصدیق نخواهد کرد, مگر کسی که ایمان خالص داشته باشد و 
مرا تکیت ها قد مود مکی کفتی که کای خالص پاش ۱ 


5 اتصا مد وتان از آمو بو نف کرد که امترالنقمین عاند 
السْلام فرمود: من هدایت کننده و مهتدی و پدر یتیمان و همسر بیوه زنان 
و بیچارگانم؛ من پناه هر پاتوان و ایمنی بخش هر خائف و رهبر مومنیچ به 
سوی بهشتم؛ من حبل الله المتین و عروه الوثقی خدایم؛ من عین الله و 
زبان صادق و دست اویم؛ ؛ من جنب اللّه هستم, همان جنبی که در قرآن 
شخص حسرت می خورد و می گوید: « يا حسرتی علی ما قَرّطتُ فی 
جکت. اه ۰( اه آساد | کسی یکود دره بر آنسه در حور ی 
کوتاهی ورزیدم. ) 


6 مولفة پرسی. در هفاریق الاتوار از جایر بن غبدالله. اتصاری: ان سافتز 
اکرم نقل می کند که روزی آن جناب از منزل خارج شد. امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام با ایشان بودند. پس برای مردم سخنرانی اغاز کرد و 
در بین خطبه خود فرمود: مردم ! اينها عترت پیامبر شما و اهل بیت و ذربه 
و جانشینان اویند. خداوند به کرامت خود این امتیاز را به آنها بخشیده. سر 
خور را به آنها سیرده, ایشان را حافظ غیب قرار دوهی ماهر مراعاد 
بندگان قرار داده, آنها را بر امر مکنون و پوشیده خویش مطلع کرده. 
حکمتش را به آنها تلقین نموده, فرمانروایی بر مردم را به آنها داده و امیر 
ان ره سا وی رس رو ار خوی ار آ ها 
کرده و اختیار تصرف در مملکت خود را به آنها سپرده و برای سر خود آنها 
را خواسته و برای کلمات و امر خویش ایشان را برگزیده و آنقا وا بایه 
های بلند دین خود و گواهان بر مردم و امنای خویش در لاد قرار داده 


است. 


ص: 283 


1- . اختصاص: 248 


انها را امه هدی و عترت پاک و ذریه نبوّت و سادات علوی و امت وسطی 
و کلمه علیا و سرور اهل دنیا و رحمت موصول و پناه هر که به آنها چنگ 
زند و سبب نجات هر کس به آنها تمسک جوید قرار داده. رستگار است هر 
که آنها را دوست بدارد و شقاوتمند است هر که با آنها دشمنی ورزد؛ | هر 
که پیرو آنها باشد از عذاب در امان است و هر که تخلف جوید, گمراه و 
ناامید است. دعوت به سوی خدا مي کنند و از جانب او می گویند و به امر 
او عمل می کنند و در خانه های انها وحی نازل شده و جبرئیل امین به 
سوی انها فرستاده شده است.(1) 


37. مچمّد بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: ما 
جنب اللّه و پرگزیده خدا و منتخب پروردگار و نگهبان مواریث انبیا و امنای 
خدا و وجه اللّه و آیت هدی و عروه الوثقی هستیم. به واسطه ما خدا افتتاح 
نمود و به ما ختم کرد. ما اولین و آخرین هستیم؛ ما بهترین جهانیان و 
نوامیس زمان و سرور بندگان و رهبر دنیا و راه استوار و صراط مستقیم 
هستیم ما علت وجود و حجت معبودیم خداوند عمل هر کس را که جاهل 
به حق ما باشد, نمی پذیرد. 


ما چراغدان نبوّت و چراغ های رسالت و نور نورها و کلمه الجبار و پرچم 
حق هستیم ؛ هر که در زیر آن پرچم باشد., نجات یابد و هر که تخلف ورزد. 
گمراه شود. ما پیشوایان دین و رهبران سفید رویان و معدن نبوت و پایگاه 
رسالت هستیم وت تس ی سم تس 
راه هدایت و رهبر به سوی بهشت و پل بر روی گذرگاه ها و کوهان 
بزرگیم. 


به واسطه ما باران می بارد و رحمت نازل می شود و از عذاب و بلا 


جلوگیری می شود. ۳9/۳ ۳۰ 
قلب خود باشد. اگر در قلب خود بفض و انکار فضل ما را دید, بداند که از 


راه راست منحرف شده, زیرا ما حجت معبود و مترجم وحی و خزینه علم و 
میزان دادگری خداییم. 


ص: 284 


ما شاخه های درخت زیتون و دست پرورده پاک مردان و چراغ چراغدانی 
فتتنم کم ور آن نور برٍ نور قرار دارد, و ما برگزیده کلمه پایدار تا روز 
قیامت هستیم که برای آن پیمان گرفته شده و ولایت اخذ شده از ذرات در 
عالم ذز.(1) 


مشارق الاتارد از ان سنعنه خوری روانت شوه کم کفت: آ سرا تغمتیه 
خطبه ای ایراد ۳ و در ان فرمود: مردم ! ما ابواب حکمت و کلیدهای 
مرحمت و سرور آئمه و امنای کتاب و فصل خطاب هستیم؛ خدا به وسیله 
ما ثواب می دهد و به واسطه ما عقاب می کند. هر که ما خانواده را 
دوست بدارد, نیکی او افزون و کفه اعمال خیرش سنگین می گردد, عمل 
او مقبول و خطایش مورد عفو قرار می گیرد و هر که دشمن ما باشد, 
اسلامش به او سودی نمی بخشد. 


ما خانواده ای هستیم که خداوند ما را به رحمت و حکمت و نبت و عصمت 
امتیاز بخشیده. از ما است خاتم انبیا. همانا ما پرچم حقیم؛ : هر که در زیر 
آن پرچم باشد سبقت می گیرد و هر که کناره گیری کند., از دین منحرف 
است. ما بز کرد بان خدا هستیم؛ ما را برای مردم انتخاب کرده و امین 
وحی خویش نموده؛ ما هدایت کنندگان هدایت یافته ایم. 


رارصا ای این اه وهی انا 
با من دز سان گدات من راو سول دا و مار خلم آوم من دید 
اکبرم. چنین حرفی را هر کس غیر از من بگوید. افتراگر و دروغگو است؛ 
من فاروق اعظم هستم.(2) 


ای اسان هه ار ی او ای ار ی او 


ما حجت خدا در میان بندگان و گواهان بر خلق و امنای بر وحی و خزینه 
داران علم او هستیم, و وجه خداییم که از آن جناب باید به سوی او رفت, ۰ و 
دیده او میان مردم و زبان گویا ات ای مه کم تا نس ای 
هام امسر 


ص: 295 


دعوت کننده به راهش هستیم؛ به وسیله ما خدا شناخته شد و پرستش 
گردید. ما راهنمایان به سوی خداییم؛ اگر ما نبودیم خدا پرستش نمی شد. 
(1) 


0 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق عرض کردم: حدیثی 
وارث وحی او و عترت پیامبرش هستیم.(2) 


1 مولف: ابن بطریق در «عمده>»؟, از تفسیر ثعلبی به اسناد خود از انس 
نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود: ها ردان عبدالمطلب سرور 


بهشتیان هستیم؛ من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی.(3) 


2. خصال: ابو هریره گفت: پیامبر اکرم فرمود: هفت نفرند که خداوند در 
مه ا ‏ سصت ‏ یا ای 


امام عادل و جوانی که در عبادت خدا پرورش يافته و مردی که شیفته 
مسجد است و از آن که خارج می شود قرار ندارد تا به سوی مسجد 
برگردد. و دو مردی که در راه فرمانبرداری از خدایند, بر این امر اتحاد 
دارند و از هم جدا می شوند. و کسی که در تنهایی به یاد خدا می افتد 
اشکش فرو می ریزد. و مردی که وقتی زنی زیبا و با شخصیت او را به 
خویش دعوت می کند, در جوایش می گوید من از خدا می ترسم, و مردی 
که وقتی صدقه ای می دهد, چنان آن را پنهان می کند که دست چیش نمی 
داند دست راست چه صدقه داد.(4) 


3 خصال: انم باس از مافته مانته همین راما آندی اخطلافی: فل ی 
کند.() 


4 راب الاعمال: هلان از عضرت ضاذق لقل کرد که مود قنه تفر ف 
که خداوند انها را بدون حساب وارد بهشت می کند: امام عادل. تاجر 
راستکو, پیرمردی که عمر خود را در اطاعت خدا| به سر برده است.(6) 


ص: 296 


1- . توحید صدوق: 141 
2 . بصاثئر الدرجات: 19 


3-. عمده: 26 

4- . خصال 2: 2 - 3 

5- . خصال 2: 2 - 3 

6- . این حدیبت در خصال 1 4 موجود است و کتاب ثواب الاعمال در نزد 
من نبود. 


توصت بم دا رای کی سم ان اس سس ات ستاو اد ام 
عاول در فز ده خیرم امام حماعت با شده اما انها خمدشان حمل بر امام کل 


می کنند. 


5. امالی صدوق و عیون اخبارالرضا: علی بن حسن بن فضال از پدر خود. 
از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما در دنیا سرور و در 


ای مهس یر وت و ان طات بفن و بل کر 
کند, چنان چه به وسیله ما گشود؛ به وسیله ما خدا بعد از دشمنی و کینه, 
بین قلب های شما محبت می اندازد.(2) 


7. اعتقادات صدوق: اعتقاد ما این است که حجت های خدا بر مردم. پس 
اقا اش حای ناه هه اه سای ائمه اثنا عشر هستند که اول 
ما و 
ار آنگان هحید بن علی: 
سپس علی بن محمّد و بعد حسن بن علی, و پس از آن جناب چجت بن 


لسن فاعم ستظر عاحیه وان له اارحنشن. فلوات لاد .عانیم 
خی 


ما معتقدیم که آنها اولوالامر هستنر که خدا اطاعت ایشان را واجب نموده, 
و آنها گواه بر مردمند و ابواب الم هرا به تشگ اه مر راتسا بت تیه 
خدایند. و گنچینه علم خدا و مترجم وحی او و ارکان توحید و معصوم از 
3 خداوند پلیدی را از آنها برطرف نموده و پاک و پاکیزه شان 
کرده؛ انها دارای معجزات و دلایلند؛ انها امان برای اهل زمینند, چنان چه 
ستارگان امان اهل آسمانند. مثل آنها در این امت, مانند کشتی نوح است: 
هر که سوار شد. نجات یافت و آنها مانند باب حطه هستند. آنها عباداللّه 
مکرمند که در سخن بر خدا سبقت نمی گیرند و عامل به امر اویند. 


ص: 287 


1- . امالی صدوق: 323 , عیون اخبارالرضا : 219 
2 . امالی شیخ طوسی: 13 - 14 


ما معتقدیم که محبت نسبت به آنها ایمان و بفغض و کینه نسبت به ایشان 
کفر است؛ امر آنها امر خدا و نهی ایشان نهی اوست؛ طاعت آنها طاعت 
خدا| و مخالفتشان مخالفت با خدا است؛ دوست آنها دوست خدا| و دشمن 
ایشان دشمن خدا است. 


ما معتقدیم که زمین خالی از حجت خدا بر خلق نیست, يا آشکار و با 
ترسان و پنهان, دهعت دیر که حجت خدا د خلیفه او بر مردم در این زمان 
اک اس وا از ز قسط و داد می 
کند, چنان چه پر از ظلم و جور شده؛ که 
او دین خود را بر تمام ادیان پیروز می گرداند. گرچه مشرکین ناراضی 
شند 


شرق و غرب زمین به دست او فتح می شود, به طوری که جایی در روی 
زمین باقی نمی ماند که صدای اذان در آن بلند نشود؛ کل دین اختصاص به 
خدا می یابد. او مهدی است که پیامبر خبر داده پس از ظهور او عیسی بن 
مریم فرود می اید و پشت سر او نماز می خواند؛ کسی که پشت سر او 
نماز بخواند, چنان است که پشت سر پیامبر نماز خوانده است. چون 


معتقدیم که جز او دیگری قاثم نیست و او در غیبت خود باقی است. زیرا 
پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام به نام و نسبش تصریح کرده اند و بشارت 
وجودش را داده اند صلوات الله علیه.(1) 


اکرم سلی له علیه و ال و سم کرمود: و 
کلینه هن وحخت له وت من:وباب الله ویاب‌ من مضفی الله و 
یف مت روص موی مان اه ما مش ی اهر 


او برادر من و دوست و وزیر و وصی من است ؛ دوستدار او دوست من و 
کینه توز با او کینه توز من است؛ ولیث او ولی من دشمن او دشمن من؛ 


ص: 299 


1- . اعتقادات صدوق: 107 - 108 


و فرزندش فرزند من, حزب او حزب من و سخن او سخن من و امرش امر 


فا کر تما ای ار ی ان در ی ار حون 
سا سم اس اس ات هک ی ار ی تا 
فرمانبرداری از مرا بر شما واجب نموده و از مخالفت من نهی کرده و 
کارا کر ی ار ات ۱ 
ما دا ۱ 
از مخالفت او نهی نموده, او را برادر و وزیر و وصی و وارث من قرار 

دادم؛ او از من و من از اویم ؛ حبٍ او ایمان و بفغفض با او کفر است؛ محت 
او محبٌ من و دشمن او دشمن من است؛ او مولای کسی است که من 
مولای اویم و من مولای هر مرد و زن مسلمانم؛ من و او دو پدر اين امت 
هت 


0 کتاب محتضر: روایت شده که اين مطلب به خط مولا ابو محمّد امام 
عسکری علیه السلام یافت شده: دا ی از گروهی که 
محکمات کتاب را حذف کرده اند و خدا و پیامبر اکرم و ساقی کوثر و 
پایگاه های حساب و آتش دوزخ و طامه کبری و نعمت های عالم آخرت را 
فراموش کرده اند. 


ما بزرگ مردم هستیم؛ : در میان ما نبوات و ولایت و کرم است؛ ما منار 
هدایت و عروه الوثقی هستیم ؛ انبیا از نور ما اقتباس می کنند و پیرو آثار ما 
هستند. به زودی حجت خدا با شمشیر آخته برای اشکار نمودن. حق بر 

مردم ظاهر خواهد شد. این خط حسن بن علی و 
رس ینس ی بن امیرالمومنین 


۱ ت‌. 


1 کتاب محتضر: و روایت شده که باز به خط آن جناب جملاتی به این 
صورت یافت شده است: ما بر فراز قله های حقایق با قدم های نبوت و 
ولایت بالا رفتیم؛ ما هفت طبقه اعلام فتوا را با هدایت روشن کرده ایم؛ ما 
شیران میدان جنگ و باران های پر برکت و سرزش کنند کار دشمنان 
هستیم؛ در میان ما است شمشیر و قلم 


ص: 2990 


1- . کنز جامع الفوائد: 185 - 186 
2-. کنز جامع الفوائد: 185 - 186 


در دنیا و پرچم حمد و حوض در آخرت؛ فرزندان ما هم سوگندان دین و 
خلفای پیامبران و چراغ های امت ها و مفاتیح کرم هستند. 


موسی کلیم به درجه نبوّت رسید چون ما او را وفادار می دانستیم, ۰ و رو) 
القدس در بهشت از میوه های نورس ما چشیده و شیعیان ما گروه نجات 
یافته و فرقه پاکند, همکار و نگهبان مايند و در مبارزه با ستمگران متحد و 
همدوشند و به زودی برای آنها چشمه های زندگی می جوشد پس از لهیب 
آتش پس از سال ها, به مقدار آل حم و طه و طواسین, این نوشته دری 
است از درهای رحمت و قطره ای است از دریای حکمت. حسن بن علی 
عسکری در سال 254 نوشته است(1) 


موّلف: برسی نیز مثل همین دو خبر را نقل کرده و در باب «نهی از 
توقیت» از کتاب غیبت,؛ , شرح قسمت آخر خبر دوم خواهد آمد, ان شاء الله 
تعالی. 


2:2 نوادر راوندی: به اسناد خود از موسی بن جعفر علیه السلام از آباء 
گرام خود نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: هفت چیز به ما اهل بیت پیامبر 


داده شده که به احدی قبل از ما داده نشده و به احدی بعد از ما داده نمی 
شود: چهره دلگشاء فصاحت, سماحت, شجاعت, علم, حلم و محبت در 
زنان.(2) 


53. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: ما شجره نبوت و پایگاه 
رسالت و محل رفت و امد ملائکه و معدن های علم و سرچشمه های 
حکمت هستیم. یاور و دوست ما در انتظار رحمت است و دشمن و کینه 
توز ما, منتظر قهر و حکومت خدایند.(3) 


4 نهح البلاغه: در یکی از خطبه های خود می فرماید: ما شعاریم و یاران 
و گنجینه ها و ابوابیم ؛ داخل خانه نمی توان شد مگر از درب آن. هر کس از 
غیر درب وارد شود, دزد نام دارد. ذر میان: انان رامین ترین فزایای فران 
وجود دارد؛ آنها 


ص: 20 


2-. نوادر راوندی 


3- . نهج البلاغه 1 : 215 


گنجینه های رحمانند. اگر سخن گویند به راستی می گویند و اگر ساکت 


5. نهج البلاغه: و در خطبه ای که ذکر آل محمّد را می نماید, می فرماید: 
این خانواده موجب زندگی علم و مرگ جهلند؛ حلم آنها خبر از علمشان می 
دهد و سکوت حاکی از منطق حکمت امیزشان است ؛ مخالف حق نیستند و 
اختلاف در آن ندارند ؛ پایه های استوار اسلام و پناهگاه چنگ زنندگانند؛ ۰ حق 
به وسیله آنها به جای خود برگشت و باطل جای خود را از دست داد و 
زبانش از جای کنده شده؛ دین را چنان درک کردند که حافظ و عامل آن 
بودند. نه درکی که فقط بشنوند و نقل کنند. راویان علم زيادند, ۳ عاملان 
به آن کم.(2) 


ص: 291 


1-. نهج البلاغه 1: 278 - 279 
2 . نهج البلاغه 1: 467 


باب ششم : برتری ائمه علیهم السّلام از انبیا و تمام مردم و پیمان گرفتن برای آنها از انبیا و ملائکه 
و مگر بة واسظه مجبتت آنها 


آ ی اراد کم فص از مرت صان یات نز 
که کی اه ای ی را 
من نماز را نمی پذیرم. مگر از کسی که در مقابل عظمت من تواضع 
نماید. ترس من در دلش جای گیرد, روزش را با یاد من پایان دهد, با اصرار 
بر معصیت شب را به سر نبرد و عارف به حق اولیاء و دوستان من باشد. 


موسی عرض کرد: خدایا ! منظورت از اولیاء و دوستان ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب است؟ فرمود: آنها نیز از اولیای من هستند, جز اینکه منظورم 
کسانی هستند که به واسطه آنها آدم و حوا و بهشت و جهنم را آفریدم. 
عرض کردم: آنها چه کسانی هستند پروردگارا؟ 


فرمود: محفد., احمد, نام او را از نام خود جدا کردم, زیرا من محمودم و او 
محمد است. موسی عرض کرد: خدایا ! مرا از امت او قرار ده! فرمود: 
موسی ؛ ! تو از امت او هستی, , وقتی مقام و منزلت او و خانواده اش را 
بشناسی, زیرا مثل او و خانواده اش در بین مخلوقات. مانند فردوس نسبت 
به بهشت است که برگ درختش نمی ریزد و طعم ان تغییر نمی کند. هر 
کس عارف به مقام و حق آنها باشد, برایش در نادانی راهنما و در 


ضر 7 292 


می اورم و قبل از سوال به او عطا می کنم...(1) 


معانی الاخبار: سعد از اصبهانی مانند همین را نقل می کند.(2) 


1 ده ریک من بنی 9 ره 3 ۳ ِ بود ۳ ربوبیت ِ 
خدا و نبوت براي پیامبر اکرم و امامت برای امیرالمومنین و آئمه علیهم 
الشلام. فرمود «اأ لسث رَبکمٌ» من خدای شما نیستم و محمد پیامبرتان و 
علی امامتان و امامان راهنما ائمه شما؟ گفتند: «بلی». (چرا. ) فرمود 
«آن تقولوا بوم القيامه» تا روز قیامت مدعی نشوید که ما غافل بودیم از 
این مطلب, «انا کنا عن هذا غافلین.»(3) 


[هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا 
گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از اين [امر ] غافل بودیم. ؟ 


اول پیمانی که خداوند گرفت, , از آنبیا و درباره ربوبیت بود: این آیه همان 
مطلب است: و اد أحَذُنا من الیْبیینَ میثاقَهَمٌ» ابتدا گروهی از انبیا را 
گوشزد کرده, آنگاه شخصیت های برجسته 1 
از تو ای و( بر دیگران مقدم داشته. چون او از همه انبیا برتر 
است. «و من وج و ابراهیم و مُوسی و عیسی این مَرَیِمَ.»(4) [[یاد کن ] 
هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی پسر مریم.) این پنج نفر بهترین انبیاء هستند که پیامبر اکرم 
بهترین انها است. 

پس از این میثاق از انبیاء از آنها راجع به ایمان به پیامبر اکرم و اینکه یاری 
کنند علی بن ابی طالب را پیمان گرفت 0 «و لا أَحَد ال میثاق 
این لما کم من کتاب و جکته مج جاعکم زشو مُصَدق لما مَعَكَمٌ» که 
منظور پیامبر اکرم است, «لنْومننَ 


ص: 293 


1- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 225 و 226 
2 . معانی الاخبار: 20 


3-. اعراف / 172 


به و لَنْضَرّنَه.»(1) 


[[یاد کن ] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که به 
شما کتاب و حکمتی دادم سیس شما را فرستاده ۵ ِ 
شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و حتما یاری اش کنید. ) به 
اه فان اور او وا ری ند - یعنی امیرالمومنین صلوات الله را 
وجریان آنها : ات کرد متام اس ام | تشد س 3 


3 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر 
اکرم فرمود: حضرت موسی از خدا درخواست کرد و گفت: خدایا ! مرا از 
امت محمد قرار بده ! خداوند به او وحی کرد: ای موسی ! تو به او نمی 
رسی.(3) 


صحفت آلرها: ار حصرت ها غلیه الشاام ماه همین را نف مت کند 3 


4 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر 
اکرم فرمود: يا علی ! تو و فرزندانت منتخب از خلق خدایید.(5) 


ین ار السا با ان سا سک که صرت لصا 
السْلام فرمود: ما خانواده را نمی توان با احدی مقایسه کرد؛ قران در میان 
و اه با 


6 علل الشرایع: بکیر بن اعین گفت: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: می دانی حجرالاسود چه بود؟ عرض کردم: نه. فرمود: فرشته ای 
بزرگ از برجستگان ملائکه نزد خدا بود. وقتی خداوند از ملائکه پیمان 
گرفت؛ او اولین کنتی. بود که به: آن ایمان آهزد و نه. از اقرار کرد. پس 
خداوند او را امین بر تمام خلقش قرار داد و اين پیمان را به امانت نزد او 
کداشت ه موته وامادم کنو که خدید عهد مسماتی که ان آنما کرفته. شر 
ها و را 
پیمان را یاداوری کند و هر سال در نزد او اقرار نماید. 


بم !۱ 
3 


ص: 294 


1-. آل عمران / 81 


تون اخبار الرضا: 200 
ی ال ضا 92 2 

غبین اخبار الا 220 
تون اخباز الرضاه 225 


پس از عصیان آدم که از بهشت خارج شد, خداوند عهد و پیمانی را که از 
او و فرزندانش گرفته بود. برای حضرت محقد و جانشینش از نظرش محو 
کرد و او را مبهوت و حیران کرد. پس از پذیرفتن توبه آدم, آن فرشته را به 
صورت یک در سفید از بهشت برای آدم فرستاد. وقتی که ادم در 
هندوستان بود, چشم آدم که به آن افتاد خوشش آمد, اما او را نمی 
شناخت, مگر به همین مقدار که یک جواهری است. 


خداوند او را به زبان فا ار و گفت: ای آدم ! مرا شوه سا ی ۰۱ کت  :‏ 
آری. شیطان بر تو مسلط شد و از یاد خدا غافلت کرد. آن در به صورت 
همان فرشته ای که قبلا با آدم در بهشت بود در آمد و به او گفت: عهد و 
پیمان را چه کردی؟ 


آدم به یاد عهد و پیمان افتاد, گریه کرد و به او اظهار احترام نمود, او را 
بوسید و تجدید اقرار به عهد و پیمان کرد. سپس خداوند او را به صورت 
تک تسین نی آفرد. که ای در نید آدم آن را به جهت احترام و تعظیم, 
بر روی شانه خود حمل می کرد و هر وقت از برداشتن آن خسته می شد, 


یر تیلب ازور رصم هت کف نا یی به رم که آدم در آنجا پیوسته به آن در 
انس داشت و در هر شبانه روز پیش او تجدید اقرار می کرد. 


آنگاه زمانی که خداوند جبرئیل را به مکان آدم فرود اون و کعبه را ساخت. 
آن در بین رکن و درب خانه قرار گرفت. در اين موقع برای آدم مجسم شد 
و او را مشاهده کرد و هنگام گرفتن میثاق, در همین محل میثاق به آن ملک 
سیرده شد. به همین جهت ان در را در این رکن قرار دادند. 


آدم از کنار خانه به طرف صفا رفت و حوا به طرف مروه و حجر را در 
رکن قرار داد. در اين موقع تکبیر و تهلیل و تمجید خدا را گفت. پس به 
همین صورت سنت گردید که وقتی از طرف صفا با رکنی که در آن حجر 
قرار دارد رو به رو می شوند, تکبیر بگویند. 


خداوند عهد و پیمان را به او امانت سپرد و در او قرار داد نه سایر ملائکه, 
جون موقعی که پیمان ۱ برای خود و نبت را باه ند ان 
الله علیه و آله,3 سلم و وصانت برای علی. گرفت؛ لرزه بر تن ملائکه افتاد. 
اولین فرشته ای که اقرار به این پیمان اور همین فر شنته بود و کسی از 


او بیشتر محمّد و الش را دوست نمی داشت. به همین جهت خدا او را از 
بین ملائکه انتخاب کرد و میثاق را در او قرار داد. او روز 


ص: 205 


قیامت با زبان گویا و چشم بینا می آید تا گواهی بدهد برای هر کس که نزد 
او امده و حفظ پیمان کرده.(1) 


7 خصال: جعفر بن محمّد از پدر خود, از جد بزرگوارش, از علی بن ابی 
طالب علیهم السْلام از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: در وصیتی که به او 
می کرد فرمود: يا علی ! خداوند توجه به دنیا کرد و مرا از میان تمام 
مردان جهان انتخاب نمود. برای مرتبه دوم توجه نمود و تو را از میان مردم 
جهان انتخاب کرد. برای مرتبه سوم, ائمه از فرزندانت را بر مردم جهان 
اتات کرد هضور طره‌توارس قامه لها الا مرا مر مامتان مان 
فرگرید 21 


8 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در تفسیر «و لد َحَدنا من ان ميناقَهَم 
ملک و من ُوح و اتراهيم و مُوسی و عیسی ايّن مَرْیْمَ.» می گوید: ِ 
در این قسمت [و منک) زیادی است. آیه چنین است: «منک و من توح». 
خداوند برای خود از انبیا پیمان گرفت. آنگاه برای پیامبر خود از انبیا و آلمه 
ما ها ۱ 


9 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: نعیم صحاف گفت: از حضرت صادق علیه 
الشلام راجع به آیه «فَمْکمٌ کافژ و متکَمٌ مُوْمنْ»(4) پرسیدم. فرمود: 
خداوند ایمان آنها را به ولایت ما می داند و کفر آنها را به ترک ولایت؛ 
روزی که در عالم در در صلب آدم از آن پیمان گرفت.(5) 


0. تفسیر علي بن ابراهیم قمی: هاشم بن عمار نقل می کند که در مورد 
آبه *ه کت النین چن کلهم وما بللوا مقشار ما ناف قکها رشان 
قکیّف کان تکیر.»(6) 


(و کسانی که پیش از اینان بودند [نیز ] تکذیب , کردند در حالی که اینان به 
ده یک آنچه بدیشان داده بودیم نرسیده اند [آری ] فرستادگان مرا دروغ 
شمردند پس چگونه بود 


ص: 26 
1 علل ال انم: 148 


۰2 . خصال 1 : 96 - 97 


4- . تغابن / 2 
6- . سبا | 45 


کیفر من. ) امام علیه السلام فرمود: کسانی که قبل از آنها بودند پیمبران 
خود را تکذیب کردند. آنچه که به پیامبران آنها داده بودیم, یک دهم آنچه که 
به پیامبر اسلام محمد و ال محمّد صلوات الله علیهم اجمعین داده ایم نبود. 
(1) 


1. ممالی شیخ طوسی: طلحه بن زید از جعفر بن محمّد, از پدرش, از 
جدش, از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: هیچ پیامبری را خداوند قبض روح 
نکرد, جز اینکه به او دستور داد به خانواده خود از میان فامیل وصیت کند. 
به من نیز دستور وصیت داده است. گفتم: خدایا ! به چه کس وصیت کنم؟ 
فرمود: وصیت کن به پسر عمویت علی بن ابی طالب. من نام او را در 
کتاب های گذشته نوشته ام و در آنها معین نموده ام که او وصی تو است و 
بر همین قرار پیمان مردم و انبیا و رسل را گرفته ام ؛ از آنها به ربوبیت 
خود و نبوّت تو و ولایت علی بن ابی طالب پیمان گرفته ام.(2) 


2. امالی شیخ طوسی: جابر از حضرت باقر, از پدرش, از جدش علیهم 
السْلام نقل کرده که پیامبر اکرم به حضرت علی علیه السلام فرمود: تو 
هستی که خداوند احتجاج نمود بر مردم در ایتدای آفرینش که آنها را به 

ضورت شب در آوز ده بود و به: آنفا فرمود: « َسَث رَیکُمٌ.» گفتند: ۳ 
فرمود: محمّد پیامبر من نیست؟ گفتند: چرا. فرمودد هکر. علی 
امیرالممنین نیست ؟ ! مردم همگی از روی تکبر و خودخواهی امتناع 
ورزیدند, مگر گروه کمی. انها بسیار کمند و هم انها اصحاب یمین هستند. 
(3) 


3 امالی شیخ طوسی: اسحاق تعلبی گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام شنیدم 7 می فرمود: ما برگزیده از مردم هستیم و شیعیان ما 
برگزیده از امت پیامبر.(4) 

4 یهن اخبارالرضا حضرت:رضا علبه السلاق از آباع کرام شون از بیامیر 
اکرم نقل کرد که فرمود: حسن و حسین بهترین اهل زمین بعد از من و بعد 
از پدرشان هستند و مادر انها بهترین زنان روی زمین است.(د) 


ص: 297 


2 . امالی شیخ طوسی: 63 - 64 


دم اتالی خ وی 1416 
4 آمالی شیه صه زرزی 3 
کت عون اخار ال ضا. 222 


5. عیون اخبارالرضا: هروی گفت: به امام رضا علیه السُلام عرض کردم: 
یا ابن رسول اللّه ! بفرمایید آن درختی که آدم و حوا از آن خوردند. مردم در 
این مورد اختلاف دارند. بعضی روایت می کنند که گندم بوده و بعضی 
انگور و بعضی می گویند که درخت حسد است. فرمود: همه اینها درست 


عرض کردم: پس این وجوه با اختلافی که دارند به چه نحو توجیه می شود؟ 
فرمود: ابا صلت ! درخت بهشت دارای انواع میوه ها است ؛ در درخت گندم, 
انگور نیز هست. مانند درخت های دنیا نیست. وقتی خداوند آدم را به 
واسطه سجده کردن ملائکه گرامی داشت و او را داخل بهشت نمود, ۳ 
دلش خطور کرد که آیا خدا خلقی بهتر از من آفریده است؟ خداوند از 
حدیث نفس او مطلع گردید و به او وحی کرد که: ای آدم ! سر بلند کن و 
ساق عرش را نگاه کن ! آدم سر بلند نمود و به ساق عرش نگاه کرد. دید 
نوشته شده: «لا اله الا الله, محمّد رسول الله. علی بن ابی طالب 
امیرالمومنین و زوجته فاطمه سیده نساء العالمین. الحسن و الحسین سیدا 
شباب اهل الجنه» (نیست خدایی جز خدای یگانه. محمد فرستاده اوست؛ 
علی بن ابی طالب امیر مومنان است و همسرش فاطمه سرور زنان جهان 
است. حسن و حسین سرور جوانان بهشتی هستند ) 


ام عرش کرو خدایا ! اینها کیانند؟ فرمود: از فززندان ته هستند. آنها از تو 
و از تمام مردم بهترند. اگر آنها نبودند, نه تو را خلق می کردم و نه بهشت 
و جهتم و ته آسمان و زمین راء مبادا به. آنها با دیده حخسد نگام کتی که از 
جوار خود خارجت می کنم ! 


اما او با چشم حسد به آنها نگاه کرد و شان و مرتبه آنها را تمنا کرد. پس 
شیطان بر او چیره شد. تا اینکه از درختی که از ان نهی شده بود خورد. و 
شیطان بر حوا چیره گشت به خاطر اینکه حوا با چشم حسد به فاطمه 
سلام الله علیها آنگریست, ۳ اینکه همچنان که آدم از ان درخت خورد, حوا 
نیز خورد و خدا آن دو را از بهشت اخراج کرد و از جوار خود خارج کرد و به 
زمین آورد.(1) 


توضیح: شاید مراد از نگاه کردن به چشم حسد, آرزوی احوال و رسیدن به 
مقام آنها است که این عمل از آنها ترک اولی به شمار می آمده. زیرا پس 
از علم به اينکه 


ص: 299 


نا را لصا 170 


خداوند آنها را برتری بخشید, لازم است که در مقام تسلیم و رضا باشند و 
ارزوی درجه انها را نکنند 


6. معانی الاخبار: سدیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم: 
قغنین ان تعاس خی اه الم را کامر ها وا د فک ازست 
که آن را مگر فرشته مقرب پا نب مرسل یا بنده ای که خدا دلش را به 
ایمان ازمایش نموده نمی پذیرد چیست؟ فرمود: در میان ملائکه هم مقرب 
وجود دارد و هم غیر مقرب, و انبیای خدا بعضی مرسل هستند و برخی غیر 
مرسل و موّمنین نیز ابعضی. از هوده شده هستند و بعضی غیر آزموده. پس 
امر شما یعنی امامت را ؛ بر ملائکه عرضه داشتند, نپذیرفتند مگر مقربین و 
بر انبیا نپذیرفتند مگر مرسلین و بر مومنین نپذیرفتند مگر آزموده شدگان. 
سپس به من فرمود: بگذر از حدیث خود.(1) 


توضیح . شاید مراد نفی اقرار کاملی است که با شوق و محبت و اقبال 
کامل باشد, چون در غير این صورت مخالف عصمت است. 


7. تفسیر امام حسن عسکری و عیون اخبار الرضا: از حضرت امام حسن 
عسکری, از آباء گرام خود نقل می کند که فرمود: هردی خدمت حضرت 
رضا علیم السّلام رسید و عرض کرد: یا ابن رسول اللّه! مرا از تفسیر آیه 
«الْحَمَذٌ لله رب العالمین» مطلع فرما. فرمود: بدرم از جدم, از حضرت 
باقر, از زین العابدین از پدرش نقل کرد که مردی خررمت امیرالمومنین 
علیه السّلام رسید و عرض کرد: تفسیر «الْحَمَد له رَبْ الْعالین » را برایم 
۳ 


فرمود: «الحمد للّه» این است که خداوند بعضی از نعمت هایش را به 
بندگان خود معرفی کرده نه تمام آنها را به فصیل: زرا آها بش از جد 
شا ما هت هآ کسویک وس ات اه وا 
خدا| را بر نعمت هایی که به ما ارزانی داشته. پروردگار جهانیان و عالمین 
فباوت: است: از تضام گرفه هاق مجاوفات: از جمادات و عیها بات 


ص: 29 
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ی ی ی 
خوراند و آنها را در اختیار خویش نگه می دارد و تدبیر امور انها را به 
ت خود می نماید. 


اما جمادات را به قدرت خود نگه می دارد؛ آنهایی که متصل به هم هستند 
از ریخت و ریز نگه می دارد و آنها که از هم پاشیده و جدایند, از اصال نگه نگه 
می دارد, جلوی آسمان را از بر زمین فرو ریختن می گیرد. مگر با اجازه 
اش و زمين را از فرو ریختن نگه می دارد, مگر به امرش. خداوند نسبت 
به بندگان خود رقف و رحیم است. 


فرمود: «رب العالمین» یعنی مالک و خالق و سوق دهنده روزی به سوی 
انها از جاهایی که می دانند و از جاهایی که نمی دانند, یس روزی قسمت 
شده و به هر نحوی از امور دنیا به فرزند ادم داده می شود نه تقوای 
پرهیزکار سبب افزایش روزی می شود و نه تبهکاری تبهکار موجب نقصان 
آن می گردد؛ بین او 9 روزی یک پرده ای است و روزی در جستجوی 
صاحب خویش #1 ؛ اگر یکی از شما از روزی خود فرار کند, ِ او را 
می جوید, مانند مرگ که صاحبش را می جوید. خداوند فرمود که بگویید: 
«الخمد له غلی :ما ا مب ایا (ستایش خدا را بر نعمت هایی که به ما 
ارزانی داشته) و در کتاب های پیشینیان - قبل از اينکه وجود داشته باشیم - 
از ما به نیکی یاد کرده است. 


در این فطلت. الزامی: است. برای. آمحتد و ال فخند و شیعیان آنها که 
سیاسگزاری کنند او را به واسطه فضیلتی که به ایشان بخشیده, چون 
پیامبر اکرم فرمود: وقتی خداوند موسی بن عمران را مبعوث کرد و او را 
تورات و الواح را داد, خود را دارای قرب و منزلت نزد خدا دید. 


این قدر گرامی نداشته ای ! خداوند فرمود: ای موسی ! مگر نمی دانی که 
محمّد در نزد من از تمام ملائکه و همه خلق بهتر است؟ 


در میان آل پیامبران گرامی تر از آل من وجود دارد؟ خدا فرمود: ای 
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که بزفرزی آل.:مخنفد. بر تمام ال پیامبران, مانند فضیلت محمّد است بر 
پیامبران؟ موسی گفت: خدایا ! اگر ال محمّد چنین هستند, پس آپا میان 
امت های انبیا برتر از امت من هستند که سایه بر سر آنها افکندی و شیر 
خشت و مرغ بریان بر آنقا کار کدی هدوب را.نن انها شکافتی ۱ :خداوتد 
فرمود: اه ۵ اه اب ی ۱۱ ۳ 1۳2 مانند 


فضل محمد است بر تمام خلق؟ 


موسی گفت: کاش آنها را می دیدم. خداوند به او وحی کرد که تو آنها را 
نخواهی دید حالا موقع ظهور انها نیست؛ ولی در اینده در بهشت انها را 
خواهی دید ؛ در جنات عدن و فردوس در حضور محقد, غرق در نعمت ها و 
تکیه بر جایگاه های لذت بخش آن زده اند. آیا دوست داری صدای سخن 
ار آری پروردگارا. فرمود: بایست و کمربند خود را 
محکم ببند, مانند ایستادن یک بنده ذلیل در مقابل فرمانروای جلیل. 


موسی این کارها را انجام داد. خداوند ندا داد: ای امت محمد ! همه در 
حالی که در اصلاب پدران و ارحام مادران خود بودند, جواب او را دادند: 
«لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لا 
را ی هن مان ی 
۰ برای توست. شریکی نداری + و خداوند همین جواب را شعار حح 
فرار داد. 


سپس خطاب کرد: ای امت محقد! رحمت من بر غضبم سبقت گرفته و 
نوم قا ارسغفات و کمن ات ی اد هرا اد ما 
را مستجاب کرده ام و قبل از اينکه بخواهید, به شما عطا کرده ام. هر که 
مرا با «لا اله الا الله وحده لا شریک له و محشّد عبده و رسوله» گواهی 
دهد ضمن اینکه در ادعای خود صادق و در کردار موافق بااشد و گواهی 
دهد به اینکه علی بن ابی طالب برادر و وصی او پس از درگذشت پیامبر 
است و ولی اوست و اطاعت او را مانند اطاعت پیامبر لا زم شمارد و 
گواهی ی 
انگیز خدایند و دارای دلیل های حجت خدایند. پس از محفد و علی 
جانشینان و اولیای آویند. کسی که چنین گواهی را بدهد داخل بهشتم می 
کنم, گرچه گناهش به اندازه کف دریا باشد. 


ص: 301 


فرمود: وقتی خداوند پیامبر ما محمّد مصطفی را مبعوث کرد 9 ای 
محمّد ! نبودی در طور وقتی با اپن کرلمت امت تو را خواندیم ! ۰ 
خداوند فرمود: ای محشّد ! بگو: «الْحَمَدٌ له َث العالمین» بر اين امتیازات 

به من بخشیده ای, و به امت او فر مود: بگویید: «الح مد له و 
العالمین» به واسطه این فضایل که به ما بخشیده ای.(1) 


8. توحید صدوق: عبدالرحهن بن, کثیر از حضرت صادق علیه السلام نقل 
می کند که در مورد آیه «فطرّت اللّه التی قَطر التّاس علبها»(2) 


(همان سرشتی که خدا| مردم را قر .ار سرشته است + فرمود: توحید و 
مت سا کی اس سس 9 


19 توحید صدوق: داود رقی گفت: از رحضرت صادق علیه السلام راجع به 
این ۳۳1 پرسیدم: «و کان عَرّْشْة عَلی الماء»(4) و عرش او نز ات بود. ) 
فرمود: مردم در اين باره چه می گویند؟ گفتم: می گویند عرش بر روی آب 
است و خدا بالای آن قرار گرفته است. فرمود: دروغ می گویند. هر که 
چنین عقیده ای داشته باشد, خدا را مجهول قرار داده و او را به صفت 
ی ی 


عرض کردم: برایم توضیح بفرمایید فدایت شوم ! فرمود: خداوند دین و علم 
خود زا سر اب تحمیل. کرد قبل از ايینکه زمین و آسمانی باشد یا جن و 
انسی يا خورشید و ماهی. وقتی اراده آفرینش خلق را کرد, آنها را مقابل 
خود پراکنده نمود و به آنها فرمود: خدای شما کیست؟ اول کسی که سخن 
گفت محشّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیرالمومنین و اثمه 
صلوات اللّه علیهم اجمعین بودند. گفتند: تو پروردگار صایین: پس علم و دین 
را بر آنها تحمیل کرد. سپس به ملائکه فرمود: اينها جانشین علم و دین منند 
و امنای من میان مردم و اینها مسئول هستند. 
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آنگاه به بنی آدم فر مود: به ربوبیت خدا و به اطاعت از اين چند نفر اقرار 
آورید ! گفتند: خدایا ! اقرار داریم به ملائّکه. فرمود: گواه باشید ! گفتند: 
گواهیم بر اینکه نگویند «َّ کت عَنْ هذا غافلین» ما غافل از این بودو 
ایم. ) یا بگویند که «اتّما آشتری: آباو نا .هش قیل چ. تاه هن دهم |[ 
نلک یما فعل المبطلون»(1) (پدران ما قبلا مشرک بوده اند و ما 
فر ندان نففت. آنمانیم: ها را ده واسشطه انما هلاک فی. کنید: 4 آض. .وا دهد 
ولایت ما با تاکید هر چه تمام تر در میثاق گرفته شده است.(2) 


۰ از 3 به این 1 با شد؟ فرمود؛ ِ ای؟ گفتم: 
چرا. فرمود: بخوان ! گفتم: ِِِِ فرهود: پخوان «و لا أَحَدٌ ویک 
یی آدم من ظَهُورِمم دُرَيتهُمُ و أشُهَدهم علی أْفُسهِمْ آ لسٌث يرَبکم.» 
فرمود: ی ق ۱ ۳ 2 هیک 
می شود, و محمد رسول من و علی امیرالمومنین است. در اين موقع 


توضیح: عبارت «هیه الی آ تن ۷ هاء در «هیه» برای «سکت» است., یعنی 
این فصان ات است که اراده کردی, اما نمی دانی به کجا منتهی می شود. 
یعنی نمی دأنی به چه چیزی منتهی می شود. سپس ادامه آن عهد را ذکر 
فرمود و نیز احتمال دارد «هیه» منعی باشد برای قرائت و امر به سکوت 
تا ادامه میثاق را ذکر کند. در قاموس چنین آمده: به چیزی که رها شود 
«هیه هیه و هی» می گویند و در اين صورت نیز اضافه است. 


آیه: «و له غهدنا الی اک من قتل قتیی و لته له عزما.»(4) و به 
یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و[لی آن را] فراموش کرد و برای او 
عزمی [استوار ] نیافتیم. 4 فرمود: درباره محمد و ائمه بعد از اوء از او 
پیمان گرفت. آدق انز جها کرد.ه تضمی تداشست که انا 
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دارای چنین مقامی هستند. و انبیای اولوالعزم را به این لقب ستوده اند 
چون خداوند درباره محمّد و اوصیای بعد از او و حضرت مهدی و روش آن 
جناب با آنها عهد بست., آنها عزم کردند و تصمیم گرفتند که مطلب همین 
طور است و اقرار آوردند.(1) 


توضیح . شاید خبر را باید حمل بر این کرد که آن عزم و اهتمام لازم و 
سرور را به مقداری که اولوالعم داشتند, نداشت. بجت در این مورد در 
باب «احهال آن جتاب» گذشت: 


2 بصائر الدرجات: حمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: وقتی خداوند خلق را آفرید, آب گوارا و آب شور تندی را مخلوط 
کرد. خاکی از روی زمین گرفت, آن زا سعت ماایه و حلوط. برد و در 
عالم ذ به اصحاب یمین گفت: وی یت سا و به 
اصحاب شمال فرمود: بدوید به جانب جهنم. مرا باکی نیست ! بعد فرمود: 
مگر پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چراء ما گواهی می دهیم بر اينکه بگویید 
روز قیامت ما از اين غافل بودیم. 


فرمود: سپس از پیامبران پیمان گرفت و فرمود: «ا َشٌث یَیْکُم.» سپس 
فرمود: و آینکه محمّد رسول خدا است و علی میرالمومتین است؟ گفتند: 
۳۹ و محمّد رسول اللّه و علی 7 و ۳ پس از 
او, فرمانروایان و گنجینه علم منند و مهدی, ناصر دین من است و به 
وسیله او اظهار دینم را می کنم و خواه ناخواه با او از دشمنانم انتقام مي 
گیرم و پرستش می شوم. 


کت ار خی ام ای اه ار کردم راز ین ی 
اولوالعزم به این پنج نفر اختصاص یافت. ادم را درباره مهدی عزمی بر 
اقرار به او نبود و این آیه اشاره به همان است: «و لد عهدذنا الی دم من 
فیل مت لم شد رها بان عم با ادم فل. از این فرامخس 
کرد و برای او عزمی نیافتیم. فرمود: یعنی ترک کرد . 


ص: 204 


تقو ال رات 21 


سیس انش افروخت و به اصحاب شمال فرمود: داخل آتتین شوید ! آنها 
ترسیدند. پس به اصحاب یمین فرمود: داخل شوید ! انها داخل, شندند.ه آتشن 
برایشان سرد و سلامت نئنت اضصحات. شضال وفتند؛ خدایا ! اجازه بده ما هم 
داخل شویم. فرمود: بروید و داخل شوید. باز ترسیدند. از آنجا بود که 
اطاعت و معصیت و ولایت ثابت شد.(1) 


همچنین هشام بن سالم از یکی از اصحاب, از حضرت صادق علیه السلام 
مانند همین را نقل می کند.(2) 


0 «وّ ار آخت رفن من یی انم من طهوريم تور و 
فده این اه تخسمه | لش کر فرمود خداوند ذریه آدم را تا روز 


قیاهت از خهادنتن حارج گنه صورت ورم جوو را یه آنها معرفی کرد. اگر 
چنین نبود, احدی خدای را نمی شناخت. فرمود: ۳ لسث برَیکِم». (مگر 
من پروردگار شما نیستم؟) گفتند: چرا, و محقد ۳ اللّه و علی 
امامت ۱۷ 


0 ۱ 
شده است. خداوند هرگز پیامبری را مبعوت نکرده, مگر با اقرار به نبقت 
فده عضی اه علن صلوات الله متا 19 


توضیح: گویا «لن» در اینجا برای تاکید است نه برای نفی ابد, چنان چه 
1 ای قائل است که «لن» علاوه بر تاکید, افاده مستقبل هم می کند 9 
همچنین احتمال دارد که این عبارت به همین صورت در کتاب های انبیا 
مکتوب باشد. 


ص: 305 


ز رضاقر لفات 21 
ضایر لاه از 
دب بضاتر الور جات 21 
4 فضایر آلدرسات: 21 


5 بصاتر الورجات: آبی سعید خدرن گفشتة آی‌پيامیر اکیم ضلن ال غلیه 
و آله و سلم شنیدم که می فرمود: یا علی ! خداوند پیامبری را مبعوت 
نکرد, مگر اینکه او را دعوت به ولایت تو کرد, چه بخواهد و چه نخواهد.(1) 


6 بصا انش کات مرن مسا کفسته از رت اقر قلیم اتلد 
شنیدم که می فرمود: خداوند تبارک و تعالی میثاق پیامبران را بر ولایت و 
۱ 


7 بای الذرخاته حذیفه بن. آسید کفت: پیامیز آکرم صلی لاه علیه و 
آله و تام فرمود: نبوت پیامبری در عالم اشباح کامل نشد, ۳ اینکه 
ولایت من و ولایت اهل بیتم و تمثال آنها به آن پیامبر عرضه شد, پس اقرار 
کردند به طاعت و ولایت آنها 3(۰) 


28 بصائر الدرجات: عبدالاعلی گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
هرگز پیامبری به مقام پیامبری نرسید. مگر با معرفت حق و فضل ما بر 
دیگران.(4) 


(‌ا 


بصائر الدرجات: عبدالله بن محمد مانند همین را از یونس بن یعقوب نقل 
۱ 


9 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: هیچ یک از انبیا به نبوت و هیچ رسولی به پیامبری برگزیده نشد, 
1 

0. بصائر الدرجات: جابر گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ولایت ما 
ولایت خدا است که هرگز پیامبری را مبعوث نکرد. مگر با ولایت ما.(8) 


ص: 306 


له راغ ارات :21 
ضایر الدرحات: 22*21 
3- . بصائر الدرجات: 51 
4 ضایر الدرحات: .51 


. -5 
. -0 
. -7 
.-8 


بصاثئر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 


ایا انم ی ان سس از رت مار فیس از 
نقل کرده است.(1) 


2 مار الدرحات: مالی ماند همین را ار حضرت صادق غلنه الشاه 
نقل کرده است.(2) 


3. بصائر الدرجات: عبدالرحمن از حضرت صادق علیه السلام مانند همین 
را نقل کرده است.(3) 


توضیح . «ولایت خدا» یعنی ولایتی واجب از جانب خدا بر جمیع امت ها با 
خن بر هافر فعتی قدل لت عوا تیا هد ند مر با ولا نس ماه 


4 بصائر الدرجات: حبه عرنی گفت: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: 
و بعضی انکار کردند؛ یونس منکر شد و خداوند او را در شکم ماهی زندانی 
کرد تا اقرار کرد.(4) 


دد. ۰ بصائر الدرجات: محمد بن فضیل از حضرت ابوالحسن درباره آر: 
«یوفون بالّدُر»(5) (به نذر خود وفا می کردند) نقل می کند که فرمود: 
بعنی: وف میکتند بم-نذری که در میناقر اخع. به ولایت:ها از آنها شمان خر فیه 


شده است.(8) 


6. بصائر الدرجات: حمران از حضرت باقر علیه السُلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی میثاق اولوالعزم را بر اين گرفت که من 
پروردگار شمایم و محمد رسول من و علی ا را ی است و اوصیای 
بعد از او, فرمانروایان و خزینه داران علم منند و مهدی, ناصر دین من 
است.() 


7 قصص الأنبیا ء: ابن ظبیان گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
فرزندان آدم در خانه ای اجتماع و مشاجره کردند. یکی گفت که بهترین 
خلق خدا, پدر 
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لاش صاتر االدوکات 22 
2سصاتر الدرحات :»22 


و 
بتضاتی الحرحارت؛ 
. انسان | 7 

. بصائر الدرجات 
,ضایر آلفرسابت 


22 
22 


26 - 25 : 


ما آدم است. دیگری گفت که ملائکه مقرب هستند و دیگری گفت که 
حاملین عرش خدا بهترین خلق خدایند. 


در همین موقع هبه الله وارد شد. نک کفت: اکنون کسی وارد شد که می 
تواند از شما رفع ابهام بکند. هبه الله سلام کرد. نشست و پرسید: دنه 
مورد بحث می کردید؟ گفتند: صحبت ما درباره بهترین خلق خدا بود. گفت: 
مختصری صبر کنید تا من برگردم. 


هبه الله پیش پدر خود رفت و گفت: پدر جان ! من پیش برادرانم رفتم. آنها 
درباره بهترین خلق خدا به مشاجره مشغول بودند و از من پرسیدند. من 
چیزی نممي دانستم که به آنها اطلاع دهم. گفتم صبر کنید تا من برگردم. آدم 
صلوات الله علیه گفت: پسرم ! من در مقابل پروردگارم ایستادم و چنین 
نوشته ای را بر روی عرش دیدم: «بسم الله الرحمن الرحیم. محمّد و آل 
محمّد بهترین مخلوق خدایند.»(1) 


دپ د: خداوند ۳ 9 0 0 ها خود ِا ِِ 
آموخت. یا را ای ده و ری اس 
داشت و درخواست کرد که بگویند اسمای اینها چیست. فرمود: اگر راست 
می گویید, به واسطه تسبیح و تقدیسی که می کنید. شما شایسته تر از 
آدم. به خلافت. در مین فستید. کفتنو* خدایا | غو .هت هید ما علفی ناارنم 
جز به همان مقداری که تو به ما تعلیم کرده ای. تو دانا و حکیم هستی ! 


خداوند فرمود: ای آدم ! تو اسم های اینها را بگو! وقتی آنها را از اسماء 
مطلع کرد, متوجه مقام بزرگ آنها در نزد خدا شدند و فهمیدند که آنها به 
ی ی بغد آنها را از دیدخ ایشان 
پنهان نمود و آنها را مامور به ولایت و محبت ایشان کرد و به آنها فرمود: 
«أ لَمْ أقل لَکَم ای اعلم غیت السهاوات و برض 5 اعلم ها دون قها 
کتنم تکنفون»(2) (آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را می 
دانم و آنچه. زا آشکار می کنید و انخه را بتنهان می داشتید من داتم 3(.1) 


ص: 308 


تفع کم خصا ی 
2 . بقره / 33 


3 کال الدین 


9د. کمال الدین: آبن عماره از پدرش. از حضرت صادق علیه السلام همین 
را نقل کرده است.(1) 


0 قصص اانبیاء: ابو بصیر از حضرت باقر یا صادق علیهما السلام نقل 
کرد که فرمود: جچون به موسی زنبیلی که در ان ماهی شور قرار داشت 
دادند, به او گفته شد که این ماهی تو را راهنمایی می کند به دوستي که 
در جستجوی او هستی, نزدیک آن چشمه ای که اگر مختصری از آب آن به 
ماهی برسد در زنده می شود. موسی و همراهش رفتند ۳ به آن نگ 
یدنه و انا رد تقد موسی به آن جوان همراهش گفت: غذای ما را 
بیاور ! وی در جوابر قهتنتی. کفت" خافت در ریا رفت ا به دیا ان قشانه 
زفتند تا رسیدند به: آن کسنی که باید او.را ملاقات می کردند. او در جزیره 
ای بود و کسایی بر تن داشت. سلام کردند و جواب داد. پس در 

شد, چون او در سرزمینی بود که سلام در آنجا وجود نداشت. 


پر سید. : که هستی؟ موسی گفت: : موسی. . پر سید. : همان موسی بن عمران 
که کلیم خدا است؟ جواب داد: آری. گفت: برای چه آمده ای؟ گفت: آمده 
ام که مرا چیزی بیاموزی. گفت: مرا مامور به کاری کرده اند که طاقت آن 
را نداری. آنگاه موسی را از آل محشّد و گرفتاری های آنها و مصیبت های 
ایشان مطلع کرد, به طوری که سخت در گریه شدند. و برایش فضیلت 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را و انچه به ایشان 
داده شده و گرفتاری هایی که مبتلا می شوند نقل کرد. موسی می گفت: 
ای کاش من از امت محمد بودم (2) 


تتصص سا سای ی تفای تور دیا تال 
ا یت ار الم شت آاعو یا اص ‏ ات 
فرمود: اری, به او وحی می شد و نبی بود. از جمله چیزهایی که خداوند به 
او آموخت, تاویل احادیث بود و صذیق و حکیم به شمار می رفت. به خدا 
قسم معتقد به محبت ما اهل بیت بود. 


ص: 309 


1- . کمال الدین 
۰-2 . قصص للانبیاء نسخه خطی 


اری, به خدا قسم هیچ پیامبر و فرشته ای نیست. مگر اینکه معتقد به 


2 بصائر الدرجات: عبدالغفار از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرهود: خداوند به پیامبرش فرمود: «شَتَع کم من الدّین ما وصّی به تُوحاً 
و الّذي اَوَحینا الک و ما وَصینا به اُراهيم و مُوسی و عیسی» قبل از تو, 
«أنْ آقیموا الذین و لا تتقتقوا فیه» منظور ولایت است., «کبر عَلی 
امسر گنها ند عون لَیّه» یعنی بر قوم تو گران است که آنها را دعوت به 
وایت کل تین کی 


فرمود: خداوند میثاق و پیمان هر پیامبر و هر مومنی را گرفته که ایمان 
آورند به محقّد و علی وٍ هر پیلمبری و به ولایت. بعد به محمد صلّی اللّه 
علیه: و ال مین فر مانده «أولنک الذین هدّی ۹1 قبهّداهم افتَدة.»(2) 


(اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است. پس به هدایت آنان 
اقتدا کن. ) منظور ادم و نوح و هر پیامبری بعد از او است.(3) 


3 کشف الیقین: جبیر جعفی از حضرت باقر از پدرش, از جدش علیهم 
السلام نقل کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
فرمود: تو کسی هستی که خداوند در ابتدای آفرینش, ان ضودعی که انا دا 
به پا داشت به تو احتجاج کرد و فرمود: «[ لسّث یرَیکُمٌ»؟ همه گفتند: چرا. 
فرمود: محشد رسول من است؟ همه گفتند: چرا. فرمود: مگر علی 
امیرالمومنین نیست؟ همه مردم از روی تکبر و سرپیچی از ولایت تو گفتند 


نهد مکر ‌غنذه کضی: آنها که خیلی کم بودند اضخاب یمین هشستند 18۱ 


4 کشف الیقین: معروف بن خربوذ مکی از حضرت باقر علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: اگر مردم می دانستند که علی علیه السلام چه زمانی 
امیرالمومنین نامیده شد, حقش را انکار نمی کردند. کفنتین: پرسید: چه 
اه 
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اه ی ای 
2- . انعام / 90 


3-. بصائر الدرجات: 151 
4 کشف الیفین: 216 ۸7 


0۶ 
الیو و وآشچ 


3 


۳7 ریک من ,نی دم من ظَهُورهمٌ ۹ ۰ نفسهم 
تو نک قالوا بلی.» آنگاه فرمود: محمد ِ خدا و ِ 
7 است.(1) 


5 کشف الیقین: ایوالصیاح کنانی از حضرت صادق غلیه الشّلام نقل کرد 
که فرمود: مردی خدمت حضرت امیرالمومنین آمد. آن حضرت در مسجد 
کوفه بود و به شمشیر خود تکیه داشت. آن مرد گفت: یا امیرالمومنین ! یک 
ایه در قرآن موجب تباهی دل ,و تردید در دین من شده. پر سید. : آن آیه کدام 
است؟ گفت این ای : «و سْتل مَنْ ازسلنا من قبلک من رسلنا نا.>(2) زو از 
ار ار 
زمان» پیامبری غیر او وجود داشت که از او بپرسد؟ 


می دهم. خداوند. در 1 0 شمان الدی 0 بعبده ام من 
المسجد الْحرام ای المسجد الأْفَضَی الذی با کنا حَولَة لِنرية بِْ من آیاتنا.»(3) 


[ منزه است آن آخدایی] که بنده اش را شبانگاهی از مسجدالحرام به 
سوی مسجدالاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانه 
های خود به او بنمايانیم.) از جمله آیاتی که خداوند در شب معراج به 
پیامبرش نشان داد, این نود که یرتیل امد.ق آو را از مکه برد و به یک 
ساعت از شب., او را به بیت المقدس رساند. بعد براق را باتش آمرت ۵ 
تا یا اس را 
مانند او وضو گرفت جبرئیل اذان و اقامه گفت دو تا دو تأ. به حضرت پیامبر 
عرض کرد جلو بایست و با صدای بلند نماز بخوان, زیرا پشت تو گروهی از 
ملائکه هستند که تعداد آنها را جز خدا نمی داند. در صف اول پدرت آدم و 
توح و هود و ابراهیم و موسی و هر پیامبری که خدا از ابتدای آفرینش 
7۳ 


پیامبر اکرم بدون ترس و حیا پیش و 2 تن جوا 33 پس از 
تمام شدن نماز, خدا به اوروحی کرد: «و شتل 2 ات من قبلک من 
یا ی ریا گواهی 
به چه چیز می دهید؟ گفتند: 


ص: 311 


1-. کشف الیقین: 55 - 65 
2 . زخرف / 45 
3- . اسراء / 1 


کات ده اه انیت جر ری ار با و ری ار 
پیامبر اویی و علی, امیرالمومنین و وصی تو است و هر پیامبری که از دنیا 
رفت جانشینی از خانواده خود گذاشت. غیر از این. و اشاره به عیسی بن 
مریم کرد, چون او از طرف پدر خویشاوندی نداشت. وصی او شمعون 
صفا,ء پیسر حمون بن عمامه بود. 


و گواهی می دهیم که تو رسول خدا و سرور انبیا هستی و علی بن ابی 
طالب سرور اوصیا است. ی 
شندم: است: آن هرد کفت» با اف المو‌منین ادلم را زندخ کردین و عقده دلم 


را گشودی ((1) 


6 تفسیر عیاشی: عبیداللّه حلبی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
کف امترالمذهین علبه الشلام فرموق «ها.کان اتراهم ود و لا تظران » 
ابراهیم نه بهودی بود که به طرف مغرب نماز بخواند و نه نصرانی بود که 
به جانب مشرق نماز بخواند 5 لک کان خنیفاً مُسلما»(2) (بلکه حق‌ 
ای رها ار هه ار مس و ضالی لاه اه اه 


ِ» تفسیر امام حسن عسکری: ی «یا 
یی اسرائیل ااکروا نغتیی الی أئقمّث عََیكَم و أَوفوا بعهدی وف بععدکُم 
و با فاژهبون»(4) 


ای فرزندان اسرائیل نعمت هایم را که بر شما ارزاتی. داشتم به یاد ارید 
و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید. 4 فرمود: 
خداوند می فرماید: «یا بیی اس رائیل», منظور فرزندان, یعقوب هستند, 
کون اه اشترانیل هی «اوی ما نیت ان ات علییر #: هگاهن که 
محمّد را مبعوث کردم و او را در شهر شما قرار دادم و به زحمت کوج و 
سفر مبتلا نکردم, دلایل و علامات نبوت, او را اشکار | گرداندم تا موجب 
اشتباه و تردید برای شما نشود. «و أَوقوا بعُدی». آن عهدی که از 
گذشتگان شما برای اثبیا گرفتم و به آنقا دستور دادم که این عهد را به 
ات 5 


ص: 12 


1-. کشف الیقین: 147 - 149 


2-. ال عمران:/ 67 
3- . تفسیر عیاشی: 177 
4- . بقره / 40 


نشانه های آشکار و معجزات زیادی است ایمان بیاورند. از آن جمله ران 
مسموم با او سخن گفت؛ گرگ به سخن با او پرداخت, چوب منبر ناله کرد 
غذای کم را خدا برایش زیاد کرد. سنگ های سخت بر او نرم گردید و آب 
روان برایش سخت شد. هیچ پیامبری را با معجزه ای تایید نکرد, مگر اینکه 
برای او نیز مانند آن را یا برتر از آن را قرار داد. 


یکی از بزرگ ترین نشانه های او علی بن ابی طالب است؛ دوست مهربان 
و رفیق عزيزش که عقلش از عقل او و علمش از علم او و حکمتش از 

ت اوست و دین را با شمشیر قاطع خود یاری کرد. بعد از انکه بهانه 
مخالفین را به وسپله استدلال محکم و علم عالی و فضل کامل خود قطع 
نمود. « وف ب, بعهد کم». پیمانی که پا آن لا زم گردانده ام برای شما نعمت 
های ابدی را در پایگاه کرامت و جایگاه لطف و رحمت. «و لیّای قَارْهَبُونِ», 
در مورد مخالفت با محشد, زیرا من قدرت دارم بلا را از کسی که با شما 
دشمنی ورزد و از راه موافقت با او برطرف کنم و آنها موقعی که سر 
مخالفت با مرا داشته باشید, قادر به جلوگیری از انتقام من از شما نیستند. 
۳ 


8 تفسیر امام حسن عسکری: در آیه: «و لا دنا مِیثاقَكَمٌ», امام علیه 
السْلام فرمود: خداوند می فرماید: یاد آورید رات را که از شما پیمان و 
عهدهایتان را گرفتیم که عفل کنید به آنچه در تورات و آنچه در فرقانی 
است که به موسی داده ام با کتاب مخصوصی محتوی ذکر فحقّذ و علی و 
خاندان پاک ان دو که سرور جهانیان و به پادارنده حق هستند. 


زمانی که پیمان از شما گرفتیم که اقرار آورید .اند ان خود این 
مطلب را برسانید و دستور دهید که تا پایان آنچه که در دنیا مقدر کرده ام 
به آیندگان خود برسانند که به محمد نبی خدا ایمان آورید و در ِ 
دستوری. که آن جانب دا راجع به«علی, ولی الله می کهد و اطلاعاتن که 
راجع به جانشینانش پس از او - انها که به پا دارنده حق خدایند - می دهد 
تسلیم او پاشید. شما از قبول این مطلب امتناع و تکبر ورزیدید. «و رفعنا 
توق الم # هجو تنل دستور داوی تا از کهه خلضیطین به آیدانع جایگاه 


ص: 313 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 91 - 92 


سیاه پدرانتان جدا کند و یک فرسخ در یک فرسخ جدا کرد و آوزد و ان زا 
بالای سرشان بلند کرد. موسی گفت: راجع به آنچه در اين مورد به شما 
دستور داده شده عمل کنید, وگرنه اين کوه را بر سر شما فرود می آورم. 
پس از روی کراهت مجبور به قبول شدند. مگر کسی که خداوند او را از 
دشمنی نگه داشت. چنین شخصی با علاقه و اختیار پذیرفت. پس از آنکه 
فیول کزدتدربه سنجده افتادند و ضورت به حای مالید ود بسیاری از آنها هر 
دو طرف صورت خود را به نشانه کوچکی در پیشگاه خداوند به خاک 
مالیدند, ولی به که تام هی گزردند که فی افتد سا نم ؛ بقیه با اختیار و علاقه 


به سجده رفتند. 


شا عتایت 0 که مالید. أمّ ۳ ال 2 
را با ام ا ای انیا رت را 


خداوند می فرماید: «جْذُوا ما [ ۶ بقوّو» دستورات دك نواهی که مربوط 
به محمد و علی و خاندان آنها است به کار بندید, «5 اژْکرّوا ما فیه », در 
۱ 

تیکهبی. که تزا عفل. به. ان قرار داده ام و کیفر شدیدی که در صورت 
امتناع از آن خواهید دید, «لعَلْكم تَفَونَ». شاید از مخالفتی که موجب 


عذاب می شود بيرهيزید و شایسته ثواب زیاد شوید. 


خداوند می قرماید: «لم تولئق». یعنی سپس پیشینیان شماء *من بعد 


ورزیدند. «قل ا قصل ال عَلبم با 
۱[ از زیان کاران می شدید: «لَکنَنَم 


من الخاسرین»(1) 


[و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر فراز شما 
افراشتیم [و فرمودیم ] آنچه را به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و آنچه 
را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که به تقوا گرایید سپس شما 
بعد از آن [پیمان ] رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما 
نبود. مسلما از زیانکاران بودید. ‏ موجب زیان آخرت و دنیای شما می شد, 


ص: 14 


1-. بقره / 63 - 64 


واسطه کفر از بین می رفت و نعمت دنیا برای شما حاصل نمی شد. چون 
آنها یبا ما را از بین عی. بردند و راخع:به ارتوهایی. کدبه. آزن نمی 
رسیدید, حسرت و اندوه برای شما باقی می ماند, ولی به شما برای توبه 
و وقت برای بازگشت مهلت دادیم. یعنی این کارها را نسبت به پدارنتان 
کردیم؛ هر که خواست توبه کرد و سعادتمند گردید و از نهاد او خارج شد 
آنچه که خداوند مقرر نموده, 7 یاکی: که. زندکی دنياق. انها به. لظطفت 
خدا خوش می گذرد و در اخرت به واسطه اطاعت خدا , نام ما توت مش 
رسند. 


حسین بن علی علیه السلام فرمود: ار آنها ختانین. تن و یه واسصه 
اه و ی رل از خدا می 
خواستند که خدا آنها را حفظ کند تا بعد از دیدن اين معجزات درخشان 
دشمنی نورزند, دعای آنها را به فضل و کرم خود مستجاب می کرد. ولی 
ایشان کوتاهی کردند, اش را انتخاب کردند و با هوای نفس در پی 
0 


9 تفسیر امام جسن عسکری: آنگاه در این آیه ملامت را متوجه بهود 
3 لْفسُکمُ», پیمان ها و میثاق های 
شما را گرفت در مورد چیزهایی که راجع به اولیای 1 
منتخب خدا؛ محمد و آل پاک و پاکیزه اش خوشایند شما نبود. آن موقع 
پدرانتان به شما گفتند که به آنها گفته شده که محمّد صلی الله علیه و آله 
و سلّم هدف اصلی و منظور عالی است ؛ خداوند هیچ آفریده ای را نیافرید 
و هیچ پیامبری را مبعوث نکرده, مگر براي اينکه آنها را دعوت به ولایت 
و ی ی 
سا اس که 

در همین باره «استکبرتم». (تکبر ورزیدید), چنان چه پیشینیان شما تکبر 
کردند, تا آنجا که زکریا و یحیی را کشتند. شما نیز تکبر کردید, تا جایی که 
تصمیم به کشتن محمّد و علی را گرفتید, ولی خدا شما را ناامید کرد و 
حیله شما به خودتان برگشت. 


ص: 215 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 5 - 10060 


اما اين آیه « قکُلما جاعكمْ شول بما لا تهوی اَفْشْكُم اسْتَكُتنمْ ققریقاً 
کَفبنم و قریقاً تفتلون»(1) 


[پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر 
ورزیدید گروهی را دروغگو خواندید 9 گروهی را کشتید.) معنایش این 
است که قبلا کشتار کردید. چنان چه اگر بخواهی کسی را سرزنش کنی به 
او می گویی: وای بر تو! چقدر دروغ می گوبی و حیله بازی می کنی؟ و 
منظورت این نیست که در آینده دروغ خواهد گفت ی 
پلکه می خواهی بگویی چقدر قبلا چنین کاری را کرده ای و تصمیم انجام 
ان را داری.(2) 


نك آکرم ائمه علیهم الشلام ای کوعی کت آبا وا ی 
شناخت سا ها ما ای 
وحاً و الذٍی أَوحینا ایک و ما وَصینا بو ابُراهیم و مٌوسی و عیسی.» فرمود: 
ی اه کس تا اف ها که ور تا میت را 
شما تشریع کرد (3) 


1 کنز جامع الفوائد: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی یکتا و بی همتا 
ار وا و ات کلمه ای کرد؛ آن 
کلمه نور شد و از ان نور محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و من و ذربه 
ام را افرید. سپس تکلم به کلمه ای کرد؛ ان کلمه روح شد. روج را خداوند 
در آن نور سکونت داد و در بدن های ما قرار داد. پس ما روح الله و کلمات 
خداییم و به وسیله ما پنهان از خلق خود شد. 


و ما پیو سته در زیر سایبانی سبز قرار داشتیم ؛ جایی که خورشید و ماه و 
شب و روزی وجود نداشت و نه چشمی به هم می خورد. ما پیش از 
آفرینش مخلوقات, او را می پرستيديم و تسبیح می گفتیم. پس از انبیا 


پیمان گرفت که به ما ایمان داشته باشند و ما را یاری کنند. 
ص: 316 


1- . بقره / 867 
متسر آمام خسن سکره 191 15 


3- . غیبت نعمانی 


این , آیه اشاره به همین مطلب است: «و از أَحَدَ ال میثاق التبیین لما 
اتسکم عق کناب و شکمه جاعک رشول مُصدق لما مک یل به.»(1) 
([یاد کن | هنحامن را که 20 از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به 
شما کتاب و حکمتی دادم. سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با 
شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بياورید. 4 محمد را یاورید و 
جانشینش را یاری کنید. ایمان به محمد اوردند. ولی وصی او را یاری 
نکردند و به زودی همه او را یاری خواهند کرد. 


ماه سا مرا با پیمان محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گرفت که 
یکدیگر را یاری کنیم؛ من آن جناب را یاری کردم و در مقابل او پیکار نمودم 
وشتسش را کشت و به مسانی که خدا راجم جه رارق معفعد ضلی. ا لاه 
علیه و آله و سلّم از من گرفته بود وفا کردم. ولی هیچ یک از انبیا و 
پیامبران خدا مرا پاری نکردند. چون وفات کرده بودند, ولی به زودی یاری 
خواهند کرد.(2) 


توضیح: «به وسیله ما پنهان از خلق خود شد» یعنی ما را نی کی 
خلق قرار داد, ما وسیله و واسطه بین مخلوق و خداییم, همان طور که 
پرده واسطه بین محجوب و کسی که پشت پرده است می باشد, يا اينکه 
معنا اين است که ما را از مردم و خلق پنهان داشت و ما از آنها پنهان 
بودیم. مابعد جمله با این معنای دوم سا زگارتر است. 


کر سای اشانت تا ب سید صفی. از مرف ی اصعات 
امیرالمقمنین علیه السْلام نقل کرد که روزی سلمان خدمت امیرالمومنین 
علیه السلام رسید و راجع به خود آن حضرت از ایشان پرسید. فرمود 
سلمان ! من کسی هستم که تمام امت ها به اطاعت از من دعوت شدند, 
9 شدند و به آتش عذاب ِِ من نگهبان آنها ۰ این یک 
اينکه 1 من خواهد بود تس اعلی. 


گفت: در این موقع حسن و حسین علیهما السّلام وارد شد ند. امام فرمود: 
سلمان ! این دو گوشواره عرش پروردگار جهانند؛ " به وسیله آن دو بهشت 
درخشان 


ص: 17 


1-. ال عمران / 81 
2 . کنز جامع الفوائد: 55 


است. و مادرشان بهترین زنان است. خداوند از مردم راجع به من پیمان 
او و ی ام ی کت دی آ نزن 


سلمان گفت: یا امیرالمومنین ! من تو را در تورات با همین مشخصات دیدم 
و در انجیل نیز همین طور. پدر و مادرم فدایت باد ای شهید کوفه ! به خدا 

قسم اگر مردم با اشتیاق نمی گُفتند که خدا رحمت کند قاتل سلمان راء 
را 
زیرا تو حجت خدایی هستی که خدا توبه ادم را به وسیله تو پذیرفت و 
یوسف را از چاه نجات بخشید و تو داستان ایوب و سبب تغییر یافتن نعمت 


ای ار ی اسان اس ات 
ی خدا بهتر می داند و شما یا امیر 
المومنین ! : فرمود: هنگام آمادگی برای سخن؛ ایوب در فرمانروایی من 
مشکوک شد و گفت: این مطلب بزرگ و امری بس سنگین است. 


خداوند فرمود: ایوب ! درباره صورتی که من آن را به با داشته ام مشکوک 
می شوی؟ من آدم را گرفتار گرداندم, به وسیله ام او را بخشیدم و از او 
گذشتم, چون تسلیم گردید و او را به امیرالممنین بودن پذیرفت. تو می 
گویی اين کار بزرگ و خیلی سنگین است؟ قسم به عزت خودم که تو را از 
عذاب خویش می چشانم. مگر آنکه به اطاعت نمودن از امیر المقمنین 
توبه نماپی ا! سیس به واسطه من سعادتمند شد, بعنی او توبه کرد و به 
اطاعت نسبت به امیرالمومنین و ذریه پاکش اقرار نمود.(1) 

3 تفسیر فرات: علی بن عتاب از حضرت باقر علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: اگر نادانان اين امت بدانند چه وقت امیرالمومنین به این نام 


نامیده شده, انکار نمی کردند. 


خذاوتد این که میاق نی اجم را کرفت,وآن زمانی بود که خدآوند اد 
ام مج و ضای للم له و اله و سم ارل کرد «حسول ارهابه. را آورد 
که فا ان را دز 


ص: 219 


1-. کنز جامع الفوائد: 264 - 265 


قرآن می خوانیم . ای چایر! مگر اين آیه را نشنیده ای: «و لد أحَدّ زٍبک من 
بنی دم من ظهُورهم ریت و أسهَدَهُم علی اسهم ۱ 9 
بلی.» و محمد وه خدا| و غلی امیرالمومنین توت ؟ به 
خداوند او را در عالم اشباح و اظله, هنگامی که از ذریه آدم میثاق گرفت, 
امیرالمومنین نامید.(1) 


4 تفسیر فرات :آبن قاسم نقل کرد: و 
آیه: 2 اد أَحَد ریک من بنی دم من ظهّورهم ذريْتَهْم و ] شهدهم علی 
امد ۶ | نت رَبکم قالوا بلی» فرمود: ۳ ۱ ۳09 
تا روز قیامت خارج کرد و آنها به صورت ذرّات خارج شدند. خداوند خود را 

به آنها معرفی کرد و خود را به آنها نمایاند؛ اگرٍ نه نه این بود. هیچ کس 
ام اک ود ها ات لسن مود 
بر شوم سار من رت یو اس اه امن ات 


)2( 


5 تفسیر فرات: پیامبر اکرم فرمود: هر مولودی بر معرفت متولد می 
شود ؛ معرفت به اینکه خدای تعالی خالق او است. این آیه همان مطلب را 


می فرماید: «و لین سم من حَلََهَم 1۳1 للْه.»(3) 


[اگر از آنان بیرسی چه کسی آنان را خلق کرده مسلما خواهند گفت 
خدا. (4) 


9 ِِ 5۳ و تعالی کتا 1 در و اش ؛ خود وا 
ند کان معرفی نمود, سیس امر خود را به آنها واگذار کرد و بهشت را 
برایشان ارزانی داشت؛ هر که را بخواهد و انس دل پاک دهد و او 
را به ولایت ما اشنا می کند و هر که را بخواهد کور دل گرداند, جلوگیری 
می نماید از او معرفت ما را. 


سیس فرمود: مفضل ! به خدا قسم آدم شایسته آفریده شدن به دست خدا 
و دمیدن رو خویش در او نشند» مگر به واسطه ولایت کل و خدا| پا 
موسی سخن 


ص: 19 


قیقر ات 217 148 
هر شیر فرا 10 

3- . زخرف / 87 

ش عمیر فرات :19 


نگفت, مگر به ولایت علی, و عیسی ین مریم را آیت برای جهانيان قرار 
نداد, مگر به واسطه خضوع نسبت به علی علیه السلام. سپس فرمود: 
یبترین مستله اینکه احدی اهلیت نظر کردن خدا ‏ به او پیدا نکرد. مگر به 
واسطه بندگی و عبودیت برای ما.(1) 


رارق التوارتایر از خضرت ضاوق علیه اللام تفن کرد که بیامیز 
اکرم به علی علیه السلام فرمود: یا علی ! تو هستی که خداوند به وسیله تو 
احتجاج بر خلایق نمود, هنگامی که در ابتدای آفرینش آنها را به صورت 
شبح در آورد و به آنها گفت «ا لسَث تک فالها بلی:»: تن فرمود: و 
محشّد پیامبر شما است؟ گفتند: بلی. فرمود: و علی امام شما است؟ 


خلایق از پذیرش ولایت و فضیلت تو امتناع ورزیدند و سخت تکبر کردند, 
مگر گروه اندکی که آنها اصحاب یمین هستند و آنها بسیار اندکند. در 
رس ۱ و ای ی کی ی منزه است آن 
کرد.(2) 


8 کنز جامع الفواد: ابن عباس درباره آیه: «و ما کت یجانب این لا 
قَینا لی مونتی الم و ما کلت من الشاهدین.»(3) (چون امر [پیامبری] 
را به موسی واگذاشتیم تو در جانب غربی [طور] نبودی و از گواهان [نیز] 
نبودی. )گفت که این ایه به خلافت و جانشینی یوشع بن نون پس از موسی 


سیس خداوند فرمود: من ساآمیزی, را پذفان فضع تعی: حدارم ؛ من پیامبری 
عربی را خواهم فرستاد و وصی او را علي قرار می دهم. اين است «و ما 
ی ۳ [لی مّوسی الأْمت» درباره وصایت و وقایعی که 


ات کاس کفتهم خداهند ار پشامدها و اعتلاق امت فد از آووبه سافتر 
اطلاع داد. هر کس خیال کند که پیامبر اکرم بدون وصی از دنیا رفته. بر 


ص: 220 


1-. اختصاص: 250 


2 . مشارق الانوار: 
3- . قصص | 44 


و خر تقسیر أهل مت صلوات اه هم آنده است کهیکی از اضحاب 
ان هید بن,سطاب: از حضرت صادق علیه البلام دربارو آیه: «و ما کت 
بجایب الق بو از قَصَیْنا الی موسی الم و ما کُلت من السَاهدین» نقل کرد 
که اما م صادق علیه السّلام فرمود, ان این طور بوده است: «اَو ما کت 
بجانب القوی"  #‏ قضئْنا (لی موی الم و ما کلت من الشاهدین» مگر... 


0. کنز جامع الفوائد: حضرت صادق علیه السلام در یکی از نامه های خود 
نوشت: : هیچ محلی نیست که خداوند پیامبرش را نگه می دارد تا گواه باشد 
و گواهی بدهد, مگر اینکه با او برادر و رفیق و پسر عمو و وصیش نیز 
هست. و پیمان از هر دو با هم می گیرد. صلوات الله علیهما و علی ذريتهما 
الطیبین.(1) 


1 کنز جامع الفوائد: ابو سعید مدائنی گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام درباره معنی آیه: «و ما کت یجانب الطور لا نادیٌنا.»(2) 


(آن دم که [موسی را] ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی. ) پرسیدم. 
فرمود: این نوشته ای است که خداوند دو هزا ر سال قبل از افرینش خلق. 
بر بر آسی نوشت و در آن نوشته بود: ای شیعیان آل محقد ! به شما 
عطا کردم قبل از درخواست و شما را آمرزیدم قبل از تقاضای آمرزش؛ 
هر کدام از شما که با ولایت محتد و آل محقد ضلی الله علیه و آله و سلم 
تیش هن آیدر. آو زابه رجمت خود سا کمن بهشت می کتم.1 [ 


2 شیخ طوسی به اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام مانند همین 
را نقل کرده است.(4) 


البتلام ۱ نمود: دول ید رل تا 1 
من کتاب وجکمه نم جَاءکمْ سول حصری ما عم ام ینعی یه 
تسصول خداصلن الله عایه:ن ال 


ص: 31 
1- . کنز جامع الفوائد: 214 - 215 


2 . قصص ۲ 46 
3- . کنز جامع الفوائد: 215 


4 . کنز جامع الفوائد: 215 


«ولَتنضلَة»(1) 


یعنی وصی او امیرالمومنین. خداوند هیچ نبی و رسولی را به پیامبری 
مبعوث نکرد, مگر اینکه از او عهدی گرفت بر اقرار به نبوت محمد صلی 
الله علیه و اله و امامت علی علیه السلام.(2) 


توضیح: ممکن است که مرجع ضمير در هر دو مورد (لتومنن به و لتنصرنه) 
پیامبر همان یاری رساندن به امير المومنین علیه السلام است. 


4. اعتقادات صدوق: لا زم است معتقد باشیم که خداوند مخلوقی برتر از 
محمّد و ائمه علیهم السّلام نیافریده و آنها از تمام مردم در نزد خدا محبوب 
تور ق حرافت بربن آنهایند. پیش از همه, هنگام اخذ میثاق پیامبران در عالم 
درز اقرار به او آورده اند. و خداوند به هر پیامبری به مقدار معرفت او 
نسبت به پیامبر و کیفیت سبقت گرفتن در اقرار به ان ما عنایت کرده. و 
باید معتقد بود که خداوند تمام مخلوقات را به خاطر پیامبر و اهل بیت او 
خلق کرده و اکر انها (صلوات الله علیهم اجمعین) تیو یو خداوند اسمان و 
زمین و بهشت و جهنم و ادم و حوا و ملائکه را نمی افرید و نه هیچ 


مخلوقی را.(3) 


تايید و تثبیت مطلب: باید توجه داشت فضیلتی را که مرحوم صدوق درباره 
پیامبر و ائمه ما علیهم السلام نقل می کند و اینکه انها برتر از سایر انبیا 
هستند. مطلبی است که هر کس اطلاعی از اخبار و روایات ائمه علیهم 
السْلام داشته باشد, در آن شکی نخواهد داشت و به طور قطع می پذیرد. 


اخبار در این مورد از حد شماره خارج است و ما مقدار کمی را در این 


بخش آوز تیم و در باب هایر دیگر متفرق است, مخصوصا در باب صفات 
اتیا وتیاب اینکه اما کلفة الله.هستنه وباتب تدای اتوار انفه عبات اسکه 


آنبا اعلم ع انار ان انا هشنده انوات فصایل. اسر المطمشن و فاحایه 
ی مان قاتا ما ام اس سس اس 
قاس شیر ی کف اهب ار اند 


ص: 222 


1-. آل عمران / 81 


2 . کنز جامع الفوائد: 54 - 55 
3- . اعقادات صدوق: 106 - 107 


شیخ مفید رحمه اللّه در کتاب مقالات می نویسد: عقیده قطعی گروهی از 
امامیه این است که ائمه علیهم السْلام از آل محمّد, فضیلت و برتری دارند 
بر تمام انبیای گذشته به جز پیامبر خودمان. و بعضی گفته اند که فضیلت 
بر تمام انبیا دارند, به جز انبیای اولوالعزم. و بعضی منکر هر دو اعتقاد 
شده اند و گفته اند که انبیا به طور کلی بر امه فضیلت دارند. 


این مسأله ای است که عقل را یارای نفی و اثبات آن نیست و بر هیچ یک 
او این اقفالء اجماعی شده استه اایی: ار یامیر اکرم فرباره 
امیرالمومنین و فرزندانش که امامند رسیده و اخباری نیز از ائمه صادقین 
علیهم الشلام بعد از آن: و در قرآن آیاتی است که عقیده ذسته اول را 
تقویت می کند. من نیز ناظر به همین عقیده هستم, به خدا پناه می برم از 


گمراهی.(1) 


5 کنز الفوائد: جارود بن منذر عبدی فردی نصرانی بود که در جریان 
حجد ببیه مسلمان شد و اسلامش نیکو بود. او مردی وارد به کتاب های 
آنسشضا تم و تاویل آنها و آگاه نسبت به مردم زمان خود و گذشتگان بود. وی 
از فلسفه و طب نیز اطلاع داشت و آرای او استوار و قابل توجه بود. 
و ی و و 
همراه گروهی از مردان قبیله عبد قیس. شخصیت های برجسته و 
سخاوتمند و سخنور و فهمیده و صاحب استدلال خدمت حضرت رسول 
ضایم: الا اه مه مسا یه سس هس اه تام ارم 
افتاد, از مشاهده آن جناب لرزه بر تن ایشان افتاد و از سخن باز ز ماندند, 
مثل اینکه : نب خنکی بدن های آنها را قرا گرفته باشد. ی 
گفت: کیت عحیت: کر فا اه تدای سا 


من پیش رفتم, مقابل پیامبر اکرم ایستادم و عرض کردم: سلام علیک یا 
رسول الله, پدر و مادرم فدایت ! سپس این شعر را خواندم: 


سرزمین های پست و هموار و سراب های بیابان را طی نموده اند 


ص: 323 


1- . اوائل المقالات: 42 - 43 


بیابان ها و صحرا های خشی را درنوردیده اند, بیابان ها را سپری کردند. 
نی که سیری کرده اند شب را سیری کردنی ! 


در راه تو خستگی شمرده نمی شود 

هر بیابانی اندک است گذراندن آن و طی کردنش طی کردنی (برای 
رسیدن به تو) 

و پس هنگامی که تو را به بهترین صورت دیدند. از هیبت و جلالت لکنت 


زبان گرفتند در صحبت کردن با تو 


در می اورد و می ترساند, ترساندنی ! 


و از فریادی که برای روز حشر و زنده شدن همه مردم و از حسابی که 
ن تسف تفر و بر‌هانی از دا وکین غمتین که بای نف ار بسن 

و امانی که از طرف او | ست در هنگام حشر و نشب است ذر ان فتحامن 
که خلق و مردم طاقت پرسش را ندارند 


پی گریه می کند(1) 
پیشینیان از نام تو خبر داده اند در میان ما و از اسم هایی که بعد از تو 
گفت: پیامبر اکرم با چهره ای کاملا شاد و خرم روی به جانب من کرد. 


تو و قومت دیر امدید! 


ص: 2924 


1- . در نسخه ای دیگر «|ذا ما تلت سجالا و سجالا» است. 


من وعده داده بودم یک سال جلوتر از این با قوم خود خدمت پیامبر بر سم؛ 
ولی در سال حجد بنیه امدم. 


عرض کردم: فدایت شوم یا رسول ال ! علت تأخیر من این بود که بیشتر 
قوم و قبیله من از آمدن امتناع ۳7 
۱ 
دیدار شما مجروم گردیده که این خود نراد ک ترین اندوه و گرفتاری است. 
اگر تو را دیده بودند دست از خدمتت بر نمی داشتند. خدمت پیامبر اکرم 
مردی بود که او را نمی شناختم. پرسیدم: این شخص کیست؟ 


گفتند؛ سلمان فارسی, مردی دانشمند و با شخصیت. سلمان گفت: چگونه 


من رو به جانب پپامبر اکرم کردم. صورتش از نور و شادی می درخشید. 
گفتم: يا رسول الله ! قسّ منتظر ظهور و بعثت شما بود و نام شما و پدر و 
مادر و اسم های دیگری که اکنون اطراف شما آنها را نمی بینم و نه جزو 
پیروان فعلی شمایند, بر زبان می راند. سلمان گفت: ما را نیز مطلع کن. 
و من شروع به صحبت کردم. اطرافیان گوش فرا داشته بودند و با دقت به 
خاطر می سپردند. پیامبر اکرم نیز می شنید. 


کمن با رون اللها مه ی تایا کد فن ‏ صخم کت ان ماس که 
مربوط به قبیله ایاد بود خارج شد و به سوی صحرای پر درخت از نوع قتاد 
(درخت خاردار) و سمر رفت. در حالی که شمشیر بر کمر بسته بود. پس 
در روشنایی شب مانند خورشید ایستاد, سر به جانب اسمان بلند کرد و 
دست های خود را گشود. من نزدیک رفتم و شنیدم که می گفت: 


بار خدایا ! پروردگار هفت آسمان و زمین های سبز و خرم ! : و به محجمد و 
سه محشد دیگر که با اویند و به چهار علی و دو نواده با شخصیت و پر 
ارزش او و نهر کوچک درخشان (حضرت صادق) و هم نام موسی کلیم و 
حسن بزرگ منش؛ اینهایند برگزیدگان شفیع و راه هموار وسیع و مدرسین 
انجیل و حافظان تنزیل؛ هم عدد با نقبای بنی اسرائیل؛ از بین برنده 
گمراهی ها و نابودکننده اباطیل و راستگویان. قیامت بر آنها به پا می خیزد 
و شفاعت به وسیله انها به دست می اید؛ اطاعت ایشان از جانب 


ص: 225 


اگرچه پس از مدت های زیاد از عمرم می شد. بعد این شعر را خواند: 


چه وقت من قبل از مرگ درک حقیقت می کنم, گرچه پس از آن بمیرم 


اگر روزگار حزن انگیز مرا از بین ببرد با پیشینیان نیز چنین کرده, با اند کاض 


راه استثناء شده؟ 


بعد شروع کرد اشک دیده خود پاک کردن و همچون شتری جوان که با کارد 
گلوگاهش را بریده باشند شروع به ناله کرد و می گفت: 


قسم می خورم به «قس» قسمی بر آن کتمان کننده ای نیست 
اگر دو هزار سال زندگی کند از این زندگی خسته نمی شود 

تا اینکه احمد را ملاقات کند و سرپرستان حکیم را 

جانشینان احمدند و برترین کسانی که زیر آسمان به سر می برند 
فرزندان فاطمه گرامی ترین کسانی هستند که از شیر گرفته شدند 


بندگا : ا: دیدر 1 ۳ أ ۱ 3 ۰ ۳ زا ۰ 1 ۳ أ : ۱ 1 ۲ أ : ۱ 
لد ار ‌ ‌ ِ و بمی نید لد را و سبب 
رو ۳ نایی کوران 9 


سیس عرض کردم: اسف اش ار اسم ها را که ما نمی شناسیم و 
تک ۱ ۱ ۱ ۱۳ 


پیامبر اکرم فرمود: جارود ! در شبی که مرا خداوند به آسمان ها برد, به 
من وحی کرد که سوال کن از پیامبران پیش از خود که بر چه شرایطی 
رسالت داشته اند. گفتم: شما را با چه چیز مبعوث کردند؟ گفتند: بر نبوت 


سپس خدا به من وحی کرد که توجه کن به طرف راست عرش. توجه 
کردم و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محقّد بن علی و علی بن 
محمّد و حسن بن علی و مهدی 


ص: 226 


را دیدم که در هاله ای از نور مشغول نماز بودند. خداوند به من فرمود: 
اینها حجت ها و اوليایي منند و این شخص از دشمنانم انتقام می گیرد (یعنی 
حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف). 


جارود گفت: سلمان به من گفت: اینها همان هایی هستند که در تورات و 
انجیل و زبور نامشان برده شده. من با قوم و قبیله خود راه مراجعت را از 
پیش گرفتم و اين شعر را می خواندم: 


آمدم نزد تو ای پسر ]هتفه که پیامبر و فرستاده ای. تا به واسطه تو هدایت 
شوم به راه 


پس گفتی و گ: گفته تو گفته حق است و گفته راستی است آنچه را که تو می 
ی 


و تو روشنی بخشیدی به کورانی از طایفه عبد شمس و هر کدام از ایشان 
در اثر گمراهی کور شده بودند 


و ما به تو خبر دادیم از «قیس ایادی» سخنانی که درباره تو بود و دائما 
مربوط به تو بود 


و از اسم هایی که بر ما پوشیده بود. پس برگشت به سوی علم و معرفت 
و من به اين اسم ها جاهل بودم 


توضیح: «العرواء» به ضم عین و فتح راء یعنی سردی تب که در اول لرزه 
اش بدن را فرا می گیرد. «القردد» یعنی مکان مرتفع از زمین. «الال» 
یعنی سراب. «الجوب» یعنی قطع. «البید» به کسر جمع آن «البیداء» 
است به معنای بیابان. «المهمه» یعنی رد پا. «عال فی الارض» یعنی رفت 
و سرگردان شد, و در بعضی نسخه ها به صورت «غال» آمده از «مغاوله» 
به معنای شتاب در حرکت. «الغول» یعنی طولانی بودن بیابان و مشقت. 
«الطوی» یعنی گرسنگی و بر وزن «غنی» یعنی یک ساعت از شب. 


«الصحصح» یعنی زمین هموار وسیع. «الدهناء» یعنی بیابان. «آرقل» بعنی 
آسرع. «المفازه» مراد پیمودن بیابان است. «القلوص» از شتر یعنی جوان 
آن هر چه را که ظاهر ساخت او را به راه رفتن بر انگیخت. و گفته می 
شود: «شام البرق» هرگاه به او نگریسته شود که قصد کجا می کند و کجا 
باران می بارد. 


ص: 297 


و گفقه می شود: «توکف الخبر» هر گام منتظر آن باشد. و <«کفه» یعتن 
وقوع آن. «القتاد» بر وزن «السحاب» درختی که خار و تیغ آن بزرگ و 
محکم شده باشد, مانند ابر. «الشمر» به ضم سین درخت معروفی است. 
«العتاد» یعنی تعداد و «العتود» یعنی درخت سدره و شاید بدون قیاس این 


چنین جمع کرده است. 


«النجاد» بر وزن کتاب یعنی حمائل شمشیر و «لیله اضحیانه» به کسر. 
یعنی شب روشن و «الأرقعه» جمع رقیع به معنای آسمان است. و 
«السریٌ» بر وزن غنی. یعنی نهر کوچک و ان کنایه است از جعفر علیه 
السّلام است, چرا که جعفر نیز در لغت به معنای نهر کوچک است. و 
«اللأأی» بر وزن سعی یعنی کندی و «غاله» یعنی به کشتن داد او را. 


عبارت «لاغرو» یعنی عجبی نیست. و «الوشیک» یعنی سریع. و «کفکفه» 


تعنن: دقع کرو هدز کرداند آن را. «بری الشهم» یعنتی تراشن داد. آن: را. 
«البراءع» یعنی چاقویی که با آن کمان ساخته می شود. و «جدله» یعنی 


طنابش را محکم کرد و «الرجم» به تحریک یعنی قبر. 


مولف: کراچکی رحمه الله علیه می نویسد: راجع به این خبر سه سوال 


ممکن است پیش آید؛ 


اول: اينکه انبیا و مرسلین پیش از پیامبر که مرده بودند, چگونه از آنها در 
اسمان سوال شده. 


دوم معنی اينکه مبعوت شده اند به نبوت پیامبر و ولایت عون و ائمه 
قیض ‏ اس رورت ؟ 


یو تفه ی اف که ان یی شام وی رال ی استار 
اشتو.با اینکهها اشکارا یم خلاف آن-ععیقه هستیم: زیرا آمیرالموفنین: در 
آن موقع در مکه و در روی زمین بود و نه خود او و نه کس دیگری ادعا 
نکرده که به اسمان رفته. باشده. و شاین انمه هم دزن ان وفت هنوز متولد 
نشده بودند. پس اگر خبر صحیح باشد, معنی این خبر چیست؟ 


اما جواب سوال اول: ما درباره درگذشت و فوت انبیا شکی نداریم, جز 
آاینکه خبر وارد شده که خداوند انبیا را پس از فوت به اسمان می برد و 
انها در ازجا زنده 


ص: 229 


هستند و متنعم به نعمت های خدایند تا قیامت و چنین چیزی از قدرت خدا 
محال نیست. از پیامبر اکرم رسیده است که فرمود: من در نزد خدا| 
گرامی تر از آنم که روی زمین بیش از سه روز نگاهم بدارد. ائمه نیز در 


نظر ما همین حکم را دارند. 


پیامبر اکرم فرموده است: «اگر پیامبری در مشرق بمیرد و وصی او در 
مغرب بمیرد, خداوند بین ان دو جمع می کند.» زیارت ما از حرم و مشاهد 
ان اد ی مه اسان ور ات سس ریات ناسا 
شرافت محل است که ند هایشان در آنجا پنهان شده و از نظر عبادت نیز 
تشویق به این اماکن شده ایم. در این صورت پیامبر اکرم می تواند انبیا را 
ای وا را وان که 


گذشته ٍز اینکه خداوند در قرآن می فرماید: «و لا تَعْسَتَنَّ الذین فیلوا فی 
سبیل اللّه آمواتاً بل آخیاء عَلد زبهم.»(1) 


[هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده میندار بلکه زنده اند 
نزد پروردگارشان. ) 


زنده بودن انبیا را پس از مرگ نمود که بهره مند از نعمت خدا باشند در 
اسمان؟ اخبار از طریق خاصه و عامه به صحت این مطلب رسیده است. 


و تمام راویان اجماع دارند که وقتی خدا در شب معراحج پیامبر اکرم را 
راجع به وجوب نماز مخاطب قرار داد موسی گفت: «امت تو طاقت 
ندارند.» پیامبر اکرم چند مرتبه در اين مورد به خدا مراجعه کرد و اتفاقی و 


اما جواب سوال دوم اين است که به انبیا اعلام شده بود که در آینده 
۱ ۱ 
شرع و حامل دین و حجت بر امت اویند. پس بر انبیا لازم است که تصدیق 
نمایند آنچه را که به ایشان اعلام کرده اند و اقرار به تمام آنها بیاورند. 


ص: 29 


1-. آل عمران / 169 


عبدالاعلی پسر اعین گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرمود: هیج پیامبری به مقام نبوت نرسید. مگر به معرفت حق ما و برتری 
دادن ما بر سایرین. و امت اجماع دارند بر اینکه انبیا بشارت داده اند به 
ظهور پیامبر ما و به انها از کار پیامبر ما اطلاع داده اند. اين جریان نمی 
تواند از طرف آنها واقع شود, مگر اینکه خدا به آنها اعلام کرده باشد و آنها 
تصدیق کنند و به این خبر ایمان بیاورند. شمه کر ودامت ت کرده اند که به 
ائمه و اوصیای پیامبر هم بشارت داده اند. 


اما جواب سوال سوم: امکان دارد که خداوند برای پیامبر در آن وقت 
صورت هایی مانند صورت ائمه علیهم السلام به وجود اورده باشد تا او 
تام آها را هرت مالسا هدن کته مل مایت که خوق انمهه را 
مشاهده می کنند و خدا را سپاسگزاری کند بر اين نعمت که به او لطف 
وی اسعطصت امه کار زا اه ان اسف اس 


و نیز جایز است که خداوند از ملائکه به صورت آنها در آسمان بیافریند که 
او را تسبیح و تقدیس کنند تا انها را - ملائکه ای که به ایشان اعلام شده در 
آینده این اشخاص حجت خدا در زمینند - مشاهده کنند و مقامشان در نزد 
این ملانکة ناکید شود.و این زیدان موجبب ناداوری انهاء و ایتدم؛ کار انشان 
شود. 


در خبر: وارد شنده: که.پيامیر آکزم.وفتی: به: معا رفت: در آسمان فرشته 
اتتاق ر تس ص اند 

آبن عباس گفت: از پیامبر اکرم شنیدم که می فرمود: وقتی مرا با رصان 
بردند. به هیچ گروهی از ملائکه گذر نکردم, مگر اينکه از من راجع به علی 
اسمان مشهورتر از اسم من است. 

به آسمان چهارم که رسیدم, چشمم به ملک الموت افتاد. به من گفت: 


وقتی به زیر عرش رسیدم, نگاه کردم و دیدم که علی بن ابی طالب زير 


عرش پروردگارم ایستاده است. گفتم: پا علی ! از من جلوتر آمده ای ؟ 
جبرئیل گفت: يا محشد ! 


ص: 330 


این چه کسی است که با تو صحبت می کند؟ گفتم: برادرم علی بن ابی 
طالب است. گفت: این علی نیست, این فجفخ از فرشتگان خدا است که او 
شا به: تضوزت: علی بخ این طالب آفریدم. ما .قلانکه مقرب هر وقت مشتاق 
دیدار علی بن ابی طالب می شویم. به جهت عظمت مقام علی بن ابی 
طالب علیه السّلام نزد پروردگار, این فرشته را زیارت می کنیم. 


دز ایکا را که ماس ام سای ال ام و ال ول مه 
است, می توانند ملائکه ای باشیند به صورت ائمه. تمام اینها وجوهی است 
که ممکن و جایز است. الحمد لله. (پایان سخن کراجکی)(1) 

مولف: دیدار پیامبر با کسانی که نیامده اند پا آنها که از دنیا رفته اند, بنا بر 
قول به تجسم ارواح, می تواند به اين طریق باشد که اجساد مثالی یا 


ازواع انها رادید باشت. کفبار در این مور ده در <کتاب مفاد والله بهدق ال 
الرشاد» گذشت. 


6. مناقب: پیامبر اکرم فرمود: جبرئیل به من گفت: 


7 ایضا دفاتن. التحاضب: حضرت: رضا علیه السلام از بذراتش نقل کرد 
که پیامبر اکرم به علی بن آبی طالب فرمود: یا علی ! تو برجسته ترین فرد 
8 اضاح‌وهاتن التواضب: انس از غایشته کفل. کرو که کفت: از بامتر 
شنیدم که می فرمود: علی بن ابی طالب بهترین بشر است: هر کس 
امتناع ورزد, کافر است به او. گفتند: پس چرا با او جنگ کردی؟ عايشه 
گفت: به خدا من اد ظرف. خودبا آمخنی. کردم "هرا صلحه بو زبتر بر انم 
کار وادار کردند.(3) 

9 ایضاح دفائن النواصب: ابن عباس گفت: پیامبر اکرم فرمود: وقتی مرا 
به معراج بردند و با جبرئیل به اسمان چهارم رسیدم» خانه ای از یاقوت 
قرمز دیدم. 


ص: 31 


1- . کنز جامع الفوائد: 258 - 260 


انا وهای آلنه اش 1:24 
3- . ایضاح دفائن النواصب: 43 


جبرئیل گفت: یا محمّد! این بیت المعمور است. خداوند آن را پنجاه هزار 
سال قیل. از آفریشتشن انشمان:ها و ز فین.ها آفزید. اینک بانست: و در آن:تماز 
بخوان. 


پیامبر اکرم فرمود: خداوند انبیا را جمع کرد. جبرئیل همه را پشت سر من 
به صف قرار داد و من نماز با آنها خواندم. پس از اتمام نمازء شخصی از 
جانب خدایم آمد و گفت: يا محشّد !| خدایت سلام می رساند و می گوید که 
از پیامبران بپرس با چه خصوصیتی آنها را قبل از تو مبعوث به رسالت 
نموده ام؟ به انها گفتم: ای پیامبران ! شمارا با چه خصوصیت ارسال کرده 
اند؟ جواب دادند: با شرط ولایت تو و ولایت علی بن ایی طالب که این آیه 
اشاره به آن است: «و ستل من ارسلنا من قبلک من ژشلنا».(1) 


0. کتاب محتضر: ابن مسعود گفت: پیامبر اکرم در حدیث اسری فرمود: 
ناگاه فرشته ای پیش من آمد و گفت: یا محمّد! از پیامبرانی که قبل از تو 
مبعوث کرده ام سوال کن که با چه خصوصیت ارسال شده اند؟ گفتم: ای 
پیامبران و رسل ! شما را با چه شرطی قبل از من مبعوث کرده اند؟ جواب 
دادند: بر ولایت تو و ولایت علی بن آبی طالب.(2) 


نا ان 
فر مود: وقتی مرا به اسمان به معراج قزر 9و خداوند فرمود: « ال سول 
بما ابرال الیْه مر زبه.» من گفتم: «و الَمْوْمنونَ (3) 


(پیامبر «خدا» بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان 
آورده است., و مقومنان. 1 


فرمود: راست گفتی. ای محقّد ! چه کس را برای امت به جانشینی خود 
قرار داده ای؟ با اين که او خود بهتر می دانست گفتم: بهترین آنها برای 
مردم را. فرمود: راست گفتی. یا محمّد ! من توجه به زمین نمودم و تو را 
از میان آنها انتخاب کردم. بعد برایت ت یک اسم از اسم های خود جدا نمودم. 
از من در جایی یاد نمی کنند, مگر اینکه تو را نیز با من یاد می کنند. من 
محمودم و تو محقّد. بعد برای مرتبه دیگر متوجّه زمین 


ص: 232 


1- . ایضاح دفائن النواصب: 49 
2 . کتاب محتضر: 125 
3- . بقره / 285 


شدم ؛ علی را انتخاب کردم و او را وصی تو قرار دادم. تو سرور انبیایی و 
علی سرور اوصیا است. 


من, تو و علی و فاطمه و حسن و حسین را از شبح نوری آفریدم. سپس 
در حالی که روح بودید» ولایت شما را بر ملائکه و سایر خلق عرضه داشتم. 
هر که پذیرفت در نزد من از مقربین شد و هر که منکر شد, از کافرین 


۳ 


ای محشّد! به عزت و جلالم سوگند که اگر بنده ای مرا بپرستد و عبادت 
کند, آن قدر که نفسش قطع شود يا از حرکت باز ماند یا همچون مشکی 
خشک کردد: با این -خال از عبادت پیش من ایند اما متکر ولایت ایشان باشد: 
نه او را داخل بهشت می کنم و نه در سایه عرش قرار می دهم.(1) 


2 کتاب محتضر: از جمله روایاتی که از کتاب سید حسن بن کبش روایت 
شده, این است که حضرت رضا علیه السلام از پدرانش نقل کرد که رسول 
اکرم به علی بن ابی طالب قرمود: ای علی ! تو بهترین اتسانی؛ به تو شک 
ندارد مگر کافر.(2) 


خدا در طور. چشمش به هر درختی و هر سنگ و گیاهی که می افتاد, دم از 
ذکر محمد و دوازده وصی بعد از او می زدند. 

موسی گفت: خدایا ! چیزی را نمی بینم که خلق کرده باشی, جز اینکه دم 
از ذکر محقد و اوصیای دوازده کانه بعد از او می زنند. مقام انها در نزد تو 
خرا تم هی رز و شاند اطراف مایم بر ۲ ومای .۱ 
ای پسر عمران ! من به وسیله آنها مسابقه ای ترتیب دادم تا بهشتم را به 
یشان زینت بخشم. ای پسر عمران ! به وسیله ذکر آنها تمسی بجوه زیرا| 
انها نگهبانان علم و جایگاه حکمت من و معدن نورم هستند. 


ص: 333 


1- . کتاب محتضر: 147 - 148 
2 . کتاب محتضر: 151 


حسین بن علوان گفت: این حدیث را برای حضرت صادق علیه السلام نقل 
ِ واقعیت دارد. انها دوازده نفر از ال محمدند؛ علی و حسن و 

بن الحسین و محمّد بن علی و هر کس را که خدا بخواهد. 
گفتم: اس من این را برای شما عرض کردم تا حق را برایم آشکار فرمایید. 
فرمود: من و این پسرم (اشاره کرد به پسرش موسی) و پنجم فرزندش 
که از دیده ها غایب می شود و حلال نیست بردن نامش.(1) 


7[ ی 1۳ 
فد را اقتات شمه و ماانیم ففری را آمارا اتات نکوی هیر انکه 


می دانست هدایت می بابند.(2) 


5 کتاب محتضر: از ابوذر رضی اللّه عنه نقل می کند که گفت: پیامبر 
اکرم نگاهی به علی بن ابی طالب کرد و فرمود: اين بهترین شخص از 
پیشینیان و ایندگان از اهل اسمان ها و اهل زمین ها است؛ این سرور 
صدیقین و سید وصیین است.(3) 


6 امالی شیخ طوسی: سلیمان دیلمی از پدرش نقل کرد که گفت: از 
اند؟ فرمود: ار اه 
او جمع کرد.(2) 


7 تفضیل الائمه: حسن بن کبش از گروهی از اصحاب پیامبر, از آن جمله 
جابر بن عبدالله انصاری, ابو سعید خدری, عبدالصمد بن ابی امیه, عمر بن 
ابی سلمه و دیگران نقل کرده که گفتند: پس از فتح مکه پیامبر نامه هایی 
به وسیله پیک برای کسری و قیصر روم فرستاد و آن دو را دعوت به اسلام 
یا پرداخت جزیه کرد و فرمود که در غیر این صورت آماده جنگ باشند. آن 
حضرت برای نصارای نجران نیز همین مطلب را نوشت. 
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1- . کتاب محتضر: 151 
2 . کتاب محتضر: 151 
3- . کتاب محتضر: 151 
4 . امالی شیخ طوسی: 71 


که سا سر صای الم یی الب که ایب تنب سس رک واه 
بزدند و ابو خارنة اشقف:اول انها نب حخضور :داشت:ه در آن زمان: ضد و 
بیست سال از عمرش گذشته بود. وی به پیامبر و عیسی مسیح ایمان 
داشت, ولی از کافران قوم خود مخفی می کرد. او تکیه بر عصای خود زد 
و شروع به صحبت برای آنها نمود. ایشان را پند داد و بالاخره بعد از سر و 
صداهای زیاد, آنها را ملزم به آوردن «جامعه کبرا» که یادگار شیث بود 


کرد. آنگاه یک قسمت آن را باز کرد و صحیفه شیث را که از پدرش آدم به 
او به ارت رسیده بود گشود. در مسباح دوم از فواصل آن ختین توشته بود. 


10 الرحمن الرحیم. خدایی جز من که زنده و پایدارم نیست؛ ؛ تاخیر 
اندازنده روزگار و جداکننده امور, به خواست خود اسباب را ترتیب دادم و 
مشکل ها را آسان نمودم. ی و و ی 
مهربانی می کنم و می بخشم, رحمتم بر خشم سبقت گرفته و عفوم بر 
عقوبتم. آفریدم بندگانم را برای عبادتم و آنها را با دلیل و برهان خود ملزم 
ِِ آگاه باشید که من پیامبرانم را میان آنها می فرستم و کتاب هایم 
بر آنها فرود می آورم و اين کار را به طور قطع از ابتدای اولین بشر تا 
۱ و او کسی است که درود و رحمتم را 
بر او می فرستم و در قلبش برکاتم را جای می دهم, به وسیله او انبیا و 
0 7 


آدم گفت: این رسولان کیانند و این احمدی که چنان دارای مقام و شخصیت 
نمودی کیست؟ فر مود: همه از ذریه تو هستند. احمد آخرین آنها و وارت 
ایشان است. آدم پرسید: اما یتح مهو ینمی رزوی ؟ خطاب شد: 
به ماموریت توحید. آنگاه بعد از توحید, سیصد و سی شریعت خواهم 
فرشتان که‌ععام اما رسای آخهد تکمیل من کنم: اکنون, اعلامعی کنم که 
هز کشی‌نا نک از این ریتها پیش انا یمان فصو امر انم اه 
فاواخا مت ی کم 


آدم گفت: خدایا ! شایسته است کسی که تو را می شناسد, با نعمت هایت 
اه آی ا ‏ ص ی و کر و 
مغفرت تو را ند اند قایوسن کر ود 
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مود: ای آدم ! آیا مایلی این فرزندانت را که مورد عظمت و شخصیت 
0 ام و آنها را بر تمام جهانیان برتری بخشیده ام به تو نشان دهم ؟ 
عرض کرد: اری‌پزورد ها را اخذاوتت تال آنها زا به اندازه قدر و مقامشان 
از لطف و عنایتی که به آنها نمودة بود, به ضورت تمه ذن‌دربه یشان و 
روا نم و اد اعان عا با ام مخ رده انم نها ۳۶ تماشا 
کرد؛ بعضی از دیگران جلوه بیشتری داشتند. متوجه شد که فضل پنج پیامبر 
صاحب شریعت و مقاأم انها مانند برتری ماه تمام نسبت به سایر ستارکان 
فرق دارد و فضیلت و برتری پنجمی - محمّد - از نظر نور بر بقیه انها مانند 
برتری پنج پیامبر است بر تمام انبیا. 


منوجه شد که خویشاوندان نزدیک هر پیامبری از قوم و قبیله اش از جلو و 
عقب و راست و چپ چنگ به دامن آن پیامبر زده اند و صورت آنها 
درخشان و جهره هایشان از نور تابان است. این تفاوت مراتب به اندازه 
مقام آن پیامبر است در نزد خدا| و به مقدار تفاوت مقام آنها سبت به 
پیامبرشان. 


آدم دید نوری چنان می درخشد که تمام آسمان را فرا گرفته. از مشرق 
گذشته و مفرب ها را پوشانده و چنان بالا رفته که به ملکوت آسمان ها 
رسیده است. متوجه شد که اطراف از بوی خوش پر شده و این نور را 
چهار نور از طرف راست و چپ و پشت و پیش احاطه کرده اند که بوی 
انها بسیار شبیه همان نور است, و نوری است که از پی او انوار زیادی 
هستند و از او استمداد می جویند و آنها نیز در روشنایی و بزرگی و پرتو 
یب ار نو ند بعد به آنها نزدیک شد و بر روی آنها قرار گرفت و 
اطرافش را احاطه کرد. بعد متوجه نورهایی شد که مثل تعداد ستارگان 


سپس یک تاریکی مانند شب بر ادم مستولی شد و چون سیل از هر طرف 
و هر ناحیه با سرعت پیش می آمد. آمد تا تمام دشت و دمن را پر کرد. آدم 
متوجه شد که آنها چه زشت صورت و بد بو هستند و از دیدن آنها نفسش 
لگ شد و گفت: ای خدای دنا و ای پوشنده گناه ! ای صاحب قدرت و 
مشیت پیروز ! این سعادتمندی که او را بر تمام جهانیان برتری بخشیده ای 
کیست و آن نورهایی که او را احاظه کرده اند کیستند؟ 
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خداوند به او وحی کرد: اینها وسیله نجات تو و تمام کسانی که سعادتمند 
می شوند هستند؛ اینها سبقت گیرندگان مقرب و شافعین شفاعت پذیرفته 
شده اند و این احمد است که سرور نها و تمام مردم است. او را به علم 
خود انتخاب کردم و نامی از نام خود برایش جدا کردم؛ من محمودم و او 
احمد و اين دیگری داماد و وصی و وارث اوست؛ برکت ها و پاکی ها را در 
نژاد او قرار دادم و این بهنرین زنان و یادگار پیامبرم در علمم احمد است 
و این دو نواده گان و بازماندگان آنهایند و اين انواری که شبیه هم هستند, 
بازماندگان آنهایند. همه آنها را برگزیده ام و پاک کرده ام "و بر تمام آنها 
نعمت و برکت داده ام؛ تمام را به علم خود انجام داده ام و آنها را راهنمای 
مردم و نور جهان قرار داده ام. 


صبح که برای این دنیا می درخشد, درخشان بود. خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: با این بنده سعادت مندم, گردنبند ذلت را 7 
و بارهای سنگین را بر می دارم و زمین را پر از مرحمت و مهربانی و 
عدالت می کنم, ۱۲۱ ۱۸ 0 


آدم گفت: خدایا! کریم کامل کسی است که تو او را گرامی بداری و بزرگ 
کیت ات که اه راوگان کی ۵ هه کد راد کر مت فان 
نمودی, باید چنین باشد. ای خدای صاحب نعمت پایدار و لطف پایان ناپذیر ! 
شام تس یمام رس اند ای رات تخل مه مسمی 
که ها کزوم اوهسی سا ار را که کرام اما ؟ 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: من خدایی هستم که جز من خدایی نیست؛ 
رحمان و رحیم و عزیز و کی عالم اسرار و رموز دل ها هستم؛ می دانم 
آنچه که نیست از چیزهایی که وجود دارد. چگونه است و آنچه نخواهد آمد, 


او هن آمد چگونه بود. 


ای بنده ام ! من در علم خود بر قلوب بندگانم توجه کردم. در میان آنها 
مطبع تر برای خود و مهربان تر برای مردم از انبیا و رسل ندیدم. به همین 
جهت در آنها روح و کلمه خود را قرار دادم و آنها را ملازم با سنگینی حجت 
خود گرداندم و بر تمام مردم به 
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ماموریت رسالت و وهی انتخابشان کردم. بعد خویشاوندان و جانشینان 
اقا را قوار ایزیاسودان فان های اسان یووم و ماس یه اس 
و رسل ملحق کردم, و ایشان را ودیعه های حجت خود و رهبر در میان 
مردم قرار دادم تا شکست بندگانم را به وسیله آنها ترمیم کنم و اختلاف و 
کعی‌رانه رش یل ام عون مها ماس فان ملع ناه 


سپس توجهی به دل برگزیدگان از پیامبرانم کردم. در میان آنها مطیع تر و 
مهربان تر از محمّد برگزیده و خالص خود برای مردم ندیدم. او را به علم 
خود انتخاب کردم و نامش را با نام خود بلند نمودم. بعد دل های 
خویشاوندان او که پس از او دارای مزایای قلبی پیامبر بودند را همین طور 
یافتم و انها را نیز به او ملحق نمودم و وارث کتاب و وحی خود و پایه های 
حکمت و نور خویش قرار دادم, و به خود سوگند یاد کردم که هر کس که 
مرا با توحید ملاقات نماید. در حالی که به حبل ولایت و محبت آنها چنگ 
زده, هرگز به آتش خود عذاب نکنم. 


آدم گفت: خداپا ! پس این دو گروه رک کیانند؟ خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: اینها امت محمّد هستند که درک کردند پیامبر خود را و ایمان اوردند 
و پیروی نمودند. انها را به نور خود پوشاندم. سپس کسانی را که بعد از 
ایشان می آیند تا وارث زمین و هر چه بر روی زمين است شوند, به نور 
خود پوشاندم تیان اما فا سکس را ۵ گونه ای متفاوت تقسیم 
کردم که بهتر و برتر کسی است که زودتر ایمان آورد و شناختش نسبت به 
من بیشتر و نسبت به دستورم مطیع تر باشد. 


و این گروه بزرگ که سفید و سیاه آن زمین مرا پر کرده اند, خبیث ترین و 
اشرار بنده های منند؛ انها کسانی هستند که محمد بر گزیده و سرور مردم 
را درک می کنند, ولق او را که صادق است تکذیب می کنند و او را می 
ات رات کاس اس سا آه ات ی تس حالس که 
روف است و با اینکه او و نوری را که با او فرستاده بودم می شناسند, 
برای اخراج او از سرزمینش هم پیمان می شوند و تصمیم کشتن و دشمنی 
با اموان کرت وه با توهیان را ند رل سار افسا اه 
جانشینان و رهبران سیب نجات مردم از آنش جهنم بودند» لا زم است بر 
یف آنها وا کرفار مد اسیبی‌ایان کم دبعم هار۱ منم ملخن 
نمایم تن دشمنی که اینها او و 
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ذریه اش را به دوستی در مقابل من و دوستانم برگزیده اند. سپس به 
عم کی کی ار آتیامیآندهار انیا اشقام بی گرم با ان که مر 
ستم روا نمی کنم. آدم هنگام پایان مناجاتش با پروردگارش: به سجده 
فتاد. 


جدا وی با اه نم او و #یبان درب تود وی کرد: این و2 توچیست ۱ 
گرامی داشته ای و بلند مرتبه گردانده ای. 


این اولین سجده ای بود که مخلوقی در روی زمین انجام می داد. خداوند 
از سجده او سیاسگزاری کرد. ملائکه را به سجده او واداشت و بهشت را 
در اختیارش گذاشت و به او وحی کرد که من آنها را از نهاد تو خارج می 
کنم و از ذریه ات قرار می دهم. 


وقتی آدم مبتلا به خطا شد و از بهشت اخراج گردید, در سجده به محمد و 
ال و خویشاوندان و اهل بیتش متوسل به خدا شد. خداوند از خطایش در 
گذشت و او را خلیفه در زمین قرار داد. 


چون مردم به باقی مسباح دوم از ذدکر پیامبر و اهل بیتش زیعنید 3 ابو 
آدرن وج وا قام بان قدیم توشه ام نود و آن همان است که 
پادشاهان متمرد هیاطله بعد از نوح به آن قلم نوشته بودند. پس قوم آن 
صحیفه را گشودند و آن را به این رسم در آوردند. آنها گفتند: قوم ادریس 
پیش او اجتماع کردند که در آن وقت با صحابه اش در مکان عبادتش در 
سرزمین کوفان بودند. به آنها اطلاع داد که چه بر سر ایشان گذشته است. 
گفت فرزندان که پدرتان آدم و نوادگان و دربه اش اجتماع کردند و گفتند 
چه کس پیش خدا در نزد شما از همه مردم گرامی تر است و دارای مقام 
ندتر و مقرب تر است؟ 


تعضی: کفتتن بر نان ام داهن امرا به دست خود. آفرید مرملانکه با ند 


سجده او واداشت و او را خلیفه در زمین قرار داد و تمام مردم با 
او گردانید. دیگران گفتند ملائکه ای که معصیت خدا را نکرده اند. گروهی 


که داشتند برای او نقل کردند. 
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آدم گفت: فرزندانم! من به شما می گویم گرامی ترین فرد در بین تمام 
خلق در نزد خدا کیست. به خدا قسم همین که روح در من دمیده شد, و 
نشستم», عرش برایم تجلی کرد. در آن نگاه کردم و دیدم «لا اله الا ال 
محقد برگزیده خدا» است. سیس اسم هایی را (صلوات الله علیهم) نقل 
کرد که اسم آنها همراه با اسم محشّد صلی الله علیه و آله بود. 


آدم گفت: تین .در انتماز: محل یک پوست يا یک چهره را ندیدم, ق ور 
اننکم در آن نوشته شدم بود «لا اله الا الله»: و محلی تبون که در آن «لا الم 
الا الله» نوشته شده بود که در آن به نحو خلقت : نه مخطوط نوشته نشده 
بود «محمّد رسول الله» و هیچ جا نوشته نشده بود «محمد رسول اللّه», 
مگر اینکه در آنجا نویشته شده بود؛ غلن برگزیده خدا است, حسن صفوه 
ای اه ان اتسار ار کر هی 
دیگری تا حضرت قائم به امر خدا. 


آدم گفت: محمّد صلوات الله علیه و آله و اسم هایی که از اهل بیتش 
نوشته شده بود, گرامی ترین خلق خدایند. 


وقتی رسیدند به آخر نوشته های صحیفه ادریس,: صحیفه ابراهیم را خواند. 
در آن نیز عینا همان چیزهایی بود که در صحیفه های قبلی نوشته شده بود 
و متفرق شدند.(1) 


7. تفضیل الائمه: از کتاب «تنبیه للحیره», از شعبی نقل می کند که عمر 
خدمت پیامبر اکرم رسید و صحیفه ای آورد که در آن تورات به زبان عربی 
نوشته شده بود. وقتی آنها را خواند. متوجه شد که آثار خشم در چهره 
پیامبر آاشعاو. کرژید: گفت: به خدا و رسولش پناه می برم از خشم 
پیامبرش ! پیامبر اکرم فرمود: از اهل کتاب چیزی نپرسید! آنها شما را 
راهنمایی نمی کنند, انها گمراه شده اند. ممکن است شما را حدیث از 
باطلی بنمایند و شما ایشان را تصدیق بکنید, يا واقعیتی را بگویند و شما 
تکذیب نمایید. اگر موسی در میان شما بود. چاره ای جز پیروی از من را 
نداشت.(2) 
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۳ س 1 
رفت و پیروی از او و وصی اش و اوصیای بعدش بر او واجب بود. 


9 رل الکیمه با حخت ند از امیزالدنسن غلیه ااشلام تقل.عی گنه 
که پیامبر اکرم فرمود: من سرور پیشینیان و ایندگانم و تو یا علی سرور 
خلایق بعد از منی؛ اول ما مانند اخری ما است و اخری ما مانند اولی.(1) 


0. تفضیل الائمه: از سعید بن قیس.ِ ۰ علیه السّلام, از پیامبر اکرم 
نقل می کند که فرمود: من جلوتر از شما وارد حوض می شوم و تو یا علی 
ساقی هستی و حسن مدافع و حسین امر کننده و علی بن الحسین پیشرو 
و ۱ ی ۳ 7 
بردار دوستان و دشمنان و از بین برنده منافقین و علی بن موسی زینت 
بخش مومنین و محمّد بن علی جای دهنده موّمنین است در درجه خودشان 
قو. بهشت: و غلی. بن. مختد خطیب. شععیان. بو به ایدواج دز آوزنده 
حورالعین, حسن بن علی چراغ بهشتیان که از نور ایشان بهره می برند و 
هادی مهدی شفیع انها است در روز قیامت. موقعی که اجازه داده نمی 
شود مگر برای کسی که خدا بخواهد.(2) 


91. تفضیل الائمه: ابوذر گفت: پیامبر اکرم به علن علیه السلام نگاه کرد و 
فرمود: این شخص بهترین پیشینیان و ایندگان از اهل اسمان ها و زمین ها 
است و سرور صدیفین و اوصیا است.(3) 

2. تفیل الائمه: از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که علم ما 
یکی است و فصل ما یکی و ما یک شی ‏ واحدیم.(4) 


3. تفضیا الائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه حضرت محمد 
داشت ما نیز مانند ان را داشتیم, جز نبوّت و مساله همسران.(<) 
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94 تفضیل الائمه: عمران بن میثم از پدرش نقل کرد که گفت: من خدمت 
امیرالمومنین علیه السُلام بودم که پنجمین نفر آنها و از همه کوچک تر 
بودم. آن روز به امیرالمومنین علیه الشلام گوش می دادیم که هی فرممد: 
برادرم به من گفت که او هزار پیامبر را ختم کرد و من هزار وصی را ختم 
کردم. و من به چیزهایی مکلف شده ام که آنها مکلف نشده اند. 


من هزار کلمه می دانم که جز من و حضرت محشّد احدی آن را نمی داند. 
هر یک از ان کلمات کلید هزار باب است که شما یکی از ان کلمات را 
نمی دانید, جز اینکه شما در قرآن یک آیه ازرآن را می خوانید: «و آذا نگ 
الَقَوّل هم اخرجنا لَهَمٌ دَابه من ایض تحلییم أنٌ التاس کائوا بایاتنا لا 
بُوقئون»(1) ِِ قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد جنبنده ای را از 
زمین برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه 
باید ] به نشانه های ما یقین نداشتند. ) ولی نمی دانید که آن چیست.(2) 


دور تفیل الامهت از خسن بت داللم از خضرت ضادی عليه السلام نقل 
کرد که امیرالمومنین علیه السّلام روی منبر کوفه فرمود: به خدا قسم من 
جزا دهنده مردم روز قیامت و قسمت کننده خدا بین بهشت و جهنم هستم, 
و اخدی داحل انتمی شوه هی با یکی از دوه فسمتی که‌فن عی کتم: 


من فاروق اکبر و شاخ آهنین و باب ایمان و صاحب میسم و صاحب سنین و 
صاحب نشر اول و نشر اخر و صاحب عصا و صاحب کزژات [حمله ها ] و 
دوله الدول هستم, و من امام اس صوار فا از طرف کسی 
که قبل از من بوده هستم. از من برتر نیست مگر احمد. تمام رسولان و 
ملائکه و روح پشت سر ما هستند. پیامبر را دعوت می کنند و سخنرانی 
شده ان هفت چیزی که به احدی قبل از من نداده اند: اشنا به راه کتاب 
بودم و برایم درها گشوده شد و می دانم اسباب را و محل جریان ابرها و 
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علم مرگ و میرها و بلاها و وصایات و فصل الخطاب را و نگاه کردم در 
ملکوت؛ از من پنهان نیست چیزی که غایب باشد از من؛ و از دست من 
نرفته انچه پیش از من بوده: و احدی شریک من نبوده در چیزهایی که 
گواهم در روز شهادت گواهان و من شاهد بر انهایم. 


موعد خداوند به ذست من به انجام می رسد و کلمه او کامل می گردد؛ابه 
خلفش عطا کرده؛ و من ان اسلامی هستیم که خداوند برای خویش 
ترک ند ونم آن دای کته تمام نما هععی است .اون دا 


6. تفضیل الائمه: از ابن مسعود نقل می کند که پیامبر اکرم در حدیث 
اتبزی. فرضود ذن ان هدام ملمین ترد هن امد وه کفت: ای محفهدا از 
رسولانی که قبل از تو میعوت شده اند سوال کن که بر چه چیزی مبعوث 
گردیدند؟ گفتم: ای پیامبران خداوند! شما را قبل از من بر چه چیزی 
مبعوت گرداند؟ گفتند: بر ولایت تو ای محمد, و ولایت علی بن ابی طالب. 
۳۷4 


7 تفضیل الائمه: ای سار من اه می کح کم کت درخ ور 
مسجد مدینه اطراف پیامبر بودیم. یکی از اصحاب راجع به بهشت صحبت 
کرد. ابو دجانه گفت: با تضول النها از شما ننیدم که می هر موزی مت 
بر پیمبران و سایر امت ها حرام است تا شما داخل شوید. 


پیامبر خدا به او فرمود: يا ابا دجانه ! مگر نمی دانی خدا پرچمی از نور و 
تسوبی .ان تور دارد که دو ها ر سال قبل از آفریش آسمان ها و زمین آن 
زا آفرندم استت.و بر آن یه دم لا اله الا الاه. مت رسد الا آل 
محمّد بهترین مردمند. صاحب پرچم علی است.» امام مردم. علی علیه 
السلام فرمود: ستایش خدایی را سزاست که ما را به وسیله شما هدایت 
کرد و تو را محترم داشت و ما را به وسیله تو محترم نمود. پیامبر اکرم 
فرمود: مگر نمی دانی هر که ما را دوست بدارد و محبت ما را در دل 
داشته 
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باشد, خدا او را با ما ساکن مي کند؟ و اين آیه خواند: «فی مفع ه صذق 
عِنْد مَلیک مَفْتد مُفْتدٍر.»( (1) در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانایند. )(2 ۲ 


6 یل آلامه: تاره آز خصرت: گر خاید. ااشلام سل. کرد که 
فرمود: «تسنیم» بهترین نوشیدنی بهشت است که محقد و آل محمّد آن را 
کنند.(3) 

مولف: در همین ,کتاب بیست و بدی حدیبت درباره آیه: «اِنّ الذین مَنُوا 5 
لوا السَالحات أولنک هم یر لرنّه.»(2) 


(دو حقية اتف که گرویده و کارهای شایسته کرده اند آنانند که بهترین 
افریدگانند + نقل می کند که انها ال محمد و شیعیان انهایند. 
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باب هفتم : دعای انبیا به واسطه توسل و شفاعت اين خانواده صلوات الله علیهم اجمعین مستجاب 


شده 


علیه ااسلام 3 رت یبهودی خدمت 0 
الله علیه و آله رسید و جلوی ایشان ایستاد و با دقت به آن جناب نظر 
دوخت. پیامبر اکرم فرمود: ای یهودی ! چه درخواستی داری؟ گفت: شما 


برتری يا موسی بن عمران؛ پیامبری که خدا با او سخن گفت و بر او تورات 


پیامبر اکرم فرمود: برای شخص مکروه است که خود را تعریف کند, ولی 
مومت گویم وقنی آدم کار خطا شید نویه اش به اين شد که کفتت: قدا با 
اد نو درخواشنت. می. کنم که به.خق مخد و: آل فخند ضرا خی | خداه ند 


و اینکه ایراهیم هنگامی که در آتش افکنده شد, گفت: خدایا! درخواست 
آتتفن را ترآ یرک متا مس زار وا 

موسی موقعی که عصایش را انداخت و در دل ترسید, گفت: خدایا ! به حق 
محقد و آل محشّد مرا در امان قرار ده ! خداوند فر مود: : نلترس؛ نو برنری. 
ای یهودی ! اگر موسی مرا درک می کرد و به من و نبوّتم ایمان نمی آورد. 
ایمانش برای او سودی نمی 


ص: 45 


بخشید و نبوتش برایش فایده ای نداشت. ای یهودی ! از ذریه من مهدی 


توضیح: کلمه «لما» ایجابیه است به معنای «الا», یعنی اند ارت می کنم از 
تو در هر حالی, مگر حالی که مطلوب حاصل شود. «یعنی تا زمانی که 
خواسته ام براورده شود». و این بیعنلی اصرار و مبالفه کردن در درخواست. 


2 معانی الاخبار: محمد بن سنان از مفصل نقل کرد که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد خلق کرد 
و بهترین و عالی ترین آنها را ارواح مجقّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و ائمه بعد از آنها قرار داذ ضلوات اللة علیهم. بسن گرضه داشت آنها زا بر 
آسمان ها و زمین و کوه ها و نور آنها تمام جهان را پوشاند. 

خداوند تبارک و تعالی به آسمان ها و زمین و کوه ها فرمود: اینها دوستان و 
اولیا و حجت های منند بر خلق و پیشوایان مردمند. موجودی را نیافریده ام 
که در نزد من محبوب تر از آنها باشند. براق انها و کسانی که ایشان زا 
دوست داشته باشند بهشت را آفریده ام و جهنم را برای کسانی که مخالف 


۵ هن آنها باشند خلق کرده ام . 


«عذابا لا أعَذبَه آحدا من " العالمین»(د) 


(آنچنان عذابش می کنم که احدی را از جهانیان چنان عذاب نکرده باشم. ) 
و او را در پایین ترین محل اتش جهنم قرار می دهم. 


هر کس اقرار به ولایت آنها نماید و ادعای منزلتشان را از من نکند و 
ادعای موقعیت ایشان را از مقام عظمتم نداشته باشد, او را با آنها در باغ 
های بهشتم قرار می دهم و هر چه از من بخواهند, به انها خواهم داد. 
کرامت خود را به آنها بخشیدم و 
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جوار و همسایگی خود را به ایشان دادم و آنها را درباره گناهکاران زن و 
مرد از ند کانم شقیع فرار داد ولایت آنها امانت است در نزد خلق, چه 
کس می تواند ادعای حمل آن را با سنگینی اش بکند و در مقابل آن 
برگزیدگان ادعا برای خود بنماید؟ 


آسمان ها و زمین و کوه ها از حمل آن امتناع ورزیدند و از ادعای چنین 
منزلتی به زاری افتادند و مقام آنها را از عظمت پروردگار خود تمنا کردند. 


وقتی خداوند آدم و همسرش را ساکن بهشت کرد به آن نو فنزمودا «کلا 
ملها رغدا بت شتئما و لا تفزبا هذه السْجَرة .» (در این باغ سکونت 
گیر[ید] و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و[لی] به اين درخت 
نزدیک نشوید. ) یعنی درخت گندم: «قتکونا من الظالمیت (1) (که از 
ستمکاران خواهید بود. ) آدم به مقام محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و پیشوایان بعد از آنها نگاه کرد و دید که بالاترین مقام های بهشت 
را دارا هستند. پس دو نفری گفتند: خدایا ! اين منزلت ها از آن کیست؟ 


خداوند فرمود: سر خود را به طرف ساق عرش من بلند کنید ! سر که بلند 
ار و وی و فاطمه و حسن و حسین و پیشوایان بعد از آنها 
صامات اه ام رای فرع ار هس سار رس 


نوشته شده. 


گفتند: خدایا ! چقدر منزلت و مقام آنها در نزد تو گرامی است و چقدر آنها 
را دوست ك و چه شرافتی دارند در نزد نو ! خداوند فرمود: اگر آنها 
۰ تا را خلق نمی کردم. اينها نگهبان علم و امین اسرار منند. 
مبادا به آنها با دیده حسد نگاه کنید و آرزوی مقام و منزلت و مکانت 
کرامتی که نزد: من دآزتد را ان ار متعرض نهی من می شوید 
و عصیان خواهید نمود (و از ستمگران می شوید. ) 


اه خدایا ! ستمگران کیانند؟ فرمود: کسانی که مقام ایشان رابه ناحق 


ادعا کنند. تقاضا کردند که: خدایا ! محل ستمگران به آنها را در جهنم به ما 
نشان ده تا همان طور که مقام خودشان را در بهشت دیدیم, جایگاه 


ظالمانشان دز جهنم را نیز ببینیم. خداوند به انش دستور داد تمام انواع 
کیفر و عذاب را آشکار کند. خداوند فر مود: جایگام ,ستمگران به آنها و 
مدعیان جایگاه ایشان. در بدترین جاهای جهنم است. 
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آراوا آنْ یَخْرْجُوا ملها آعیذوا فیها و کُلما تجث جْلودْْمْ ... لِیَدُوقوا 
العذاب 1(۰) (هر وقت بخواهند خارج شوند دو مرتبه ایشان را بر می 


ِ و هر چه ۹ 1 بسوزد, تبدیل به پوست های دیگری می 


ثِِ« حوا ! مبادا به دیده حسد به انوار و حجت های من نگاه کنید که 
7 
شوید. 


«قوسوس لهْمّا السَیّْطانْ یبد لهُما ما ووری عََهُما من سَوآنهما قال ما 
تهاما زیکما عَنْ هذه الشْجَره لا آن »,کون مین او تکونا من الخالدین و 


قاسَمهما نی لکما لمن | لتّاصحین قدلاهما بغژور.»(2) ([شیطان برای آنها 
وسوسه کرد تا چیزهایی را که در آنها پنهان بود از بدی هاشان آشکار کند. 
و گفت: خدا شما را از اين درخت نهی نکرده. مگر به این جهت که فرشته 
می شوید پا در اینجا جاویدان خواهید بود, و قسم خورد که من خیرخواه 
شتمایم. 1 او آنما ۱ فریب داد و وادار کرد که آرزوی مقام آنها را نمایند. 
پس با دیده حسد به آنها تماشا کردند و خوار و بی مقدار شدند, تا جایی که 
از درخت گندم خوردند و به جای آنچه خورده بودند جو در آمد. اصل گندم 
از باقی مانده آنچه که آدم و حوا نخورده بودند است و اصل جو از همان 
چیرهایی. اشت که.به‌حای. کندم در آمد:. 


و طففا بَحْصنان علیّهما من وَرق الْجتّهٍ و ناداهما رنْهُما أ لمْ أْمَکُما عن 
تما المجره ال تما ان مان اعد ین ف فاا زا ملق 
نا و ان تفن عفر لنا و تَحَمنا لتکون هن الخا سزن.۱ »(3) 
[همین که از آن درخت خوردند, تیتت ق ارانشتی که داد از ۶ ان که 


و و 


درخت بهشتی خداوند به آنها فرمود: مگر شما را نهی نکردم از خوردن 
این درخت و نگفتم شیطان دشمن آشکار شما است؟ گفتند: خدایا ! به خود 


۰« داشتیم؛ اگر ما را نبخشی و به ما رحم تحت زیانکار خواهیم 
بود. 


ص: 29 


1-. سجده / 30 و نساء / 56 


2 . اعراف / 21 - 22 
3- . اعراف / 23 


در بهشت باشتد. بنن.فر وت آضدتد ۸ از نظر زندکن و خورای آنها را به.خود 


اک تاو ارام کرد ار اما رم سول بش ابا نموه کت 
شما با ارزو کردن مقام کسانی که بر شما برتری داشتند, به خود ستم روا 
ره سا را ایا تا ایا ما 
بخواهید تا به وسیله همان نام هایی که در ساق عرش مشاهده کردید, توبه 


گفتند: خدایا ! به شخصیت های گرامی در نزدت محشد و علی و فاطمه و 
ی ی ی 
ببخشی ۵ بر ما رحم. فرمایی. خذافند. نیز توبه. آنها پذیرفت که «انَه 
الاب الرَجیم»(1) (او توبه پذیر و مهربان است. ) 


از آن به بعد انبیا پیوسته این امانت را حفظ می کردند و به اوصیای خویش 
و امت های مخلاص خود سفارش می کردند. انها از حمل ان امتناع داشتند 
و از این ادعا می ترسیدتند. آن را اتسان شناخته شده ای خمل کرد. بنن 
اصل هر ظلمی تا روز قیامت از اوست. این آبه اشاره به همان مطلب 
است: «اا عَرضتا الاماتة عَلّي السماواتِ و الاَض 5 الجبال یی آن 
- و . َشَقَفّن منها و حملها الانسانٌ نت کان ظلوماً" جَهُولا ,»(2) 


(ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه 
کردیم, پس از برداشتن ان سر باز 27 و از 11 هراسناک شدند و[لی ] 
انسان آن زا برداشت:ز اشتی اه ستمکری نادان بود. 1211 


توضیح: «انسان شناخته شده», ابوبکر بود. 


3. معانی الاخبار: مفضل گفت: از حضرت ضادن ند ورد آیه؛ 5 ذ ابتلی 
ابراهیم رَبة بکلماتِ.»(2) 


[و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود. ) پرسیدم که آن کلمات 
چیست؟ فرمود: همان کلماتی است که ادم از خداوند دریافت نمود و 


ص: 29 


2 
7 
اتمعانی الاخا رب وت 20 
4 


بقره / 37 


بقره / 124 


توبه اش پذیرفته شد و آنها اين است که گفت: «یا رب اسألک بحق محقد 
و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی.» (پروردگارم ! تو را به 
۳ و حسن و حسین توبه ام را بپذیر ) پس خداوند 


گفتم: يا ابن رسول ان ی اين قسمت آیه, یعنی «اتمهنْ»(1) 
اش آن مها به اتام راید جشست ؟ فرموفه ستی کل کرد آنها را 
تا قائم ؛ دوازده ادا که نه نفر آنها از فرزندان حضرت حسین هستند. 
مفضل گفت: گفتم: تانق رضول: اللها بر موز یت «و جعلها کلمه باقیه 
فی گقبه.»(2) 


(او آن را در بن خود سختی. جاهیدان کرد. 1 مرا خبر ده فرمود؛ بعتی 


عرض کردم: یابن رسول الله ! چر| امامت در فرزندان حضرت حسین قرار 
گرفت و به فرزندان امام حسن نرسید, با اينکه هر دو فرزند و سبط پیامبر 
و سرور جوانان اهل بهشت بودند؟ فرمود: موسی و هارون هر دو برادر و 
پیامبر مرسل توو ید خداوند نبوت را در نژاد هارون قرار داد نه موسی و 
کسی نمی تواند بگوید چرا خداوند چنین کرد. زیرا امامت. خلافت خداوند 
است و کسی را نمی رسد که بگوید چرا در نسل حسین علیه السّلام قرار 
گرفت نه امام حسن. چرا که خداوند در کارهای خود حکیم است و از آنچه 
انجام می دهد مورد بازخواست قرار نمی گیرد, بلکه آنها بازخواست می 
شوند.(3) 


خصال: این ععسی از وی سا ند همین زا ععل کرد ها 


4 خضال و.عیفن اخبارالرضا و معانی. الاخبار:(9] اتن غباس گفت: از 
پیامبر اکرم در مورد کلماتی که ادم ای 
آنها توبه کرد پرسیدم. 


ص: 350 
1-. بقره / 124 


2 . زخرف / 28 
3- . معانی الاخبار: 42 


4 . خصال 1: 146 


5- . در نسخه همین گونه ذکر گردیده, اما ظاهرا مراد از عبارت «لی», 
یعنی امالی صدوق: 46 بوده که اشتباها «ن» یعنی عیون اخبارالرضا درج 


شده است. 


فرمود: خدا را این گونه خواند: «یا رب اسألک بحق محشّد و علی و فاطمه 
۵ الخشضو الخسین الا کیت علی و خدا تیه اش را پدیوفت ۶ 


روضه: احمد بن عبدالوهاب در مرفوعه ای با اسناد خویش, مانند همین را 
نقل می کند.(2) 


5 معانی الاخبار: ابو سعید مدائنی در مورد آیه: «قتلفی دم من رب 
کلماتِ»(3) سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود. گفت: 
خدا را به حق محند و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام 
خواند.(4) 


6 قصص الانبیاء: عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: آدم گفت: «یا رب بحق محقّد و علی و فاطمه و الحسن و 
الحسین الا تبت علی.» خدا به او وحی کرد: ای آدم و 
شناسی؟ گفت: هنگامی که مرا خلق کردی, سرم را بلند کردم و دیدم که 
در عرش نوشته شده: «محمد رسول الله و علی امیرالمومنین.»(5) 


کشف. آلیقین* خمیری در مفوعه. ای تقل. می. کند؛ اد کفنت... وفانند 
همین را نقل می کند.(6) 


7 قصص الانبیاء: حسن بن فضال از پدر خود, از حضرت رضا علیه السلام 
نقل کرد که وقتی نوح در آستانه غرق شدن قرار گرفت: خدا را به حق ما 
فستم داد ه خداونه آو را از غرنق شدن تحات داد وفتی. ابر اهیم را ناشن 
افکندند, خدا را به حق ما قسم داد و خداوند آتش را بر او سرد و سلامت 
قرار داد. هر ی روا ی ار ها سرا 
و.آن زا خشی کرد و هنگامی که یهودیان تصمیم به 


ص: 31 


1- . خصال 1 : 130, معانی الاخبار: 42 
2 . روضه: 129 

3- . بقره / 37 

4- . معانی الاخبار: 42 

5- . قصص للانبیاء نسخه خطی 


کشتن عیسی گرفتند, خدا| را به حق ما قسم داد و از کشته شدن نجات 
یافت و خدا او را به سوی خود برد.(1) 


8 کشف الیقین: ابن عباس گفت: وقتی خدا آدم را آفرید و از روح خود در 
او دمید, عطسه ای زد. خداوند به او الهام کرد: «الحَمَد لله رب العالمین.» 
خداوند به او فرمود: «یرحمک ربک.» وقتی ملائکه را به سجده او مامور 
کرد, آدم به خود بالید و گفت: خدایا ! آیا مخلوقی محبوب تر از من در نزد 
خود آفریده ای؟ جوابی به او نداد. برای مرتبه دوم پرسید. باز جواب نداد. 
مرتبه سوم نیز پرسید, اما جواب نداد. 


سپس خداوند به او فرمود: آری, اگر آنها بودند, تو را هم خلق نمی کردم. 
گفت خدایا ! ایشان را به من نشان بده. خداوند به ملائکه حجب دستور داد 
تا پرده ها را بردارند. وقتی پرده ها برداشته شد, ناگاه ادم پنج شبح جلوی 
عرش دید. پرسید: اینها چه کسانی اند پروردکارا؟ 


پسر عموی پیامبرم و وصی او و اين فاطمه دختر پیامبر من و این دو حسن 
و حسین دو پسر علی و فرزندان پیامبرم هستند. بعد فرمود: ادم اینها 
فرزندان تو هستند. ادم از این سخن مسرور شد. 


وقتی مرتکب خطا شد گفت: خدایا ! از تو درخواست می کنم که به حق 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین از خطایم درگذری. خداوند به 
واسطه این دعا او را آمرزید اين است معنی آن آیه که خداوند فرموده: 
«فتلقی دم من رَبه کلماتِ قَتابِ عَلیّه» چون,به زمین هبوط کرد, انگشتری 
ساخت و بز نکین آن نوشت «محقد رشول اللهه علی آمیزالموهنین:* کنیه 
آدم ابو محمد بود.(2) 


و 0۳9 به آدم عرضه 
کرد. پنامتر اکرم در جالی که بم.علی علیم. السلام تکبه کروم بود وفاطمه 
سلام الله علیها پشت سر آن دو و حسن و حسین پشت سر فاطمه بودند 
برآدم گذر کرد. خدا فرمود: ای آدم ! برحذر باش 


ص: 252 


ی قصص لا و عمش ان 
کی امس 0 31 


از اينکه به اینها با دیده حسد نظر کنی که در آن صورت تو را از جوار خودم 
پایین می افکنم. 


وقتی خدا آدم را در بهشت سکونت داد. تمثال پیامبر اکرم و علی و فاطمه 
و حسن و حسین صلوات الله علیهم بر او نمایان شد و آدم به دیده حسد به 
آنها نگریست. . سپس ولایت بر آدم عرضه شد و آدم انکار کرد. پس بهشت 
با برگ هایش او را پرت کرد. وقتی, ادم از خسد خوبش به خدا توبه کرد و 
اقرار به ولایت نمود, خدا را به حق پنج تن 0[ 
هس صاوات الله نهر وان خر امفه اه بشید این ابه اشاره 
به همان مطلب دارد: «فتلقی آدم من ربه کلمات» تا آخر آیه.(1) 


رت 
زا آموکتو ها زا بر ملانکه کرضه داست. .سم مد و عون تن 
حسین, این پنج نور را در نهاد آدم قرار داد. انوار آنها در آفاق از آسمان ها 
و حجابها و بهشت و کرسی و عرش می درخشید. آنگاه به ملائکه دستور 
داد که به احترام ادم, به او سجده کنند. خدا| ادم را فضیلت بخشید., چون 
یا اس ای ان رای ی نود هه 


پس ملائکه سجده کردند. جز ابلیس که از تواضع نسبت به جلال خدا و 
تواضع به انوار اهل بیت امتناع ورزید, با اینکه تمامی ملائکه تواضع کردند, 
او تکبر ورزید و به واسطه همین امتناع خود را بالا گرفت و تکبر از کفار 


شند. 


حضرت علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: پدرم از پبدر خود, از پیامبر 
ی ای بندگان خدا ! وقتی آدم نور را از صلب خود درخشان 
دید, چون خداوند اشباح ما را از بالای عرش به صلب او منتقل کرده بود. 
آن نور را مشاهده کرد اما اشباح را ندید. پس گفت: خدایا اين نورها 
چیست؟ خداوند فرمود: نور اشباحی است که از بهترین جای عرش به 
پشت تو منتقل کرده ام و به همین جهت ملائکه را دستور به سجده تو 
دادم, چون تو ظرف این انوار بودی. 


ص: 353 


سیر ای 21:1 


آدم گفت: خداپا ! برایم توضیح بده. فرمود: ای آدم ! به بالای عرش نگاه 
کن ! آدم نگاه کرد و نور اشباح ما از صلب آدم به بالای عرش افتاد و نز آن 
صورت هایی نقفش بست؛, مثل اینه که در ان صورت نقفش می بندد. پس 
اشباح ما را مشاهده کرد. 


عرض کرد: خدایا ! این شبح ها چیست؟ خداوند فر مود: اینها اشباح بهترین 
خلق و مردمم هستند. این محمد است و من حمید محمود در افعالم هستم. 
یک اشم از انم خهد را جرا اف جدا کرنه آم.م ان علی استه و مزم غلن 
عظیم هستم, اسمی از نام خود را برای او جدا کرده ام, و اين فاطمه 
است و من فاطر اسمان ها و زمین هایم و جداکننده دشمنان خود از 
رحمتم در روز قیامت و جداکننده دوستانم از چیزهایی که موجب ناراحتی و 
آلود کی آتها می شود هتتم: برای او یکی اسم از اسم خود جدا کردم و این 
حسن و این حسین است و من محسن نیکوکارم و یک اسم از اسم خود را 
برای ان دو جدا کرده ام. 


۱ ۳ 
می دهم . ای آدم ! به وسیله آنها به من توسل کن و هر گاه یک ناراحتی به 
تو رسید, آنها را شفیع خود در نزد من قرار بده. من بر خود سوگند یاد کرده 
ام - سوگند حقی - که کسی که به وسیله آنها امیدی داشته باشد, ناامید 

نکنم و هر کس به وسیله آنها درخواستی نماید, رد نکنم. به همین 
دی اه هه سمش ص راید داساه اه اوه تا از ام یت 
و او را بخشید.(1) 


اسرائیل پیمان فرقان را بگیرد. بین اشخاص حقیقت و و یاوه سرایان 
تفرقه و جدایی قرار داد. 


۱ 


پیمانی که عبارت بود از نبوت برای محمّد و امامت برای علی و امه 
طاهرین علیهم السّلام. گفتند: ما به این سخن تو ایمان نداریم که دستور 
پروردگار باشد, مگر اينکه خدا را آشکارا ببینیم و خودش به ما بگوید. پس 
صاعقه آنها را فرا گرفت. ی نز آنها فزود.هی 


آید. خداوند به موسی فرمود: : موسی ! ۰ من 


ص: 24 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 99 


دوستانم و نیز کسانی را که تصدیق اولیای مرا بنمایند گرامی می دارم و 
هیچ باکی ندارم؛ من دشمنانم را عذاب می کنم,؛ کسانی که منکر حقوق 
برگزیدگان من هستند, باکی هم ندارم. 


موسی به باقی ماندگان از صاعقه که نمرده بودند گفت: اینک شما چه می 
گویید؟ قبول می کنید و اعتراف می نمایید؟ وگرنه به اينها ملحق خواهید 
شد. گفتند؛ موسی! ما نمی دانیم آنها چه شدند و به چه جهت گرفتار 
گردیدند. اين صاعقه به واسطه تو آنها را فرا نگرفت. اين یک بدبختی از 
با ای ام ره اگر این گرفتاری 
بة واشظه ان با هد که ایتها اهر محتد وه علی و خانواده انار مذیرفتن: از 
خدا بخواه که به حق محقّد و آلش - که ما را به سوی آنها می خوانی - 
اینها را زنده کند تا بپرسیم به چه جهت به این گرفتاری مبتلا شدند. 


موسی از خداوند درخواست کرد و خدا آنها را زنده نمود. موسی گفت: 
بیرسید چرا گرفتار شدیت:-از الما وال کردند وه خواتب دادن ای ی 
اسرائیل ! این گرفتاری ما به واسطه امتناع از اعتقاد به نبوت محمّد و 
امامت علی بود. پس از مرگ ممالک پروردگار خود را از آسمان ها و 
حجابها و کرسی و عرش و بهشت و جهنم دیدیم. پر تسام این مدای کی 
با نفوذتر و قدرتمند تر از محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین نبودند. 


وقتی ما با این صاعقه مردیم. ما را به طرف جهنم بردند. محمد و علی 
صدا زدند: عذاب را از اینها بردارید ! اينها به واسطه درخواست کسی که 
از خداوند خواهد خواست و خدا را به ما و خاندان پاک ما قسم می د هد, 
زنده خواهند شد. آن موقع هنوز ما را در هاویه نیانداخته بودند. پس عذاب 
مارا به تاخیر انداختند تا خداوند به واسطه دعای تو ای موسی بن عمران 
که به حق محمد و ال پاکش از خدا چنین خواستی, ما را زنده کرد. 


خداوند برای مردم زمان مد ای له یه ال مس ار ی فرماید: 
وقتی به واسطه دعا به نام محمد و ال پاکش, پدران ستمگری که به 
واسطه ستم خود دچار 


ص: 355 


صاعقه شدند زنده شوند, آیا لازم نیست که شما نیز پرهیز کنید از کاری که 
انها کردند که موجب هلاکشان شد و به انچه که خدا انها را زنده کرد روی 
اورید!(1) 


2. تفسیر امام حسن عسکری: پیامبر اکرم به بهودان فرمود: ای یهودان ! 
شما با رسول خدا صلی الله علیه و آله دشمنی می ورزید و از قبول 
دوه وی خود امتناع دارید. شما خود می دانید که خداوند هرگز با آن 
احدی را عذاب نمی کند و با دشمنی با آن, عذابش را از احدی بر نمی 
دارد. آدم از خدای خود مغفرت را نجست مگر با آن توبه شما. چگونه با 
دشمنی و عناد به دنبال مغفرت می روید ؟ 


عرض کردند: این جریان چگونه بوده پا رسول الله؟ فر مود: وقتی آدم مبتلا 
به خطا شد و از بهشت اخراج گردید, او را عتاب و سرزنش کردند. عرض 
خوداتی ؟ 


خطاب رسید که آری. آدم گفت: خدایا ! چه کنم تا توبه کرده باشم و توبه ام 
را بپذیری؟ خداوند فرمود؛ مرا آنچتان که شایسته هشنتم تسبیح می کنی و 
به خطای خود انچنان که هستی اعتراف می نمایی و به من متوسل می 
شوی به وسیله آن اسم های اشخاص برجسته ای که به تو تعلیم کردم و تو 
را به واسطه انها بر ملائکه برتری بخشیدم؛ انها محمّد و ال پاک و اصحاب 
خوب اویند. 


خدافید اه زا ی دوع ادق کف با یب لا ال الا ات سحای اللمم.ه 
بحمدی عملت سوءا و ظلمت نفسی فارحمنی و انت ارحم الراحمین بحق 
فتاه له اس سار آشتایه ال سس سس تس سح ۲۱( 
انت عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التّواب ب الژحیم بحق 
هت مرآ شمان سای متفر سس اس قاری در 
نیست. منزهی تو و حمد سزاوار توست. بد کردم و به خوبش ستم نمودم. 
به حق محمد و خانواده پاک و یاران شایسته اش به من رحمت اور که 
مهربان ترین مهربانان هستی. منزهی تو و حمد سزاوار توست. بد کردم و 
به خویش ستم نمودم. به حق محمد و خانواده پاک و یاران شایسته اش 
توبه ام را بپذیر ) 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 102 


خداوند فرمود: توبه ات را قبول کردم و نشانه آن این است که نگ 
پوستت را تمیز می کنم (چون رنگ پوست او تغییر کرده بود. آن وقت 
سیزدهم ماه رمضان بود) سه روز آینده را روزه بگیر که روزهای ایام 
البیض است. در هر روز مقداری از رنگ پوست تو خوب خواهد شد. آدم آن 
روزها را روزه گرفت و خداوند در هر روز, یک ثلث از پوست او را بهبود 
بخشید. 


در این موقع آدم گفت: خدایا ! چقدر مقام محمد و آل او و اصحاب برگزیده 
اش در نزد تو زیاد است ! خطاب رسید. ای آدم ! اگر تو به حقیقت جلال 
محمّد و ال او و اصحاب برگزیده اش در نزد من عارف باشی, انچنان او را 
دوست می داری که بهترین اعمالت همان دوستی ایشان می شود. عرض 
کرد: خدایا ! انها را به من معرفی کن تا بشناسم. 


فرمود: ای آدم ! اگر تمام مردم از پیامبران و مرسلین و ملائکه مقرب و 
سایر بندگان صالح از ابتدای دنیا تا آخر آن, از زمین تا عرش با محمّد هم 
ترازو شوند, او سنگین تر از تمام آنها است, و اگر یکی از برجستگان آل او 
باتمام ال,اتیا موازبه شنووی ان ههم.اها شیر خماهد بود. فا کر نی از 
اصحاب خوبش هم ترازو با تمام اصحاب پیامبران قرار گیرد, از همه 
سنگین تر خواهد بود. 


اک کیان کارا همه اما الا مت راهان یس 
دوست بدارند. خداوند پاداش این دوستی را چنان می دهد که عاقبت او را 
با توبه و ایمان ختم می کند و خداوند او را داخل بهشت می کند. خداوند به 
هر یک از دوستداران محمد و ال محمد و اصحاب او ان قدر رحمت لطف 
می کند که اگر تقسیم شود بر تعدادی ؛ مانند تعداد همه مخلوقات خدا از 
اول آفریتش ۶ آخر آن, و همه آن تعداد کافر باشند, همه را کافی است و 
آنها را به سوی عاقبت پسندیده ایمان به خدا| می برد به طوری که 


ص: 37 


دشمنی دارد. خداوند چنان او را عذاب می کند که اگر تقسیم شود بر تمام 
مخلوق خدا, همه را خداوند هلاک خواهد کرد.(1) 


توضیه آینکه: فر موی اب ماسظه آن..غذاب. تم کند»*.جعتی. با تیه 
اعتراف. و منظور از «عن فاعل هذه» کسی که این کار را انجام دهد 


یعنی دشمنی کند 
یک روایت دیگر به اختصار در همین مورد نقل شده. 


13 روضه و الفضائل: ابن مسعود گفت: پیامبر اکرم فر مود: اه که 
خدا آدم را آفرید, آدم از خدا خواست که انبیا و اوصیای مقرب خود را از 
ذریه آدم به او نشان دهد. خداوند صحیفه ای را بر او نازل کرد و ادم همان 
گونه که خدا| به او آموخته بود صحیفه را خواد تا اينکه به این عبارت 
رسید: «محمد النبی العربی علیه افضل الصلاه و السلام» خر کار نام 


در این موقع صدای هاتفی را شنید؛ صدای هاتف را می شنید, اما او را 


نمی دید. هاتف گفت: این وارث علم محمد و همسر دختر او و وصی او و 
پدر ذریه اوست. هحاهی. که آدم به خطا افناد, به وسیله آنها به خداوند 


متعال توسل جست و خدا او را بخشید. 


4. مان الاخطار: انس بن مالک از پیامبر اکرم نقل می کند که فرمود: 
وقتی خداوند اراده کرد قوم نوح را هلاک کند, به او وحی کرد تخته های 
ساج را ببرد. پس از بریدن تخته های ساج ی تسه اند اه 
جبرئیل بر او نازل شد و صورت کشتی را به او نشان داد. ضمنا صندوقی 
اورده بود که در آن صد و بیست و نه هزار میخ وجود داشت با ان میخ ها 
کشتی را محکم کرد تا پنج میخ باقی ماند. دست به یکی از ان میخ ها که 
زد, آن میخ در دست او مانند یک ستاره درخشان در اسمان درخشید. نوح 
از این جریان در شگفت شد. خذافند متخ رابه. سحن دز آوزد و با ژباتی 
گویا گفت: به نام نامی بهترین پیامبران محمد بن عبد الله. پس جبرییل 
فرود آمد. نوح به 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 157 


ی ِ ۳ 71 0 یکون ! 


سپس به میخ دوم دست زد. باز میخ درخشید و نور افشاند. پرسید: این نور 
چیست؟ گفت: میخ برادر و پسر عمویش علی بن ابی طالب است؛ آن را 
در ابتدای کشتی قسمت چپ آن بکوب ! 


سپس دست به میخ سوم زد و میخ درخشید و روشن گردید و نورانی شد. 
گفت : این میخ فاطمه است. آن را در قسمت میخ پدرش بکوب ! پس از 
آن به میخ چهارم دست زد. میخ درخشید و نور افشاند. گفت: این میخ 
حسن است. آن را در طرف میخ پدرش بکوب ! 


سپس دست به میخ پنجم زد. میخ درخشید و نور افشاند و گریه کرد: گفت: 
جبرئیل ! این گریه از چیست؟ گفت: این میخ حسین بن علی سید الشهداء 
است. آن را در طرف میخ برادرش بکوب ! سپس پیامبر اکرم فرمود: «و 
حملنامُ علی ذاتِ آلواح و وُسْب»(1) (و او را بر اکشتی] تخته دار و میخ 
آجین سوار کردیم. ) 


فرمود «الواح» چوب های کشتی است و «دسر» یعنی میخ ها. میخ ها ما 


5 تفسیر فرات : این عباس از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: هنگامی 
که آدم دچا ر خطا شد و از بهشت اخراج گردید, جبرئیل نزد او آمد و گفت 
ای آدم ! خدای خویش را بخوان ! گفت: حبیبم جبرئیل ! چگونه بخوانم 
۱۳ 
الا تب علی و رحمتنی.» گفت: جبرئیل ! آنها زا بزايم نام ببر. جبرثیل کت 
بگو: «اللهم بحق محمد نبیک و بحق علی وصی نبیک و بحق فاطمه بنت 
یک مس الخسن و الخسین ی ی لا تمتدعلی فارجمنی* (خدایا ! 
ات ی ار ها 
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او ۱-۳ 
2 . امان الاخطار: 107 - 108 


دختر پیامبرت و به حق حسن و حسین فرزندان پیامبرت توبه ام را بپذیر و 
مورد رحمت خویش قرار بده ) 


آدم خد | را این چنین خواند و خدا توب او را ِِِ این آنة اشاره به 
همین مطلب دارد: «فتَلفی اَدَمٌ من 7به کلماتِ فتاب عَلیو.»(1) 


سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت مود و [خدا ] بر او 
ببخشود. ) 


هیچ بنده غمگینی نیست که با نیت خالص خدا را به وسیله ایشان بخواند. 
ک تا اما ی 


6 تفسیر فرات: حضرت صادق از پدرش. از آباء گرامش علیهم السلام 
اهل اسمان ها و زمین عرضه داشت. همه قبول کردند جز یونس بن متی. 
ام ار رم مت ار اف یس اس ات ها ور 
شکم ماهی زندانی کرد تا پذیرفت. 


یو بو ت: او در درون ظلمات فریاد زد «لا الة 1 ی سبحاتک نی 
کنث من الظالمین.»(3) 


نا در [دل ] تاریکی ها ندا درداد که«معبودی جز تو نیست., منژهی تو, 
ام سا ی ار ار ام 
سلیمان مدنی عرضه نمودم. او گفت: ناراحت نشو! امیرالمومنین علی بن 
ابی طالت یه النتلام زر کرو بای ما سخترانب کرد و پس از حمد و 
تای قو فرمود: «قلَة لا آُ کان من الْفْفرین یت فی بَطیه [لی یو 
تا را 
را اه ایا فا و 2 
گفت: يا امیرالمومنین ! ما شنیده بودیم که خدا می فرماید: «قلو لا له کان 
من الفْسبچین.»(4) ([و اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود. ) 
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1- . بقره / 37 


تفس قوات :15 
3-. انبیاء / 87 
4-. صافات / 143 - 144 


فرمود: بنشین ای بکار ! اگر او از اقرارکنندگان نبود, تا روز قیامت در شکم 
ماهی می ماند.(1) 

توضیح: در باب های احوال انبیا اخبار زیادی در اين مورد گذشت, مخصوصا 
احوال آدم و موسی و اپراهیم و همچنین در ابواب معجزات ت پیامبر اکرم و 
کر روافت: سعد بو دالله از حضرت قائم صلوات اللة علیة خواهد ِِِ 
زکریا از خدا درخواست کرد اسماء خمسه را ,: به او بیاموزد و جبرئیل بر 
نازل شد و به او آموخت. 


ص: 31 


با خشمی ۴ ق‌لیع پیاستر و ال فش فتوابه ات عانی تر اون شیامه اه بو ولایت 
ایشان 


1. کمال الدین و عیون اخبار الرضا و علل الشرایع: هروی از حضرت رضا 
از آیاء گرامش از امیرالمومنین علیهم السّلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمته شا حافی را ستد از من سا فده مه کرام و اد من ند او 
هست . 


علی علیخ لاه فرموت ارصول الله اما بیدا ی تال ٩‏ موه ۱ 
علی ! خداوند انبیای مرسل را بر ملائکه مقرب برتبری بخشیده و مرا بر 
اک ۱ اوآ 
ی ی 
هستند. با علی و «الذین تَُملون رشن و من وله سیون بعقد رهم .. 
و بستغفرون للذین آمَوا.»(1) (کسانی که حامل عرش و کسانی که 
اطراف آن هستند, تسبیح می کنند به حمد پروردگارشان . . . و برای 
این گم نم ولایت ها اسان آمرده او استار سی کف 


یا علی ! اگر ما نبودیم, خداوند آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و زمین 
رااتمت لو حور می‌ سوه که از عاکه پرتو زا سم زر ال ک ماب 
معرفت پروردگارمان و تسبیح و تهلیل و تقدیس او پیشی گرفتیم؟ زیرا 
اول چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود و ما زا یه سخن در آفزد نه توحید 
و تحمید خود. 


بعد ملائکه را آفرید. وقتی ارواح ما را یک نور واحد مشاهده کردند, ما را 
بزار ک: مزر دتن ما شروع به تسبیح پروردگار نمودیم تا ملائکه بدانند که ما 
مخلوق 


ص: 22 


1-. غافر | 7 


هستیم و خداوند منزه است از اینکه دارای صفات ما باشد 1۳ گاه ملائکه از 


تسبیح ما شروع به تسبیح کردند و او را منزه از صفات ما نمودند. وقتی که 
اما ات اما را خشاهده کروضیها عیا وا قاس ها ملا که 
بدانند که جز الله پروردگاری نیست و ما بنده ایم نه خدا که هم ردیف با 
خدا با درشامی بایین عراز آو پرشتیده شویم. یش آنها کفنند «لا اله.]۱ 
الله.» 


همین که بزرگی مقام ما را مشاهده کردند, ما «اللّه اکیر» گفتیم تا ملائکه 
بدانند که خداوند زار ی تر از آن است که مقامش درک شود مگر به 
وسیله خودش. وقتی « 4 کردند که خداوند چقدر عزت و نیرو به ما 
داده است.؛ گفتیم: «لا حول و لا قوه الا بالله» تا ملائکه بدانند که ما را 


حرکت و نیرویی نیست. مگر به خدا. 


همین که نعمت های خدا را بر ما مشاهده کردند و دیدند که اطاعت ما را 
واخت کب است. کفتتم : تالحم تفر سس چه اه ساب مروت 


توحید خدا و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید او هدایت یافتند. 


سیس وقتی خداوند آدم را آفرید, ما را در صلب او به امانت نهاد و به 
ملائکه دسنور داد او را به واسطه تعظیم و گرامیداشت ما سجده کنند؛ 
سجده آنها ِ خدا| 9 بو و برای آدم احترام و اطا ات , چون ما در 


سجده کر 


چون مرا به معراج بردند. جبرئیل دو تا دو تا اذان گفت و دو تا دو تا اقامه. 
بعد به من گفت: یا محشّد ! جلو بایست ! گفتم: بر تو نیز مقدم بایستم؟ 
گفت: آری, چون خداوند انبیای خود را بر تمام ملائکه برتری بخشید و تو را 
فضیلتی مخصوص عنایت کرده. ماه اسسارم یر نیا نماز خواندم, جای 
فخر و مباهات نیست. 


وقتی به پرده های نور رسیدم, جبرئیل به من گفت: جلو برو و از من جدا 
شو ! گفتم: در چنین جایی از من جدا می شوی؟ جبرئیل گفت: يا محمد! 
انار سا ات ها را مرا ی ها ره 
فا و مرکا وان انوا و 


مرا درون نور انداخت تا رسیدم به جایی که خدا از مقام بلند مملکتش می 
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صدایی شنیدم که می فرمود: يا محشد ! گفتم: لبیک ربی و سعدیک تبارکت 
و تعالیت. فرمود: ای محقّد ! تو بنده منی و من پروردگار تو؛ مرا بپرست و 
بر من توکل کن. تو نور من در میان بندگانم و رسولم به سوي مردمی و 
حجت من هستی در میان خلق. برای تو و پیزوانت: بهشت: را افریده ام و 
برای مخالفینت جهنم را. و برای جانشینان تو کرامت خود را لازم نموده ام 
و برای شیعیان ایشان ثوابم را. 


گفتم: خدایا ! اوصیای من کیانند؟ خطاب رسید: يا محمّد ! اسم اوصیای تو 
بر ساق عرش نوشته شده. در آن موقع که مقابل پروردگارم بودم, به ساق 
عرش نگاه کردم و دوازده نور را دیدم و در هر نوری سطری سبز که بر آن 
اسم یکی از. اوضیاق من است؛ اول. اتها علی بن ابی طالب: و اخز آنها 
مهدی امتم. 


کف ضوایا ۱ اتانته اتضيايم سوه من ؟ فطاب .رنه ای مها ایا 
اولیای من و اوصیا و اصفیا و حجت های منند بعد از تو بر مردم, و انها 


به عزت و جلالم سوگند که به وسیله آنها دینم را اظهار و کلمه خود را بلند 
و ما هه ی ای میا 
مالک شرق و غرب زمین می گردانم؛ بادها را در تسخیرش در می آورم. 
ابرهای سخت را تابع او می کنم و به او اسباب ترقی می دهم؛ ؛ او را با 
سیاه خود یاری می کنم و با ملائکه مدد می نمایم تا دعوت من بلند شود و 
مردم بر توحید و یکتایی ام اجتماع کنند. سپس ملک و فرمانفرمایی او را 
ادامه می دهم و دوران راب بین اولیای خود تا روز قیامت می چرخانم .(1) 


توضیح: «زج به» بنا بر مجهول یعنی دفع شد و انداخته شد. 


2 علل الشرانئع: عمرو بن جمیع از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: جبرئیل هر وقت خدمت پیامبر اکرم می رسید. مانند نشستن بنده 
رو به روی آو می نشست و بدون اجازه داخل نمی شد.(2) 


ص: 204 


- . کمال الدین: 147 - 149, عیون اخبار الرضا: 144 - 146, علل 
الشرایع: 13 - 14 


مال ازشریمه 12 


3 علل الشرائع: هشام بن سالم گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
وقتی پیامبر را به معراج بردند و موقع نماز شد, چپرئیل اذان گفت و اقامه 

نماز کرد. بعد عرض کرد: جلو بایست یا رسول اللّه! پیامبر فرمود: تو جلو 
بایست. گفت؛: از موقعی که ما زا دستور به سجده ادم داده اند ما بر بنی 
آدم مقدم نمی شویم.(1) 


4 احتجاح طبرسی و تفسیر امام حسن عسکری: حضرت امام حسن 
عسکری فرمود: منافقین از پیامبر اکرم پرسیدند: ایا علی افضل است یا 
و قبول ولایت ان دو شرافت یافتند؟ هر یی از محبین علی که دل از کثافت 
غش و دغلبازی و فریبکاری و نجاست گناه پاک کنند, پاک تر و افضل از 
ملائکه است. 


مگر جز این بود که ملائکه را دستور دادند که سجده آدم کنند, چون آنها با 
خود خیال می کردند کسی بعد از آنها خلق نشده و به دنیا نخواهد آمد و 
ملائکه او را از دنیا نخواهند برد. مگر اینکه ملائکه - با خود می اندیشیدند- 
که آنها از نظر فضیلت دینی و شناخت خدا و اطلاعات دینی از او بهتر 
هستند. 


خداوند خواست به آنها بفهماند که در اين خیال واعتقاد اشتباه کرده اند. 
پس آدم را آفرید و تمام اسماء را به او تعلیم داد. سپس اسماء بر ملائکه 
عرضه داشت. آنها از جواب عاجز شدند. آنگاه به آدم دستور داد که به 
ایشان اطلاع دهد و بفهماند که در علم از ملائکه برتر است. سپس از 
صلت ادم.<ربه اي خارح کرد که کروهی از اما انیا و سل وش کان 
برجسته خدا بودند و بهترین ایشان. محشد و پس از او آلش و خویان با 
خداوند با همین کار به ملاتکه فهماند که آنها برتر از ایشان هستند.(2) 


حدیث ادامه دارد تا آخر آنچه قبلا درباره عزوه تبوک در داستان عقبه نقل 


کردیم. 


5 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حماد از حضرت صادق علیه السلام نقل 
ها تا آبا ملانکه بت ند یا بتی ادم ۱ فرضودء قشنم 


به خدایی که جانم 


ص: 365 


1- . علل الشرابع: 14 
2-. احتجاج طبرسی: 1د, تفسیر امام حسن عسکری: 153 


در اختیار اوست. ملائکه خدا| در اشهارن ها بیشتر از تعداد خاک روی زمین 
هستند. در آسمان در محل هر قدمی, ملکی تسبیح و تقدیس خدا را می 

۱ ۱ را ۱ ۱ ۳ 
مه کل بر آن. است که .هر روز عفلکرد آن .را به پیشگاه پروردگار تقدیم می 
کید با اینکه‌کدا از امدانار استه هی کدام‌ار اما تست:.عکر اینکه هر 
روز به واسطه ولایت ما اهل بیت به خدا تقرب می جوید و استغفار می 
کند برای دوستان ما و لعنت می کند دشمنان ما را و از خدا می خواهد که 
هر چه بیشتر بر انها عذاب نازل کند؛ عذاب نازل کردنی.(1) 


تصاتر الشرحات ی ما اصمانی مان سس را سر 


6 بصائر الدرجات: ابوالصباح از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: به خدا قسم در آسمان هفتاد صنف از ملائکه هستند که اگر تمام 
اهل زمین اجتماع کنند و شروع به شماره یک صنف از آنها نمایند, نمی 
توانند انها را بشمرند. تمام اين ملائکه پیرو ولایت ما هستند.(3) 


تضاثر آلورحانت اسلا از همان رت ماه فصن رال می کید ها 


با ای ار مس سا وا ان سم 
نقل کرده است.(ظ) 


کافی: ابن بزیع از محمد بن فضیل مانند همین را نقل می کند.(6) 


7 بصائر الدرجات: سدیر صیرفی از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد 
که فرمود: امر شما را بر ملائکه عرضه داشتند؛ اقرار به آن نیاوردند مگر 
ملائکه مقرب.() 


8 بصائر الدرجات: سدیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: امر شما را بر ملائکه عرضه داشتند؛ اقرار به آن نیاوردند مگر 
ملائکه مقرب, و بر آنبیا 


ص: 366 


2 ضایر الدسات 213 
3- : بضائر الدرجات: 20 


4 نضاگر آلورخات 20 
5- . بصائر الدرجات: 20 
6-. کافی 

مضار الدرخات» 20 


عرضه شد. ؛ اقرار نیاوردند مر مرسلین, و بر موّمنین عرضه شد . ؛ اقرار 
نیاوردند مگر ممتحنین.(1) 


9 بصاثئر الدرجات: ثمالی گفت: حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: 
مگر نمی بینی که خداوند برای امر ماء از ملائکه مقربین را و از انبیای 
مرسلین را و از مومنین ممتحنین را انتخاب کرد.(2) 


0. بصائر الدرجات: ازهر بطیخی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرود: خدامته فلایت آفم‌المفشنین غلبه: السام را بر ملانکه ره 
قاشت مه بخ ان شک جانی ‏ ام رو ۷ 
با هفتاد هزار فرشته برای تهنیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جهت 
ولادت حضرت حسین فرستاد. جبرئیل از فطرس گذشت. فطرس به او 
گفت: جبرئیل کجا می روی؟ 


جواب داد: خدا مرا به سوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده تا 
به ایشان در مورد مولودی که در این شب برایش متولد شدم؛ تهنیت 


فطرس گفت: مرا هم با خود ببر و از محمد صلّی اللّه علیه و آله بخواه که 
برایم دعا کند ! جیرئیل گفت: سوار بالم شو! پس سوار بال او شد و خدمت 
حضرت مه صلی الله‌علیة و آله و سلم‌رشین اسفان را تهتیت کفت.و 
عرض کرد: یا رسول الله! بین هن و فطرس برادری است ۰ 
درخواست کرده از شما بخواهم که برایش از خدا بخواهید تا بال و پرش را 


پیامبر اکرم به فطرس فرمود: می پذیری؟ عرض کرد آری. پیامبر اکرم 
ولایت امیرالمومنین را به او عرضه داشت و پذیرفت. پیامبر فرمود: این 


را ۱ به کهواره حشین تال و به. آن تبر ک: بجو ! 


فطرس به جانب گهواره حضرت حسین علیه السْلام رفت. پیامبر نیز 
برایش دعا می کرد. پیامبر اکرم فرمود: می دیدم که بال و پرش می روید 
و از ان خون جاری 


ص: 27 


تاکن ارات 202 
2 تضار الدرحات:20:8 


می شود و بزرگ می شود تا چسبید به بال دیگرش و با جبرئیل تا آسمان 
عروج کرد و به محل خود برگشت(1) 


1. بصائر الدرجات: ابن ظبیان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
شنیدم که فرمود: چیزی سبب نزدیکی ملائکه خدا به او نشد, مگر همین 
خیزی که شم بر آنید: فلانکه آنمه را کشا توضیق من کته آنها تب 
توصیف می کنند و در جستجوی انچه شما می جویید هستند. بعضی از 
ان قرار دادای.(2) 

توضیح: «المحاوره» یعنی «المجاوبه». یعنی صحبت نمی کنند در اسباب 
قربشان به خدا, مگر به دینی که شما بر آنید. «الذی جعلتهم علیه» شاید 


اه 


12 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: کروبیین گروهی از 
شیعیان ما هستند از خلق اول که خداوند آنها را پشت عرش قرار داده 
است. اگر نور یکی از آنها بر اهل زمین تقسیم شود, آنها را کافی است. 
سیس فرمود: وقتی موسی آنچه را که می خواست از خدای خود 
درخواست کرد خداآوند ند کی آر کرو یی امر کرد تا در کوه تجلی کرد و 

آن را از هم پاشاند.(3) 


3. کمال الدین: حسین بن خالد از ابوالحسن علی بن موسی از پدرش از 
آباء گرامش علیهم السّلام نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود: من بهترین 


خلق خدایم؛ من از جبرئیل و اسرافیل و حاملین عرش و تمام ملائکه مقرب 
و انبیای مرسل بهترم. 


من صاحب شفاعت و حوض شریفم؛ من و علی دو پدر این امت هستیم. 
هر کفسا دا نامه دا را تاه هر که گر ما باس روا را انکار 
کرده است. از علی است دو نواده امت من سرور جوانان بهشت, حسن و 
حسین و از نژاد حسین است ائمه 


ص: 368 


یضارا لورکات 20۶ 


هه تضا تن الورسحان ۶ رت 21 
3-. بصائر الدرجات: 21 


نه گانه که اطاعت آنها اطاعت من و معصیت ایشان معصیت من است. 
نهمی انها مهدی و قائم ایشان است.(1) 


4. کشف الیقین: عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: وقتی خداوند عرش را افرید. دو ملک خلق کرد که عرش را در 
برگرفتند. به انها فرمود: گواهی بدهید که خدایی جز من نیست. پس 
شهادت دادند. سپس فرمود: گواهی دهید که محمّد رسول خدا است؛ 
شهادت دادند. سپس فرمود: شهادت دهید که علی امیرالمومنین است؛ 
شهادت دادند.(2) 


5. تفسیر امام حسن عسکری: می فرماید: اما تایید کردن خدا عیسی را 
به روح القدس. همانا جبرئیل وقتی خدمت پیامبر اکرم رسید, موقعی که به 
همراه علی و فاطمه و حسن و حسین خود را در عبای قطوانی پیچیده بود, 
فرمود: خدایا ! اینها خانواده من هستند؛ : من جنگ دارم با هر که با ایشان 
کنی کت ور در ضاحم با کشستی, کم‌با ایشان در ضلمباشد: و هر کشن که آنما 
را دوست بدارد دوست می دارم و ذشمنم با دشمن آنها. پس تو هم در 
جنگ باش با کسانی که با ایشان در جنگند و در صلح باش با کسانی که با 
انشان در صاحته و-قوشنتت بدار حشانی: را که ایشان را دوشت دار ند.ه 
دشمن بدار کسانی را که با ایشان دشمنند. خداوند فرمود: خواسته تو را 
اخانت کرد 


ام سلمه یک طرف عبا را بلند کرد تا داخل شود. پیامبر اکرم آن را گرفت 
و فر مود: تو نباید داخل شوي, گرچه عاقبتت به خیر,است. آنگاه جبرئیل در 
حالی که خود را پیچیده بود آمد و گفت: يا رسول اللّه ! مرا در کنار خودتان 
قرار بده ! فرمود: : تو از ما هستی. گفت: عبا را بلند کنم و میان شما داخل 
شوم؟ فرمود: اری ! 


جبرئیل داخل عبا شد. سپس بیرون آمد و به آسمان صعود کرد تا ملکوت 
انگله: زیبایی و درخشش او دو برابر_ شده بو فلانکه کفتند: به خلاف 
وقتی که از پیش ما رفتی. با زیبایی برگشتی؟ گفت: چطور چنین نباشم با 
ای ی ری وت ار ی و بو ملائکه 
در ملکوت آسمان ها و حجاب ها و کرسی و عرش گفتند: شایسته است 
اک 


ص: 369 


1-. کمال الدین: 151 - 152 


جنگ می رفت, جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ و اسرافیل 
تا ۱۱۰ 


توضیح: در قاموس آمده است «قطوان» مکانی است در کوفه که 
«اکسیه» از ان است. 


0 تامهم ات ان تس دام اتضاری کته از باس نوم کی 
فرمود: خداوند من و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه را از نور واحد 
آفرید؛ ؛ سپس آن نور را فشرد و شیعیان ما از آن خارج شدند. ما تسبیح 
گفتیم. آنها نیز تسبیح گفتند؛ ها تقذیمن کردیم, آنها نیز تقدیس کردند؛ ما 
تهلیل نمودیم. آنها نیز تهلیل گفتند ؛ ما تمجید نمودیم, آنها نیز تمجید کردند؛ 
ما اقرار به وحدانیت کردیم, آنها نیز اقرار کردند. سپس خداوند آسمان ها 
و زمین ها و ملائکه را افرید. ملائکه صد سال ماندند و در این مدت تسبیح 
و تقدیس و تمجید را نمی دانستند. ما و شیعیانمان تسبیح کردیم؛ ملائکه از 
تسبیح ما تسبیح گفتند. تقدیس کردیم و شیعیانمان تقدیس کردند؛ ملائکه 
از تقدیس ما تقدیس نمودند. ما تمجید کردیم و شیعیان ما تمجید کردند؛ 
ملائکه از تمجید ما تمجید نمودند. ما اقرار به توحید نمودیم و شیعیان ما 
نیز اقرار کردند؛ ملائکه از اقرار ما اقرار کردند. ملائکه قبل از تسبیح ما و 
شیعیانمان, تسبیح و تقدیس را نمی دانستند. 


پس ما موحد بودیم موقعی که موحدی جز ما نبود. شایسته است بر خدا - 
ها ی وا تا را ای اس 
جای دهد. خداوند سحان ما و شیعیان ما را برگزید, قبل از اينکه اجسام 
باشیم ما را خواند, جواب اد ما و شیعیانمان را امرزید. قبل از اين که 
طلب مغفرت کنیم.(2) 


توضیح: «قبل از اینکه اجسام باشیم» یعنی قبل از اينکه داخل این بدن های 
جسمانی بشویم. ظاهر روایت تجرد ارواح است. 


فرمود: اسرافیل بر جبرئیل افتخار کرد و گفت: من از تو بهترم ! پرسید: تو 
چرا از من بهتری؟ 


ص: 270 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 15 
2 حاهع الاخبا :9 


گفت: چون من از هشت نفر حاملین عرشم و من در صور می دمم و من 
نزدیک ترین ملائکه به خدا هستم. 


جبرئیل گفت: من از تو بهترم ! . پر سید . : به چه دلیل از من بهتری؟ جواب داد: 
ی 7 ۱ 
من متصدی خسوف و کسوفم و خدا ملتی را هلاک نکرده. مگر به دست 
: 


آن ۳ خود را پیش خدا بردند. خداوند به آنها وحیر کرد: ساکت 
باشید ! به عزت و جلالم که از شما بهتر آفریده ام ! گفتند: مگر پهتر از ما 
آفریده ای؟ با اينکه ما از نور آفریده شده ایم. خداونر فر مود: آری ! : و به 
حجاب های قدرت دستور داد که باز شوند. باز شدند, ناگاه متوجه شدند که 
بر طرف راست ساق عرش نوشته شده «لا اله الا اللّه محمّد و علی و 
فاطمه و الحسن و الحسین احباء اللّه.» جبرئیل گفت خدایا! تو را به حقی 
! خداوند فرمود: 
پذیرفتم. پس جبرئیل از اهل بیت است و او خادم ما است.(1) 


که اه تاک دوه اوه از آوکز یل حانند همین 
ان رامیت با 


ارشاد القلوب: اپن مهران از عندالله ین عیاس از تفس این آبه 


پرسید: «لًّا لنَحْنْ الطافون * و لّ نکن العسسخون»(3) 


خود تسبیح گويانيم. 4 گفت: خدمت پیامبر اکرم بودیم که علی بن ابی 
طالب وارد شد. همین که پیاأمبر او را مشاهده کرد, در صورثش تبسمی 
هویدا شد و فرمود: مرحبا به کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از 
پدرش ادم افرید ! 

عرض کردم: يا رسول الم مر ممکن ات شیر فان از پر با 
فرمود: آری. خداوند من و علی را با همین فاصله, قبل از آدم آفرید. یک 
تور افزجد وان :رازه 


ص: 31 


1-. ارشاد القلوب: 214 


2-. کنز جامع الفوائد: 1893 نسخه رضویه 
۰-3 . صافات / 165 - 166 


نصف کرد؛ مرا از یک نصف و علی را ات تضتته یر ففیل ار اشیا افزند: 
پس نور اشیاء از نور من و علی است. 


سپس ما را سمت راست عرش قرار داد. بعد ملائکه را آفرید؛ ما تشبنه 
کردیم و ملائکه تسبیح کردند؛ ما تهلیل نمودیم و انها تهلیل نمودند؛ ما تکبیر 


خداوند می دانست که ملائکه از ما تسبیح و تهلیل خواهند آموخت و هر 
چیزی که خدا را تسبیح گوید و تکبیر و تهلیل نماید. به تعلیم من و علی 
است. و در علم سابق خدا است که دوست من و علی داخل انش نمی 


شود و همچنین در علم اوست که دشمن من و علی داخل بهشت نمی 
شود. آگاه باشید که خداوند ملائکه ای را آفرید که به دست آنها آفتابه هایی 
از نقره است که پر هستند از آب بهشت از فردوس. هیچ یک از شیعیان 
علی نیست, مگر اینکه از نظر پدر و مادر پاک است و پرهیزگار و صاف 


است, در امن و ایمان به خدا است. هر گاه یکی انز آنقا تضفیم ففستری 
با خانواده خود را داشته باشد, یکی از ملائکه ای که آفتابه های بهشتی را 
در دست دارند, مي آید و از آن آب در ظرف آبی که می آشامد می ریزد. 
او از آن آب می آشامد و ایمان در دلش می روید؛ همان طوری که گیاه 
می روید. آنها با دلیل و برهان نسبت به خدا و پیامبر و وصی او علی و 
دخترش فاطمه زهرا و سپس حسن و حسین و امامان از نژاد حسین 
شناخت دارند. 


ررض کرهه با ول ال اما کاتند؟ قر‌هوی اه فر از مه که 
سای اب ی ار 
ستایش خدایی راست که محبت علی و ایمان را دو سبب قرار داد.(1) 

19 کنز جامع الفوائد: ابو سعید خدری گفت: ما خدمت پیامبر اکرم نشسته 
بودیم که ناگاه مردی به سوی او روی آورد وگفت: این فرموده, خدا| را 
برایم تفسیر فرما که به شیطان می گوید ۰« آشتکبت ۵ أَمم کت من العالین» 


یا تکبر نمودی پا از آچمله [ٌ برتری جویانی؟ 4 آنهایی که از ملائکه مقرب 
بالاترند کیانند؟ پیامبر صلی الله 


ص: 272 


آرهاد القلمب :2162215 


علیه و آله فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السْلام. ما 
دو هزار سال قبل از خلقت ادم, در سرادق عرش خدا را تسبیح می کردیم؛ 
ملائکه از تسبیح ما به تسبیح مشغول شدند. 


وقتی خداوند آدم را آفرید, به ملائکه دستور داد که او را سجده کنند و این 
سجده نبود مگر به واسطه ما. همه ملائکه سجده کردند به جز شیطان که 
امتناع ,ورزید. خداوند فرمود: «قال با ابلیس ما مَتَعک آن تسْجّْد لها حَلَفن 

بتک استعیات ام کنت سوه العالیت ۱۱۱ فرهود اق اباینن جه جیر جوز 
مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده 
اوری ایا تکبر نمودی یا از اجمله ] برتری جویانی. ) 


یعتی: آن .بنج تفری که آسامن آنها دز شرادق عرش توشته شده: ما درب به 
سوی خدا هستیم که باید از آنجا وارد شد. و به وسیله ما هدایت می یابند 
هدایت جویان. هر که ما را دوست بدارد, خدا را دوست داشته و هر که ما 
را دشمن بدارد. خدا را دشمن داشته و او را ساکن جهنم خواهد نمود, و ما 
را دوست نخواهد داشت. مگر کسی که ولادت پاک داشته باشد.(2) 


0 مستدرک از فردوس: جابر گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند هر روز 
می گویند: به به یا علی, گوارایت باد ((3) 


مولف: به زودی مطالبی که شاهد این باب است در باب «نصوص بر 
امیرالمومنین صلوات الله علیه» و باب های «مناقب ان جناب» و سایر 
بابها و همچنین در باب «صفات ملائکه در کتاب السماء و العالم» خواهد 


امد. 


1 اعتقادات صدوق: اعتقاد ما درباره انبیاء و حجج و رسل این است که 
آنها بهتر از ملاتکه هستند و سخن ملاتکه به خدای عزوجل وقتی به آنها 
فرمود: «انّی جاعل فی الاأَرَضٍ حليقة قالوا آ تجْقل فیها من فد فیها و 
ال اه 2 


ص: 273 


1-. ص / 75 
2 . کنز جامع الفوائد: 266 - 267 


۰-3 . مستدرک, نسخه خطی که به دست من نرسیده ست. 


بعمدک و تفس لک»(1) («من در زمین جانشینی خواهم گماشت», 
آ[فرشتگان ] گفتند: «آبا 0۳ فساد انگیزد. و 
خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو, [تو را] تنزیه می کنیم؛ و به 
تقد پست می 1 این ارزوی مقام ادم است. انها مقامی بالاتر از 
مقام آدم را که بالاتر از مقام خودشان است می خواستند. علم موجب 


اعلم نا لا ما عَلفْتنا اک ألّت العلیمُ الحکیش * قال یا آ هم باسهانهم 
لا أئباهم باسمانهم فال ألم فل لک ات عم یب السْماواب و الارّض 
الم ما حون و ما کم تکْمُون»(2) و [خدا] همه [معانی] نام ها را به 

ی ای مر تن 
که ار ای ات و و ات ی وتا را کر ار 
[خود ] به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم* فرمود ای آدم 
اشان راز اسانهه ان رتم و ون ها اسان را از اسان سر 

ها 
آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید می دانم. ) تمام اين 
ا سا اهر که ها 
أشْمایهم» پیامبر آنها بود. از چیزهایی که فضیلت آدم را بر ملائکه ۷ 
مي کند, امر به سجده کردن برای آدم است و این آیه؛ »» قسَجد الْملایَکة 
کلم أمْمَمون» خداوند سور نه تفتکدم کی < فد فکر برآی. کننی که او 
بهتر باشد, و سجده آنها برای خدا, طاعت آدم و اکرام به خاطر اینکه در 


صلب او از ارواح پیامبر و اثمه علیهم السلام بودند. 


و پیامبر اکرم فرمود: من از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و از تمام ملائکه 
مقرب بهترم و من بهترین مردم و برترین فرزند آدمم. اما اين آیه: «لْنْ 
یَستنکف المَسیخْ آن یَکون عبدا لله و لا المَلایِکَة المْعَتّبون.»(3) 


(مسیح از اينکه بنده خدا باشد هر گز ابا نمی ورزد و فرشتگان مقرب [نیز 
ابا ندارند]! دلیل نمی شود که ملائکه بر عیسی برتری 


ص : 374 
1- . بقره / 30 


2 . بقره / 31 - 33 
3- . نساء / 172 


داشته اند. این فرمایش خدا از آن جهت است که بعضی از مردم معتقد به 
خدایی عیسی بودند و گروهی از نصارا او را می پرستیدند و بعضی ملائکه 
زا پرستش هی کردند که آنها را ضانین می: کفتتد و دیکرانی. خداوند می 
فرماید کسانی که غير از من پرستش می شوند. استنکاف ندارند از اینکه 
بنده من باشند و نه ملائکه روحانی که معصوم هستند, و با دستور خدا 
مخالفت نمی کنند و هر چه به ایشان دستور داده شود انجام می دهند, نه 
می خورند و نه می آشامند, ناراحت نمی شوند و بیمار نمی گردند و نه پیر 
می شوند و نه کهنسال می گردند !غذا و آب آنها تقدیس و تسبیح است و 
زندگی آنها از نسیم عرش و لذت آنها به انواع علم ها. خداوند به قدرت 
خود آنها را نور و رو آفریده است؛ ار که اراده داشته و می 
خواسته. هر گروهی از آنها حافظ یک نوع از مخلوقات هستند و ما معتقد 
به برتری انبیاء بر ملائکه هستیم, زیرا عاقبتی که آنها دارند. بزرگ تر و بهتر 
از حال ملائکه است.(1) 


2 مناقب بن شهر آشوب" ابو هریره گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند در 
آسمان چهارم صد هزار ملک آفریده و در آشتمان بنجم سیصد هزاز ملک و 
در آسمان هفتم فرشته ای است که سرش زیر عرش و دو پایش زیر زمین 
است. ملائکه بیشتر از تعداد قبیله ربیعه و مضر هستند, نه غذا و نه اب 
دارند به جز صلوات بر امیرالمومنین علی بن ایی طالب و محبین ان سرور 
و استغفار برای شیعیان ؟ گنه کار و دوستان آن سرور.(2) 


دم کنات .فستضر» محته بن. کتفیه کفتت: امیرالفغمنین. غلبه. الشلام 
فرمود: آز. بیغمبر شتیدم که می. فرمود؛ خداوند فرموده اننت هر اینه 
عذاب خواهم کرد هر پیروی که معتقد به رهبری امامی باشد که از جانب 
من تعیین نشده, گرچه آن رعیت در واقع خودشان اشخاص خوبی باشند. ۰ و 
مورد محبت قرار خواهم داد هر رعیتی را که معتقد به امامت امام عادلی 
که آن خانف من یه شدم: باشد. کرضه: آن مر دم ته وت اند و که 


لیا .. 


متعی. 


ص: 275 


1- . اعتقادات صدوق: 104 - 106 
2 . ایضاح دفائن النواصب: 52 


سپس به من فرمود: يا علی ! تو امام هستی و جانشین بعد از من؛ جنگ تو 
جنگ من و صلح و سازش تو سازش من است. و تو پدر دو نواده من و 
همسر دختر من هستی و از نژاد تو است ائمه طاهرین. من سرور انبیاء و 
تو سید اوصیایی. من و تو از یک درختیم, ار ما نبودیم خداوند بهشت و 
جهنم و انبیاء و ملائکه را نمی افرید. 


من گفتم: یا رسول الله ! پس ما برتریم يا ملائکه؟ فرمود: یا علی ! ما بهتر 
از تمام خلایق خدا در زمین هستیم و بهتر از بهترین فرشتگان مقرب. 
چطور از آنها بهتر نباشیم با اینکه ما در معرفت و شناخت خدا و توحید بر 
آنها سبفت کرفتیم. اتهابه وله ما خدا .را شتاختتد .و برستتشن کردتد وبه 
سوی شناخت خدا راه پافتند. 


یا علی ! تو از من و من از تو هستم؛ تو برادر و وزیر منی. وقتی من از دنیا 
رفتم, , کینه هایی که در دل گروهی است. برای تو آشکار خواهد شد. در 
آینده فتنه ای بس شدید و سخت اتفاق خواهد افتاد که هر دوست و صاحب 
بتجمین گزرید هعتمین کرز نات زا از دست بد هی به واسطه نبودن او اهل 
و آتعفان محزون می شوند: چقدر از موّمنین که از فقدان او 
اندوهگین و ناراحت و حیران هستند.(1) 


4 کتاب محتضر: مفضل گفت: از مولایمان حضرت صادق علیه السلام 
پر سیدم . : شما قبل از خلقت اسمان ها و زمین چه بودید؟ فرمود: ما انواری 
ی ی 
زا افرید و نه: آنها. فر مود تسبیح کنید ! گفتند خدایا ما تسبیح نمی دانیم ! به 
ما فرمود: تسبیح کنید ! ما تسبیح کردیم و ملائکه از تسبیح ما تسبیح کردند. 
ما نور افریده شدیم و شیعیان ما از شعاع این نور خلق شده اند. به همین 
جهت شیعه نام گرفته اند. روز قیامت پایین به بالا ملحق می شود. بعد دو 
انگشت خود را به هم نزدیک کرد.(2) 


ص: 276 


تیه ری ماانکد وت له ی یداه و بای بر فرتین اسان چی کذاتقفت .و آنته. ساوابت از 
انیم اه سرا بیس یونة 


تا یه ای اس از اسر ی الله هو له رات مه 
کنذ ما نکه بر وروی فرش اخدق عبر فرش قابا تکقاشته اند 11 


2 علل الشرائع: ابو خدیجه گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: مردی در حالی که پدرم مشغول طواف بود, از کنار ایشان رد 
شد و دست بر شانه اش زد. سپس گفت: من از شما سه سوال دارم که 
جز شما و یک نفر دیگر کسی ای سکوت اختیار کرد تا 
اه شد. بعد داخل حجر شد و دو رکعت نماز خواند. من نیز با 
ایشان بودم. وقتی نمازش تمام شد. صدا زد: که بود سوال داشت؟ 


آن شخص آمد و رو به روی پدرم نشست. به او فرمود: سوّال کن ! چند 
سوال کرد. پس از شنیدن جواب ب گفت: درست فرمودی با 
کرد و رفت. پدرم فرمود: اين جبرئیل بود. آمده بود تا به شما معالم دین را 
بیاموزد.(3) 


ص: 277 
۶1 امالی بخ طوسی* 213 * 218 


2 . امالی شیخ طوسی: 172 
3- . علل الشرایع: 141 - 142 


3 بصائر الدرجات: مسمع کردین گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: من بیمارم؛ وقتی غذا می خورم اذیت می شوم. اما وقتی از 
غذای شما می خورم هیچ ناراحتی برایم پیش نمی اید. فرمود: تو طعام و 
غذای خانواده ای را می خوری که ملائکه با آنها روی فرششان مصافحه 
می کنند. عرض کردم: آقا ! برای شما آشکار می شوند؟ فرمود؛ آنها به بچه 
ها را 1 


4 بصائر الدرجات: ابوالعلا از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: پا حسین ! خانه های ما محل هبوط ملائکه و جایگاه وحی است. و با 
دست خود بر چند پشتی زد و فرمود: حسین ! اینها پشتی هایی است که 
والله بسیار اتفاق افتاد ملائکه , بر انها تکیه کردم اند و بسیار شنده که. ترمه 
پر وال آها اتسا ریخ ۱2 


توضیح: «مساور» جمع «مسور» بر وزن منبر یعنی تکیه گاه. و «الزغب» 
یعنی پر و بال و نرمه انها و اولین پر و بالی که می روید. 


5 بصائر الدرجات: ابوالیسع گفت: حمران بن اعین خدمت حضرت باقر 
علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت شوم ! شنیده ایم که ملائکه بر شما 
نازل می شوند. فرمود: به خدا قسم ملائکه ۱۳ 

ش رهای ما می گذارند. مگر اين, آیه قرآن را نخوانده ای: «الْذین قالوا 
ریت اه تم اشتقاموا تتتژل لیم الَْلایْکَة الا تخافوا و لا تَحْرَئوا و آبش وا 
بالخته التی ور 11 


(در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند, 


فرشتگان بر آنان فرود می ۳۳ [و می گویند ] هان بیم مدارید و غمین 
مباشید و به بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشید. )(4) 


توضیح . " این خیر و تنظایر ان شاهد این اسنت که این اية ذربار: امه علنهم 
السلام نازل شده و منظور از استقامت؛ اطاعت خدا است در هر امر و 


نهی و منحرف نشدن از راه محبت و رضای خدا که به غیر او متوجه شوند 
و در دنیا یا در دنیا و اخرت هر دو, 


ص: 79 


لصا ترا ارات :26 


۰-2 . بصائر الدرجات: 26 
۰-3 . فصلت / 30 
۰-4 . بصائر الدرجات: 26 


ملائکه بر آنها نازل می شوند. در باب «استقامت بعنلی پایداری در ولایت» 
۱ که اخبار زیادی است که این ایة درباره شیعیان آنها است ۲ 
استقامت به معنای خارج نشدن از ولایت است و نزول ملائکه و بشارت 
آنها؛ هنگام مرگ و در قبر و موقع بعث و حشر است. بین این دو توجیه 
منافاتی نیست. به جهت اینکه بطون ایات زیاد است. ممکن است هر دو 


6 بصائر الدرچات: خالد از حضرت صادق علیه السّلام درباره این آد 
پرسید: «اِّ الذین قالوا ربا له نش استقاموا تتل عَلیهم اکآ 


تخافوا و لا تکْرَئوا و أْشژوا یالجته ای کم وغژون.» فرمود: به خدا 
فا سا ای رای را ی ارس سا 


7 بصائر الدرجات: ساباطی گفت: من روی یک پشتی در خانه حضرت 
صادق علیه السلام چیزی را یافتم. یکی از اصحاب پرسید: فدایت شوم ! 
این چیست؟ شبیه چیزی بود که معمولا در میان خاشاک پیدا می شود مثل 
دانه ای کوچک. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: این از چیزهایی است که از پر ملائکه 
می ریزد. سپس فرمود: عمار ! ملائکه پیش ما می ايند و پر و بال خود را 
بر سر بچه های ما می مالند. عمار ! ملائکه روی پشتی های ما مزاحم ما 


توضیح: «النمرقه» یعنی پشتی کوچک. 


ار ات ای فت مت یرس اس تست بک 
ساعت داخل حیاط بودم و بعد داخل اتاق رفتم. درد ایشان چیزی را جمع 
می کند. سپس دست خود را پشت پرده برد و کسی که داخل اطاق بود ان 


گفتم: فدایت شوم ! چیزی که جمع می کردید چه بود؟ فرمود: باقی مانده 
می کنم و با 


ص: 79 


بات الذرجات: 26 
2 ای الدرحات 268 


آنها برای بچه هایمان گردنبند درست می کنیم. عرض کردم: فدایت شوم ! 
ایا ملائکه پیش شما می ایند؟ فرمود: ابا حمزه ! انها بر روی متکاهای ما 


توضیح . : «السخاب» هم وزن کتاب: یعنی نخی که در آن مهره منظم می 

کنند و کودکان و زنان آن را از گردن اون آن خون. کزت3: و نیز گفته شده 

گردن آویزی است که از ز گل میخک و آلبالوی وحشی و مانند آن و آنچه بوی 

خوشی دهد ساخته می شود و در آن چیزی از مروارید و جواهر به کار نمی 

زفد.<التگاه# نعنی. آنحة به آن. تکیه.می. کفند. انن.مطالتب را الخزری ذکر 
د6. 

کر 


9. بصائر الدرجات: خینمه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که می 
فرمود: ما کسانی هستیم که ملائکه با ما رفت و امد دارند.(2) 


0 بصائر الدرجات: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: بعضی از ما صدا را می شنود. اما صورت را نمی بیند و ملائکه با 
کود کامان گردفتد در شتدهی کنیم 21 


1. بصائر الدرجات: مسمع کردین بصری گفت: در گذشته در شبانه روز 
یک مرتبه بیشتر نمی توانستم غذا بخورم و گاهی اوقات خدمت حضرت 
صادق علیه الشّلام. می رسیدم و طعامی می گرفتم که گویا آن را نزد او 
نمی دیدم. هنگامی که خدمت آن حضرت رسیدم. طعامی طلب کرد و من 
به همراه 1 حصر ت از آن طعام خوردم» ولی هی ناراحتی برایم پیش 
نیامد. اما اگر گاهی جایی دیگر غذا می خوردم, از شدت نفخ شب خوابم 
نمی برد. و سر ی 0 
غذا می خورم اذیت نمی شوم. فرمود: : با سیار ! تو طعام و غذای خانواده 
صالجی رای رن ما کم اب رف رت ان مسانحه کف کی 
عرض کردم: اقا! برای شما اشکار می شوند؟ دست بر روی یکی از 
کودکانشان کشید و فرمود: انها به بچه های ما از ما مهربان ترند.(4) 


ص: 380 


له تضا قد الذرحات: 26 
2 ضایر الدرحات :26 


3 بضائر الدرجات :26 
4ت.نضاتر الدرجات: 26 


2 بصائر الدرجات: حارث نضری گفت: بر گردن بعضی از بچه های_ امام 
تعویذ دیدم. عرض کردم: فدایت شوم ! مگر کراهت ندارد که آیه قرآن ۲ 
به عنوان تعویذ به گردن بچه ها ببندید؟ فرمود: این آنچه خیال کرده ای 

نیست؛ اینها از پر و بال ملائکه است. لانکه روت فرش هاق ها ی آیتد.ه 
دست بر سر بچه های ما می کشند.(1) 


13. بصائر الدرجات: عبدالحمید طائی 1 از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم فرمود: نها پیش ما می ايند و سلام می کنند و ما برای نها پشتی 
می گذاریم؛ یعنی ملائکه.(2) 


4 بصائر الدرجات: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: ملائکه مزاحم ما می شوند. و ما از نرمه بال و پر انها برای 
کودکانمان گردنند درست:می کنیم ۱۱ 


بضاتر آلدرخات ۶ این شین ماتند‌کمین رال کریا 


لام رسیدم ٩‏ 
السّلام آمد و در گردنش گردنبندی بود که در آنها پرهای ضخیمی قرار 
داشت. او را جلو کشیدم و بوسیدم و در آغوش گرفتم. بعد به امام عرض 
کردم: فدایت شوم ! این چیست در گردن موسی بن جعفر؟ فرمود: از پر و 
بال ملائکه است. گفتم: مگر آنها پیش شما می آیند؟ فرمود: آزی: فی ایند 
و خود را به فرش های ما می مالند. همین که در گردن موسی است. از پر 
و بال ملائکه است.(۵) 


بضاگر الفرخات؛ عبدالله بن مان آو متضل مانتم مین را تغل می کند ۱۵ 
6. بصائر الدرجات: ایو بصیر گفت: ۳ صادق علیه السّلام راجع به 
آیهز «ن آلذین قالوا شا 1 استفاموا رل عَلَيْهم الْملایِكَة آلا تخافوا و 
لا تجرَئوا و 

ص: 391 


اش ات26 
2سعضان. الدرحات: 29 


تاکن ]زد رات 
ببضا تب الدرسات: 
نار الذرحات: 
ان الدرحاری 


انشا باه ای کم تععدون» سوال کردم فرمتو: انیا انجه: ار ال 
مخ ضلی ال علفو ال سید ۲ 


7. بصائر الدرجات: سلیهان بن خالد ,گفت: حضرت صادق علیه السلام 
این آیه ۳ خواند: «اِنَ الذین قالوا 9 ال تج اسْتَقامُوا دس له 
المَلایْکة الا | 5 ایش ۱ بالحنه ای که عَذُونَ.» آنگاه 
فرمود: سلیمان ! به خدا قسم سار انای مب 9 ۳۵ خود 
برای انها پشتی می گذاریم.(2) 


توضیح . : السرقسطی در مصباح اللغفه می گوید: « آتکاته» بعنی آنچه به ان 
تکیه می کنند به او دادم. و در قاموس آمده: «أوکه» یعنی بزاق او تکیه 
گاهی قرار داد و ساخت. پس «اآتکاه» بر وزن آخرجه, پعني او را بر تکیه 
کم فرار ان سا بر شست اه کته اه فدار دام انا تن تسه که 
برای او قرار داد. 


این روایت با مختصر اختلافی تکرار می شود و در روایت ت قبل می فرماید: 
کستانی. که اتخافت ی فر فد آل صخض ند 


رالات سس ساسا تفای اه ام یل 
کرد که می فرمود: ملائکه بر ما نازل می شوند و روی فرش ما می نشینند 
و بر سر سفره ما حاضر می شوند و هر نوع روییدنی را در زمان خودش - 
تر يا خشک + یرای ما فی آورتد و بر وتبال بر ما و بچه هایمان می گشایند 
ورمانعفی شود از ایتک چیتوی ها بمها پرسید نوا دو موکع هر نمای عی 
آیند که با ما نماز بخوانند. هر شب يا روزی که می آید, وقایع روی زمین را 
به ما گزارش می دهند و هر پادشاهی که در زمین بمیرد و دیگری جای او 
تا بحیر در حیر آهو کتفیت: ر بارش را در دتبا بزای ما مف اور ند. 


بصائر الدرجات: الحسین از حسن بن بره اصم, از ابن بکیر, از حضرت 


غرانح: جرانه: آين بکیر از همان حضرت مانند همین را تقل می کنو 3 


ص: 292 


للع بضا ند الخرخاتء 27.226 


تا از ورام و2 
ها ارات 27 
4 . خرائج و جرائح 


9 بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد گفت: از حچرت تیا وت اون 
شنیدم که می فر ان 

بش وا بالجتّه ای نتم تو 2 عَذو 9 * تحٌ اولبا کم فی الحیاه ایا 7 
اجره ولکُمْ فیها ما تشتهی ب آنششگة ولكَمْ فیها ما تدعُونَ * تلا من عَفُور 
ژجیم. 1(۰) (فرشتکان بر آنان فرود می ایند [و می گویند] هان بیم مدارید 
و غمین مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. خر ند یدنا 
و در آخرت دوستانتان ماییم و هر چه دل هایتان بخواهد در [بهشت ] برای 
شماست و هر چه خواستار باشید در انجا خواهید داشت.روزی اماده ای از 
سوی آمرزنده مهربان است. 1 


سپس فرمود: به خدا قسم ما آنها را بر پشتی هایمان تکیه می دهیم.(2) 


توضیح: : بعید نیست که منظور آن حضرت از «لنتکثهم», این باشد که ما هم 
با انا ککبه مهبم بحت در این زمینه گذشت. 


7 0 قالوا 1 رل نم اشتقاموا» 1 پرسیدم. فرمود: ابا محمد ! !ی 
ائمه از آل رو پرسیدم: بر آنها ملائکه نازل مین شوند؟ قرمود: هنگام 
مرگ با بشارت که نترسید و محزون نشوید و به خدا قسم این جریان 
درباره شیعیان استوار و دارای استقامت ما؛ کسانی که در مورد کار ما 
ساکتند و حدیث ما را پنهان می نمایند و در پیش دشمنان افشا نمی کنند, 
ک 2 


21 بصائر الدرجات: علی بن ابی حمزه. از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السشلام نقل کرد که می فرمود: هر فرشته ای که خداوند او را ِ 
فاهوژتی بف رسمه بشروسته اول پیش امام می اید و اين ماموریت را به 
عرضه می دارد. صاحب این امر محل آمد و رقت ملائکه از عانب: 1۷ 
است.(4) 


ص: 383 


1-. فصلت / 30 - 32 
2 مضار الفرسات: 27 
3-. بصاثر الدرجات: 28 
4 مضات الدرحات :27 


خرائج و جرائح: محمد بن حسین مانند همین را نقل کرده است.(1) 


۳ بصائر الدرجات: میمون قداح گفت: حضرت باقر علیه السلام روی 
تخت خود نشسته بود و عمویش غیذاللة بن زید نزد آن جناب بود. امام 
فرمود: بعضی از ما صد | را می شنود, ولی شخص را نمی بیند.(2) 


3. بصائر الدرجات: ابن ِِ_ گفت: از حضرت صادق علیه الشلام شنیدم 
که می فرمود: بعضی از ما به گوشش می خورد, بعضی در خواب می بیند, 


بعضی صدای زنجیر که در طشت می خورد را می شنود و بعضی از ما 
قيافه ای را بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل می بیند.(3) 


4 بصائر الدرجات: معبد گفت: با حضرت صادق علیه السلام بودم. آمد تا 
وارد متسعجدی شد که بدرش ,دز آنجا غیادت مین کرد. خود آن جناب. در یک 
قسمت مسجد نماز می خواند. یس از تمام شدن نمازش فر مود: معبد ! 
این محل را می بینی؟ گفتم: آری فدایت شوم ! گفت: پدرم همین جا نماز 
می خواند که پیرمرد خوش قيافه ای خدمت ایشان رسید و نشست. در 
همان بین مرد دیگری گندمگون و خوش صورت و خوش قیافه آمد و به 
پیرمرد گفت: چه نشسته ای؟ به تو اين دستور را نداده اند. آنگاه از جای 


حرکت کردند, پنهانی با هم صحبت کردند و رفتند و از نظر من پنهان شدند 
و دیگر چیزی ندیدم. 


درم شرت این پیرمرد و رفیقش را دیدی؟ گفتم: اری. پیرمرد که ی 9 
رفیقخش چه شخصی بود؟ فر مود: پیرمرد ملک الموت بود و ان کسی که 
امد جبرئیل بود.(4) 


توضیح: «السیمه» یعنی علامت. «یتساران» یعنی به صورت پنهانی (سری) 
با هم گفتگو می کردند. در بعضی نسخه ها آمده: «یتساوقان». گفته می 
شود «تساوقت الابل». یعنی متابعت کرد. و «الغنم» یعنی در راه با او 
تزاحم کرد. 


ص: 294 
1-. خرائج و جرائح: 253 


2 . بصایر الدرجات: 64 
ها رت ۱ 


4-. بصاثر الدرجات: 64 


5 بصائر الدرجات: زراره گفت: امام علیه السّلام فرمود: پدرم با کنیزش 
داخل منزل بود که مردی با چهره ای گرفته آمد. وقتی او را دیدم. فهمیدم 
که ملک الموت است. گفت: مرد دیگری که گشاده رو و نیکو صورت بود به 
طرف او رفت و گفت: تو مأمور به اين کار نیستی! گفت: من 
صحبت می کردم و شگفت زده شده بود از آنچه دیده بودم که کنیز قبض 
روج شد. گفت: امام صادق فرمود: خانه ای را که پدرم در آن دید آنچه را 
که دیده بود, خراب کردم. ای کاش آن خانه را خراب نمی کردم ! ای کاش 
خرابش نکرده بودم !(1) 


نشد. 


توضیح: شاید عبارت «تو مأمور به اين کار نیستی» اشاره دارد به گرفتگی 
چهره و عبوس بودنش. یعنی شایسته است که گشاده رو به سمت کنیز 
بیایی, يا اینکه اراده کرد قبض روح امام را پس او را منصرف کرد از امام 
به کنیز. همان طور که خبر گذشته و بعدی بر آن دلالت می کند. و نیز 
احتمال تعدد واقعه است و شاید امام علیه السلام خانه را به جهت 
مصلحتی خراب به کرد و اظهار ندامت کردن بر آن, به جهت دیگری است که 


قاران هرا نمی دا 


6 بصائر الدرجات: عمرو پن ابان کلبی از معتب نقل کرد که گفت: با 
امام صادق علیه السلام به سوی باغش که به آن «طیبه» گفته می شود 
رفتیم. امام داخل آن شد و دو رکعت نماز گذارد و من هم با او نماز 
گزاردم. آنگاه فرمود: ای معتب ! روزی با پدرم در باغش نماز صبح گزاردم. 
پدرم نشست و خدا را تسبیح می کرد. در حالی که تسبیح می کرد. پیرمرد 
قد بلند زیبا و سر و صورت سفیدی امد و به پدرم سلام کرد. جوانی در پی 
او توت که بت لسوی پیرمرد آمد و بر پدرم سلام کرد و دست پیرمرد را 
گرفت و گفت: فرح کت هامور بط آبه اد دی ا این که ارو از 
نزد پدرم رفتند. پرسیدم: پدر ! اين پیرمرد و اين جوان که بودند؟ فرمود: 
پسرم ! به خدا قسم این ملک الموت و جبرئیل بودند. 


ص: 385 


1 تاش آلفرشات: 64 


ت ون تایه ماکان وتان وتان و کرد 
خواهد امد که دلالت می کند بر اینکه ایشان ملائکه را می بینند. پس آنچه 
از اخبار وارد شده که ایشان ملائکه را نمی بینند. شاید حمل می شود بر 
اه نان مایم را گام الفاعز کنیا احام پرانشان نمی زیر را 
رت ها سای ان ی ی ار ی 
در این مورد بعضی اقوال خواهد امد, انشاء الله تعالی. 


تا تشر دتتالی س کتطان ریات ا عاینه آمشیان 
ص: 386 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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